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از ایده های پولس تهیه نماید و آن را در رس این مجموعه قرار دهد. نزدیکی خاص این نامه 
به کولسیان قابل توجیه است. زیرا بعد از نامه به فیلمون, انیسیمس در این نامه بیشتر از 
نامه های دیک ر در کین بوده» وی همراه با تیخیکس این نامه را به کولسیه برده بودند. 

فرضی ون با ووی لاب ای ول کاهاد بر انا له وس وان کش 
دارد. سایر حدسیات عنوان شده نویسنده را یکی از شاگردان شناخته شده پولس» منجمله 
تیموتائوس می دانند» زیرا تصور می شود که تیموتائوس نویسنده نامه به کولسیان باشد. 
تیخیکس برای اینکه هم در کولسیان و هم در افسسیان نام برده شده» و لوقا به دلیل ارتباط 
احتمالی مابین نامه به افسسیان و کتاب اعمال مورد توجه هستند. چنین پیشنهاداتی اغلب 
دربرگیرنده یکی از شاگردان پولس است که با مجموعه نامه های گردآوری شده در افسس کار 
می کرده. تئوری کولسیان با نام مستعار موحودیت یک مکتب پولسی در افسس را فرض 
می گیرد» که یکی از اعضای آن در دهه ۸۰ نامه به کولسیان را با استفاده از مطالب زمینه ای 
از فیلمون تدوین نمود. مکتب مذکور می توانسته بافتی برای گردآوری نامه های پولس باشد. 
پس: یک تغوری معقولانه این است که بر آساس نامة‌های انکار قاد یر پولسی و مخصوضاً 
کولسیان (که قبلاً در آن مکتب تدوین شده بود)» شخصی در مکتب شاگردان پولس در 
افسس نامه به افسسیان را. اگر عبارت «در افسس» در نسخه اصلی وجود ندارد. ممکن است 
بعدها توسط نویسنده ای افزوده شده باشد که می‌دانسته تدوین این نامه با آن شهر مرتبط 
بوده است. تاریخگذاری نامه مستعار افسسیان به سالهای ٩۰‏ عموماً تصور می شود که با 
یادآ وری افسسیان ۲۵:۵ و۲۹ در نامه ای که حدود سال ۱۱۰ توسط ایگناتیوس به پلیکارپ 
(۵: ۱ اسقف اسمیرناء در سی و پنج مایلی شمال افسس وة شد کر هخا شاه 
احتمالاً در سالهای دهه ٩۰‏ در آنجا نیز حداقل یک مجموعه اولیه از نامه‌های پولس وجود 
داشته که نویسنده افسسیان می توانسته از آنها برداشت نماید. 


در بخش قبلی من با ابهام عمدی در (۱) از «نوع دیگری از ادبیات تطبیق داده شده به 
صورت نامه» و در (۳) از «جهره بردازی تشویق کننده از جنبه هایی از تفکر بولسی» صحبت 
نمودم. شباهتها به یک نامه اند ک است. اما نامه های پاستانی یونانی در ورای فرم نامه به 
قعی هی ان و طورش هشال شرب وان دما با طا ید 
عمل می کرد که به حضار کلیساهای پولسی ارائه می شد. افسسیان می تواند خطی حدا کننده 
مابین «رسالات» و «نامه‌ها» توصیف شده توسط دیسمان باشد. بسیاری از محققین فرض را 
بر این می گذارند که کمترین عناصر تشکیل دهنده فرم نامه (۲-۱:۱ و ۲۲-۲۱:۶) که از 
کولسیان به عاریت گرفته شده فقط عنصری فرعی برای پیام می باشند. رساله مذهبیء بیانیه» 
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تعمق و موعظه بعضی از توصیف های پیشنهادی است. نظر ساردز شاید به نظر عامه بسیار 
نزدیک باشد وقتی که صحبت از ترکیب کردن و تکامل موضوعات پولسی می کند تا «یک 
الهیات بز رگ پولسی به شکل ارتباط استاندارد پولسی به وجود آورد ... برای زمان و مکان 
جدید». درواقع قطعاتی در افسسیان وحود دارند که افکار مشخصه بولسی را خلاصه 
می‌کنند, مثلا ۱۰-۸:۲. با وجود این افسسیان به زحمت یک مجموعه جامع است» زیرا فقط 
بر چند جنبه, همانند اتحاد, کلیسا شناسی پیروز, مسیح شناسی عالی؛ ا کیہ کذارده اس 

آنهایی که بیشتر به تجزیه و تحلیل رسمی علاقمند هستند, بر لحن تبری کآمیز افسسیان 
متمرکز گشته و از سخنوری متظاهر صحبت می کنند. پولس, به هرحال یک شخصیت برتر 
است» رسولی قدیس» «زندانی» شده برای مسیح در ۸۱:۳ ۰۱:۴ او پیشرفت در زندگی 
مسیحی را تشویق می کند. 

متنی قوی از دعای مشترک در نامه به افسسیان یافت شده است. در این راستاء تئوری 
دیگری با زبان تعمیدی در ۱۴-۱۳:۱ ۵:۴و ۳۰ ۸:۵و ۲۶ وجود دارد و نامه به افسسیان را 
به عنوان تعلیمی کامل تر و با لحنی تشویق آمیز به آنهایی که به تازگی تعمید گرفته اند نشان 
می دهد. نزدیکی افسسیان به اول پطرس که اغلب به عنوان موعظه ای تعمیدی نگریسته 
می شود» به این نگوری کمک کرده است. (حتی بدون جهت گیری خاصی به تعمید» به هرحال 
نویسنده شاید زبان الهیاتی را که برای او و مخاطبین او آشنا بوده, آگاهانه پا ناآگاهانه» از 
سنت معمولی مسیحی که در تعمید تعلیم داده می شد» به کار گرفته باشد). این واقعیت که 
شروع و خاتمه نیمه اول افسسیان (بخش «آموزه ای») با یک حمد و ثنا و دعاست برای 
بعضی ها زمینه ای نیایشی دارد. بعضی ها در بابهای ۳-۱ افسسیان نقشی از تبرک بهودی را 
می یابند» شاید برای استفاده در شام خداوند, و در بخش های مختلف آن بازتابی از مراسم 
پنطیکاستی تجدید عهد. 

نتیجه گیری: بدون اینکه نسبت به فرم خاص ادبی چندان دقیق باشیم» می‌توانیم 
مشاهدات ذیل را انجام دهیم. نامه های انکار ناپذیر پولس در سالهای دهه ۵۰ مردی را نشان 
می دهد که با موضوع بازگشت مسیح و نیز با سرنوشت کلی مسیحیان سر و کار دارد. هم چنین 
با پهودیان مسیحی که بر ختنه شدن غير بهودیان و اعمال شریعت اصرار دارند درگیر است. 
برای آنهایی که ایمان دارند او به عبسی ای استناد می کند که برای خطایای آنها به مرگ 
سپرده شد و برای عادل شمرده شدن آنها قیام نمود. اکثریت اسرائیل ادعاهای عیسی را 
نپذ یرفتدد, اما با وجود این پولس اعلام می دارد که آنها نهایتا خواهند پذیرفت. با وجودی که 
آنها در میان غیربهودیان موفق بودند. اما او یادآوری می کند که آنها شاخه زیتون وحشی 
هستند که به درخت اسرائیل پیوند شده اند. ایمانداران در جسم مسیح (قبام کرده) متحد 
شده‌اند. و در او تعمید یافته اند و بايد در انتظار با زگشت مسیح در میان نوای (شیپورها 
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باشند. در افسسیان این کشمکش ها متعلق به گذشته و مأموریت پولس پیروزمندانه است. او 
به عنوان کمترین در ميان تمام مقدسین توصیف شده (افس ۸:۳). روند شغلی او به عنوان 
بخشی حدایی نایذیر از نقشه پنهانی خدا برای تمامی خلقت در مسیح (۱۲-۱:۳) دیده 
می شود. از نامه به افسسیان به پولس درکی داده شده است نه تنها از نحات حاصل شده از 
طریق مصلوب شدن/رستاخیز بلکه همین طور از نقشه کامل خدا جایی که همه جیز در آسمان 
و زمین مطیع مسیح متعال گشته و در او یکی شده است. این در کلیسایی که اینک به عنوان 
شاهکار دست آورد مسیح دیده می شود قابل ریت است. حون بهودیان و امتها. بدون اینکه 
هوبت خود را از دست بدهند در کلیسا یکی هآ پولس افسسیان نیازی به تأکید بر 
آمدن دوباره ندارد زیرا اینقدر تابه حال در مسیح به دست آمده است. 

آیا این چشم انداز را می توان در سالهای آخر زندگی پولس تأیید نمود؟ ما نمی‌دانیم در 
سالهای دهه ۶۰ برای پولس جه تغییر الهیاتی درست قبل از اينکه بمیرد افتاد اما در سیاری 
LCE‏ بان سل NC I E CEG‏ سس 
باید درمورد افسسیان به عنوان ادامه میراث پولس در میان شاگردانش فکر کنیم که آمدند تا 
ببینند که جگونه کلیسای متحد شده از بهودیان و امتها (که ایتک در مکانهایی در آسیای 
صغیر وحود دارند) با نقشه خدا جور درمی آمد. یکی از شاگردان نامه به کولسیان را یک دهه 
قبل (سالهای ۸۰) نوشته بود تا تعلیم غلط در دره لیسیوس را اصلاح کند. اما آن خطر اینک 
بر طرف شده (شاید به دلیل نفوذ کولسیان) و نوبسنده ای دیگر» خرسند از تجربه کلیسای 
نتیجه ای چنین عالی را ممکن ساخت سهیم شود. بسیاری از ايده های کولسیان از نامه هایی که 
توسط خود پولس نوشته شده بود برداشت و مخلوط شده است تا به روژیای پولسی که جگونه 

برای بعضی یک فرم نامه به افسسیان که توسط خود پولس نوشته نشده بسیاری از اقتدار 
خود را از دست می دهد. با وجود این یک تغوری که از مکتب شاگردان پولس نشأّت گرفته در 
کنار ريشه دار نمودن اثر در میراث بولسی. موحب تحلیل رسول می شود. پولس در طول حیات 
خود همکارانی واقعا ممتاز در موعظه انجیل را حذب نمود: تیموتائوس, تیطس, سیلوانوس. 
لوقاء اکیلاء پرسکله و غیره (فصل ۱۷ در بالا) . در ثلث آخر قرن اول اد ین شاگردان و بعضی 
افرادی که نامشان ذکر نشده به مأموریت پولس ادامه داده و کار عبسی را پیش بردند. با توحه 

۶ - بعضی از محققین فکر می کنند که افسسیان به عنوان عامل اصلاح کننده ه کلی نوشته شده برای سرزنش بهودیان 
مسیحی به خاطر کنا ر گذاردن غیربهودیان و هم انحصارگرایی غیربهودیان مسیحی که میراث روند رستگاری را از 
اسرائیلیان حذف می کردند و یا مسیحیت را از بهودیت حدا می نمودند, که اینک به دلیل شورش بهودیان در سالهای 


۷۰-۶ توسط رومیان خطرناک تلقی می شد. متن افسسیان به هرحال شادی اور است و بخشهای پند و اندرز ان 
(افس ۶-۱:۴: ۰ به قدری کلی هستند که هیچ خطر خاصی» مثلا اعتدال گرایی گنوستیک, وحود ندارد. 
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به نقش نامه های دوترویولسی. انسان باید درباره اشعیای نبی تاربخی فکر کند که حتی دو 
قرن بعد از مرگش تصویر او کم رنگ تر نشده بود و انبیای دیگر را بر می انگیخت که در 
سنت او بنویسند و نوشته های خود را به عنوان حزئی از نبوت اشعیایی اضافه کنند. 


زمینه ایده‌ها 


اگر قبول کنیم که ارت (ذر ا د ا اة کی در اف مطل. کی درا رم 
دریافت کنندگان وجود دارد و هیچ اشاره واضحی به این که افکار بیان شده در افسسیان به 
این نیت بوده که ایده های غلط آنها و یا نفوذ بد بر آنها را اصلاح کند» وجود ندارد. عملا در 
این موقم» بحث ما بر زمینه ایده‌های نویسنده متمرکز خواهد شد. برخی از تأکیدات او 
بازتاب واکنش کولسیان بر فلسفه کاذب است, مثلا مسیح شناسی عالی در افسسیان و اطاعت از 
از و اف OE‏ دارم سا نله ها سارت کید بر NE‏ همان 
دوگانگی مابین فرزندان نور و اعمال ظلمت (۱۰-۸:۵) و صعود مسیح بالاتر ازآسمانها 
(۲)۱۰-۸:۴ 

آن گروه از فلاسفه پونانی که تأثیر گنوستیک را (بر فلسفه کاذب یا بر نویسنده) در 
کولسیان می دید ند تمایل به دیدن این تأثیر در اینجا نیز دارند» در شکل یا به کارگیری زبان 
وافکا ر گنوستیک نویسنده برای مقابله با بدعت گذاری» یا در رشد و تکامل یک گنوستیسیسم 
مسیحی به عنوان بهترین شیوه برای توضیح نقش مسیح در جهان. آنها ادعا می کنند که عیسی 
در افسسیان به منجی گنوستیک تبدیل شده است که به جای اينکه دیواری که قلمرو آسمانی 
را از زمینی جدا می کند فرو ریزد. دیوار حدایی مابین اسرائیل و امتها را فرو ريخته (۱۴:۲- 
۶) و خود به قلمرو آسمانی با زگشته و آنهایی را که در این جهان زندانی بوده اند با خود 
برده است (۱۰-۹:۴). ملحق شدن به جسم عیسی با موضوع گنوستیک ملحق شدن به جسم 
کیهانی انسان آسمانی مقابسه شده است. بسیاری از دلائل برای ایده‌های گنوستیک از زمانی 
قبل از قرن اول ناشی می شود و بسیاری از مشابهت‌ها نیز از آن زمانها گرفته شده (مثلاً ريشه 
ايده دیوار). هم چنین در افسسیان تأکیداتی وجود دارند که توسط بسیاری از گنوستیک های 
بعدی رد خواهند شد, مثلاً اینکه خدا جهان را خلق نمود و نقشه نجات آن را از طریق خون 
مسیح کشید (افس ۳:» ۰۱۰-۱ و اينکه ازدواج مابین یک مرد و یک زن چیزی مقدس 
است و نیت خدا بوده (افس ۳۳-۲۱:۵). 

سایر محققین زمینه ای یهودی برای بعضی از ایده های نویسنده پیشنهاد می کنند. افسسیان 
بسیار بیشتر از نامه های انکار ناپذیر پولسی سامی است. به طورمشال» هم درسبک سروده 
مدهبی و هم در محتوای مذهبی این نامه شباهت هایی با ادبیات نسخ خطی بحرالمیت 
(قمران) دیده شده است. موضوع ر از( 0 ys‏ که شش بار در افسسیان یافت می شود به 
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تصویر رازها در ادبیات قمران نزدیک است. در آنجا نیز ما تصویری دوگانه از جهانی 
می‌پابیم که زیر سلطه ارواح نور و ظلمت قرار دارد» همانگونه که افسسیان ۱۲:۶ از 
«حاکمان حهانی این ظلمت» صحبت می کند. ادبیات قمران توصیف می کند که فرزندان 
نور در نور راه می روند» و از فرزندان ظلمت که در تاریکی راه می روند متمایزند؛ افسسیان 
۲ نیز درباره فرزندان معصیت می گوید. در قوانین جامعه قمران مفادی برای طرزرفتار 
یافت شده است که می توان با قانون خانواده در افسسیان مقایسه نمود. در حایی در بهودیت 
موضوع اتحاد کیهانی در جسم شباهتهای خاصی با افکار فیلمون دارد. جایی که جهان یک 
جسم است و لوگوس سر آن. نگرش کلی از افسسیان می تواند در برداشت نویسنده از کتب 
مقدسه رشد افکار بهودی در دنیای هلنیستی و باورهای مسیحی مخصوصاً آن طوری که درون 
سنت پولسی بیان شده است توضیح داده شود. بنابراین نه ادیان سری امتها و نه گنوستیسیسم 
به عنوان فاکتور در نظر گرفته نمی شوند. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) افسسیان ۲۰-۱۹:۲ مسیحیان را به عنوان «هموطن مقدسین و از اهل خانه خدا که 
می کند. در اول قرنتیان ۱۱-۱۰:۳ پولس می گوید «من بنیادی را نهادم ... زیرا بنیادی 
دیگر هیچ کس نمی تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است یعنی عیسی مسیح». تفاوت مابین 
این دو بنیاد در این دو اظهارنظر موحب دلیلی برای این فرض شده است که افسسیان توسط 
یکی ازشاگردان پولس نوشته شده است تا خود پولس. قطعاتی همانند متی ۱۸:۱۶؛ مکا 
۷۱ مت ۴۲:۲۱ اع ۱۱:۴ ۱ پطر ۸-۴:۲ نشان می دهد که هر دو تفسیر از تجسم بنیاد 
در بیرون از محفل پولسی شناخته شده بوده. ایا این دو تفسیر موحب تصویرهای متفاوت از 

(۲) تمام تصاویر بنیادی به عنوان بیش از حد راکد مورد انتقاد قرار گرفته اند. خواه 
مسیح یک سنگ زاویه باشد پا یک بنیاد, این تجسم او را عمدتا به عنوان حامی کلیسا به 
تصویر می کشد و نه فعال در آن. تحسم پوحنا ۵ از عیسی به عنوان تاکی که به شاخه ها حیات 
می دمد در رساندن این ايده که عیسی حضور بویا و پرانرژی دارد موثرتر است. با وحود این 
افسسیان ۲۲-۲۱:۲ از تصویرگرایی بنیاد/سنگ زاویه پیروی می کند تا تجسمی از رشد 
(یک گیاه) و بنا شدن (یک ساختمان) به محل سکونت خدا ایجاد نماید. جه جنبه هایی از 
کلیسا از این تلفیق به ظهور می رسد؟ 

(۳) اول قرنتیان ۲۸:۱۲ انتصابهای خدا را در کلیسااین طور ذکر می کند: «اول 
رسولان» دوم انبیا سوم معلمين» سپس معحزات. بعد عطایای شفا کمک اداره و سریرستی» 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۵۸1 


مابین اول قرنتیان و افسسیان پیچیده تر شده است» يا اينکه مبشرین و شبانان در توصیف 
مبهم قرنتیان از سرپرستی حضور داشته اند؟ مبشرین به چه شکل از رسولان متفاوت هستند 
(به اع ۸:۲: ۲ تيمو ۵:۴ مراجعه کنید)؟ اول پطرس ۴-۱:۵ بطرس, رسول, را در نقش 
شبانی دارد (هم چنین یو ۱۷-۱۵:۲۱). 

(۴) افسسیان ۶-۴:۴ هفت عامل را ذکر می کند (یک بدن ...) که هسیحیان را به 
همدیگر متصل می نماید. چند تا از اینها هنوز هم در میان مسیحیان» حتی در میان مسیحیتی 
منقسم شده مشترک است؟ آیا قصور از ذکر «یک شام خداوند» شاخص است. مغلا شام 
خداوند عاملی برای ایجاد شقاق بوده است (به ۱ قرن ۲۲-۱۷:۱۱ رجوع کنید)؟ هم چنین 
«یک کلیسا» نیز ذکر نشده. به هرحال آیا هیچ دلیلی وجود دارد» چه در نامه های انکار ناپذیر 
پولسی پا در افسسیان» که تفکر پولسی کلیساهای غیر متحد را تحمل می نموده؟ 

(۵) افسیان ۳۲-۲۱:۵ بر ارزیابی بالای روحانی از ازدواج استناد می نماید و آن را با 
رابطه مابین مسیح و جسم او که کلیساست مقایسه می کند» رابطه ای که بخشی از راز الهی 
می باشد». مسیح کلیسا را دوست می داشت و خود را برای آن تسلیم نمود تا آن را مقدس 
بسازد, وآن را با استحمام آب در کلمه پاک گرداند. تا بتواند کلیسارا در جلال» بدون لکه پا 
چين به حضور خود ارائه کند ... مقدس و بی عیب». این تجسم می باید درباره همسر و شوهر 
مسیحی قابل اجرا باشد. آیا این نظر عالی درمورد ازدواج با اول قرنتیان ۸:۷ که با کل 
می کند که افراد ازدواج نکنند (همانند پولس) سازگار است؟ پولس در نامه اول به قرنتیان 
توسط دیدگاه قوی مکاشفه ای هدایت می شد که جیزهای این جهان در حال گذر هستند» در 
حالی که افسسیان به آخرت شناسی تحقق یافته ای دلالت می کند که در آن جامعه شامل 


خانواده های ازدواج کرده ات : عناصری از هر دو دیدگاه در تعلیم عیسی وجود دارند 
(مت ۱۲۹-۵:۱۹) و مسیحیان تلاش کرده اند که هر دو را حفظ نمایند» با ارزش نهادن بر 
تجرد به خاطر ملکوت, و با تعالی ازدواج به عنوان رازی مقدس یا حالتی یگانه از تبرک 
به وسیله خدا. 

(۶) دز کول ۱۶۵۱۲۰۱ ۱۰:۲و۱۵ وافس 0۲۱۸۲ ۲۸۲ ۱۰:۳ ۱۲:۶ مادرباره 
قدرتهایی می‌شنویم که ریاسات/قوات خوانده شده اند (/72 ۶ بار) شاهزاده (۰70۵ 
۱ قدرتها 7۳7۸0 ۰۱ مسوولین ۵۵۸ ^(« تخت بادشاهی hronos)‏ ۱ 
فرمانروایی ها/خداوندی (:ع/۰(70 ۲). تلفیقی خاص در افسسیان ۲:۲ یافت می شود: 
«شاهزاده (2۵/۵7) قدرت/2/6/2)هوا». این قدرتها در فیلیییان ۱۰:۲ منتسب هستند به هر 
آنجه که در آسمان» بر روی زمین و زیر زمین است» و به فرشتگان» رسا و قدرتها در رومیان 
۸ و به هر ریاست. قدرت. و قوت در اول قرنتیان ۴:۱۵ ۲. معمولا شیطانی با حداقل. 
قادر به درک شدن به عنوان رقبا برای مسیح, آنها فوق بشری هستند (فرشته ای پا شیطانی) 
(افس ۱۱:۶) و به نوعی بر سرنوشت بشری کنترل دارند. شاید به این دلیل که آنها به نوعی 


A۸۲‏ رساله (نامه) نه افسسیان 


به کرات یا ستارگان وابسته اند. دیدگاه پولسی از برتری مسیح بر آنها چگونه با تصویر 
اناجیل نظیر از عیسی که شیاطین و دیوها را اخراج می کند به عنوان تجلی آمدن ملکوت» در 
ارتباط است؟ یک تفسیر امروزی اسطوره زدایی کردن, آنها را به عنوان عاملین قدرتمند 
زمینی خواهد دید که تلاش دارند بر زندگیهای مردم مسلط شوند (حکومت. ارتش» و غیره)؛ 
اما آیا این کاهش به استبداد بشری آنجه را که نوبسندگان پولسی سعی در انتقال آن نمودند 
حفظ می کند؟ افسسیان ۱۲:۶ به طور صریح مابین مبارزه برضد ریاسات. قوات» و حاکمان 
دنیوی (جمع کلمه 2107 )4o0s0۸7‏ این ظلمت موحود. و مبارزه برضد جسم و خون تفاوت فائل 


نامه شبانی: به تبطس 


پس از بعضی اظهارنظرها درباره نامه های شبانی به طور کلی» بحث تیتر و شباهت‌ها در 
ميان گروه. من از این فصل و دو فصل بعدی (۰۳۰ ۳۱) استفاده خواهم کرد تا آنها را به 
ترتیب» تیطس, اول تیموتائوس دوم تیموتائوس, مورد بررسی قرار دهم. چنان که خواهیم 
دید بحثی عمده وجود دارد در این باره که آیا پولس این نامه‌ها را نوشته است» اما من ترجیح 
می دهم که این موضوع را به عقب بیندازم و فعلا آنها را به صورتی که هست بحث نمایم. در 
بررسی تبطس, پس از زمینه و تحلیل کلی» زیربخش هایی درباره شیخ/اسقف» موضوعات 
برای تعمق و کتاب شناسی تخصیص خواهند یافت. 


نامه‌های شبانی به‌طور کلی: عنوان. روابط متقابل 


عنوان. بسیاری به این سه به عنوان «رسالات» اشاره فی کته با وحود این آنها شکل 
نامه ای دارند. با شروعی که فرستنده و دریافت کننده مورد نظر را شناسایی می کند» و (به 
استثنای ۱ تیمو) یک اختتامیه که درود و برکات را عرضه می نماید. اما برای «شبانی». این 
نامگذاری از اوائل قرن هیجدهم بر آنها اعمال گردیده به عنوان قدردانی از مسئله مورد توحه 
آنها ‏ نه دیگر توسعه خدمات بشارتی که در سالهای اولیه مسیحیت غالب بود» بلکه مواظبت 
از جوامع مسیحی شده پس از اینکه مبشرین دیگر چه از نظر جغرافیایی پا به طریق مرگ از 
صحنه دور شده بودند. این مراقبتی است که ما به عنوان «شبانی» در نظر می گیریم. ا واژه 
به طریقی دیگر هم مناسب است زیرا موضوعی شاخص در تیطس و اول تیموتائوس ساختار یا 
نظم کلیسایی است» مثلا انتصاب مسوولین جهت اداره جامعه مسیحی؛ و ما اغلب چنین 
شخصینهایی را «شبانان» می نامیم. اگر نمادگرایی عهدجدید برای خدمت بشارتی 
«ماهیگیر» است. نماد برای کسی که افرادی را که از طریق خدمت بشارتی حذب نموده. 
هدایت می کند» تغدیه می نماید. شshepherd)il()‏ با پاستور به زبال لاتین) می باشد. من 
نامگذاری «نامه‌های شبانی» را در تیتر فصل که هر کدام از این اعمال را بررسی می کند 
تکرار خواهم کرد. زیرا پیش از هر نامه دیگر منتسب به پولس, اینها با همدیگر و در رابطه با 
یکدیگ و 
یکدیگر بررسی می شوند. 

روابط متقابل از نظر ترتیب: در مجموع اینها در سبک و جو بسیار یکسان هستند. استنباط 
منطقی این است که یا یک شخص آنها را نوشته یا اگر × یکی را و ۲ دیگری را نوشته شخص 
7 تسیار ات تیاده تا ار تعاس کت به هرحال. محققین مهم مخالفت کرده اند که 


۵۸۴ نامه های شبانی: به تیطس 


خلاصه اطلاعات اساسی درباره نامه به تیطس 


تاریخ: اگر پولس نوشته باشد. حدود ۶۵ میلادی» آگر نویسنده‌ای با نام مستعار (۸۰ تا ٩۰‏ 
درصد محققین دقیق) در انتهای قرن اول یا (به احتمال ضعیف) اوائل قرن دوم. 
به: نامه به تبطس در کرت (کلیساهای تازه تأسیس شده؟) از پولسی به تصویر کشیده شده که 
جدیداً از آنجا دور شده و اینک در نواحی ساحلی آسیای صفیر (افسس؟) یا غرب پونان 
(مکادونیه؟) می باشد, در سر راه خود به نیکوپولیس. 
اصالت: احتمالاً توسط شا کرد پولس یا منقدی خیرخواه از میراث پولسی» جندین دهه پس از مرگ 
E‏ 
اتحاد و صداقت: به طور جدی مورد بحث نیست. 
تقسیم بندی رسمی: 

۴-۱ دستورالعمل افتتاحیه:‎ :A 

8: شکرگزاری: ندارد 

€ متن: ۱۱:۳۵:۱ 

0 دستورالعمل اختتامیه: ۱۵-۱۲:۳ 


۱ - ۴: سلام و درود به تبطس 

:٩- ۱‏ ساختار کلیسا و انتصاب شیخ/اسقفان 
۱ --۱۶: تعلیم غلط که جامعه را تهدید می کند. 
۲--۱۱:۳: رفتار و داور حامعه 


۲ 2۱ قانون خانواده 
۳ - ۵ ۱: سلام و درود و برکات پایانی 


در نظر گرفتن این سه به عنوان یک گروه» چشم مفسرین را بر اختلافات فردی آنها بسته 
است. به طور خاص تأکیدی رو به افزايش وجود دارد که حدافل دوم تیموتائوس شایسته 
بررسی حداگانه ای است. اما برای نوع» بعضی تیطس و اول تیموتائوس را با دیداکه (حدود 
۲۰-۰ مبلادی) مقایسه می کنند که یک تعلیم کلیسایی است» و برضد معلمین/انبیای 
کذبه اخطار می‌دهد. کالبنز این مقایسه را زیر سوال می برد زیرا نامه های شبانی 
راهنمایی‌های دقیق در این درباره که نظم کلیسا چگونه باید عمل کند نمی دهد. دوم 
تیموتائوس نظم کلیسایی را بررسی نمی کند و تیطس نیز این کار را به طور خلاصه انجام 
می دهد. پوسکاس استدلال می کند که نامه به تیطس و نامه اول به تیموتائوس سخنوری 
سنجیده و پند آمیز است» در حالی که دوم تیموتائوس نمونه ای است از سخنوری متظاهر و 
برون گرا. فیوری بر روشهای متفاوت پند آمیز در نامه‌های شبانی و شباهت فرم ادبی آن با 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۵۸۵ 


نامه های سقراطی و شبه ‏ سقراطی تأکید دارد. ما خواهیم دید که دوم تیموتائوس جو خطا به 
خداحافظی دارد. بعلاوه شباهتهای مشخصی با نامه هایی که در اسارت نوشته شده اند یعنی 
فیلیپیان» فیلمون» کولسیان و افسسیان دارد. 

موضوع مهم نظمی است که آنها تدوین یافته اند. و این را نمی توان از نظم فعلی قانونی 
آنها که برحسب طول (نزولی) آنها می باشد (۱- تیمو ۲- تیمو تیط) دریافت. اگر نامه‌ها با 
اسامی مستعار است» ما باید در قضاوت کردن بر حسب محتوا محتاط باشیم» چون بعضی از 
جزئیات می تواند تاریخی نباشد. برحسب آنچه که نقل شده, وضعیت کلیسایی که در تیطس 
مجسم شده از آنچه که در اول تیموتائوس مجسم شده ضعیف تر است؛ و جون ادعا می شود که 
نامه ها خطاب به مقاصد مختلف جغرافیایی می باشند ( کرت و افسس به ترتیب), شاید 
کلیساها در مدیترانه شرقی همه در مرحله تکاملی یکسانی نبوده اند. با وجود این رشد مشابه 
کلیساها هم الزاماً به ما نمی گوید که کدام نامه اول نوشته شده بود. با توجه به اينکه در دوم 
تیموتائوس نویسنده می نویسد که وقت رحلت من رسیده است» عاقلانه است که بگوییم اگر 
نویسنده هر سه نامه یک نفر بوده, این نامه را آخر از همه نوشته است. از سوی دیگر دوم 
تیموتائوس آن مشکلات ساختاری را که تیطس و اول تیموتائوس دارند» ندارد و بدین سبب 
دور از ذهن نیست که دوم تیموتائوس اول نوشته شده باشد (شاید به وسیله پولس) و پس از 
مرگ او یک نویسنده گمنام تیطس و اول تیموتائوس را تدوین کرده است. با تقلید از سک 
دوم تیموتائوس برای اینکه به موضوعات ساختاری کلیسا که اینک موضوع حادی شده اند 
بپردازد. به طور خلاصه, هر نوع و نظم تدوین ممکن است. اما چون عادت ما بر این است که 
ارزش ظاهری نامه ها را در نظر بگیریم» تناسبی مشخص وجود دارد در نظم: تیطس (ساختار 
کمتر تکامل یافته کلیسا), اول تیموتائوس (ساختار قدری بیشتر تکامل یافته کلیسا), دوم 
تیموتائوس (بولس مشرف به مرگ). 


زمینه (تیطس) 


با وجودی که نامه برای معنی خود به آگاهی از روند شغلی تیطس متکی نیست, در 
عهدجدید تیطس (هرگز در اعمال به آن اشاره نشده) به عنوان کسی که توسط پولس مسیحی 
شده توصیف گردیده. وی در سال ۴۹ میلادی (غلاطیان ۳-۱:۲) به شورای اورشلیم آورده 
شد تا نشان داده شود که یک مسیحی غير بهودی ختنه نشده تا جه حد می تواند اصیل باشد. 
در بحران مابین پولس و کلیسای قرنتس, جایی که پولس را علناً در ملاً عام سر افکنده کردند 
فر E‏ کی مها ناشیا ی رهق وا 
افسس به قرنتس آورد. او در ایجاد یک آشتی سیاسی موفق بود به طوری که برای پولس که 


A۸۶‏ نامه های شبانی: به تیطس 


در مکادونیه بود خبرهای خوشی از قرنتس آورد (حدود ۵۷-۵۶ میلادی» ۲۔ قرن ۱:۲ 
۷ -۱۶). او را بعدها به قرنتس فرستادند تا پول جمعآوری کند که پولس می باید در سال 
۸ با خود به اورشلیم برد (۲ قرن ۶:۸ ۰۲۳9۱۶ ۰۱۱۸-۱۷:۱۲ # ۱۱). 

نامه فعلی فرض را بر این می گذارد که پولس به اتفاق تیطس در کرت بوده و او را در آنجا 
رها کرده تا هر چیزی را که هنوز معیوب است اصلاح کند» مخصوصا مشایخی در هر حامعه 
مسیحی منصوب نماید ره نشده که پولس هنگام نوشتن نامه در کجا بوده 
است» با وحودی که سواحل آسیای صغیر (افسس) و یونان (مکادونیه يا اخائیه) اماکنی 
هستند که با نقشه او برای سپری کردن زمستان در نیکاپولیس جور در می‌آیند (۱۲:۳). در 
تیطس ۱۳-۱۲:۳ از چهار نفر نام برده شده, دو نفر از آنها (ارتیماس و زیناس) ناشناخته 
هستند. درمورد تیخیکس از ا سای صغیر» که با پولس است» در اعمال ۵-۴:۲۰ گفته شده 
که پولس را هنگامی که قرنتس را به مقصد اورشلیم ترک گفت همراهی نموده. او همچنین 
به عنوان حامل نامه های هم کولسیان )٩-۷:۴(‏ و هم افسسیان (۲۲-۲۱:۶) بوده» نامه هایی 
از اسارت. شاید در افسس درمورد اپلس که در سفرش از کرت عبور خواهد کرد. برای آخرین 
بار از افسس می شنویم» هنگامی که پولس نامه اول به قرنتیان (۱۲:۱۶) را ارسال می کند. 
این جزئیات شاید ترازو را در جهت ترجیح دادن منطقه افسس به عنوان مکان واقعی یا 
تصوری که از آن پولس به تبطس نامه می نوشته متمایل کند؛ و اگر ترکیب نامه های شبانی 
تقدم و تأخری را تداعی کند, پولس بعد از اينکه افسس را ترک کرد و به مکادونیه رفت نامه 
اول تیموتائوس (۳:۱) را نوشت. 

در روند بشارتی پولس که در اعمال و یا سایر نامه های پولسی (بجز نامه های شبانی) 
نوصیف شده هیچ موردی با جزئیات شرح داده شده در پا را گراف قبلی مطابقت ندارد. از آن 
منابع درمی یابیم که پولس فقط از کرت دیدار کرد و آن هنگامی بود که او را به عنوان زندانی 
حدود سال ۶۱ به روم می بردند» کشتی در بنادر تجاری توقف نمود و در امتداد ساحل کرت 
به پیش رفت تا طوفان آن را از ساحل دور نمود (اع ۱۴-۷:۲۷). رومیان ۱۹:۱۵ به ما 
می‌گوید که پولس در سال ۵۸ میلادی در الی رکون بوده, اما بعد از این دیدار زمستان را در 
قرنتس اقامت کرده. اکثر محققین که پولس را نویسنده نامه به تیطس می دانند از جزئیات 
داده شده در این نامه به تیطس» یک «روند شغلی دومی» را برای رسول فرض می کنند که در 
اواسط دهه ۶۰ بوده که در طی آن او پس از دو سال زندانی بودن در روم که در اعمال ۳۰:۲۸ 
(۶۳-۶۱ میلادی) توصیف شده» آزاد گردیده و به طرف شرق» یعنی کرت افسس و نیکو 
تاش برک است. دوم تیموتائوس به این فرضیه آورده می شود تا پایان زندگی شغلی دوم 
پولس را در اسارت دیگری در روم و اعدام او در آنجا در سال ۶۷-۶۵ را به تصویر بکشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ AAV‏ 


بعد از اظهار نظر کوتاهی درباره دستورالعمل افتتاحیه, پیام در متن نامه به تیطس تقسیم 
خواهد شد تحت سه عنوان: ساختار کلیساء تعلیم کاذب, روابط و باورهای جامعه. من از همان 
روش در فصل ۳۰ درباره اول تیموتائوس پیروی خواهم کرد و نشان خواهم داد که آن نامه 
جگونه تصویر داده شده در تیطس را تکمیل می کند. فقط هنگامی که هر دو نامه را در نظر بگیریم 
من به بررسی تصویر کلی خواهم پرداخت که با افکار و رسومات مسیحیان قرون اول و دوم تا 
چه حد مطابقت می‌یابد. و اینکه آیا اینها نوشته‌هایی هستند متناسب با زمان زندگی پولس. 
دستورالعمل افتتاحیه (۴-۱:۱). این هم طولانی و هم رسمی است» درواقع فقط 
رومیان که نامه ای نوشته شده به جامعه ای بود که پولس هیچگاه از آن دیدار به عمل نیاورده 
بود به طرز محسوسی طولانی تر است. آیا قابل قبول است که پولس نیازی به معرفی خود به 
شاگردی داشته که او را از سالها قبل می شناخته؟ بسیاری از محققین جواب منفی می‌دهند. و 
نوشته شدن توسط پولس را به زیر سوال برده و حتی پيشنهاد می کنند که در اینجا مقدمه ای بر 
سه نامه شبانی به ما داده شده که تحت نام مستعار برنامه ریزی شده بود. دیگران توضیح 
می‌دهند که این رسمیت به این دلیل است که» با وحودی که نامه خطاب به تیطس است» ولی 
منظور از نامه عملکرد آن در شکل حمایت علنی از تیطس در به نتیجه رساندن وظیفه ای 
دشوار به عنوان فرستاده پولس بوده است. ! و بدین سبب می بایستی با صدای بلند در 
کلیساها خوانده شود. چون یک مسئله مورد توحه حفظ ایمان مسیحیان در کرت است. در 
ابتدای نامه, پولس اینگونه نشان داده شده که تأکید دارد بر اینکه یکی از وظایف رسول 
نگران بودن او درباره ایمان برگزیدگان خدا می باشد. 
متن (۱-۵:۱): موضوع اول: ساختار یا نظام کلیسا. این یک موضوع مهم در 
نامه‌های شبانی است (یا حداقل در تیطس و مخصوصاً در اول تیمو), چنان که در یکی از 
قدیمی ترین اشارات به آنها مشخص شده بود. ۳۵۵0۵ 2/۳۵/0۳۵۷ (یادداشتهای پراکندہ 
از اواخر قرن دوم) می‌گوید با وجودی که آنها از روی احساسات و علاقه شخصی نوشته 
شده‌اند. درمورد نظام کلیسایی آنها را در کلیسای جامع محترم می دارند. چنین نظمی در نامه 
به تیطس به دلیل خطراتی که توسط معلمین کاذب به وجود آمده مورد توجه است. در این نامه 
گفته می شود که پولس در طی اقامتش در کرت ساختاری ثابت برقرار ننموده بود و به این 
دلیل او اینک این تکلیف را بر عهده تیطس که بعد از رفتن پولس در آنجا مانده نهاده است. 


۱ منتقدین بارها به اشتباه تیطس را به عنوان اسقف کرت (و تیموتائوس را به عنوان اسقف افسس) توصیف 

نموده اند. شواهد دال بر وجود یک ساختار اسقفی برای منطقه ای در هنگا نوشته شدن نامه های شبانی ناکافی است. 
ك 5 

به هرحال بعلاوه این» تیطس و تیموتائوس در این نامه‌ها به عنوان همراهان بشارتی و نمایند گان پولس معرفی شده اند 


2۸۸ نامه های شبانی: به تیطس 


اول تیموتائوس جامعه ای را مجسم می کند که تحت نظم مشایخ/اسة فان وشماسان 
سازماندهی شده. در حالی که تیطس فقط به انتصاب مشایخ/اسقفان اشاره دارد. این 
شخصیتها بایستی تضمین کنند که آن رهبری را ارائه خواهند داد که به تعلیم پولس وفادار 
باشد و بدین ترتیب ایمانداران را از نوآوربها حفظ کند. همانگونه که در زبربخش ذیل 
خواهیم دید. 
متن نامه (۱۶-۱۰:۱): موضوع دوم: تعلیم غلط. تیطس به خطری فوری حمله 

می کند. هر جند که توصیف معلمین به صورت بیخت نگیو بیان شده و انسان با دشواری 
می توا ند اطلاعات دقیق را از کلی گویی مبهم تشخیص دهد. بدین سبب دشوار است که تعلیم 
را از این ادعا که مخالفین سخنگویانی تنبل و سرکش هستند که می بایستی ساکت شوند» 
ذهنها و وحدانهایی آلوده ‏ مردمی که خدا را با اعمالشان انکار می نمایند» رذل» متمرد و 
نامناسب برای هر عمل نیکو. نقل قول در تبطس ں ۱۲:۱ که اهالی کریت را مردمانی دروغگو و 
شکم پرست و بیکاره معرفی می کند» e‏ ی ار کسیر 
و توصیف معلمین كذ به در افسس در اول تیموتائوس ۳:۱- و 

مسیحیان بهودی تبار (آنهایی که ختنه شده‌اند) در تیطس ۱ ۰ مورد حمله فرار 
می گیرند واين اشاره ضمنی که آنها به دنبال قواعد وضع شده توسط بشر هستند که چیزها را 
ملوث اعلام می کنند (۱۵:۱) ممکن است این تئوری را ترجیح دهد که آنها از سنتهای سخت 
خود استفاده می کردند تا شریعت موسی را تفسیر نمایند ( به مرقس ۸:۷ مراجعه شود). با 
وجود این معنی افسانه ها/قصه ها در ۱۴:۱ روشن نیست. آیا این بیشرفتهایی در قوانین حعلی 
یهودی با تأکید آنها بر جزئیات تقدیمی و نقش فرشتگان می باشد؟ یا حدس و گمان‌های 
گنوستیک بهودی درباره منشأاً انسان در ذهن است؟ این بیان که معلمین به شناخت خدا اقرار 
مس نك (۱۶:۱) می تواند اشاره ای باشد در جهت مورد دوم. آیا این ویژگیها که به هر دو 
حهت اشاره دارند نشان می دهند که نویسنده با تلفیق گرایی روبرو بوده که عناصر یهودی و 
گنوستیک را با هم تلفیق می‌نموده؟ ۳ ابهام آنجه که توصیف شد به ما اخطار می دهد که 
هرگونه قضاوت که تاریخ تیطس را به اواسط قرن دوم نسبت می دهد نامطمئن است. زیرا که 
به گنوستیسم کاملا تکامل پافته حمله می کند. درواقع توصیفی که این همه پایه ها را لمس 
می کند و باز هم مبهم باقی می ماند شاید به این منظور بوده که این نامه (و هم چنین نامه اول 

۲یا این اشاره ای است که انها برای ت خود مزد دریافت نمودند (به عنوان مشایخ در ۱ تیمو۱۷:۵)؟ پا ازطریق 
تعالیم خود پیروانی را جذب می کنند و از آنها تقاضای پول می کنند؟ یا اینکه این یک حدس کلی است» مطابق آنچه که 
امروزه توسط بسیاری در اشاره به واعظین در رسانه های عمومی حدس زده می شود. 


3 این تصویر توسط محکومیت در ۳ :۰ درمورد کنحکاوی احمقانه تبا تبارشناسی. مناقشه و حروبحت درمورد شربعت 
به طور کامل روشن نشده است. ایا این مناقشه ای درون جامعهٌ محصول تعلیم غلط نیست؟ 


از حد ند حه م دانہ؟ ۵۸۹ 


متن نامه (۱۱:۳-۱:۲): موضوع سوم: روابط و باورهای جامعه. این موضوع تقریبً 
دو سوم تیطس را در بر می گیرد. بخش اول (۱۰-۱:۲) یک قانون خانواده است که در آن ما 
نمونه هایی در کولسیان ۱:۴-۱۸:۳ و افسسیان ٩:۶-۵‏ دیده ایم. آنها به ظرافت تقسیم 
شده بودند به نصیحت برای سه زوج که جزء مطیع اول عنوان شده است: زنان/شوهران» 
فرز ندان/پدران» غلامان/اربابان. طرح مزبور در اپنجا نامنظم تر است: مردان پیر/زنان پیر 
زنان جوان/مردان جوان/غلامان. بعلاوه موضوع رابطه مردان پیر به زنان پیر نیست» بلکه 
رفتار کلی آموزنده آنان و تربیت همتاهای جوان آنهاست. با وحود این در ۵-۴:۲ حایی که به 
نان گفنه شده شوهران خود را دوست بدارند و مطیع آنان باشند و در ٩:۲‏ جایی که به 
غلامان گفته می شود که مطیع اربابان خود باشند. نامه به تیطس به قوانین خانوادگی کولسیان 
و افسسیان نزدیک می شود. درخواست برای رفتاری جدی و موقرانه» همان طوری که بر 
مشایخ در ٩-۷:۱‏ قرار گرفته پی گیری آموزه ای بی عیب است و منظور رنگ و لعاب دادن به 
تعلیم خدا نجات دهنده ماست (۱۰:۲), به طوری که ایمان و رفتار مسیحی متحد و یکنواخت 
شوند (با نسبت دادن رفتارشان با باور و آموزه مسیحی» مسیحیان کریت می توانند میان 
رفتار خود با رفتاری مشابه که می تواند توسط فیلسوفان یونانی به عنوان شیوه زندگی منطقی 
القاء شود. تفاوت قائل شوند). 
در ۰۱۱:۳-۱۱:۲ نویسنده دستوراتی شبانی می دهد» بر اساس آنجه که مسیح انجام داده 
است. مسیحیان قبل از تبدیل ایمان بی فهم و نافرمانبردار بودند و بنده انواع شهوات 
(۳:۳)؛ اما «خدای بزرگ و نجات دهنده, عیسی مسیح» خود را فدا ساخت تا ما را از هر 
ناراستی برهاند و قومی برای خود طاهر سازد که برای انجام کارهای نیکو غیور باشد 
(۱۴-۱۳:۲) _ درواقع» برای نجات و رستگاری همگان (۰۱۱:۲ همچنین ۷-۴:۳ که شاید 
یک سروده باشد). پولس در نامه های انکارنایذیر خود را به عنوان مدلی برای تقلید کردن 
ارائه می کند (فی ۱۷:۳). او در نامه های شبانی راب هه ۱۱ ۲ تيمو 2۱۲۱۱ این 
موضوع را تکرار می کند و اینک می خواهد که مسیحیان کربت نمونه باشند (تیط ۷:۲) تا 
دیگران را به ایمان جذب نمایند. بخشی از این نمونه بودن برای اعمال خوب شامل مطیع 
بودن در برابر حاکمان و مسوولین (۱:۳)* و مودب بودن نسبت به همه منجمله بیگانگان 
است (۲:۳). هیچ جیز بیشتر از مشاحرات احمقانه مسیحیان در ميان خود به این وحهه 
احتماعی صدمه نمی زند (۱۰-۹:۳). 
E‏ شبانی؛ پولس که به گزنه ای متحصر به فرد توسط ا به عنوان ای انتخاب 


شده» مدلی است از خصائل بسیاری که به جوامع کمک خواهد کرد مانند: استقامت در تحمل درد و رنج» امید پایدار 


تعلیم وفاداران» و تصحیح خطاها. 
۵۔ بعضی ها این دستورات را در قانون خانواده فرار ھی دهن اين اذامة ذهنده موضوع یک اجتماع با ا نضباط (همسران 
مطیع شوهران» غلامان مطیع اربابان) است» اما مسلما از روابط درون یک خانواده فراتر می رود. 


2۹۰ نامه های شبانی: به تیطس 


دستورالعمل اختتامیه (۱۵-۱۲:۳). اطلاعات ارائه شده در اینجا قبلا در پایان 
زیربخش زمینه بحث شده است, زیرا که به درون تئوری «روند شغلی دوم» پولس تزریق 
می شود فراتر از آنچه که در اعمال تشریح گردیده و دروافع موضوع تاریخی بودن را بار دیگر 
مطرح می سازد. سلام و درودهای نهایی شنوندگان گسترده تری از تیطس را مجسم می کند. 


مشایح/اسقفان در نامه‌های شبانی 


با وحودی که محققین در باره ا ا تشن فده کال شاقن تدار گبدن | نها ا 
احتمال مطرح می شود: 

(۱) در هر جامعه ای می بایستی مشایخ انتصاب شده‌ای باشند. که به طور معمول به عنوان 
۷ نامگذاری می شوند» اینها افراد مسن تر و با تجربه تر حامعه هستند. در عهد 
باستان» شصت سال سن قابل قبول بود که یک شخص به عنوان مرد پیر و يا زن پیر شناخته 
می شد (به اول تیموتائوس ٩:۵‏ مراجعه کنید) با وجود این سن «مشایخ» مسلماً این طور به 
دقت حساب نمی شد. به علاوه یک مرد حوان تر» به طور خاص مشهور به داوری» ممکن بود 
خود را در حکمت «پیر» بداند a‏ ی( اول 
ظاهراً به عنوان یک گروه» آنها می بایستی به تمام جامعه جهت گیری بدهند, ۲ مثلاً به وسیله 
تصمیمات هدایت کننده سیاسی و نظارت بر امور مالی. رابطه مابین یک شیخ به یک خانه - 
کلیسای فردی نامشخص است. اما مشایخ بر تمامی حامعه ریاست می کردند و بنابراین شاید 
بر گروهی از خانه - کلیساها. ثانیاً آنها می بایستی در موضوعات ایمانی و رسومات اخلاقی 
مراقبت‌های شبانی بر تک تک مسیحیان اعمال کنند. کنیسه یهودی گروهی از مشایخ را 
داشت که وظیفه اول را» که وظیفه ای کلی تر بود اجرا می کرد» و ساختار مشایخی مسیحی نیز 
تحت تاثیر این مدل قرار داشت. 

(۲( در نامه های شبانی «ناظر اسقف »7507051 )عنوان دیگری است برای 
7/۵۵۵ (و بنابراین «شیخ/اسقف» ) به طور خاص در وظیفه دوم مراقبت شبانی از تک 
تک افراد. چون در تیطس و اول تیموتائوس از ۵/۵۶ (مشایج) به صورت جمع استفاده 
شده و از همهموم (ناظر) به صورت مفرد فقط بعضی ها فکر کرده‌اند که ساختار حاوی 
یک شیخ از ميان سایرین است که به عنوان اسقف با ناظر عمل می کند. به احتمال قوی این 
تفسیر غلطی است: 7/007۶ مفرد در تیطس ۷:۱ به پیروی از «هر کس» از مشایخ در 
۶-۱ اسم عام است که توصیف می کند که هر شیخ/اسقفی چه صفاتی بايد داشته باشد 


۶ با وحودی که در عهدجدید ما نش از وحود رسولان زن» انبیای زن» شماسان زن» و گروهی رسمی از «بیوه 
زنان» دارم اما در هیچ کجا به وحود مشایخ زن اشاره نشده است. 

۷ و ار تا تس :۱۷ اظهار شده مشا يخ که خوب («سریرستی » می کنند لايق تحسین مضاعف هستند. بدون 
دادن لقب» اولین نامه (۱- تسا ۵ 1 :) از نامه های انکارنایذیر پولسی از همین فعل یونانی در 
رابطه با «سریرستی» بر دیگران استفاده می کند. بنابراین ایده اساسی نظم کلیسا قدیمی تر از E‏ ا 
وجودی که در آ نها ساختار نظم بیشتری دارد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۵۹١‏ 


(مشابه اول تیموتائوس ۲-۱:۳). بنابراین ما می توانیم از مشاپخح/اسقفان در جوامعی صحبت 
کنیم که توسط تیطس و اول تیموتائوس مجسم شده» با این اطمینان که در آنجا گروهی ناظر 
وحود داشته اند نه یک ناظر/اسقف تنها. با وجود این از اول تیموتائوس آشکار است که نه 
هر شیخی همان نوع مراقبت شبانی را اعمال می کرد. چون بعضی فقط موعظه می کردند و 
تعلیم می‌دادینه مزاول یو وی راهتسابی های دزباره پرستنن جمعی یافت مق شود 
(۱۰-۸:۲)؛ و بدین سبب سکوت درباره ریاست مشایخ/اسقفان در مراسم تدای یا 
تصادفی نیست حدس زده می شود که این یکی از وظایف آنها نبوده است. بعلاوه» هیچ 
مقایسه ای در شبانی بودن نقش مشایخ/اسففان (و شماسان در اول تیموتائوس) با نقش مسیح 
(و رسولان) یا با نظم مقدس کشیشان (ولاویان) در عهدعتیق وجود ندارد. به این ترتیب 
شخص به زحمت می تواند از سلسله مراتب کلیسایی صحبت کند. همین طور هم هیچگونه 
الهیات صریح درباره ساختار به وجود نیامده. با وجودی که بدون تردید یاد این موضوع در 
ذهن نویسنده موجب شد که کلیسای خدای زنده را به ستون و بنیاد راستی تبدیل کند 
(-تیمو ۱۵:۳). 

(۳) قبل از انتصاب» خصوصیات مشایخ/اسقفان بالقوه می بایستی با دقت مورد بررسی 
قرا ر گیرند. ما دیدیم که اول قرنتیان ۲۸:۱۲ توانایی های سرپرستی را به عنوان فیض روح القد 
س توصیف می کند» همان گونه که رومیان ۸-۶:۱۲ «پیشوا بر دیگران» را در زمره فیوضات 
می شمارد. در نامه های شبانی اشاره ای وحود ندارد که 5۵//۵/شخصی که دارای (یا مدعی 
داشتن) فیض برای سریرستی یا ریاست است می تواند به عنوان شیخ/اسقف شناخته شود. 
احتمالاً اگرشخصی این ویژگیها را داشته و به عنوان شیخ/اسقف برگزیده شده است» این طور 
در نظ رگرفته می شد که این انتخاب تحت هدایت روح القدس صورت گرفته است» اما هرگ زگفته 
نمی شد؛“ و بدین سبب ساختار شبانی اغلب با رهبری موهبتی الهی در تضاد است. 

برای امتحان این تضاد. از تیطس ٩-۶:۱‏ (و برای جلوگیری از تکرار, از اول تیموتائوس 
۳ -۷) خصوصیات و وب گیهای مورد انتظار از شیخ/اسقف را بر می شماریم. چهار دسته را 
می توان متمایز نمود: (0)توصیف های منفی از رفتارها و نظریات سلب صلاحیت کننده: نه 
خودپرست. نه عصبانی نه خشن, نه منازعه جو نه میگسار, نه طماع و سود جو نه 
پول پرست. (#) توصیف های متبت از فضائل و تواناییهای مورد اشتیاق: بی عیب» بی ملامت. 
میهمان نواز, آرام, دوستدار نیکی. وقف شده عادل, دارای حسن نیت خوددار» هوشیار , 
موقر. (٤)وضعیت‏ زندگی که می توان از یک شخصیت عمومی انتظار داشت که می بایستی 


۸-در نامه های شبانی حدود شش اشاره به روح «القدس» وحود دارند و هیچ کدام از انها در رابطه واضحی با ساختار 
مشایخی نیستند. به طور مثال» عطایای مشایخی روح القدس در نظمی متفاوت از آنهایی است که در اول فرنتیان ۱۲ 
مجسم شده اند مثلا دوم تیموتائوس ۷:۱ می گوید «ریرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و 
تأدیب را». با وحود این پولس به تیموتائوس می کوید (۲-تیمو ۱۴:۱): «آن امانت نیکو را به وسیله رو القدس که در 
ما ساکن است حفظ کن»؛ و اول تیموتائوس ۱:۳: کسی که منصب اسقفی را واه کاری کی و ۱۴2۴ 
صحبت از نقش تیموتائوس می کند (که در برگیرنده توحه به حامعه است) به عنوان یک «فیض»» که از طریق نبوت و با 
دستگذاری بر مشایخ داده شده است. 


۵۹۲ نامه های شبانی: به تیطس 


استانداردی باشد برای جامعه: فقط یک بار ازدواج کرده باشد»" فرزندان وی ایماندار 
باشند» نوایمان نباشد. (4)مهارتهادر رابطه با کاری که باید انجام شود: او شهرت خوبی نزد 
خارجیها دارد. خانواده خود را به خوبی اداره می کند. یک معلم خبره است. پایبند کلام قابل 
اعتماد است که با تعلیم و آموزه سالم و بی عیب توافق دارد. 

فضایل واجد شرایط کننده توصیف شده در (0) و() را بعضی وقتها نهادی می نامند: آنها 
تحسین نماید و با آن زندگی کند. این شرایط فاقد رانش پویا بوده و تمایلی هم به ایجاد 
رهبرانی که دنیا را عوض کنند ندارد. بعضی وفتها از روی مزاح و شوخی اشاره شده که خود 
پولس نیز مشکل می توانسته خود را با این شرایط وفق دهد. زیرا اگر ما با غلاطیان بسنجیم او 
می توانسته در لحن صحبت خود زود خشم و خشن نوده باشد. اما پولس یک رسول و مبشر بود 
و نه یک اسقف مقیم. او شخصیتی بود که پویایی آرام نایذیرش می توا نسته آزار دهنده باشد 
اگر او تلاش می کرد تا در حایی ساکن شده و کلیسایی را برای دهه ای سریرستی نماید. 

شخصی با توانابی های قابل توجه رهبری (که می تواند به عنوان موهبت داده شده به او 
توسط روح القدس در نظر گرفته شود) اگر فرزندان او مسیحی نباشند نمی تواند برای مقام 
شیخ/اسقف انتخاب شود - وضعیتی که می تواند مکررا اتفاق افتاده باشد برای آ نهایی که در 
نیمه عمر مسیحی شده بودند. جرا شخص نمی تواند به این مقام انتخاب شود؟ چون به عنوان 
رهبر جامعه می بایستی زندگی خانوادگی او نمونه ای ایده آل برای جامعه باشد . 

(۴) در ۵:۱ به تیطس گفته می شود تا در کریت مشایخی انتخاب کید اما به ما گفته 
نمی شود که هنگامی که او آنجا را ترک کند تداوم و استمرار مشایخ چگونه حفظ خواهد شد. 
مشایخ هم اکنون در افسس وحود دارند. و اشاره واضحی در اول تیموتائوس داده نمی شود که 
چگونه این مشایخ انتصاب پا انتخاب شده‌اند. آیا عملی تعیین کننده هم ردیف دستگذاری 
در زبان کلیسای بعدی وحود داشته؟ بعضی به اول تیموتائوس ۱۴:۴: «به آن کرامتی که در 
تو است که به وسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شده بی‌اعتنایی منما». 
متوسل می شوند و آن را به عنوان انتخاب تیموتائوس به سمت یک کشیش درک می کنند, 
اما ما هیچ مدرک دیگری نداریم برای تیموتائوس در این نقش. درک دیگری از این آبه 
به مشایخ اشاره نمی کند» فیض روحانی تیموتائوس را به دستگذاری پولس به عقب ردیابی 
می کند (۷-۶:۱). اول تیموتائوس ۲۲:۵ می تواند بیشتر سودمند باشد حایی که در 


٩‏ با وحودی که در نامه های شبان انتظار می رود که مشایخ/اسقفان ازدواج کرده باشند» تا انجا که ما می توانیم از 
اشارات به خانواده و فرزندان درک کنیم این ویژگی خاصء «همسر یک زت». به این معنی نیست که شیخ/اسقف 
می باید ازدواج کرده باشد. بلکه به این معنی که او نمی تواند بیش از یک همسر داشته باشد. یعنی نمی تواند پس از 
طلاق یا مرگ همسرش دوباره ازدواح کرده پاشد, این در تقاضای مشابه از_بیوه زنان در اول تیموتائوس ۰۹:۵ «همسر 
یک شوهر»» نشان داده شده ‏ یک بیوه زن که دیگر شوهری ندارد و بدین گونه اشاره ای است به اینکه او فقط یکبار 
ازدواج کرده است. ازدواج اد ران و جردا بیوه. در حالتی که اجازه 2 فی شا به عنوان ایده‌ال در نظر گرفته 
نمی شد. احتمالا بر این اساس که شوهران و زنان تشکیل دهنده یک جسم بودند (۱-قرن ۱۶:۶ .(A:V‏ 


از حدید حه م دانہ؟ ۵۹۳ 


قطعه ای که بلافاصله به دنبال بحث درباره رفتار مشایخ می آید از تیموتائوس خواسته می شود 
که در دستگذاری و شراکت در گناهان دیگری تعجیل نکند. این می تواند توصیف عملی در 
تعیین مشایخ باشد, اما بعضی آن را به عنوان اشاره‌ای به تبرئه و آزاد کردن گناهکاران تفسیر 
هی کنیل بر اساس تاریخ کلی بعدی کلیسا و رسومات یهودیان در اشاره به خاخام» شخص 
می تواند شدیدا حدس بزند که در زمانی که نامه های شبانی نوشته می شده, کشیشان توسط 
دستگذاری برقرار شده بودند. با وجود این» بار دیگر ما می توانیم شک داشته باشیم که در 
آن زمان وضعیتی یکسان و یکنواخت در کلیساهای مسیحی برقرار بوده است. 


(۱) اینکه آیا پولس نامه‌های شبانی را نوشته است پا نه به فصل بعدی درباره اول 
تیموتائوس محول می شود. یک فاکتور که به بحث وارد می شود این است که آیا سبک و 
واژه نگاری پولسی است یا نه. برای به دست آوردن ایده ای از این مسئله می توانیم باب اول 
تیطس را به عنوان نمونه استفاده کنیم. ویژگیهای موحود در آن که در نامه‌های انکار ناپذیر 
پولسی یافت می شود حاوی: اشاره به منتخب یا برگزیده خدا (۱:۱ فقط پولس در 
عهدحدید)؛ نقشه الهی درباره نجات در مسیح که از ازل یا قبل از خلقت وجود داشته است 
(۳-۲۰۱)؛ به پولس واگذار شده تا این را از طریق موعظه متحلی کند (۳:۱)؛ و دعای فیض 
و سلامتی (۴:۱). خصوصیاتی که در سایر نامه های یولسی (بجز نامه های شبانی) یافت 
نمی شوند منجمله: پولس به عنوان خادم خدا (۱:۱): «معرفت آن راستی» (۱:۱. با وحودی 
که پولس هر دو اسم را جداگانه استفاده می کند)؛ «خدا نجات دهنده ما» (۳:۱)؛ مسوولین 
به عنوان مشایخ («اسقفان» در فی ۱ سیاری از خصوصیات در ۸-۷:۱ (نه متکبر نه 
آتشی مزاج نه خشن» ی ی نه طماع برای سود مهمان دوست. خیردوست. 
خرداندیش» وقف شده (۰//02/9 خوددار)؛ و حمله «تعلیم صحیح» (۱:٩)؛‏ و بعضی از 
توصیف ها در باره مخالفین در ۱۰:۱ (و ۱۶:۱ متمرد» یاوه گو» فریبنده, ملوث» گناهکار). 
ارزیابی جنین شواهدی همیشه نکته ای مبهم است زیرا پولس می توانسته آزادی قابل توجهی 
به یک کاتب داده باشد. "۱ در اینجا به هرحال اغلب محققین نوبسنده ای دیگر غیر از پولس 
را فرض می کنند. 

(۲) در نامه های شبانی تأکیدی در تعلیم صحیح وجود دارد (تیط ۹:۱ ١ ٤۱:۲‏ تيمو 
۷ ۲ نیمه ۳:۴) و معرفت راستی (تیط ۱:۱ ١‏ تيمو ۶۳:۲ ۲ تيمو ۵:۲ + ۷:۳)» 
همین طور صحیح بودن در ایمان (تبط ۱۳:۱ ۲:۲). نگهدارنده کلام صحیح (۱- تيمو ۳:۶؛ 


۰ با وحود این جون نامه اول به تیموتائوس به طور مسلم توسط همان نویسنده ای نوشته شده بود که تیطس را نوشت» 
این کاتب می بایست کسی بوده باشد که در یک دوره زمانی همراه پولس سفر می کرد. 


۵۹۴ نامه های شبانی: به تیطس 


۲ تیمو ۱۳:۱)» و تغذیه شدن با «کلام ایمان» (۱ تيمو ۶:۴ - بیانی غیر پولسی). آشکارا 
یک محتوا و واژه بردازی خاصی حزئی از ایمان مسیحی شده است. با وحودی که بعضی‌ ها 
اقا هاش اناد تفای E‏ ام مان فط ری اعیاد دعس سار 
اینکه او از طرف خدا فرستاده شده بوده است» از بعضی از قطعات خاص عهدحدید ما 
می توانی ببینیم که محتوای مسیح شناسی به سرعت وارد صحنه می شود یعنی باور به اینکه 
TT‏ وید وان ۳۲۳۹ براق میم E‏ ازنتولن 
مراجعه کنید که می تواند به اوائل سالهای ۴۰ به عقب برگردد. به هرحال در ثلث آخر قرن 
اول (حداقل) مسیحیان آماده تاکید بر دقت بیشتر در بیان مسیح شناسی شده بودند زیرا 
برداشتهای متفاوتی از فرمول بندیهای اولیه می توانست وحود داشت باشد. در متی ۰۱۶:۱۶ 
۶ این کافی نیست که گفته شود که عیسی مسیح است (مسیحا), بلکه اینکه واقعاً پسر 
شا اشنم سگرن و ری ا ا شود تفای وای ای اس 
اینکه به مرور زمان مشخصه بیشتر مسیحیان در قرون دوم تا چهارم چه خواهد بود. تاکید هر 
چه صریح تر بر ارتدکسی (محتوای صحبح ایمان) همراه با ارتوپراکسی (رفتار صحیح). 

)۳( در صفحات قبل سژالی مطرح شد درباره کاربرد امروزی دستورات داده شده در 
قوانین خانواده. این موضوع به وسیله پیش داوری آشکار در قانون تیطس (۱۰-۱:۲) 
پیحیده تر شده است. خطرات افترا و شراب بیش از حد فقط در اشاره به زنان بير عنوان شده 
است. وظائف غلامان برشمرده شده است, منحمله اخطاری برضد دله دزدی؛ اما به اربابان 
در این رابطه که اجتماع تمایل چندانی به مهار سلطه جویی اربابان به جای تنبیه غلامان 
ندارد. چیزی گفته نشده است. می توان استدلال کرد که این پرهیز از گفتار بدین دلیل روی 
دوه ا شید کی کر کار ا ودییه اه ات کل زا که ترسط یی فاتزی 
در زمانهای بعدی» که می شد گفت که مسیحیت آنهایی را ترحیح می دهد که مقام احتماعی یا 
اقتصادی بالاتری دارند. ایجاد شده را حل نمی کند. سایر قطعات عهدحدید را می توان 
به عنوان راهنما خواند. 

(۴) یک توصیف سرود گونه از نحات و تعمید در ۷-۴:۳ وحود دارد که در (۸:۳) 
«سخن ا خوانده شده و ممکن است متضمن سنت قبلی بوده باشد. بسیاری از ابده‌ها 
در آن (مثلا آ زادی به وسیله فیض» تازگی» غسل آب) پوس وا شاقن واسی هت 
(روم ۳ RTE:‏ 7:۵( اما تولد دوباره (2//76070/در حایی دیگر توسط 
پولس مورد استفاده قرا و نگرفته. بعضی‌ها این تجسم را از خویشتن داری یا از مداهب 
اسرارآمیز مشتق می‌نمایند. اما این ايده که قبول مسیح آنقدر مهم است که می توان آن را 
به عنوان تولدی تازه (از خدا) در نظر گرفت اهمیتی خاص در برابر زمینه بهودی دارد. حابی 
که تولد از والدین (مادر) بهودی شخص را عضوی از قوم برگزیده خدا می کند. به متی 
۹ برای کلام و یوحنا ۸-۳:۳ و اول پطرس ۰۳:۱ ۲۳ برای ايده مراحعه کنید. فصل ۲۲ 
موضوع ۲ در بالا تعمید را در رسم پولسی مورد بحث فرار می دهد. 


نامه شبانی: (نامه)اول به تیموتائوس 


دو نامه به این شاگرد پولس در عهدجدید شرعی وجود دارند. اما هیچکدام آگاهی از 
وجود دیگری نشان نمی دهند (بر خلاف دوم پطر ۱:۳). «اولین» به ما نمی‌گوید که آنکه 
فلان طور مشخص شده اول نوشته شده است» بلکه فقط آن که از دیگری طولانی تر است 
«دومی» نام نهاده شده است. موضوع نامه اول تیموتائوس شباهت به نامه به تیطس دارد. اما 
باز هم هیچ چیز در هیچ کدام از این نامه‌ها نشان دهنده آگاهی از وجود دیگری نیست. و نیز 
ما نمی‌دانیم که کدام یک از این سه نامه شبانی اول نوشته شده است. 

بعد از بحث درباره زمینه» تحلیل کلی بر حسب الگویی که برای تیطس به کار گرفته شد 
تفسیم خواهد شد. زیر بخش هایی وقف خواهند شد به: چه کسی تیطس و اول تیموتائوس را 
نوشت» معانی ضمنی مستعار نویسی برای نامه های شبانی و موضوعات برای تعمق. 


۰ 


رمینه 
بعضی جزئیات شرح زندگی تیموتائوس که از کتاب اعمال و از بقیه نامه های پولسی 
برداشت شده مفید خواهد بود زیرا ممکن است به تصور نویسنده از دریافت کننده شکل 
داده باشد. تیموتائوس در لستره در جنوب شرقی آسیای صغیر زندگی می کرد و احتمالاً در 
نتیجه بشارت مسیحی پولس در آنجا در حدود سال ۴۶ میلادی تبدیل ایمان یافت. هنگامی 
که رسول بار دیگر در سال ۵۰ میلادی از آنجا عبور می کرد تیموتائوس به ای به عنوان مبشر 
در حال سفر» پیوست و در طی ادامه مأموریت پولس در خدمت وی به عنوان پاری دهنده ای 
وفادار باقی ماند. بر حسب اعمال ۳-۱:۱۶ با وجودی که پدر تیموتائوس از امتها بود مادر 
وی یک بهودی مسیحی بود» و بدین سبب پولس تیموتائوس را ختنه کرد مبادا بهودیان به وی 
بی حرمتی نمایند.' در طی «دومین سفر بشارتی» در سالهای ۵۲-۵۰ تیموتائوس همراه 
پولس از طریق فریجیه و غلاطیه به اروپا رفت (فیلیپی» تسالونیکیه بروا). او سپس فرستاده 
شد تا تسالونیکیان را تقویت نماید و در قرنتس بار دیگر به پولس ملحق شد تا خبرهای 
خوشی برای وی بیاورد (۱ تسا ۶:۳؛ اع ۵:۱۸). و بدین ترتیب نام او به ابتدای نامه اول به 
۱- سیاری دقت کتاب اعمال را در اینجا زیر سوال می برند زیرا در غلاطیان ۳:۲ پولس اظهار می دارد که او از ختنه 
کردن تیطس خودداری نمود. با وجود این تیطس که از والدین غیریهودی زاده شده غیریهودی است. در حالی که 
تیموتائوس را می توان به عنوان پسر یک مادر بهودی. بهودی در نظر گرفت. با وجود فرضیات محققین, در نوشته های 


پولسی هیچ نشانه واضحی از اینکه او فکر می کرده بهودیان نمی بایستی ختنه شوند وجود ندارد. دوم تیموتائوس ۵:۱ نام 
مادر تیموتائوس را افنیکی و نام مادر بز رگ او (که او هم یک یهودی مسیحی بوده) را لوئیس اعلام می کند. 
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کیان کی ا وشات ی وس ر وان تفر ی 
کمک کرد (۲ قرن ۱۹:۱)» اما مارد پای او را برای سالهایی که برحسب اعمال 
۱:۱۹-۸ پولس به قیصریه, اورشلیم و انطاکیه سوریه بازگشت از دست می دهیم» از 
دیگر رد او را در (سومین سفر بشارتی) از طریق غلاطیه و فریجیه به افسس می یابیم. در طی 
افامت پولس در افسس در سالهای ۵۷-۵۴ تیموتائوس حدافل بخشی از مدت افامت را با او 
بوده است. در اواغر ۵۶ پا اوائل ۵۷ احتمالا برای جمع آوری پول برای بردن به اورشلیم, 
پولس او را از افسس به مکادونیه می فرستد (اع ۲۲:۱۹؛ ۱ قرن ۱۷:۴ ۱۰:۱۶ با این 
توا کامتواتت E BOE‏ هرشت ره E‏ 
قرنتیان آورده شده بود به آنجا رسید. استقبال خوبی از او به عمل نیامد» و بدین سبب با 
عجله نزد پولس به افسس برگشت تا این را گزارش کند. احتمالاً هنگامی که پولس نهایتاً در 
تابستان ۵۷ افسس را ترک گفت تیموتائوس با او بود. زیرا هنگامی که تیطس خبرهای خوش 
از عزم و اراده و حل وضعیت فرنتبان را آورد پولس و تیموتائوس دوم فرنتیان را از مکادونیه 
ارسال نمودند (۱:۱). تیموتائوس زمستان ۵۸-۵۷ رابا پولس در قرنتس سپری کرد و در طی 
این دوران رومیان (۲۱:۱۶) آرسال گردید. اعمال ۵-۴:۲۰ او را در کنار رسول دارد» در 
ابتدای سفراز قرنتس به اورشلیم» قبل از پنطیکاست ۵۸؛ او پیشاپیش رفت و در ترواس 
منتظر پولس ماند. این آخرین اشاره به تیموتائوس در کتاب اعمال است. در طی دوران 
تدوین نامه های انکار ناپذیر پولسی (حدود ۵۱ تا ۵۸؟)» نام تیموتائوس به عنوان 
نویسنده یار در اول تسالونیکیان فیلیبیان فیلمون, و اول قرنتیان ذکر شده است. چون نام او 
در کولسیان ۲:۱ نیز همراه نام پولس آورده شده و محققین حدس می زنند که این نامه توسط 
پولس از روم نوشته شده است» اغلب فکر می شود که تیموتائوس با پولس از ۶۳-۶۱ در 
زندان روم بوده باشد. اما این موضوع به هیچ وجه مسلم نیست. 

در طی سالها پولس ارزیابی های گرمی درباره تیموتائوس نوشت. در اول تسا ۲:۳ 
تیموتائوس به عنوان «برادر» پولس و خادم خدا در انجیل مسیح به تصویر کشیده شده است. 
پولس به فیلیییان نوشت: «من کسی را همانند او ندارم» (۲۳۲-۱۹:۲)؛ او در حکم پسر 
پولس در خدمت انجیل است» و او به هیچ چیز بجز به مسیح توجهی ندارد. در اول قرنتیان 
۷۴ ۱۱-۱۰:۱۶ تیموتائوس به عنوان فرزند محبوب و وفادار پولس توصیف گردیده که 
نباید از او متنفر بود زیرا که کار خداوند را انجام می دهد. 

اطلاعات بیوگرافی در اول تیموتائوس چگونه با این تصویر جور در می‌آید؟ اول تیموتائوس 
(همراه با دوم تیموتائوس) در نگرش خود نسبت به تیموتائوس به نامه‌های انکار ناپذیر پولسی 
بسیار نزدیک است. تیموتائوس پسری حبیب برای پولس و خادمی برای خداست؛ او می باید 
نمونه ای باشد حتی وقتی که از پولس تعلیم می‌دید؛ او نباید تحقیر گردد. علاوه براین 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۵۹۷ 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: اگر به وسیله پولس نوشته شده باشد. ۶۵ میلادی» اگر توسط نویسندهای با نام مستعار 
(۸۰ تا ٩۰‏ درصد محققین دقیق) در اواخر قرن اول یا (به احتمال کمتر) اوائل قرن دوم. 
به: تیموتائوس در افسس (با این امکان که افسس نماینده کلیساهای موحود برای مدتی طولانی 
باشد) به تازگی در آنجا از پولس حدا شده و اینک در مکادونیه است. 
اصالت: احتمالاً توسط یک شاگرد پولس و یا منقد علاقمند به میراث پولسی چندین دهه پس از 
مرگ رسول نوشته شده. 
اتحاد و صداقت: به طور حدی مورد بحث نیست 
تقسیم بندی رسمی: 

۸ دستورالعمل افتتاحیه: ۲۱:۱ 

.B‏ شکرگزاری: ندارد 

€ من ای ۱ ۶-۲ ۱۶ 

9 دستورالعمل اختتامیه ۲۱-۲۰:۶ 


و سلام و درود به تیموتائوس 
:۱-۳ اخطار برعلیه معلمین کذ به 


:۲۰-۰: _ روند کاری خود پولس و مسوّولیت به تیموتائوس 
۱۵-۲: دستور برستش عمومی ( فا ترا هردان وزتان) 
۱ ۶ دستورات برای اسقف و شماسان 

۴ ۵: اصلاح تعلیم کاذب 

۵ تشویق تیموتائوس برای تعلیم 

۲:۶-۵: دسئورات برای زنان بیوه» کشیشان و غلامان 

N a‏ اخطار برعلیه معلمین کذ به و عشق به پول 
۶ دادن مسوولیت به تیموتائوس 

۶ ۲: برکت اختتامیه 


در اول تیموتائوس, تیموتائوس به عنوان نوجوانی (۰۱۲:۴ ۱:۵) توصیف شده که موهبتی به 
او داده شده بود «از طریق نبوت و با گذاردن دستهای کشیشان» (۱۴:۴))» او اغلب بیمار 
بوده (۲۳:۵). تیموتائوس در زمان نوشتن این نامه در افسس بود» پولس او را در آنحا 
گذارده و خود به مکادونیه رفته بود (۳:۱). با این اميد که به زودی به افسس باز گردد 
(۱۵-۱۴:۳ ۱۳:۴). این اطلاعات با روند شغلی پولس و تیموتائوس که من همین الان 
شرح دادم که از اعمال و نامه های انکار ناپذیر پولسی گرفته شده بود جور در نمی‌آید. به طور 
مثال» هنگامی که پولس در سال ۵۷ افسس را به مقصد مکادونیه ترک کرد تیموتائوس در 
افسس نماند. بدین ترتیب» همجنان که درمورد نامه به تیطس. محققین یک «روند شغلی 
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ثانوبه» برای پولس فرض کرده‌اند پس از دوران اسارت او در روم که در سال ۶۳ پایاد 
پذیرفت. آنها اظهار می‌دارند که پولس به افسس با زگشت (علیرغم در اعمال ۰ ۲۵:۲» ۳۸ 
جایی که او در سال ۵۸ به مشایخ افسس می گوید که آنها او را دیگر هرگز نخواهند دید)» و 
اينکه زمانی در اواسط دهه ۶۰ تیموتائوس را در آنجا میگذارد و خود به مکادونیه می‌رود. ۲ 


«(تقسیم بندی برحسب محتوا» دلج بندی بالا توالی پیجیده ای را در اول تیموتائوس 
نشان می دهد» در بعضی مواقع پولس به تیموتائوس می گوید که چه باید بکند (۲۰-۳:۱ 
۴ در زمانی دیگر او مستقیماً از مشکلات جامعه صحبت می کند (مثلاً در باب دوم) . 
موضوعاتی که در بخش‌های اولیه شروع شده بعداً دوباره به آنها ارجاع می شود (تعلیم غلط 
ساختار کلیسا). کوئین استدلال می کند که نحوه عمل برای تیموتائوس در دو بخش تنظیم 
شده, یکی (۱۳:۳-۳:۱) قبل و دیگری (۲۱:۶-۶:۴) بعد از یک هسته متون نبوتی قرار 
داده شده» متون سرود مانند و راز گونه (۵:۴-۱۴:۳) پیشبهادی که توسط پولس برای 
تیموتائوس تفسیر شده‌اند. من سازماندهی محتویات برداشت شده در بررسی تیطس را دنبال 
خواهم کرد. گرچه آنها در در اول تیموتائوس در این نظم بررسی نشده اند. بنابراین» پس از 
اظهار نظری کوتاه درباره دستورالعمل افتتاحیه. به بررسی پیام تحت سه عنوان خواهم پرداخت: 
ساختار کلیسا, تعلیم کاذب» روابط و باورهای حامعه. فرائت های پرا کنده در رابطه با این 
موضوعات جمع آوری خواهند شد. 
دستورالعمل افتتاحیه (۲-۱:۱). در اینجا کوتاه تر از دستورالعمل افتتاحیه در 
تبطس است. به‌جای «خادم خدا»ی غیرمعمول که در آنجا یافت می شود. در اینجا رسول خود 
را به عنوان کسی که توسط خدا نجات دهنده ما و مسیح عیسی» اقا مأموریت داده شده 
معرفی می کند و بدین گونه مبنایی برای صدور دستوراتی برای کلیسا ایجاد می نماید. 
مخاطب قرار دادن تیموتائوس. و سلام و درود دروافع همان است که در تیطس می باشد. 
متن (۱۳-۱:۳ ۲۲-۳:۵). موضوع ساختار یا نظم کلیسا. این موضوع ابتدا در 
تیطس مورد بررسی قرار گرفت و حاوی فقط انتصاب مشایخ/اسقفان در کریت بود. وضعیت 
در اول تیموتائوس پیجیده تر است زیرا بررسی ساختار در افسس بر دو قطعه به طور عجیب 
جداگانه گسترش یافته, قطعه اول اسقف (ناظر) و شماسان را توصیف می کند, و قطعه دوم 


۲ بعضی ها اغترا عن می کنند که در این زمان تیموتائوس که برای حداقل بیست سال مسیحی بوده است. احتمالا بیش 
از سی و نج سال داشته و به زحمت می توانسته در دوران جوانی اش بوده باشد. با وحود این پولس E‏ 
استیفان أحتمالاً در اوائل سی سالگی بوده است» در آن صحنه در اعمال (۷ ۰ به عنوان مردی حوان توصیف شده. وی 
در نامه های انکارنایذیر خود از تیموتائوس به عنوان فرزند خود صحبت می کند. اما جنین بیان استعاری جندان دقیق 
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بیوه زنان و مشایخ را. کوئین» تیطس ۱۶ اینها را به عنوان دستوراتی برای دو نظم متفاوت 
کلیسایی بررسی می کند, اولی به خانه - اجتماعات غیربهودیان در افسس جهت گیری شده ۲ 
و دومی (مخصوصاً موضوع مشایخ) خطاب به خانه - کلیساهای بهودی است. این موضوع 
تضمین شده نیست. و ما نیاز نداریم بیش از یک ساختار اساسی کلیسایی در میان اجتماعات 
پولسی در افسس فرض کنیم حتی اگر این ساختار پیچیده تر ز آن بوده باشد که در کریت 
(تیطس) متجسم شده بود. مسیحیت در افسس حداقل به سالهای دهه ۵۰ به عقب برمی 
گردد: در حالی که در کریت ممکن است تا جندین دهه بعد از آن نیز استقرار نیافته باشد. 
این واقعیت که اول تیموتائوس ۲۰-۱۹:۵ برای آوردن ادعاها برعلیه یک شیخ روندی را 
پيشنهاد می کند نشان دهنده موحودیت سازمانی است که مدتها بریا گردیده. اکثر خصوصیات 
تصریح شده در تیطس ٩-۵:۱‏ برای شیخ/اسقفان که معلمین حامعه هستند در تيمو ۳: ۷-۱ 
نیز برای اسقفها تصریح شده. به احتمال قوی آن اسقفها, مشایخ بوده‌اند؛ اما چون ۱۷:۵ 
اشاره می کند که فقط مشایخ خاصی درگیر موعظه و تعلیم بوده اند. احتمالاً همه مشایخ اسقف 
نبوده اند. این ادعا که هر کسی که منصب اسقفی را بخواهد وظیقه ای نیکو را می طلبد 
(۱:۳) نشان می دهد که این منصب برای آ نها تا جه حد ارزشمند بوده است. اخطار برای 


آنهایی که اسقف هستند که دجار غرور نشوند (۶:۳) در جنین وضعیتی مفهومی خاص 
می یابد. 

در کنار مشایخ/اسقفان در افسس شماسان نیز وحود دارند (۱۳-۸:۳) که می بایستی 
خصوصیات مشابهی داشته باشند» محترم و باوقار, نه میگسار, نه طماع سود قبیح, فقط یکبار 
ازدواج کرده, و اهل خانه خویش را نیکو تدبیر نمایند. اينکه جرا بعضی‌ها شیخ/ اسقف 
هستند و دیگران شماس» آشکار نیست. در ۱۰:۳ تصریح شده که شماسان می باید قبل از 
شروع خدمت آزموده شوند و بدین سبب آنها می توانند گروهی جوان تر باشند. با وجود این 
ممکن است تمایزات احتماعی یا اقتصادی وحود داشته باشند که درباره آنها ما هیچ گونه 
اطلاعی نداریم و فقط می توانیم حدس بزنیم» مثلا شماسان ممکن است به اندازه کافی ثروت 
تشه تا شید تا هبتر لین بر رک داشته و حماعاف:مسسیحی را در آنجا جمع نمایند اگر داشتن 
یک چنین محلی بزرگ از شیخ/اسقف برای انجام این درخواست که باید میهمان نواز باشند 
انتظار می رفته. ریشه فعل 4/4076 به معنی خدمت است؛ و شماسان ممکن است خدمتی 


را ارائه می کردند که کم اهمیت تر بوده تا خدمت ارائه شده توسط شیخ/اسفف. این وعده که 
آن شماسانی که خوب خدمت کنند مقامی عالی به دست خواهند آورد اشاره ای است به این 
امکان که آنها ترقی کرده و شیخ/اسقف خواهند شد (که می تواند توجیه این باشد که 
خصوصیات اخلاقی هر دو می بایستی یکی باشند). احتمالاً زنان شماس هم وجود داشته اند 


۳ اگر انجیل بر حسب یوحنا در ناحیه افسس نوشته شده جوامع مسیحی غیرپولسی دیگری نیز با نظریاتی متفاوت 
نسبت به ساختار» در انحا وحود داشته اند. 
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(۱۱:۳) که برای آنها این خصوصیات عنوان شده: محترم» خویشتن دار» قابل اعتماد. احتمالا 
آنها نیز خدمتی همانند شماسان مرد ارائه می کردند» اما بعضی‌ها حدس زده اند که گاهی 
اوقات شماسان زن وظایفی را برای زنان انجام می دادند که شماسان مرد برای مردان. 
متأسفانه ما اطلاع دقیقی درباره این خدمت نداریم چون در اول تیموتائوس گفته نشده که 
شماسان برای جامعه مسیحی چه کار انجام می د دند. در اعمال ۶-۱:۶ از 222/007277 برای 
خدمت سرمیزهای غذا استفاده شده, و از اینجا این ايده به وحود آمده که شماسان سرمیزهای 
غذا خدمت کرده و غذا سرو می نمودند. با وحود ین به طور تاربخی یک سوء تفسیر است که 
استیفان و رهبران هلنیست را که در آن صحنه کتاب اعمال انتخاب شدند به عنوان شماسان 
در نظ ر گرفت؛ حداکثر می توان متحیر بود که آیا لوقا آنها را در نور شماسانی که او در 
کلیساهای دهه ۰ می شناخته تفسیر نموده باشد. این که استیفان و فیلیپ موعظه کردند. 
می توا ند بدین معنی باشد که شماسان بعدی هم موعظه نموده و تعلیم می‌دادند. 

بیوه‌زنان (۱۶-۳:۵) نیز در افسس تشکیل گروهی دیگر می‌دادند. آنها مقام ثابت در 
اجتماع داشتند, اما آشکار نیست که می توان آنها را به عنوان دارندگان وظیفه ای و يا تشکیل 
دهندگان نظمی توصیف نمود. پولس مابین زنانی که فقط به این دلیل که شوهرانشان مرده اند 
بیوه هستند» و بیوه زنانی که نقش خاصی در کلیسا داشته اند تفاوتی آشکار قائل می شد. ببوه 


زنان خاص می بایستی حداقل شصت سال داشته باشند» فقط یکبار ازدواج کرده (بدین سبب 
متعهد به تجرد باشند") و دارای فرزندان پا نوه‌هایی که می بایستی از آنها مراقبت کنند 
نباشند. فرزندان خود را خوب تربیت کرده و به سبب انجام کارهای نیک معروف باشند. این 
بیوه زنان فاقد ثروت شخصی هستند (۱۶۵۵:۵) و بدین سیب کلیسا از آنها نگهداری 
می کند (اع ۶ بخشی از نقش آنها در کلیسا شامل نیایش شبانه روزی. * میهمان نوازی 
حتی با انجام کارهای پست (مثلا شستن پاهای مقدسین) و کمک به افراد نیازمند می باشد 
(ما هیچ ایده ای نداریم که چگونه نقش این زنان از شماسان مرد با زن متفاوت بوده است). 
آنهه کو لاش ها لیم کرای اش لش یا کیو ام او کت به زره 
زنانی است که نباید در ميان گروه خاص بیوه زنان به کار گرفته شوند. این بیوه زنان فاقد 
صلاحیت می بایستی مراقب فرزندان یا نوه‌های خود باشند. او نگران آن است که افراد 
حوانتر در میان آنهاء شاید «بیوه‌های شاد»» درگیر لذات و شهوات جسمانی باشند که بر 
احساس تعهد آنان به مسیح غالب آید» افرادی که اینجا و آنجا سر بزنند و از دیگران بدگویی 
نمایند. و به دنبال شوهری دیگر باشند» و بدین سبب تعهد یک عمر وفاداری نسبت به شوهر 


۴ بعضی ها سعی کرده اند که این طرز بیان را برحسب اینکه زنی وفادار به شوهر خود است درک کنند» بدون توجه به 
اینکه چند بار ازدواج کرده باشد اما در نوشته های این دوره طرز بیان (فقط دارای یک شوهر) به عنوان توصیف 
تحسین آمیز از یک بیوه زن آمده که خود را محدود به یک ازدواج نموده باشد. 

۵۔ توصیف در لوقا ۳۷-۳۶:۲ از زن بهودی مؤمن آنا" که هرگز معبد را ترک نمی کرد و شبانه روز مشغول عبادت و 
دعا بود» را می توان به ایده ال مسیحیان از زن بیوه در جوامع شناخته شده برای لوقا ربط دارد. 
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اول خود را زیر پا بگذارند. بدین سبب پولس قضاوت می کند که زنان بیوه جوان بهتر است 
دوباره ازدواج کرده و صاحب فرزندان بشوند». بعضی‌ها «به پیروی از شیطان برگشتند» 
(۱۵:۵). باسلر پیشنهاد کرده است که بعضی از این زنان که فاقد صلاحیت معرفی شده اند 
(شاید نه فقط بیوه زنان» بلکه زنان مطلقه پا ازدواج نکرده) شاید اصرار بر آزادی بیان بیشتر 
داشته اند. آنها هم چنین هدف اصلاحات کلی تر در اول تیموتائوس ۱۵-۱۱:۲ بوده اند که 
زنان باید مطیع باشند. و از آنجا که آنان به سادگی گمراه می شوند» از تعلیم دادن به مردان 
منع شده اند. ما بعد از بررسی موضوع تعلیم غلط به این مطلب رجوع خواهیم نمود. 

متن (۲۰-۳:۱) ۱۰:۴-۱۴:۳ ۵-۳:۶): موضوع تعلیم کاذب (وراست). تعلیم 
کاذب در چندین جا در اول تیموتائوس عنوان گردیده و ما نمی توانیم مطمئن باشیم که همیشه 
یک خطر در ذهن نویسنده بوده. همانگونه که در نامه به تیطس» در اینجا نیز بحث زیادی در 
توصیف وحود دازف و درک اینکه دقیقاً اشتباه اساسی چه بوده پیجیده است. پولس 
(۱۶-۱۳:۱) اشاره می کند که خود او به فیض بخشاینده مسیح از یک کفرگو و آزار دهنده 
متبدل شده است ‏ تشویقی ضمنی که دیگران که اینک برضد تعلیم سالم هستند نیز می توانند 
متبدل شوند» زیرا مسیح برای نجات گناهکاران به این جهان آمد. تیموتائوس که با وحود 
جوانی» دارای پیش گوبی‌هایی در باره خود بود. از تعلیم سالم پیروی نموده و قادر است که 
خادم خوبی برای مسیح باشد (۰۱۹-۱۸:۱ ۶:۴) در عمل متقابل در برابر معلمین کذبه. در 
کنار اشاره ای به زمینه بهودی مخالفین که می خواستند معلمین شریعت باشند (۷:۱)» 
اشاره ای نه جندان آشکار به سرسپردگی آنان به افسانه‌ها و تبار شناسیها (۴:۱ ۷:۴؛ تیط 
۱ ۹:۳: ۲-تیمو ۴:۴) وجود دارد. محکومیت گناهان برضد ده فرمان (به طور ضمنی در 
۱۰-۱) معلمین را به وسیله استاندارد درستی اعمال دینی می سنجد. اما برخی موضوعات 
نقد شده مهمتر می باشند: مخالفین مردم را از ازدواج منع می کردند و به آنها دستور می‌دادند 
از غذاهای خاصی برهیز کنند (۳:۴). (از این گذشته. معلمین [یا شاید معلمین مذهبی ] 
بسیار علاقمند به پول در آوردن هستند ۰۵:۶ ۱۰). این مارا با همان سؤال روبه‌رو می کند 
که در بررسی نامه به تیطس مطرح گردید: آیا تعلیم بازتابی از اپوکریفای بهودی است. یا 
گنوستیسیسم یهودی (/6705 به طور غلط معرفت خوانده شده ۲۰:۶) یا تلفیقی از این دو؟ 
ساردز استدلال می کید که تأکید پولس بر ارزشهای سنتی بدین معنی است که او برضد یک 
فردگرایی متکبرانه تلاش می کند. و اظهار می دارد که هدف احتمالی فلسفه کلبی(6:6) 
است. فیلسوفان کلبی درباره خدا یا خدایان و نیز درباره اعتقادات سنتی مذهبی با کنایه و 
۶مثلا ال تیموناتوس ۵-۳2۶ O‏ که ی بعز موه صحیج و مذهی را تلم دهد متکیر استه وجیزی 


نمی داند» در حروبحث ها در رابطه با کلمات بیما رگونه رفتار نموده و در تتيحه حسدء کف رگویی» کشک ر ی و سوءظن های 
شرارت بار ایجاد می کند و از مذهب برای سود شخصی استفاده می نماید. 
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بدبینی صحبت می کردند و آنهایی را ستایش می نمودند که ازدواج ننموده و خانواده ای 
تشکیل نداده بودند. به این افراد تهمت مزدوری می زدند. تا حدودی تصمیم درباره لحن 
تعلیم غلط به تحلیل ما از کسانی در جامعه بستگی دارد که معلمین کذ به شرن اتر را بر 
آنها داشتند. که به این موضوع اینک توجه می کنیم. 
متن (۱۵-۱:۲ ۰۲:۵-۱۱:۴ ۲:۵ ۲:۶۲ ۱۹-۶:۶): مسوضوع روابط و 
باورهای جامعه. این موضوع برای بیان کردن در اول تیموتائوس مشکل تر است از آنجه در 
تیطس بود. زیرا قسمتی از آن با محکومیت تعلیم غلط همراه گردیده, مثلا ۱۱-۸:۱. همانند 
در تیطس ۰۱۰-۲ یک قانون خانواده وحود دارد اما به صورتی بر کنده. بدین سیب» در اول 
تیموتائوس ۲-۱:۵ دستوراتی وحود دارند درباره روابط متقابل اعضای پیرتر و جوانتر جامعه» 
زن و مرد؛ در ۱۵-۸:۲ دستوراتی وحود دارند برای مردان و زنان که هنگام تب جگونه 
رفتار کنند؛ در ۲-۱:۶ به غلامان گفته شده که اربابان مسیحی را همانند اربابان غیرمسیحی 
احترام نمایند (باز هم بدون تذکر به اربابان)؛ در ۲: ۲-۱ دعا برای صاحب منصبان سفارش 
شده. 
دستورات برای مردان و زنان در حال نیایش به گونه ای نامتناسب اصلاح کننده زنان 
است. تأکید بر میانه روی و نجابت در لباس پوشیدن و به دنبال آن خواسته می شود که زنان 
هنگام تعلیم گرفتن ساکت و مطیع باشند (۱۲-۹:۲). «من زن را اجازت نمی دهم که تعلیم 
هل با پر a‏ نو دی سکن اعد با با فرایط E‏ اسان بای زب 
تالا رائ مر رود ول این آبه‌ها وعو طرف ای کل کر ارو ران را تلو شود 
در متن آمروزی به عنوان محدود کردن بیش از حد نقش زنان شنیده خواهد شد. خا 
هنگامی که با نظری سرزنش آمیز نسبت به بیوه زنان جوان در ۱۵-۱۱:۵ همراه باشد.* با 
E E EE EA E‏ نامه به تعلیم غلط 
حمایت می شود. اخطار برعلیه داشتن طلاء مروارید و حامه فاخر )٩:۲(‏ نشان می دهد که 
اینهازنانی ثروتمند بوده‌اند و این ممکن است به سرزنش کردن زنان خوشگذران مربوط 
باشد که از خانه به خانه گردش می نمایند (۱۳9۶:۵) هم چنین به حمله به ثروت در 
۱۱/۹۹۶ مراحعه کنید. اگر معلمین کذ به جنین زنانی را هدف پیام خود کرده دود ند می تواند 
توضیح این باشد که جرا معلمین به دنبال سود مادی بوده اند (۵:۶). بنابراین نه زنان 
به طور کلی بلکه زنانی که سخنگویان خطایی بودند که بدان اغوا شده بودند» هدف 


۷ با توجه به ساختار کلیسا با گروهی از مشایخ (کشیشان) با اقتدار می توان بازتابی از طرح کنیسه‌ها از مشایخ را 
دید, بسیاری تأکید می کنند که ممنوعیت تعلیم زنان در جامعه پا داشتن اقتدار بر مردان شباهت به روش کنیسه دارد. 

۸ اغلب نظر منفی نسبت به زنان در نامه های شبانی با نظر بیشتر مثبت به آنان در نقش کلیسایی برای زنان در 
نامه های انکار ناپذیر پولسی (مثلا در رابطه با پریسکاء فوبه و یونیا در رومیان ۱:۱۶ ۰۷:۳ ۱-قرن ۱۹:۱۶ و اظهار نظر 
حاکی از مساوات در غلاطیان ۲۸:۳) مقایسه می شود. این مقایسه به هرحال بايد به اول قرن ۳۵:۱۴ که «زنان را در 
کلیسا حرف زدن قبیح است» نیز توجه کند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳ء 


ممنوعیت تعلیم و داشتن اقتدار بوده اند (۱۲:۲). این زنان در دیدار خانه به خانه شاید خطا را 
کسترش می‌دادند. 
زنانی که این آموزه غلط را تعلیم می‌دهند به حوا تشبیه شده اند که آدم را فریب داد 
(۱۴-۱۳:۲)؛ و نحات زنان از راه فرزند آوردن (۰۱۵:۲ بازتاب یافته در تشویق زنان جوان 
برای ازوداج مجدد و آوردن فرزندان در ۱۴:۵) می تواند توسل به اقتدار پیدایش ۱۶:۳ 
باشد» تا بدین وسیله با معلمینی که ازدواج را منع می نمودند (۱ تيمو ۳:۴) مخالفت کنند. 
چنین صحنه ای در بافت اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم غیرممکن نیست. توجه به کتاب 
اعمال جعلی که در قرن دوم تدوین شده جلب می شود که نمونه ای است از تعلیمی برای پرهیز 
از خوردن گوشت» نوشیدن شراب و شراکت در روابط جنسی. اعمال هم چنین بیوه ماندن 
دائمی مسیحی را مجسم می کند که استقلال از ازدواج و زندگی خانوادگی را ارائه می دهد و 
گاهی نیز تمایلات گنوستیک را به نمایش م ی‌گذارد. بعضی ها در تدوین جنین کتاب اعمالی 
نقش زناد را می بینند و فکر می کنند که انتقاد از «افسانه های حرام عجوزه ها» در اول 
تیموتائوس ۷:۴ برعلیه این نوع سنت جهت گیری کرده بود. 

فراتر از قانون خانواده شخص ممکن است متوحه سوء ظن خاصی به ثروت در ۰۱۰-۵:۶ 
۱۹-۷ شود منحمله آیه مشهور «زیرا که طمع ريشه همه بدیهاست» (۱۰:۶). تعداد قابل 
توحهی از قطعات سرود گونه از دستورات اخلاقی نویسنده خمایت می کتنده. که مشهورترین 
آنها ۱۶:۳ می باشد, که در آن در شش سطر کوتاه شعر راز مذهب/خداشناسی 2520 
ستایش شده» بر حسب آنجه که بر مسیح اتفاق افتاد. عناصر سرودی در ۸-۷:۶ و دعای خير 
و برکت در ۱۶-۱۵:۶ تشخیص داده شده است. این آخری نوای پرطنین نیایشی است: «آن 
که متبارک و قادر وحید و شاه شاهان» و رب الارباب ... که تنها لایموت و ساکن در نوری 
است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی تواند دید» این دعا و 
شکرگزاری به نظر می رسد که به مسیح القابی داده که در جایی دیگر ممکن بود امپراتوران به 
خود اختصاص می دادند. عیسی جزئی شده است از بیانیه حاکی از ایمان به «حقیقت» در 
۵-۲ «زیرا خدا واحد است؛ و در ميان خدا و انسان یک متوسطی است» یعنی انسانی که 
مسیح عیسی باشد» . 

در دستورالعمل اختتامیه (۲۱-۲۰:۶) ما سلام و درودهایی نمی یابیم که به اکثر 

نامه های پولسی, منجمله نامه به تیطس و نامه دوم به تیموتائوس پایان می بخشد» بلکه فقط 
درخواستی پر احساس به تیموتائوس. همانگونه که بعضی دستورالعمل طولانی افتتاحیه نامه 
به تیطس را به عنوان مقدمه ای بر سه نامه شبانی تفسیر می کنند» همین طور هم بعضی پایان 
ناگهانی اول تیموتائوس را به عنوان برنامه آماده سازی برای دوم تبموتائوس در نظر 
می گیرند. جنین برنامه ربزی گروهی در ذیل مورد سوّال قرار گرفته است. 
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چه کسی نامه به تبطس و نامه اول به تیموتائوس را نوشت؟ 


حال ما به اندازه کافی دلیل و مدرک داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم؛ و دوم 
تیموتائوس را چون تا حدودی موضوعی متفاوت است تا فصل بعد کنار می‌گذاریم. ظاهراً 
پولس نویسنده است, زیرا جزئیاتی درباره سفرهای شخصی خود ارائه می دهد. اما به دلائلی 
وي تراغ :دوست سا کشا عورد سوال دوک ات نک 
پیشنهاد جایگزین این است که یک شاگرد نزدیک پولس طرحهای تلویحی استاد را به انجام 
E‏ راه حلی که برای سایر نوشته های دوتروپولسی نیز پیشنهاد شده است. با وجود این 
بعضی محققین مابین پولس و نویسنده نامه های شبانی فاصله ای زیاد قائل می شوند. بعضی 
آنها را به عنوان نوشته هایی می بینند که نه توسط یک شاگرد پولسء بلکه توسط منقدی هم 
فکر و دلسوز میراث پولسی (منجمله بعضی اطلاعات درباره تیطس و تیموتائوس که او در 
صحنه تخیلی به هم بافته بود) که می خواسته کلیسای محلی را در برابر گنوستیسیسم ابتدایی 
تقویت کند» نوشته شده‌اند. بعضی‌ها هم آنها را قاطعانه به عنوان تلاشی غیرپولسی برای 
اصلاح میراث رسول می بینند. در زمانی که یاد پولس به طرز خطرناکی توسط مارسیون و 
کتاب اعمال حعلی استناد می شد. نامه های شبانی می توانست برای آشنا کردن آن خاطره و 
آوردن رسول به جریان اصلی نوشته شده باشد. " درواقع جعل کردن نیز پيشنهاد شده به عنوان 
بخشی از طرحی برای فریب دادن خوانندگان. بخشی از موضوع این است که آیا محتوای 
نامه‌های شبانی می تواند به طور معقول به زمان حیات پولس تخصیص داده شود (مثلاً به 
«دومین پیشبرد شغلی» در دوره ۶۶-۶۳ بعد از آنجه در اعمال شرح داده شده)؟ آنهایی که 
نامه های شبانی را به عنوان نامه ای از نویسنده ای با نام مستعار توصیف می کنند این نامه ها 
را مربوط به سالهای دهه ۸۰ تا ٩۰‏ و یا اوائل قرن دوم و یا ثلث آخر آن قرن می دانند. حال 
نگاهی بکنیم به عوامل متفاوتی (که هم ارزش نیستند) که در تضمینات محققین موکر 
بوده‌اند. آنها ندرتاً بدون ابهام می باشند. تعیین اطمینان زیاد این موضوع که چه کسی 
نامه های شبانی را نوشت و چه زمانی» به مدرک ربطی ندارد. در ورای موضوع نویسنده بودن 
پولس, بحث دقیق درمورد این عوامل موجه است زیرا بسیاری از آنها با جنبه های اساسی 
تداوم مابین زندگی پولس و کلیساهای در حال پیشرفت که توسط فعالیت بشارتی او شکل 


بافته اند در ارتباط است. 


(۱) استفاده نامه‌های شبانی از حروف. حروف ربط و قیدها تفاوت قابل توجهی با 
استفاده از آنان در نامه های انکار ناپذیر دارد. همین طور حدوداً یک چهارم از واژگان مورد 
استفاده در نامه های شبانی در سایر نامه های پولسی یافت نمی شوند؛ اما این آمارگیری 


٩‏ به هرحال دقیق نیست که اظهار بداریم که نامه‌های شبانی بدین منظور نوشته شده اند که یاد یا تصویر پولس را احیا 
نموده و با از نا م بدکوپی شده او دفاع نمایند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۰۵ 


فزاینده حوابگوی این واقعیت نیست که واژگان مورد استفاده در دوم تیموتائوس نسبت به 
میراث پولسی چندان بیگانه نیستند. با مقایسه با نامه‌های غیرقابل انکار پولسی, واژگان 
مشترک نامه های شبانی کمتر شبیه ترجمه هفتادتنان بوده و به جه تگیری‌های اخلاقی 
فیلسوفان مشهور پونانی نزدیکتر است» و سبک نگارش کمتر عبرانی و بیشتر یکنواخت 
می باشد (جمله های طولانی تر» استفاده محدود از حروف و غیره). به طور خاص, به عنوان 
مثال» صفاتی از تقوای هلنیستی که هم به خدا و هم به مسیح به صورتی شاخص نسبت داده 
شده: «خدای عظیم و نحات دهنده ما» (تیط ۱۳:۲)؛ «آن متبارک و قادر وحید و شاه 
شاهان و رب الارباب» (۱- تيمو ۱۵:۶). موضوع در نامه های شبانی» مخصوصاً موضوع 
مربوط به ساختار کلیسا متفاوت است از آنجه در سایر نامه های پولس وحود دارد - عاملی که 
می تواند برخی تفاوتها در وازگان را توضیح دهد. علاوه بر این واژگان و سبک پولسی به طرز 
غریبی با غیرپولسی ادغام شده اند. به هرحال» آمارها درباره نویسندگی پولس ایجاد شک 
می‌نمایند, مخصوصاً هنگامی که با سایر دلائل همراه شوند. 

(۲) با مقایسه الهیات و اخلاقیات نامه های شبانی با نوشته های انکار ناپذیر پولسی 
گزارشی مشابه به وجود می‌آید. واژه های آشنای پولسی (شریعت. ایمان» عدالت) با لحنی 
قدری متفاوت یافت می شوند. در مجموع همان اختلاقات را می توان در سایر نامه های پولسی 
یافت, اما نه به صورتی این چنین متراکم. 

(۳) همان طوری که در بخش زمینه در فصل های درباره نامه به تیطس و اول تیموتائوس 
توضیح داده شد» اطلاعات درباره خدمت پولس و مکان او با آنجه که ما از زندگی پولس قبل 
از زندانی شدن او در روم از ۶۳-۶۱ می‌دانیم مطابقت ندارند. اگر این مطالب تاریخی است 
و واقعا پولش ان نامه ها را نوشته است, در آن صورت الزام فرض «یک روند شغلی در روم» 
در اواسط دهه ۶۰ به وجود می‌اید. بنابراین نامه به تیطس و نامه اول به تیموتائوس 
نمی توانسته اند قبل از سالهای ۶۶-۶۴ نوشته شده باشند. 

(۴) بعضی ها که نامه های شبانی را به اواخر قرن دوم مربوط می‌دانند به این واقعیت 
اشاره می کنند که این نامه‌ها در مجموعه شرعی و قانونی مارسیون (حدود سال ۰ ۱۵) وحود 
ندارند. با وجود این ترتولیان اظهار می دارد که مارسیون آنها را می شناخته و رد نموده است. 
آنها در 11 ۳۵۲(۷۷ 1300/0 (حدود سال ۲۰۰) نیز یافت نمی شوند. اما این محموعه پاییروس 
حاوی فقط نامه‌های پولسی خطاب به جوامع است و هیچ ادعایی برای یک محموعه کامل بودن 
ندارد. ۳5« 1/۵05 که تقریبا از همین دوره است حاوی نامه به تیطس می باشد. 
بعضی ها ادعا کرده اند که نامه‌های شبانی برای اصلاح کتاب جعلی اعمال پولس و تکلا 
(اواخر قرن دوم) که تاکید زیادی بر باکره ماندن و تعلیم مردان توسط یک زن دارد نوشته 
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شده بودند. با وحود این ما می توا نیم در نامه های شبانی مطالبی را ببينیم که بعدها در 
کتاب اعمال تکلا" ۲ یافت می شوند. با وحودی که این کتاب اعمال تا حدودی در شخصیتها 
و اماکن اشاره شده در دوم تیموتائوس سهیم است» توصیف او از سفر بولس با سفرهای یولس 
که در نامه های شبانی اشاره شده مطابقت نزدیکی ندارد و اگر جزئیات نامه های شبانی 
تاریخی نیستند بیشترین جیزی که انسان می تواند بگوید این است که آنها و کتاب اعمال 
تکلا گرایش مشابهی برای توسعه روند شغلی پولس نشان می‌دهند. در انتهای قرن دوم 
۸ 1/۱۵/0۳۱۵( باددااشتهای براکنده) نامه های شبانی را به عنوان معتبر و موثق قبول 
می تا پلیکارپ: فیلیییان ۱:۴ به اول تیموتائوس ۱۰:۶ و ۷:۶ و به طرح درمورد بیوه ز نان 
میلادی) خت انا نر نامه های شبانی قرار گرفته و نه رز کین ae ge‏ 7277/11/05 بنابراین 
دلیل خارحی تا حدودی متمایل به این است که نامه های شبانی قبل از سال ۱۲۵ میلادی 
نوشته شده اند. 

(۵) تعلیم کاذب که مورد انتقاد قرار گرفته اغلب به عنوان گنوستیسیسم یهودی داوری 
le SG Ss‏ ا 
دقیق آنجه که در نامه های شبانی مورد انتقاد قرار گرفته به سختی قابل تشخیص است. از 
آنجا که دلائل کافی در نامه های شبانی وحود ندارد نمی توان گفت که یکی از سیستم های 
بزرگ گنوستیک قرن دوم هدف انتقاد بوده است. 

(۶) همجنین در رابطه با تاریخگذاری, استدلال شده که ساختار کلیسا که در نامه های 
شبانی مجسم گردیده از زمان حیات پولس فراتر می رود. درست ایت که هیچکدام از 
نامه های انکار ناپذیر پولسی به کشیشان اشاره ای نمی کند, اما ساختار کلیسایی موضوع آن 
نامه ها نبوده, و بدین سبب سکوت در این باره می توانسته اتفاقی بوده باشد. بعلاوه تعادلی 
مابین آنهایی که مشایخ نامیده شده اند و اسقف (ناظر) یا اسقفان وحود دارد؛ و فیلیییان ۱:۱ 
به این آخری اشاره یں کت (اين ادعا که 02۵7 نامه به فیلیپیان و نامه های شبانی بسیار 
متفاوت هستند فاقد هر گونه دلیل و مدرک است» حون نامه به فیلیپیان هیچ گونه اطلاعاتی 
درباره آن شخصیتها به ما نمی دهد). بدین سبب ما نمی توانیم مطمئن باشیم ساختار مشایخی 

۱۰ با تیموتائوس (۴: ۰) و فیحلس و هرموحنس در 
(۱۵:۱). ودر ۱۸-۱۷:۲ هیمینائوس و فیلتوس (که بطور کاذب تعلر یم می‌دهند که رستاخیز ایمانداران هم آکنون 
به وقو پیوسته) و اسکند رمسگر(۴: ۰) می باشند ی مسگر در اعمال تکلا 
به عنوآن همراهان فریبکار پولس یافت می شوند که برعلیه او برمی گردند و سعی می کنند او را به قتل رسانند و تعلیمی 
عرضه می کنند که رستاخیز اتفاق افتاده است. در دوم تیموتائوس ۱۰:۴ درودها برای اهل خانه انیسیفورس فرستاده 
شده بعد از اینکه از او در ۱۶:۱ N‏ 0 


وا اک ان رودو ورا رحمت یابد). او و خانواده اش در اعمال A E‏ پولس ظاهر 
می شوند. ا مرب وت که طالب کیال درط لچ رد دورن است 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۰۷ 


که در ثلث آخر قرن اول گسترش بافته بود (اع ۲۳:۱۴؛ ۱پطر ۴-۱:۵؛ یع ۱۴:۵) چه 
زمانی رایج گشت. با وجودی که به مرگ قریب الوقوع پولس فقط در دوم تیموتائوس (نه در 
تیطس و نه در اول تیموتائوس) اشاره شده است» نگرانی رها شدن یک ساختار کلیسایی 
پریاشاه A ES E E NES O‏ نزخم A ES‏ 
خارج شدن از صحنه از طریق مرگ. این نگرانی پس از مرگ پولس هنگامی که کلیساهای 
تازه یتیم شده به دنبال اطمینان خاطر بودند نیز قابل درک خواهد بود. 

(۷) برحسب نامه به تیطس, ساختار اصلی که می بایستی در کریت به وسیله انتصاب 
توسط تیطس رسماً افتتاح شود نظم مشایخ/اسقفان است» اول تیموتائوس موجودیت 
مشایخ/اسقفان و نیز شماسان را در افسس فرض می کند. ساختار دو قسمتی فاصله ای با 
دیداکه ۱:۱۵ (حدود ۱۰۰ میلادی؟) ندارد, که اصرار دارد که مردم برای خود اسقفان و 
شماسان انتصاب کنند تا جای رسولان و انبیای دوره گرد را بگیرند. و اول کلمنت ۴:۴۲و 
۵ ۴۴ -۵» ۲:۵۴ (حدود سال ۹۶ میلادی) به مشایخ/اسقفان و شماسان اشاره می کند. و 
این اشاره از ساختار دو قسمتی که توسط ایگناتیوس در بیشتر نامه ها (حدود ۱۱۰) به آنها 
اصرار شده, یعنی یک اسقف, مشایخ» و شماسان مشخص است. بنابراین اگر انسان پیشرفت 
خطی فرض کند (که مسلما تصویری بسیار ساده خواهد بود), نامه‌های شبانی باید در زمانی 
قبل از نوشته شدن نامه های ایگناتیوس قرار گیرد. 

(۸) همان طوری که بسیاری به آن اشاره کرده اند» نامه های شبانی در جو و واژگان بسیار 
به اعمال لوقا شباهت دارند تا بدان حد که بعضی‌ها فکر کردند که یک شخص آنها را 
نوشته است. یا اينکه یکی با وابستگی به دیگران نوشته شده است. اشاره در دوم تیموتائوس 
۳ به درد و رنج پولس و آنجه که در انطاکیه اپقونیه و لستره برای او اتفاق افتاد. بازتاب 
مسافرت پولس است که فقط در اعمال ۲۰:۱۴-۱۴:۱۳ شرح داده شده است. ايده کشیشان 
(مشایخ) در هر شهر (تبط ۵:۱) در اعمال ۲۳:۱۴ نیز یافت می شود. کشیشانی که 
اسقفان/ناظران بودند (تیطس, اول تیموتائوس) در اعمال ۱۷:۲۰ ۲۸ تأیید شده‌اند. 
صحبت از بیوه زنان پیری که از ازدواج مجدد خودداری نموده و شب و روز خود را در دعا 
سپری می کنند در اول تیموتائوس ۵:۵ ٩‏ و لوقا ۳۷-۳۶:۲ گواهی شده است. خطابه 
خداحافظی پولس در نور ترک زود هنگام آنجا هم در دوم تیموتائوس ۸:۳۱۰:۳ و هم در 
اعمال ۱۸:۲۰ ۳۵ یافت می شود. خداحافظی دوم تیموتائوس از طریق تیموتائوس به کلیسا 
در افسس خطاب شده و خداحافظی کتاب اعمال خطاب به مشایخ/اسقفان در افسس است. 
معقولانه ترین تاریخگذاری لوقا - اعمال سالهای دهه ۸۰ است. 

)٩(‏ اول تیموتائوس وجود نوع خاصی از تعلیم غلط در افسس را تداعی می کند. اگر قبول 
کنیم که این اطلاعات تاربخی است. باید در نظر بگیریم که نامه به فرشته کلیسا در افسس در 


۶۰۸ ها نی رام ال هت رین 


مکاشفه ۷-۱:۲ (احتمالاً سالهای دهه ٩۰‏ نوشته شده) و افسسیان ایگناتیوس (حدود 
سال ۱۱۰) یک بدعت مشابه را توصیف نمی کنند. آیا این موضوع توسط اول تیموتائوس که 
قبل از آن دو نامه دیگر به افسس نوشته شده س رکوب گشته بود. که ستایش در مکاشفه ۲:۲ 
برای آزمایش کردن رسولان کذبه, و در افسسیان ۱:۸ برای اينکه فریب نخورده بودند, از 
آنجا می‌آید؟ پا اینکه بدع تگذاری بعد از آن دو نامه به وجود آمد. و اول تیموتائوس بعد از 
آنها نوشته شده بود. 

(۱۰) نامه‌های شبانی بیشتر از نامه های انکارنایذیر پولسی» مطالبی درباره بیوگرافی 
ست» مخصوصاً فعالیتهای بشارتی که به صورت دیگری تأیید نشده: جایی که پولس امیدوار 
ست زمستان را سپری کند, اتفاقاتی که برای او در اولین نشست فضابی (در بهودیه با در 


روم) رخ داد و نام ها و گاهی نیز محل افامت حدود پانزده دوست و دشمن پولس که در 
جایی دیگر در عهدجدید به آنها اشاره نشده است. آنا کسی دیگر بجز پولس جزئیاتی این 
چنین را ساخته و در سه نامه منتشر نموده است؟ هریسون با تعدیل پيشنهاداتش در چندین 
نوشته خود عقیده دارد که یادداشتهای اصیل پولسی در نامه های شبانی ادغام شده‌اند (تیطس 
۱۵-۳ بخشهایی از دوم تیموتائوس مخصوصا باب چهارم). با وجود این» این یادداشتها 
واقعاً شرحی پیایی و مسلسل را نمی سازند و این تئوری امروزه پیروان یط اندکی دارد. 
دانلسون با برداشت از نمونه نوشته‌های مستعار منسوب به افلاطون, اظهار می‌دارد که نقل 
یادداشتهای زندگی خصوصی شخص با هدف تحت تأثیر قرار دادن خواننده و دادن ظاهری 
اصیل به آن مختص مستعارنویسان عهد باستان بوده است. نباید فراموش کنیم که بسیاری از 
این جزئیات در پیشبرد قدرت پند آمیز نامه های شبانی نقشی ایفا می کنند» آنها جنبه هایی از 
زندگی پولس را نمایان می سازند که می باید تقلید شوند. همین طور یادداشتهای زندگی 
خصوصی نیز برای تاریخگذاری بدون اهمیت نیستند» مخصوصا اگر ماآنها را در دوم 
تیموتائوس ضمیمه کنیم. لازمه وحود جنین حزئیاتی داشتن اطلاعات از سایر نامه های یولسی 
و کتاب اعمال است» و آیا چنین آثاری قبل از سال ۱۰۰ میلادی به آسانی در دسترس بوده؟ 

(۱۱) اگر نامه های شبانی محصول کار یک مستعارنویس است» چرا او به عنوان طرح خود 
نامه هایی را برگزیده که خطاب به افراد می باشند (که از این قبیل فقط یک نامه انکار ناپذیر 
به فیلمون وجود دارد) به جای طرح معمولی تر رایج خطاب به جوامع؟ چرا او نامه ها را خطاب 
به اهالی کریت و افسس نفرستاد به جای به تیطس و به تیموتائوس؟ اگر نامه های شبانی در 
فرن دوم نوشته شده باشند و جزئیات شرح زندگی گزارش شده در آنها خیالی باشد, چرا 
سرنوشت آنها (مورد قبول واقع شدن در کتاب مقدس شرعی و قانونی) تا این حد با از سایر 
منظومه های تخبلی درباره پولس, مثلا سوم قرنتیان, نامه به لائودکیه, اعمال پولس و تکلاء که 
مورد قبول قرار نگرفتندء تفاوت دارد؟ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۹ 


(۱۲) آنهایی که به الهام اعتقاد ندارند و آنهایی که اعتقاد دارند اما بدون درک ادبی از 
ارتباط الهی» عقیده مستعار نویسی را به خودی خود مانعی نمی بینند. وقتی که سنت پولسی را 
ادامه داده و ردای رسول را بر خود می گیرند تا کاملا در نام او درباره مسائلی جدید که رو در 
روی نسل بعدی است صحبت نمایند. به هرحال مشکل می توان این نظربه که یک نویسنده 
نامه‌های شبانی عمدا فریبه کارانه عمل کرده و آگاهانه برضد میراث اصیل پولس عمل نموده 
را با هر تصور از الهام مطابقت داد. 

به صور مختلف عوامل اشاره شده به آنان وضعیتی به وحود آورده اند که حدود ۰ ۰ 
درصد محققین امروزی به این توافق برسند که نامه های شبانی بعد از دوران زندگی پولس 
نوشته شده اند و اکثریت نیز بپذیرند که دوره ای مابین سالهای ۸۰ و ۱۰۰ معقولانه ترین 
پولس می بینند, اما نه تداومی به آن نزدیکی که در کولسیان و افسسیان و حتی دوم 
تسالونیکیان دیده می شود. 


اگر انسان تألیف با نام مستعار را پپذیرد تقریباً هر موضوع مربوط به نامه ها می بايد دوباره 
تعمق شود. هیچ کس نمی تواند به دادن جوابهایی قاط به سوّالاتی که اینک به وجود می آید 
تظاهر بکند» اما خوانندگان باید مسائل را بدانند. 

اقتدار نامه های شبانی؟ اقتدار پولس تاریخی به عنوان مفسر عیسی مسیح بر اساس دعوت 
خدا و مکاشفه ای که به او داده شد قرار دارد. و نیز بر پاسخی که او توسط وفاداری به 
خدمت رسولی به این فیض خدا داد. شاگردانی که پولس را همراهی می نمودند و در خدمت 
رسولی او شریک بودند نیز در این اقتدار سهمی داشتند. اما برای شاگردان شاگردان او این 
نسل اقتدار شروع به از بین رفتن می کند. اگر نویسنده نامه های شبانی شاگردی است چندین 
نسل دور از پولس تاریخی» آیا دستورات او همان قدرتی را دارند که دستورات پولس تاریخی 
داشتند؟ جواب به این سؤال می تواند بازتاب پذیرفتن الهام و اقتدار کتاب مقدسی توسط فرد 
باشد - اگر روح القدس این نوشته‌ها را به کلیسای مسیح داده است» در این صورت به عنوان 
کتب مقدسه نامه های شبانی همانقدر تضمین الهی دارند که نامه های انکار ناپذیر پولسی. 

تدوین به عنوان یک گروه؟ آیا نویسندکان مستعار نویس نامه ها را جداگانه تنظیم نمودند 
هنگامی که مشکلی در مکانی واقعی به وجود آمد. مثلاً در کریت؛ افسس و یا در روم (جایی 
که پولس وفات یافت)؟ این آسان ترین راه حل خواهد بود. زیرا اگر نوبسنده از همان ابتدا 
یک طرح کلی را فرض کند چرا می بايد دو نامه به تیموتائوس برنامه ریزی کرده باشد در 
حالی که او می توانسته مرگ قریب الوقوع پولس را در نامه اول بنویسد؟ همچنین این فرض 


۶۱۰ ها نی رام لصو رین 


سوال برانگیز است که نویسنده با یک طرح کلی برای سفرهای پولس شروع کرده باشد, 
طرحی که ما می توانیم از بررسی نامه ها به عنوان گروهی کشف کنیم» یعنی» پولسی که قرار 
است کریت (در نامه به تیطس) را به مقصد افسس ترک کرده که از آنجا نیز به سوی 
مکادونیه (اول تیموتائوس) رفته باشد تا از آنجا برای اقامت در زمستان به نیکوپولیس در 
دالماتيا (ایلیریکوم) برود» تا اینکه بار دیگر به اسارت به روم (دوم تیموتائوس) برده شود. 

تاریخی بودن سفرها؟ آیا به طور کلی تاریخی بودنی در «روند شغلی ثانویه» پولس یافت 
می شود؟ البته, حتی اگر او چندین دهه بعد نوشته باشد» نویسنده ممکن است جزئیاتی از 
سالهای آخر زندگی پولس می دانسته که در جایی دیگر ثبت نشده بوده. اکثر کسانی که فرض 
را بر مستعار نوبسی میگذارند درمورد یک تزئین تخیلی فکر می کد بر این اساس که 
صحنه های تخیلی نیز اغلب جزئی از سبک نگارش هستند. با ایجاد زمینه ای واقع گرا و 
معقولانه از نوع خدمت رسولی که پولس زمانی عمل می کرد. نویسنده به پولس به عنوان 
رسولی بی نظیر متوسل می شود. 

تاریخی بودن آدرسهای جغرافیایی؟ ما می باید سژال کنیم که آیا جهات جغرافیایی 
نامه های شبانی (به تیطس در کریت» به تیموتائوس در افسس در اول تیموتائوس, و به 
تیموتائوس احتمالاً در آسیای صغیر در دوم تیموتائوس) موثق هستند. از نظر جغرافیایی, 
کک وا فی ا کی نورد طا ب رار کرد ی | کر ده واد اسر کب لس )۱ 
کسانی که این نامه ها را دریافت کرده اند نمی فهمیدند که اینها نمی توانند از طرف پولس 
بوده باشند؟ یا اینکه نامه ها به طرز گسترده تری فرستاده شده بودند و اماکنی از سنت پولسی 
عنوان شده بودند تا نشانگر نوع کلیساهای مسیحی باشند - کریت به طور مثال نماینده 
کلیسناهاش مود که دیا به وحود امه و دته واقسس برای تشنان دادن کلیساهاتی که میت 
هیدی ی 

تاریخی بودن مخاطبین شخصی؟ در یک فرضیه مستعار نویسی پولس به رسول» نبی و معلم 
نمونه تبدیل شده است که برای شرایط کلیسایی در ورای زمان خود دستوراتی می دهد - 
صدایی که حتی با خطراتی که در آینده خواهند آمد صحبت می کند. اما در رابطه با دو 
شاگردی که پولس آنها را مخاطب قرار می دهد چه بگوئیم؟ آیا تیطس و تیموتائوس هنوز در 
صحنه حضور داشتند هنگامی که نامه های شبانی نوشته می شد» به طوری که حتی ازآن سوی 
قبر» این نامه ها یشتیبان تلاشهای آنان برای ادامه میراث پولسی بود؟ یا اینکه آنها وفات 
یافته بودند و این نامه‌ها به مناطقی که آنها در آنجا کار می کرده اند نوشته شده بود تا 
ساختارهای تکامل بافته و برقرار شده توسط شاگردان پولس را برکت دهند و حمایت 
نمایند؟ و یا اینکه به سادگی نامها از تاریخچه پولسی انتخاب شده و به عنوان نمونه و 
سرمشق برای خطاب کلی به رهبران کلیسا ده ها سال بعد مورد استفاده قرار گرفته بودند؟ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۱۱ 


آنهایی که این راه حل آخری را ترجیح می دهند نامه های شبانی را به طور مضاعف مستعار 
نویسی می بینند: از نظر تاریخی توسط پولس نوشته نشده و به تیموتائوس و تیطس نیز خطاب 
نگردیده. 

تاریخی بودن اماکن تدوین نامه ها؟ در حالی که تیطس مکانی را که نامه نوشته شده 
مشخص نمی کند يا افسس يا مکادونیه اول تیموتائوس اشاره به مکادونیه دارد؛ و دوم 
تیموتائوس اشاره به رومیان. آیا این نام ها واقعا معرف اماکنی هستند که در آنجاها نامه های 
شبانی نوشته شده اند» یا باز هم به منظور زینت بخشیدن به پیام» مکانهایی از زندگی پولس 
انتخاب شده اند؟ کلیسای روم نامه ای با راهنمایی و تصحیح حدود سال ۹۶ به کلیسای 
قرنتس نوشت» و نمونه های پطرس و پولس که تا زمان مرگ خود مبارزه نمودند را بریا 
داشت» و ویژگیهایی از زندگی پولس ورای آنجه که در اعمال توصیف شده نقل قول نمود 
(اول کلمنت ۷-۲:۵). شباهت‌ها به نامه های شبانی آشکار است و بدین سبب حداقل منشاً 
رومی آن که در دوم تبموتائوس فرض شده می تواند برای نامه‌های شبانی تاریخی باشد ‏ نه 
روم به هنگامی که پولس در حال مرگ نود بلکه رومی که او در آن مرده و اینک به عنوان 
رسول ممتاز مورد احترام و تکریم بود. نظر شخص درباره این سؤال تاحدودی بستگی به بحثی 
تیموتائوس ممکن است در تقلید از دوم تیموتائوس که به پولس نزدیکتر بود نوشته شده باشند. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) در دو زیر بخش قبلی به موضوعات و مسائل متعددی اشاره شده, که برای درک 
نامه های شبانی اساسی هستند. اما در زیر بنای تصمیمات متفاوت یک سوّال اساسی در را بطه 
با معنی امروزی نامه های شبانی وحود دارد: آیا دستورات نامه های شبانی درباره ساختار/ نظم 
کلیسایی تداومی مشروع از سنت پولسی است؟ این سوّال را می توان مطرح کرد حتی اگر 
بخواهیم این ایده را که نامه‌های شبانی جعلی عمدی برای تحمیل ایده‌های غیرپولسی است را 
رد کنیم» جون حتی یک شاگرد وفادار و با حسن نیت نیز می تواند نا گاهانه میراث استاد را 
تغییر شکل دهد. بعضی وفتها به دلیل ريشه های محققین در کلیساهایی که فاقد اسقف هستند 
و بعضی وقتها به دلیل ناخشنودی خود انها از چنین ساختار تثبیت شده ای» انها استدلال 
کرده اند که تأکید بر ساختار در نامه های شبانی انحرافی است از سپاسگزاری خود پولس از 
موهبت های الهی - نمونه ای نمایشی از نفوذ منحرف کننده «کاتولیسم اولیه». دیگران توجه 
کرده اند که در اول قرنتیان ۱۲ و ۱۴ بولس اشاره می کند که موهبت‌ها می توانند مسئله ساز 
باشند و اینکه قطعاتی همانند اول تسالونیکیان ۱۲:۵ (ییشوایان شما در خداوند). فیلیپیان 
۱ (اسقفان و شماسان), و رومیان ۸:۱۲ (درک شده به عنوان اشاره به روسا و رهبران) 
نشان می دهند که پولس مخالف ساختارهای با اقتدار نبود. آنها استدلال خواهند نمود که 


۶۱۲ نامه های شبانی: (نامه) اول به تیموتائوس 

ساختاری روشن و واضح همانند آنجه که در نامه های شبانی است یک الزام می باشد اگر 
کلیساها بخواهند از انشقاق های فاحعه آمیز پرهیز کنند. با وحودی که عوامل احتماعی به 
گونه ای احتناب نایذیر رشد ساختارهای مقتدرانه را شکل می دهند تا یک حامعه باقی بماند» 
و شماسان توسط خدابه گونه ای اصولی هدایت شده. درواقع حتی تکامل بعد از عهدجدید 
دستوری غیرقابل برگشت منظور می شود. موضع گرفته شده در این مورد آشکارا دارای اهمیت 

(۲) اگر شخص ساختار در حال رشد و تکامل در نامه های شبانی را به عنوان وفادار به 
شیوه‌های بیانی در پولس در نظر بگیرد (یا بیشتر به عنوان با اقتدار, الزامی و حتی غیر قابل 


بازگشت) آبا این بدان معنی است که غیرقا 
خاص از اجتماع (سلطه مردان) و در شرایطی 
جه حد این خصوصیات بر تکامل آنها تأثیر نها 
آیا یک راهنمایی همانند «من احازه نمی دهم 
باشد» (۱ تیمو ۱۲:۲) تشکیل دهنده هد 


بل اصلاح می باشد؟ این ساختار در نمونه ای 
خاص (خطر حاد تعلیم غلط) تکامل یافت . تا 
د. و امکاناتی برای تغییر شکل به وجود آورد؟ 
یک زن تعلیم دهد و یا بر مردی اقتدار داشته 
یتی دائمی برای کلیسایی رهبری شده توسط 


مشایخ/اسقفان مذکر است» یا به سادگی محصول زمانی است که اکثریت زنها تعلیم و تربیتی 
مشابه با مردان نداشتند؟ استوار بودن در ایمان کسب شده با آمدن معلمین کذبه در تضاد 
ست (۱۹:۱» ۱:۴). آیا جنین تناوباتی به ایده‌های نوين سودمند احازه می دهند تا 
تکرارهای بی تعمق را به مبارزه بطلبند؟ آیا آنها یک جانبه به وضعیت موجود نمی نگرند؟ 
گر نامه های شبانی ساختاری با ثبات تر از آنهایی که بر موهبات الهی تکیه می کنند به وجود 
آوزدهاند. ]با اول قرنتیان ۱۲ تمام ارتباط خود را برای جنین ساختار کلیسایی از دست داده 
ست؟ آیا فقط مرحله گذشته حبات کلیسای اولیه را به تصویر می کشد؟ یا برای اینکه به تمام 
عهدجدید وفادار بماند. نباید در یک کلیسایی که بر مسوّولین منصوب شده بنا گردیده برای 
آنهایی که در شیوه ای غیر سیستماتیک از طریق فیض روح القدس رشد نموده اند جایی 
باشد؟ تا چه حد باید آنهایی که دارای فیض روح القدس هستند نسبت به مسوولینی که بخشی 
ز ساختاری هستند که توسط همان روح القدس به وجود آمده اطاعت و احترام نشان دهند؟ 
ینها مسائل پایدار در کلیساهای مسیحی هستند. 


فصل سی و یکم 
TE‏ 


به خوانندگان یادآوری می شود که در این نامه هیچ اطلاعی از نامه های قبلی شبانی که به 
تیموتائوس يا تیطس نوشته شده دیده نمی شود» و بدین سبب ما هیچ مدرکی نداریم که دوم 
تیموتائوس بعد از نامه به تیطس یا اول تیموتائوس نوشته شده است. گرچه از لحاظ سبک 
بسیار شبیه به آنان است» اما در رابطه با ساختار کلیساء که برای آنها موضوعی محوری 
می باشد» نیست. 

پس از بحث در زمینه امکانات درباره نامه‌های شبانی و تحلیل کلی» زیربخش هایی وقف خواهند شد به: 
الهام کتب مقدسه آن طور که در ۳: ۱۶-۱۵ بحث شده» موضوعاتی برای تعمق, و کتاب شناسی. 


وضعیت زندگی پولس که در تیطس و اول تیموتائوس به تصویر کشیده شده چنان که 
دیدیم با «روند شغلی اولیه» او که از کتاب عمال شناخته شده و از نامه های انکار نایدیر 
پولسی آشکار است مطابقت ندارد. نتیجتا در هر مورد محققین فرض رابر «روند شغلی 
ثانویه» (واقعی یا تخیلی) پولس پس از اینکه وی از اسارت رومیها از ۶۳-۶۱ آزاد می شود 
گذارده اند. این روند شغلی شامل خدمت بشارتی همراه با تیطس در کربت و سپس بازگشت 
به افسس (جایی که او تیموتائوس را مسوّول می کند) و سپس حرکت به سوی مکادونیه 


است. بسیاری اظهار می‌دارند که آنجه دوم تیموتائوس درباره پولس و تیموتائوس به ما 
می گوید نیز نمی تواند در «روند شغلی اولیه» پولس قرار گیرد و بدین سبب آنها به آن 
به عنوان پایانی بر «روند شغلی ثانویه» می نگرند که در آن (واقعی یا تخیلی) حدود سال 
۶۵ پولس یکبار دیگر در روم ار کو د (۲تیمو ۱۷-۱۶:۱ )٩:۲‏ و دوم 
ثیموتائوس را در سالهای ۶۷-۶۶ درست قبل از مرگ وشت. 

یک اقلیت جدی استدلال می کند که دوم تیموتائوس را می توان با روند شغلی پولس که 
در اعمال توصیف شده مطابقت داد. به طور خاص دوم تیموتائوس به نظر می رسد که با این 
فرضیه سا زگار باشد که پس از دو سال زندانی شین شتا رات در روم (آخرین اشاره در 
اعمال ۸ ۳۱-۳۰:۲) پولس مورد زندانی شدن خشن تر قرار گرفت که به مرگ او در آنجا در 
سال ۶۴ یا قدری بعد از آن منج ر گردید. دوم تیموتائوس درست در زمینه ای قبل از مرگ 
وی نوشته شده است. اطلاعات در دوم تیموتائوس جگونه با این فرضیه اقلیت مطابقت 
می پابد؟ 


۶۱۴ نامه های شبانی: نامه دوم به تیموتائوس 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: نوشته شده به عنوان اولین یا آخرین از نامه‌های شبانی. اگر به وسیله پولس نوشته شده 
باشد» شاید از طریق یک منشی» حدود سال ۶۴ و یا قدری بعد از آن (اگر اول نوشته شده) يا 
۶۷-۶ (اگر آخر)؛ چنانچه نویسنده‌ای با نام مستعار نوشته باشد (۸۰ تا ٩۰‏ درصد محققین 


دقیق), در اواخر دهه ۶۰ قدری بعد از مرگ پولس (اگر اول نوشته شده) پا جندین دهه بعد, به 
احتمال قوی به طرف پایان قرن اول (اگر آخر). 
به: تیموتائوس (در ترواس؟ در افسس؟) از پولسی که به عنوان زندانی و در حال مرگ در روم به 
تصویر کشیده شده. 
اضالت :نیال توسطهضا گردی ,از پوس ایک مق اخسن ری رها بو سی راو عفد شته 
(یا بلافاصله بعد ازمرگ پولس با خاطرات تاریخی, یا دهها سال بعد با محتوای بیوگرافی عمدتا 
تخیلی) با وجود این شانس بهتری از سایر نامه های شبانی دارد که اصالتاً پولسی باشد. 
اتحاد و صداقت: به طور حدی مورد بحث نیست. 
تقسیم بندی رسمی: 
4 .دستورالعمل افتتاحیه: ۲۱:۱ 
.B‏ شکرگزاری: ۵-۱ 
0 متن اصلی: \A:F-۶:1‏ 
. دستورالعمل اختتامیه: ۴: ۲۲-۱۹ 
۱ -۵: خطاب/سلام و درود به تیموتائوس؛ پادا وری زمینه خانوادگی او 
۱ -۱۸: تشویق تیموتائوس از یولس در زندان» خود را تنها و رها شده حس می کند. 
۲ -۱۳: دستور برای موعظه وفادارانه به انجیل» با خاتمه در گفتاری شاعرانه 
۳ تشویق نهایی تیموتائوس بر اساس نمونه یولسی که بزودی می میرد 
۱۸-۴ وظائف عملی برای آمدن و محتاط بودل. وضعیت يولس 
۲-۴ ۲: سلام و درودهای اختتامیه و دعا 


به ما گفته نمی شود که تیموتائوس کجا بوده اما هنگامی که او به سوی پولس خواهد آمد با 
مرفس همراه خواهد شد و ردا و کتابهایی را که رسول در ترواس به حای گذارده بود خواهد 
اورد (۱۱:۴و ۱۳). بنابراین از شواهد سطحیء شخص می تواند حدس بزند که تیموتائوس 
در ترواس بوده؛ ! و این بر اساس سایر شواهد عهدحدید غیرمعقول نیست. اعمال ۱۳-۵:۲۰ 

۱- بسیاری فرض می کنند که تیموتائوس در افسس بوده زیرا این حایی است که اول تیموتائوس او را ترک می کند. با 
وجود این دوم تیموتائوس ممکن است قبل از اول تیموتائوس نوشته شده و بدین ترتیب روند شغلی (تخیلی) برای پولس 
در آنجا به وجود آورده باشد. بعلاوه در دوم تیموتائوس ۱۲:۴ پولس می گوید «تیخیکس را به افسس فرستادم» جمله ای 


عجیب اگر تیموتائوس که دریافت کننده نامه است تصور می شود که در افسس بوده و نیازی به اطلاع رسانی در این باره 


نداشته است. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶:۵ 


کا کر که برای کو سان 84 در سرام ود به اورشلیم و نهایتاً زندانی شدن او در 
فیصربه و روم تیموتائوس را در ترواس ملاقات کرد و هفت روز در آنجا به سر برد. ۲ اگر دوم 
از سال ۵۸ او را به ترواس برنم یگرداند تا جیزهایی را که در آنجا جای گذارده بود با خود 
ببرد (شابد او امیدوار بوده که آنها را هنگامی که از اورشلیم و از طریق روم به اسپانیا 
می رفت دوباره بردارد. رومیان ۴:۱۵ ۲۵-۲). ترواس مکانی بود که به طور تاریخی یولس 
مایل بوده در آنجا بشارت دهد. او هنگامی که در تابستان ۵۷ افسس را ترک کرد موفقانه 
شروع به موعظه انجیل در ترواس نمود. اما مجبور شد به خاطر نگرانی اش درباره فرنتس 
سریعا به مکادونیه برود (۲- قرن ۱۳-۱۲:۲). تیموتائوس ممکن است وظیفه را بر عهده 
گرفته باشد» که پولس نامه را در آنجا به او خطاب می کند. در دوم تیموتائوس ۱۶:۴ پولس 

7 و و ۲ و م2 
همه او را ترک کردند. ممکن است که تنها اسارت رومی او اینک خشن شده است (شاید به 
این دلیل که دفاع موفقی تآمیز نبوده است) و این مهم بود که پولس به تیموتائوس بگوید که 
در روم چه اتفاقی افتاد" تا بتواند قبل از مرگ قریب الوقوع خود معتمد نزدیک خویش را به 
آخرین ملاقات با خود فرا خواند (۸-۶:۴). نگرانی پولس در روم در سال ۶۴ (یا حتی 
دیرتر) هنگامی که نرون شروع به اعدام مسیحیان می کند» تأیید خواهد شد. 


به شیوه داوری در مجموع» هیچ اعتراض قانع کننده ای به این پيشنهاد اقلیت وحود ندارد. 
و بدین سبب ما باید دوم تیموتائوس را بدون هیچ گونه پیش داوری درباره جگونگی ارتباط 
آن با سایر نامه‌های شبانی بخوانیم. درواقع چهار امکان حدی وحود دارد: 


(۱) هر سه نامه شبانی اصالتاً توسط پولس نوشته شده به ترتیب: تیطس. اول و دوم 
تیموتائوس, و در طی یک «روند شغلی ثانویه» حدود سالهای ۶۷-۶۶ که منجربه به 
دی اممازت ویر زوم سا 

)۲( دوم تیموتائوس اصالتا حدود سال ۶۴ و یا قدری بعد از آن توسط پولس نوشته شده, در 
اواخر تنها اسارت طولانی رومی او که منجر به مرگ وی شد. تبطس و اول تیموتائوس 
نوشته های بعدی با نام مستعار هستند» به احتمال بسیار به طرف اواخر قرن اول و تا 


حد ودی در تقلید از دوم تیموتائوس. یک «روند شغلی تانویه» نیز خلق شده بود. 


۲ اینکه دوم تیموتائوس نگاهی به عقب به سفر پولس به اورشلیم در سال ۵۸ می اندازد توسط اشاراتی حمایت می شود 
که او ارستس را در قرنتس و ترفیمس را در میلیتس وامی گذارد (۲۰:۴) زیرا این سفر از قرنتس در یونان شروع شد و از 
طریق ترواس به میلیتس ادامه یافت (تنها اشاره دیگر در عهدحدید به این مکان آخر در اعمال ۳-۲:۲۰ ۶ ۱۵ است). 
حال چگونه می توان این اطلاعات را با اعمال ۲۹:۲۱ سازگار نمود. جایی که تروفیموس با پولس در این سفر به اورشلیم 
آمده است؟ آ با پولس دوباره به میلیخس برگشته بود ؟ با اینکه نویسنده اشتباه کرده است؟ 

۳-بولس, در تئوری «روند شغلی ثانوبه». در سالهای ۶۵-۶۴ برای مدتی با تیموتائوس بوده است ( ب: براین قبل از 
اينکه دوم تیموتائوس نوشته شود)؛ ایا ممکر است که او هرگز ش بخصا به تیموتائوس ‏ نگفته باشد که چگونه در روم تنها 
مانده بوده؟ اگر دوم تیموتائوس اولین نامه شبانی باشد که نوشته شده است و کمی قبل از مرگ پولس بوده تمام «روند 
شغلی ثانویه» پولس در اواسط دهه ۶۰ که تیطس و اول تیموتائوس طلب می کنند. تاریخی نیست. 


۶:۱۶ نامه های شبانی: نامه دوم به تیموتائوس 


(۳) هر سه نامه شبانی نوشته‌هایی با نام مستعار هستند» اما دوم تیموتائوس کوتاه زمانی بعد 
از مرگ پولس, به عنوان وصیتنامه خداحافظی توسط شخصی که از آخرین روزهای زندگی 
پولس آگاهی داشته نوشته شده است, به طوری که جزئیات زندگی خصوصی پولس مندرج 
a‏ تا رشتو رت اش تیطس و اول تیموتائوس بعدها و با نام مستعار نوشته 
شدند. به احتمال قوی به طرف اواخر قرن اول, تا حدودی در تقلید از دوم تیموتائوس. 
یک «روند شغلی ثانویه» هم خلق شد. 

(۴) در سه نامه شبانی نوشته های با نام مستعار هستند که در ترتیب تیطس. اول و دوم 
تیموتائوس نوشته شده‌اند. به احتمال قوی به طرف اواخر قرن اول. یک «روند شغلی 
ثانوبه» هم (احتمالا به طور تخیلی) برای پولس با اسارت ثانویه رومی شکل داده شده» تا 
او بتواند سخنان آخر خود را درباره موضوعاتی که باعث ایجاد اغتشاش در مناطقی که 
زمانی به توسط رسول مسیحی شده‌اند, بیان کند. 


با وجودی که اکثریت محققین گونه (۴) را ترجیح می دهند» به نظر من گونه (۳) بهتر با 
بعضی مشکلات که در فصل سی‌ام در بحث درباره نویسندگی تیطس و اول تیموتائوس و 
معانی ضمنی مستعار نویسی به آنها اشاره شده مطابقت می یابد. 

شاید قبل از اینکه تجزیه و تحلیل کلی را شروع کنیم دعوت به احتیاط سودمند باشد. 
بحث پیچیده درمورد توالی» نویسندگی و تاریخ گذاری نباید باعث شود که مفهوم متن نامه 
مبهم گردد. یک درخواست احساسی از بزرگترین رسول مسیحی برای اینکه کار وی بعد از 
مرگش نیز به وسیله نسل هایی از شاگردان ادامه یابد. پولس زندگی خود را وقف خدا در 
مسیح نمود» و در ميان درد و رنجها او می‌دا ند که به که ایمان آورده و یقین دارد که آنجه را 
که به او سپرده شده است تا به آخر حفظ می نماید (۲- تیمو ۱۲:۱). او ممکن است در زنجیر 
باشد؛ اما انحیلی که او اعلام نموده است. که کلام خداست» نمی تواند در زنجیر باشد 
(۲:). بعضی از محققین شکایت کرده اند که پولس دوم تیموتائوس یک لاف زن است» 
به جای اینکه او را به گونه ای به تصویر بکشند که گویی تنها استدلالی که برای وی در زندان» 
باقیمانده است را ارائه می کند ‏ نمونه یک زندگی زیست شده به شیوه‌ای که می تواند مشوق 
مخاطبین وی باشد. اگر پولس در واقعیت بخشیده به محبت مسیح (به هر دو معنی) نسبت به 
مسیحیان همکاری داشته» دوم تیموتائوس به هیچ طریقی به محبوبیت پولس کمک ننموده 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶:۷ 


دستورالعمل افتتاحیه (۲-۱:۱) شبیه به اول تیموتائوس است اما پولس را به عنوان 
رسولی به «اراده»» در نظر می گیرد به حای به «فرمان» خدا. در این مورد دوم تیموتائوس به 
طرح معمولی نامه های انکار ناپذیر (۱- قرن ۱:۱؛ ۲۔ قرن ۱:۱) نزدیکتر می شود. به همین 
شکل نیز شکرگزاری (۵-۳:۱) به رسم اصیل پولسی نزدیک است» یک ویژگی که اول 
تیموتائوس فاقد آن است. تمرکز آن بر تیموتائوس نشان دهنده یک ویژگی بسیار شخصی 
است که دوم تیموتائوس را از بقیه نامه های شبانی متمایز می سازد. اطلاعاتی درباره مادر 
بهودی تیموتائوس و مادر بزرگش که ما دلیلی برای شک کردن به آن نداری» گزارش شده 
بدون کوچکترین اشاره ای به این که ایمان به مسیح موجب درگیری آنها با بهودیت شده است 
(درواقع در ۱۵-۱۴:۳ به تیموتائوس اصرار می شود که به تعلیماتی که از زمان کودکی 
می گرفته ادامه دهد مخصوصاً به تعلیم کتب مقدسه بهودی). این دیدگاه تاد و حو رومیان 
۵-۹ است و می تواند از بافت رومی ادعا شده توسط دوم تیموتائوس ۱ حمایت 
۳ 
متن (۱۸:۴-۶:۱) دوم تیموتائوس حدود بیست در صد کوتاه تر از اول تیموتائوس؛ 
و محتویات آن نیز منجسم تر است. شخصیت و وضعیت تیموتائوس را در نظر می گیرد بر 
تنهایی و مصیبت‌های پولس در زندان هنگامی که مرگ وی نزدیک می شود نیز تعمق 
می کند. پس به طریقی دوم تیموتائوس تشکیل دهنده سومین وصیت نامه نهایی پولس در 
عهدحدید است. اولین آنها نامه به رومیان بوده است (شاید آخرین نوشته اصیل حفظ شده 
یولسی) که در زمستان ۵۸-۵۷ از قرنتس فرستاده شد با این آگاهی که او زمانهای سختی را 
در اورشلیم خواهد گذرانید. اما با این اميد که او خواهد توانست به روم بیاید و سپس به 
اسپانیا برود؛ دومین آنها موعظه میلتوس است که به مشایخ/اسقفان افسس ارائه شد 
(اع ۳۶-۱۷:۲۰), هنگامی که پولس در تابستان ۵۸ به اورشلیم رفت با این آگاهی که دیگر 
هرکز آنها را نخواهد دید. در هیجکدام از اینهاء مرگ را آنقدر به طور خاص تجسم نکرده بود 
که در دوم تیموتائوس ۸-۷:۴ در کلماتی که حتی اگر پولس هم آنها را ننوشته باشد نشانگر 
فصاحت اوست: «به جنگ نیکو جنگیده ام و مسابقه را به انتها رسانیده ام» ایمان را محفوظ 
داشته ام» بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است». 
نمونه های متفاوتی از نوع ادبی وصیت نامه نویسی یا سخنرا نیهای خداحافظی در کتاب 
مقدس وحود دارد. بگذارید خصوصیات این نوع را ذکر کنم» و در عين حال به قطعاتی در دوم 
تیموتائوس اشاره نمایم که این خصوصیات در آنها پافت می‌شوند. گوینده با لحنی غم انگیز 
E TT‏ 
می شوم» (همانند پاشیدن شراب بر مذبح) شباهت دارد به ماخد مشابه در رومیان ۲۵:۳ e‏ قربانی 


کفاره‌ای)؛ ۱:۱۲ (تقدیم کردن جسم خود به عنوان قربانی زنده)؛ و ۱۶:۱۵ (خدمت پولس در خد نتی انجیل خدا 
تا هدیه امتها مقبول افتد). 


۶1۸ نامه های شبانی: نامه دوم به تیموتائوس 


قريب الوقوع بودن عزیمت خود را اعلام می کند (۸-۶:۴) با کلماتی حاکی از اطمینان 
که عزیزان به جای مانده نباید بترسند با احساس ناامنی کنند (۲-۱:۲» ۱۵-۱۴ ۱:۱۴- 
۲ گوینده اغلب وضعیت خود و زندگی گذشته اش را به یاد می‌آورد (۱۳-۱۱:۱ ۱۵- 
۰۱۸ ۰۱۷-۳ و به اتحاد مابین آنهایی که پشت سر می گذارد اصرار می ورزد 
ن خطراتی را از جانب دشمنان پیش بینی می کند. (۲: ۰۱۷-۱۶ 
۰۱۳-۱۲۹۳ ۴-۴ و وفاداری را تشویق می‌نماید. و وعده یاداش برای آن می دهد 
(۱۳-۱۱:۲ ۱۴:۳ ۸:۴). او برای آنهایی (فرزندان) که به جای میگذارد (۵-۴:۱؛ 


۲ «فرزندان من») محبت ابراز می نماید. در جو خداحافظی در دوم تیموتائوس یک 
مسیحی که به عنوان خطاکار مصلوب گردیده پولسی را به عنوان منادی خود دارد که به عنوان 
خطاکار در زندان است. اما به وسیله سخنان پولس این رسوایی به فریاد حسورانه پیروزی 
تبدیل شده و باعث تشویق و دلگرمی تیموتائوس و همه آنهایی شده است که به خاطر انجیل 
جفا می بینند. دو قطعه حالت پیام را بازتاب می‌دهد. «لیکن تو تعلیم» شیوه زندگی» صبر 
داوم ایمان» محبت. استواری» زحمات و آلام مرا دنبال کرده ای ... با وحود این خداوند مرا 
از تمام اینها رهانیده است» (۱۱-۱۰:۳). «کلام را موعظه کن و در فرصت و غير فرصت با 
استقامت باش» توبیخ و نصیحت نما با کمال تحمل و تعلیم» (۲:۴). 

مسئله تعلیم کاذب که دوم تیموتائوس با تیطس و اول تیموتائوس سهیم می شود» بخشی 
است از موعظه خداحافظی که خطر را بیش ی له تعلیم کاذب در یک مورد در دوم 
اکا نوش اغد اضر تاه مسا پوس وا تعلیم می دهند که قیامت الآن شده است 
(۱۸-۱۷:۲). این ممکن است نزدیک به جیزی باشد که پولس (حدود ۵۷-۵۶) در اون 
قرنتیان ۱۲:۱۵ با آن مبارزه می کرد. به طرق دیگر توصیف دوم تیموتائوس از کذب مبهم تر 
است» زیرا سوء استفاده های متعدد آنهایی که در زمانهای آخر خواهند آمد (۲-تیمو )٩-۱:۳‏ 
ناخ متام اھر کب ماش یت اھان کر :=۵ کا سا یداو اس( 
به رومیان ۳۱-۲۹:۱ نزدیکتر است تا به آنهایی که در اول تیموتائوس ۱۰-۹:۱ نام برده 
شده‌اند), و انتقاد از زنان در ۷-۶:۳ نیز به همین شکل کلی گویی است. اگر تیطس و اول 
تیموتائوس بعدها نوشته شده بودند نویسنده اد نامه‌ها می بايد از این بخش از دوم 
تیموتائوس الگ و گرفته باشد. و توصیف خود را با توجه به خطرات واقعی که در آن زمان 
روبرو بودند نوشته باشد. انتقال سازنده سنت از نسل رسولان به نسل بعدی معلمین در 
۱۳-۱ ۲-۱:۲ مجسم شد و این می‌توانست نسل های سوم و چهارم از شاگردان 
پولسی را تشویق کند که به سنت استاد ادامه دهند «آنجه که شما از من شنیده‌اید ... به 
مردان امین بسپارید که قابل تعلیم دیگران هم باشند». 

متن اصلی نامه در ۱۸-۹:۴ با راهنمایی‌ها به تیموتائوس و شرح وضعیت پولس خاتمه 
می یابد و به سلام و درودهای دستورالعمل اختتامیه می انجامد (۲۲-۱۹:۴). به هیچ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۹ 


طریقی نمی توان مطمئن شد که جه تعداد از شخصیتها و رویدادهایی که در این زنجیره 
عنوان شده خاطرات اسارت پولس در روم (اولی با دومی) یا تزئینات تخیلی توسط نویسنده 
مستعار نویس هستند که از خاطرات یافت شده در سایر نامه های پولسی و کناب اعمال گرد 
آوری کرده است. * این وضعیت اخیر معنی ضمنی برای تاریخگذاری دارد. چون ممکن است 
ما تعجب کنیم که آیا این آثار قبل از سال ۱۰۰ مبلادی می توانسته به آسانی در دسترس 
نویسنده مستعار نویس بوده باشد. 


کتب مقدسه الهام شده (۱۶-۱۵:۳) 


این قطعه حاوی کلمات مشهوری است: «تمامی هر کتب مقدسه از الهام خداست و به 
جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است». از نظر گرامری صفت مبهم 
ھی ره ا ر اسک سار ور ها ار کف د زا اشاره اي وه ی وه 
«نوشته های مقدس» برای تیموتائوس از دوران طفولیت او آشنا بود (۱۵:۳). شکی مسا 
که «کتب مقدسه» اشاره به همه یا اکثر کتبی است که ما آنها را عهدعتیق می نامیم؛ و فقط 
توسط تعلیم کلیسای بعدی می توان آن را شامل عهدجدید نیز نمود. که در شکل کامل آن 
(آن طوری که اینک در مسحیت غربی مورد قبول است) تا دویست سال با بیشتر مورد قبول 
عامه قرار نگرفت. فعل «هست» در بونانی ظاهر نمی شود و بدین سبب این می تواند 
نظریه ای واجد صلاحیت باشد, یعنی «هر کتاب مقدسی که توسط خدا الهام شده مفید است 
۰ بدون توحه به اینکه جگونه شخص این آیه را ترحمه کند, تاکید اولیه بیشتر بر استفاده 
از کتب مقدسه الهام شده برای ادامه آن چیزی است که تیموتائوس از طفولیت یاد گرفته بود 
به این منظور تعلیم دهد و اصلاح کند و بنابراین ن¿ در حهت عکس شیادان شیطان صفت عمل 
نماید. هدف این است که «تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل کی ره شود 
(۱۷:۳). به طور تلویحی این اشاره ای است به این که نویسنده پولسی فرض را بر را بطه ای 
قوی مابین کتب مقدسه اسرائیل و دیدگاه خود از عیسی مسیح می گذارد. 

واژه برای «الهام شده» در رابطه با کتب مقدسه در ۱۶:۳ «دمیده شده [بر] توسط خدا» 
است» واژه ای که دز کتابت مقدس یونانی بافت نمی شود اما در ادبیات کفار قبل از 
مسیحیت و نیز در توصیفی تا حدودی شبیه در دوم پطرس ۲۱-۲۰:۱ در اشاره به نبوتهای 
E NESR GS E‏ ا بلس بود هنگامی که او یلسوت ۲۴ را می وشت (از 
افسس حدود سال ۵۵؟) و کولسیان ۴ :۴۰ (از ز کجا؟ ابا اصالتاً پولسی است؟) Ss‏ که به غلاطیه یا کل رفته 
است ناشناخته است؛ تیطس به دالماتیا رفته است» N‏ ۵:۱ 


آمده؟ اسکند زگره بول خسارت زیادی رسانید یهودی با این نام در شورش افسس حدود سال ۵۶ درگیر 
بوده 0 ۳۳۹ به احتمال زیاد تا حامعه یهودی را از پولس دردسرساز حدا کند. یک اسکندر هم در اول 
تیموتائوس ۲۰:۱ به شیطان سپرده شده بود. اگر را جع به او فکر کنیم» » آیا اظهار نظر تحقیرانه در دوم تیموتائوس و 
۵ شاره به شرایطی دارد که قل از آنجه که در اول تیموتائوسس متجسم شده, می باشد؟ هنگامی که رومیان (۳:۱۶) در 
سال ۵۸ نوشته شد» پرسکله و اکیلا در روم بودند؛ ای ای ی اه ره و مه 


2۳ نامه های شبانی: نامه دوم به تیموتائوس 


کتب مقدسه: «زیرا نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس 
مجذوب شده از حانب خدا سخن گفتند» یافت می شود. * ادبیات قمران اشاره به آن جیزی 
دارد که «پیامبران از طریق روح قدوس خدا آشکار ساختند». ژوزفوس و فیلو دو نوبسنده 
بهودی هم عصر با عهدجدید نیز صحبت از حرکتی از جانب خدا در به وجود آوردن «کتب 
مقدسه» می‌نمایند. متون در دوم تیموتائوس و دوم پطرس دز فان یک باور مسیحی در 
الهامی بودن کتب مقدسه (عهدعتیق و عهدجدید) بسیار مهم هستند؛ با وجود این شخص باید 
متوجه باشد که درباره اینکه چگونه این حرکت الهی بوقوع می پیوندد. هیچ مطلب خاصی بجز 
توصیف نمادین مانند «دمیده شدن بر». وحود ندارد. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) مسیحیان دیدگاه های متفاوتی درباره الهام دارند» که بر شخص نویسنده و پا محصول 
نوشته شده و یا هر دو متمرکز است (فصل دوم 8). به طور مثال توصیف کلاسیک 
کاتولیکهای رومی از زمان بخش نامه باپ 22/۸ 27۷/2507 از یاپ لئوی سیزدهم 
(۱۸۹۳) این است که خدا به توسط قدرتهای فوق طبیعی نویسندگان بشری را ملهم و وادار 
نموده و به آنها در هنگام نوشتن کمک کرده است تا اينکه دستورات خدا (و فقط آنها) 
به درستی درک گردیده و با وفاداری نوشته شوند, و نهایتا با کلمات مناسب و با حقیقت و به 
دور از اشتباه» و با اطمینان بیان گردند. نظریه ای دیگر بر حقیقت و بی اشتباهی کتاب 
مقدس تمرکز دارد به حای اینکه بر روند کاری تکیه کند. با برداشت از دوم تیموتائوس 
۱۶-۳ شخص می تواند بر آن حدی که رویکردهای متفاوت فراتر از اطلاعات کتاب 
مقدسی رفته اند تعمق کند. 

(۲) یک د رک مشهور مکاشفه ای در دوم تیموتائوس ۴-۴ عنوان گردیده «زیرا ایامی 
می آید که انسانها تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد بلکه بر حسب شهوات خود خارش 
گوشها داشته معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد [تا مناسب آرژوهای دل آنها باشند] و 
وا ا وای ر ا ی ا و و ا ق 
مسیحیان» مخصوصا در کلیساهای بیشتر سنتی به این توصیف به عنوان به انجام رسیده در 
زمان خود استناد کرده اند. به هرحال این ثرس اغلب سازمانهای کلیسایی را دائماً در حال دفاع 
در برابر ایده‌های حدید فرار داده است. در جنین حوی لحظه ای فرا خواهد رسید که هیچ 
ایده‌ای خطر بزرگتری را به وجود نمی آورد تا ایده‌های جدید. زمانی که گوشهای ناشنوا 
متداول تر است تا گوشهای خارش دار. 


۶ - مرقس ۲ عیسی را دارد که می گوید داود ابه مزمور را «در روح القدس» ادا می کند (توسط پطرس در اعمال 
۱ ر کد در ا کا :۰ روح القدس را دارد که آز طریق اشعیای نبی صحبت می کند. 


بخش چهارم 


سایر نوشته‌های عهدجدید 


عبرانیان 

اول پطرس 

یعقوب 

یهودا 

درم پطرس 

مکاشفه (آپوکالیپس) 


فصل سی و دوم 


طبق هر استانداردی این نامه تأثیر گذارترین اثر در عهدحدید است. نامه به عبرانیان در 
شیوایی» با تدوینی دقیق و نگارشی قدرتمند در زبان پونانی» و با احساسی از درک ارزشهای 
مسیح, تاحدودی استثنایی بینش های فراموش نشدنی که مسیحیت بعدی را شکل داده اند 
ارائه می کند. 

اما با این وجود به لحاظ دیگر عبرانیان یک معضل است. بررسی ما درباره نامه های 
پولسی معمولا با زیربخشی به نام زمینه شروع می شد» که بر اساس اطلاعات درباره نویسنده, 
مکان, شرایط و مخاطبین بنا شده بود. عبرانیان به ما هیچ چیز خاص درباره این موضوعات 
نمی‌گوید. و تقریبا تمام اطلاعات ما مربوط به زمینه, می باید از تحلیل ارائه شده توسط 
نویسنده بیاید. بنابراین ما با تحلیل کلی استدلالات شروع می کنیم. بگذارید دعوت به 
احتیاط کنم که «تقسیم بندی بر حسب محتوا» به سادگی شیوه ای مناسب است برای برجسته 
ساختن ایده‌های مهم. اولین زیربخش بعد از تحلیل کلی پیام» سبک و ساختار ادبی را مورد 
بحث قرار می دهد. زیربخش های بعدی درباره محیط فکری» به وسیله چه کسی/کجا/چه 
زمان» مخاطبین» موضوعات و مسائلی برای تعمق» و کتاب شناسی است. 


در متن آخرت شناسی روزهای آخر مقدمه (۳-۱:۱) بلافاصله برتری مسیح را بر آنجه که قبلاً در 
اسرائیل اتفاق افتاده تأیبد می کند. مقایسه اصلی مابین دو مکاشفه الهی است» یکی به توسط انبیا و 
دیگری به توسط پسر ازلی که از طریق او خدا جهان را آفرید و اینک با ما صحبت کرده است. 
توصیف در زبانی که می تواند از سرودی برداشته شده باشد, نشان می دهد که نویسنده مسیح را در 
برابر زمینه عهدعتیق تجسم حکمت الهی تفسیر می کند. همان طوری که حکمت فوران جلال 
خداست» آيینه بدون لکه قدرت خدا که قادر است هر کاری انجام دهد (حکمت ۲۷-۲۵:۷)؛ پسر 
خدا بازتاب جلال خدا و نشان وحود خداست» حامی جهان به وسیله کلمه قوت خود (عبر ۳:۱). 
فراتر از طرح حکمت؛ بسر شخصی واقعی است که گناهان را طاهر نمود, و این دست آورد صمیمانه 
با یسر که بر دست راست حضرت اعلی حای دارد در رابطه است. 
برتری عیسی به عنوان پسر خدا (۱۳:۴-۴:۱). این مسیح شناسی به طور 
غیرمعمول «عالی» اینک در برتری پسر بر فرشتگان و بر موسی تجلی می یابد» برتری بر 
فرشتگان 
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خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: دهه ۶۰ یا به احتمال بیشتر دهه ۸۰ 


از: مشخص نشده؛ سلام و درودها از «آنهایی که در ایتالبا» هستند تقدیم شده. 


به: مخاطبین تعیین نشده اند اماء بر اساس محتواء به مسیحیانی که محذوب ارزشهای فرقه بهودی 
هستند؛ حدس و گمان آنها را در اورشلیم یا روم قرار می دهد که این آخری محتمل تر است. 
اصالت: نویسنده تعیین هویت نشده» انتساب بعدی کلیسا به پولس نیز اینک رد شده. 
اتحاد و صداقت: به طور جدی مورد بحث نیست 

تقسیم بندی برحسب محتوا: 

۱ --۳: مقد مه 

TEFEN‏ برتری عبسی به عنوان يسر خدا 

۱۸:۲۱ برتر از فرشتگان 

ET TENEY‏ برتر از موسی 

۲۸:۷-۴: برتری کهانت عیسی 

۸ ۱۸:۱۰ برتری قربانی عیسی و خدمت او در خیمه آسمانی افتتاح عهدی جدید 
۲۹:۱۲-۰: ایمان و بردباری» سودجویی از عمل کهانتی عیسی 

و نصیحت برای بهره برداری از قربانی عیسی 

۳۰۱ نمونه های عهدعتیق از ایمان 

ی نمونه درد و رنج عیسی و انضباط خداوند 

۲ اخطار برضد بی اطاعتی از طریق نمونه های عهدعتیق 

۱۹-۳: دستورات در باره مراسم 

A-7‏ نتيج هگیری» تبرک و سلام و درودها 


(۱۸:۲-۴:۱) از طریق زنجیره ای از اقتباس از هفت نقل قول از عهدعتیق در ۱۴-۵:۱ نشان 
داده شده که متناسب است با عناوین پسر در توصیف مقدمه ای در TAN‏ مقام برتراز 
فرشتگان مسیح به عنوان پسر درواقع تمجیدی عالی است؛ اگر ما به یاد بياوریم که در میراث 
بهودی فرشتگان «فرزندان خدا» ودند و که در طومارهای بحرالمیت دو فرشته به ترتیب 
ارواح راستی و دروغ بر تمام بشریت تسلط داشتند» و اینکه فرشتگان واسطه های شریعت 
بودند. در عبرانیان ٩-۱‏ است که در آن از کلمات مزمور ۸-۷:۴۵ استفاده شده» در این 
مزمور خدا عیسی را با کلماتی خطاب می کند که هرگز درمورد یک فرشته به کار نگرفته: «ای 
خدا تخت تو تا ابدالاباد است ... بنابراین ای خدا, خدای تو» تو را به روغن شادمانی مسح 
نموده» - یکی از متون مهم عهدجدید جایی که عیسی خدا خوانده می شود. در زمانهای 
عهدجدید بعضی ها فرشتگان را بالاتر از مسیح قرار می‌دادند. و ما لازم است بدانیم که چنین 
اشتباهی در ميان شنوندگان مورد نظر عبرانی رایج بوده است. برای تأکید بر مقام والای 
عیسی» برتری بر فرشتگان ممکن است به نظر نویسنده توضیح تصویری بدیهی بوده باشد. 


۶۴ نامه (رساله) به عبرانیان 


اغلب در نامه به عبرانیاد» بخش توصیفی (آموزه ای) منحربه نصیحت اخلافی می شود 
(۴-۱:۲): اگر پیام شریعت که توسط فرشتگان اعلام گردیده معتبر بود جگونه ما رستگار 
گرڈ اک از ات بزرگ اعلام شده توسط خداوند عیسی و «تأیید شده توسط آنانی که 
شنیده اند» غافل باشیم؟ در ۱۸-۵:۲ نگرشی را می‌پابیم که مسیح شناسی عبرانیان را جلوه 
می بخشد» یعنی فروتنی و والامقامی را با هم تلفیق می کند. نویسنده با استفاده از مزمور 
۷-۸ اشاره می کند که پسر خدا که برای مدتی کمتر از فرشتگان شد اینک همه چیز مطیع 
اوست. به جامعه ای که به دلیل سختی ها مأیوس است» نویسنده در مسیح نقشه خدا را برای 
بشریت بر می‌افرازد: نه تمجید بدون تحمل درد و رنج بلکه تمجید از طریق تحمل درد و 
رنج. اگر ستایش و تمجید پسر خدا موجب نجات بود» او نگران فرشتگان نجات دهنده نبود. 
حلال رسانیده است» و پیشرو نجات آنها از طریق درد و رنج کامل گردید (۱۰:۲). این 
موضوع قوم سرگردان خدا که توسط عیسی. پیام آور قدس آسمانی و مکان آرامی هدایت 
شده» ناد گر ۴ ۴( ۶ تکرار گردیده است. یسر خدا در نقش خود به عنوان 
پیشرو در گوشت و خون فرزندان خدا شریک شد و در هر جنبه‌ای همانند برادران و 
خواهرانش گردید, تا کاهن اعظم وفادار و بخشنده‌ای باشد و فدیه برای گناهان قوم بپردازد. 
او چون خود درد و رنج تحمل کرده و وسوسه شده است. می تواند به آنهاپی که وسوسه 
شده اند (۱۸-۱۴:۲) کمک کند. این تصویر که بعدها با حزئیات بیشتری در بابهای ۵-۴ 
کامل خواهد شد یکی از شهادتهای بزرگ عهدجدید به جسم پوشی مسیح است. 
برتری بر موسی (۱۳:۴-۱:۳) در ۶-۱:۳ به وسیله برتری سازنده بر ساختمان خانه, و 
پسر بر خادم در خانه (بو ۳۵:۸) مشثال آورده شده. «رسول و کاهن اعظم اعتراف ما» نمونه 
دیگری از القاب عالی داده شده به عیسی است. در ۱٩:۴-۷:‏ نویسنده یکبان دیگر به پند و 
اندرزها رو می کند که بر اساس کتب مقدسه بوده» ولی اینک بر خروج قوم اسرائیل تمرکز 
یافته است. مسیحیان مورد خطاب اینک در خطر خستگی روبه افزایش به دلیل نومیدی 
هستند. در میان اسرائیلیان آنهایی که متمرد بوده اند از رسیدن به هدف» یعنی ورود به آرامی 
خدا در سرزمین مقدس» باز ماندند. این همجنین آزمونی است برای آنهایی که به عیسی 
اعتقاد دارند. آن طوری که عبرانیان ۱۲:۴ تصریح می کند یکی از معروفترین جملات در 
عهدجدید» کلام خدا را توصیف می کند به عنوال: برنده تر از هر شمشیر دو دم که حتی فرو 
می رود مابین نفس و روح تا افکار و نیتهای قلب را جدا سازد. 
برتری کهانت عیسی (۲۸:۷-۱۴:۳). آیه افتتاحیه موضوع غالب را بیان می کند: 
«ما رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها د رگذشته است» یعنی عیسی» پسر خدا». با 
وجودی که عبرانیان و یوحنا در عقیده جسم پوشی شریک هستند» ما در یوحنا توصیفی از 
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واقعیت بشریت عیسی نمی یابیم که با آنچه که در این بخش از عبرانیان عرضه می شود 
قابل مقایسه باشد. کاهن اعظمی که قادر به همدردی با ضعف های ماست» عیسی» به هر 
شیوه ای که ما آزموده می شویم آزموده شد» با وجودی که بی گناه بود (۱۵:۴). مسیح همانند 
کاهن اعظم اسرائیلیان خود را والامقام نساخت بلکه توسط خدا منصوب شد. نکته ای که 
توسط مزامیر تاجگذاری سلطنتی به تصویر کشیده شده (۶-۱:۵). درد و رنج عیسی را در 
روزهای در حسم بودنش توصیف می کند» هنگامی که او دعاها و استغاثه ها را به نزد آن کسی 
آورد که قدرت نجات او از مرگ را دارد (۹-۷:۵)» نویسنده تأیید می کند که عیسی اطاعت 
را آموخت با وجود اینکه پسر خدا بود (این آیات شباهتی نشان می دهند با سنت درد و رنج 
عیسی که به استناد آن او نزد خدا درباره مرگ قریب الوقوع خود دعا کرد). هنگامی که او به 
کمال رسید. تبدیل به سرجشمه نجات ابدی برای همه کسانی شد که از او اطاعت می کنند 
(به قیلیپیان ٩-۲‏ مراحعه شود). 

در ۱:۵ ۱۴-۷ تویسنده بار دیگر به نصیحت می پردازد» و عدم بلوغ دریافت کنندگان را 
توبیخ می کند که هنوز شیر می خورند. نه غذای سفت. توصیف شش نکته تعلیم بنیادی در 
۲-۶ قدری برای مسیحیان امروزی ناراحت کننده است. این ارتداد از مسیح یک نگرانی 
نویسنده است که در آیات ۸۶ (هم چنین ۳۱-۲۶:۱۰) واضح تر می شود» او اخطار 
می کند که توبه ای بعد از منور شدن وجود ندارد (مثلاً تعمید یافتن, انجیل ر .)٩‏ با 
وجود این او اطمینان می دهد که هیچ شکی ندارد. که اعمال محبت آمیز مخاطبین وی توسط 
خدا نادیده گرفته نخواهد شد (۱۲-۹:۶). خدا به وعده هایش امین است» و این به عنوان 
تضمینی برای موّثر بودن شفاعت عیسی در محراب درونی آسمانی» به عنوان کاهن اعظم» 
برحسب مرتبت ملکیصدق, عمل می کند (۲۰-۱۳:۶). تمامی باب هفتم به برتری این 
کهانت عیسی بر کهانت لاویان اختصاص یافته(و می تواند با بابهای ۱۰-۸ عبرانیان بررسی 
شنود) , از طریق دست نوشته های بحرالمیت ما درباره اسراری که در گرد ملکیصدق به عنوان 
شخصیتی آسمانی وجود دارد بیشتر آموخته ایم. درواقع برای درک عبرانیان به استدلال 
بیشتری نیاز است تا آنجه که در عهدعتیق وجود دارد و قوانین معاصر تفسیر کتاب مقدس» 
مثلاً قصور ازاعلام پیشینیان ملکیصدق اجازه می دهد که شخص استدلال کند که گویی او پدر 
یا مادری نداشته است. جندین نکته بربرتری ملکیصدق را تامین می کنند: او ابراهیم را 
برکت داد؛ کهانت او با سوگند خداوند همراه بود؛ و بالاتر از همه کهانت برحسب رتبه 
ملکیصدق کهانتی ابدی است (مزمور ۴:۱۱۰). دیگر نیازی به کاهنان متعدد (لاوی) نیست 
که بعد از مرگ یک کاهن جایگزین می شوند زیرا عیسی که کهانت ملکیصدق را دارد تا به 


۱ بعضی ها در اینجا تعلیم دینی سنتی مسیحی را می بینند: «دستگذاری نمودن» احتمالا اشاره به دریافت روح القدس 
دارد (۱ع ۱۷:۸ ۶۹ 


2۳72 نامه (رساله) به عبرانیان 


ابد کاهن است. و شفاعت می نماید (۲۵-۲۳:۷). هنگامی که او خودش ۳ تقدیم کرد 
این کاهن اعظم, مقدس» پاک و بدون عیب, از گناهکاران جدا شد و در ورای آسمانها حلال 
یافت و موحب یک قربانی شد که یکبار برای همیشه است (۲۶:۷- ۲۷). 

برتری خدمت قربانی عیسی و خیمه آسمانی, آغازگر عهدی جدید 

(۰)۱۸:۱۰-۱:۸ این ايده که عیسی کاهنی اعظم در برابر خداست منجربه عقیده خیمه 
آسمانی می شود. خروج ۴۰۹:۲۵, ۳۰:۲۶ توصیف می کند که خدا چگونه نمونه خیمه 
آسمانی را که بر حسب ان خیمه زمینی ساخته شده بود» به موسی نشان داد. در عبرانیان 
۷-۸ این منطق می تواند. تحت تأثیر طرح افلاطونی از واقعیت قرار گیرد که در آن خیمه 
آسمانی برپا شده توسط خدا خیمه ای واقعی است» در حالی که خیمه زمینی یک کپی یا 
خیمه ای خیالی است. کاهنان لاوی که در این محراب خیالی خدمت می کنند خدمتی نازل تر 
ز خدمت مسیح دارند. همان گونه که عهد اول حقیرتر است نسبت به عهد دوم که توسط 
مسیح وساطت شده. عبرانیان ۱۳-۸:۸ صحبت از هیارا از ارمیا ۳۴-۳۱:۳۱ 
برگرفته و روشن می سازد که اولین عهد که با موسی بسته شد اینک کهنه» قدیمی و در 


در باب نهم نویسنده مقایسه ای طولانی ارائه می کند مابین مرگ عیسی و رسم روز کفاره 
(یوم کیپور) که در خانه مقدس قابل حمل در سرگردانی اسرائیل در صحرا حمل می شد» در 
خیمه با چادر و یا در قربانگاهها. با وحودی که مقایسه تکمیل شده می تواند از نویسنده 
ناشی شده باشد این حقیقت که هر دو او (۵:۹) و یولس (روم ۳ ) به نقش 72۷ 
مکان کفاره متوسل می شوند حایی که خون قربانیها پاشیده می شد تا گناهان را پاک کند» 
نشان دهنده آگاهی گسترده از این است که مرگ عیسی می تواند با قربانیهای لاوبان مقایسه 
شود. آنچه در عبرانیان منحصر به فرد است مقایسه ای است که می توان انجام داد مابین رفتن 
کاهن اعظم یکبار در سال به قدس الاقداس با خون بزها و گاومیش‌ها, و رفتن عیسی یک بار 
برای همیشه به محراب آسمانی با خون خود. " و بنابراین تأیید نمودن عهدجدید. در آنجا او 
در برابر حضور خدا ظاهر می شود «به جهت ما» (۲۴:۹)؛ و چون یکبار تسلیم شده تا گناهان 
بسیاری را حمل کند» برای بار دوم بر آنهایی که مشتاقانه منتظر او هستند» و برای نجات 
آنها, ظاهر خواهد شد (۳.)۲۸:۹ 


۲ «از طریق خیمه مقدس بزرکتر و کامل تر که نه به دستان ساخته شده بود یعنی از این افربنش نبود ... او یک بار و 
برای همیشه به مکان مقدس داخل شد :٩(‏ ۱ ۱۲). بعضی ها خیمه مقدس را جسم ۳ اما به احتمال بیشتر 
مناطق آسمانی است که از ز طریق آنها عیسی به اعلی علیین عبور کرد. این واقعیت که و خون خود را به آسمان می برد 
بدین معنی است که قربا ز نی او بر روی صلیب به اتمام نرسیده است» زیرا بخش مهمی از این قربانی بردن خون خود به 
مکان کفاره برای E E‏ 

۳ - صعود از ز صلیب به آسمان و با خون او و به دنبال آن بازگشت ثانویه به نظر نمی رسد که جایی برای رستاخیز و ظاهر 
شدن‌ها گذاشته باشد . این تأثیرگذاری نه تنها توسط ۱۳: ۰ نفی شده است بلکه به وسیله مقایسه با سایر آثار عهدجدید 
نیز. لوقا ۲۳ ۰ عیسی را دارد که در روز م رگ خود به بهشت می رود با وجود این لوقا ۲۴ ظاهرشد نها پس از رستاخیز 
را توصیف می کند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ F۷‏ 


برتری قربانی عیسی که توسط خون او انجام شده در ۱۸-۱:۱۰ تاکید می‌شود. «برای 
همیشه یک قربانی برای گناهان» (۱۲:۱۰). تغوری اساسی این است که خدا اطاعت را به 
تعدد قربانیها ترجیح می‌دهد. اطاعت قربانی عیسی در ٩-۵:۱۰‏ نگاشته شده از طریق 
قطعه ای از مزمور ۹-۷:۴۰: «حسمی که تو برایم مهیا ساختی ... آمده‌ام تا اراده تو را بجا 
آورم همان طوری که درباره من در طومار کتاب نوشته شده است». این قربانی آنهایی را که 
در وقف خود عیسی به ایشان سهمی داده شده برای همیشه به کمال رسانیده است؛ گناهان 
آنان بخشوده شده و بدین سبب دیگر نیازی به تقدیمی‌ها برای گناه وجود ندارد. 
ایمان و بردباری: مفید بودن برای خدمت کهانتی عیسی (۲۹:۱۲-۱۹:۱۰). از 
طربق راهی که توسط عیسی باز شده است. آنهایی که نوبسنده آنها را «برادر» می‌خواند 
می باید به وسیله خون عیسی با ایمان» امید, و محبت وارد مکان مقدس شوند. و به عنوان 
یک جماعت گرد هم آیند ۱۹ کر نها تما و کر را راخ 
گناهان وحود ندارد, بلکه تنبیهی وحشتناک «جیز ترسناکی است افتادن به دستان خدای 
زنده» (۳۱-۲۶:۱۰) درا نتظارشان خواهد بود. با وحود این دلیلی برای نوميد شدن وحود 
ندارد. در زمانهای گذشته آنها پس از اینکه ایمان آوردند و تعمید یافتند («منور شدند») 
با شادمانی با بدرفتاری, پریشانی» سختی, و تعقیب و آزار مواجه شدند. اینک نیز بار دیگر 
آنها محتاج بردباری و ایمان هستند تا نفس خود را نجات بخشند (۳۹-۳۲:۱۰). در 
۱ نویسنده توصیفی مشهور از ایمان می دهد (اعتماد [یا واقعیت] بر چیزهای امید 
داشته, برهان [یا دلیل ] جیزهای نادیده) و لیستی طولانی از شخصیتهای عهدعتیق ارائه 
می کند که دارای جنین نوع ایمان یا وفاداری بوده‌اند. در یایان (۴۰-۳۹:۱۱) او با 
وفاداری به تضاد مابین کهنه و نو, اشاره می کند که این افراد با ایمان آنجه را که وعده داده 
شده بود دریافت نکردند زیرا «خدا برای ما جیزی بهتر را مقرر داشته بود, به طوری که بدون 
ما آنها نمی توانند کامل باشند » . 
به عنوان گذر (۲-۱:۱۲) نویسنده خوانندگان خود را که» «ابر عظیمی از شاهدان را 
گرداگرد خود دارند» توصیه می کند» چشمانشان را ثابت بر عیسی که «پیشوا و کامل کننده 
انات انیت یک مدا ند در ۱۳-۳:۱۲ او اشاره می کند که آنها بدون تحمل درد و رنج که 
خدا اعمال می کند فرزندان خدا نخواهند شد. عیسی متحمل خصومت زیادی شد در حالی که 
خوانندگان هنوز تا به حد ریختن خون خود حفا ندیده‌اند. عبرانیان ۲۹-۱۴:۱۲ تنبیهات 
برای نافرمانی را از عهدعتیق بیان می کند و با این اخطار خاتمه می دهد که خدا آتش فرو 
برنده است. بازتاب تثنیه ۲۴:۴. 
اندرز آخر (۱۹-۱:۱۳). حاوی تنها دستور صریح و دقیق اخلاقی در عبرانیان است 
و این تنها موردی است که نامه به عبرانیان به سبک پولسی بسیار نزدیک می شود. پس از 


F۸‏ نامه (رساله) به عبرانیان 


برخی الزامات در باره خصوصیات زندگی جامعه در نوشته های عهدجدید» عبرانیان ۷:۱۳ 
به ایمان رهبران گذشته در تاریخ جامعه که به انجیل موعظه نمودند متوسل می شود. " می توان 
نه گذشته متوسل شد زیرا «عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است» (۸:۱۳) - 
نمونه فراموش نشدنی دیگری از سخنوری نویسنده. اما نویسنده اطاعت از رهبران فعلی را که 
«یاسبانی حانهای خوانندگان می کنند» (۱۷:۱۳) نیز توصیه می کند. 
که کرش (۲۵-۲۰:۱۳). بند و اندرز با استدعای تبرک از «خدای سلامتی که 
شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید» خاتمه می ابد 
(۲۰:۱۳). در میان سلام و درودها؛ اشاره شده که تیموتائوس آزاد گردیده, و اینکه آنانی که 
از ایتالیا هستند به شما سلام می‌رسانند. اينها بعضی اشاره های نادری هستند به اينکه نامه به 


عبرانیان در کجا و به جه مقصدی نوشته شده است. 


سبك او ساختار 


در سال ۱۹۰۶ ورد» محقق برجسته آلمانی» کتابی چاپ کرد با عنوانی که می توان بدین 
EE E EEE a e‏ 
«همانند یک رساله شروع می شود. مانند یک موعظه ادامه می یابد» و همچون یک مکتوب 
بایان می پذیرد». اما مشکلاتی وجود دارند درمورد به کارگیری هر کدام از این سبکها برای 
عبرانیان. علیرغم توضیح دقیق برتری مسیح. عبرانیان یک رساله مذهبی ساده نیست. 
نویسنده آمیزه خود را با هدف عذرخواهی از ترک ایمان به مسیح توسط مخاطبین به نفع 
ارزشهای آرمان گرایی نیایش اسرائیلی, بیان کرده است. درمورد نامه به عبرانیان به عنوان 
یک موعظه باید گفت که این نامه خود را «کلام پند آمیز» می‌خواند (۲۲:۱۳), و عباراتی 
درآن یافت می شود همانند «ما سخن م ی گوییم» (۵:۲ ۱:۵ ادها استفافه از 
طبقه بندیهای بلاغت ارسطویی» آتریج (عبرانیان ۱۴) اظهار می دارد که «این آشکارا یک 
خطاب متظاهرانه است که اهمیت مسیح را می‌ستاید» . اما عنصری از بلاغت عمدی نیز در آن 


وحود دارد. زیرا عبرانیان به عمل به وفاداری و استقامت دعوت می نماید. امروز بعضی ها 
مابین یک موعظه (که شدیداً وابسته به متن کتب مقدسه است) با یک سخنرانی (که بیشتر 
خوضوعی ا )تارق تائل می شوت اتد لالات در غیرا تبان دید از کتت مقدسه 
کردا شت هی کل اما برای یک نامه بودن» فقط دستورات در باب ۱۳ و به طور خاص 
نتیجه گیری در ۲۵-۲۰:۱۳ به عبرانیان شباهتی به فرم نامه ای می دهد که از نوشته های 
۴ ابا اشاره به «نتیحه رفتار آنها» بدین معنی است که انها به مرگ یک شهید مردند؟ ما در ذیل اعتبار و صحت این 


را خواهیم دید که نامه به عبرانیان به مسیحیان رومی خطاب شده بود و بعضی ها در رهبران گذشته آشاره ای به پطرس و 
پولس دیده‌اند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۳۹ 


پولس می شناسیم. شاید ما باید برای توصیف نسبتاً ساده عبرانیان به عنوان یک سخنرانی 

تحلیل ساختاری عبرا نیان توسط وان هوی تأثیر گسترده ای داشته است. وان هوی با مطالعه 
ویژگیهایی همانند شروع صفحات. و گنجانیده‌ها (مثلا هماهنگی پایان یک بخش با شروع 
بخش بعدی)» تفاوبات سبکی» ترکیبی استادانه را کشف می کند که حاوی یک مقدمه 
(۴-۱:۱) و یک نتیجه گیری (۲۱-۲۰:۱۳) است که پنج بخش را احاطه نموده‌اند (هر 
کدام از آنها نیز جندین زیر بخش دارند): 


۰۵ ۱۸۱۲ نامی برتر از فرشتگان (معاد شناسی) 

۲ ۱۰-۵::۳: عیسی وفادار و دلسوز (کلیسا شناسی) 

۳ ۱۰-۵: ۳۹ توضیح مرکزی (قربانی) 

۴ - ۱۲: ۱۳ ایمان و استقامت (اندرزهای کلیسایی) 
۵ ۱۳-۱۴:۱۲: ۱۹۰ میوه سلامتی عدالت (معاد شناسی) 


محیط فکری 


مقایسه هایی با آثار فیلو شروع کنیم. نویسنده غیزا تیان در استناد به کتب مقدسه مهارتهای 
تمثیلی نشان می دهد» مهارتی شبیه به آنجه که آثار فیلو و نیز رساله برنابا نشان می دهند. 
وضبق سرا نات :ار قدزرت نفوذی کلام خدا (۱۲:۴) شبیه به زبان فیلونیک (۲ 0۸1ا ۲1) 
است. همانند درمورد فیلو بعضی وقتها گروه های فکری که او به کار می برد مشابهاتی در 
فلسفه معاصر دارند. این بدان معنی نیست که نویسنده عبرانیان یک فیلسوف رسمی با با 
تحصیلات بالا بوده است. دانش او از فلسفه و افلاطونیسم کمتر از فیلو است. در اثار هر دو 
نویسنده تصورات مذهبی به کار گرفته شده تا سایر عناصر به طور نمادین نشان داده شوند. 
برای عبرانیان ۵:۸ و ۲۴-۲۳:۹ قربانیها و نیایش اسرائیلیان در محراب زمینی کپی‌ها یا 
تخیلاتی هستند از واقعیات مربوطه در محراب آسمانی» همان طوری که شریعت تخیلی از 
نعمتهای آینده (۱:۱۰) است. با وحود این تضاد مابین فرفه های زمینی و اسمانی در 
عبرانیان به سادگی از طبیعت عوامل د رگیر ناشی نمی شود. این تا حدودی از تغییر در مبحت 
تاکیدات فیلو (یا افلاطون) نبوده است. بدین سبب رابطه با فیلو غیرمستقیم است. 

تلاش برای یافتن زمینه گنوستیک در تصورات عبرانیان بسیار مبهم است. هم بولتمن و هم 
کاسمن این را در تصویر از عیسی, به عنوان پیشوا یا رهبر پیشگام قوم سرگردان خدا به مکان 


a‏ نامه (رساله) به عبرانیان 


استراحت آسمانی؛ بافته بودند. (با وحودی که کاسمن بعدها اقرار کرد که در فشار برای 
یافتن عناص ر گنوستیک غلو شده بود). در تفکر گنوستیک حانها با حرقه‌های الوهیت از 
دنیایی دیگر که در این دنیای مادی گم شده است؛ به وسیله مکاشفه منجی گنوستیک به 
دنیایی از نور هدایت می شوند. همین طور نمونه‌هایی از دوگانگی در عبرانیان بافت 
می شوند. مثلاً وطن زمینی و وطن سماوی (۱۱ :۱۵ -۱۶)؛ دو دوره زمانی (۰۵:۲ ۵:۶ 
۹ اما اعتراضاتی جدی نسبت به پیشنهاد گنوستیک وجود دارد. با وحودی که ما 
می‌دا نیم که :۱۵۱۵/۱۱ :در محیط فکری اواخر قرن اول که در آن عبرانیان نوشته شد 
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وحود داشته است» مطمئن نر نیستیم که یک گنوستہ ستیسیسم تا چه حد تکامل یافته با کسترده بوده 
.عم 2 ده 

است. دو گانگی محدود به گنوستیسیسم نبود. تصویر یک رهبر پیشگام قوم خدا به اندازه 
کافی زمینه در نقش موسی/یوشع در هدایت قوم اسرائیل به سرزمین موعود دارد. که 
ریق تحمل درد وج نی انا مد( ۱ ۰ ایده‌ای بسیار غیر نوستیک می باشد. 
به وحود آمد که عبرانیان ممکن است با مسیحیان بهودی دارای جنین زمینه ای در را بطه نوده 
باشد» درواقع» این می تواند خطاب به کاهنان اسن باشد. فرقه های مذکور در طومارهای 
ا د ا و ست آ ھا کک ا 
احساس گناه کرده و بازگشت می نمودند. حامعه قمران فا EEE E‏ 
داشته و بسیار منسجم بوده. کسانی که اجتماع خود را ترک کرده و به دنبال مسیح می رفتند 
می توانسته اند برای آ نجه بت بشت سر کات بودند احساس غربت شدیدی داشته باشند. 
شاید قصور عبرانیان در اشاره به آن معبد به همین دلیل باشد. طومارهای بحرالمیت طرح 
عهدجدید را همانند عبرانیان به کار می‌گیرد. اما بسیاری از محققین به نفوذ قمران در نامه به 
عبرانیان مشک وک هستند. در طومارهای معبد قمران خدا رهبری ساخت معبد را خود به عهده 
دارد» بنابرار بن در نامه به عبرانیان نمی بایستی بی میلی از توسل نمادین به یک معبد ایده آل 
وجود داشته باشد. ایده نویسنده از عیسی به عنوان یک کاهن بر حسب رتبه ملکیصدق تقریباً 


برخلاف انتظار قمران از یک مسیح کاهن از نسل هارون است. به عنوان دریافت کنندگان» 
مسیحیان قمران بیشتر از مسیحیانی که توسط نوع دیگری از بهودیت تحت تأثیر قرار 
گرفته اند هدف عبرانیان نیستند. آتریج اظهار می دارد که «هیچ رشته مفردی از بهودیت 
وجود ندارد که جهار جوبی روشن و ساده ارائه کند که در آن بتوان افکار نویسنده يا نوشته او 
را درک نمود». 


۵- بعضی ها در عبرانیان ۱۱:۲ (مقدس کننده و مقدسان همه از یک می باشند) ایده گنوستیک از ازلیت اسمانی 
ارواح را می بینند, اما ۱۶-۱۵:۱۱ به قوم وعده سفر به وطن سماوی را می‌دهد. جایی که آنها قبلا هرگز نبوده ا ند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۳1 


اعمال ۶-۱:۶ (و پیامد سخنرانی استیفان در اعمال ۷) که مابین دو گونه از مسیحیان 
بهودی (هر دوی آنها از تبدیل ایمان یافتگان از امتها): هلنیست‌ها که در شخص استیفان 
برخوردی متعصبانه و اعتراض آمیز نسبت به معبد اورشلیم داشتند (۵۰-۴۷:۷), و عبرانیان 
که در شخص پطرس و یوحنا منظماً به معبد می رفتند (۱:۳)» تمایز قائل می شود. آیا 
نویسنده عبرانیان یک واعظ هلنیست بوده که سعی می کرد مسیحیان عبری را جذب مرام و 
مسلک خود کند؟ بسیاری درباره انجیل یوحنا به عنوان انجیلی از الهبات هلنیست فکر 
می کنند» و نامه به عبرانیان در نظریه جایگزینی نیایش اسرائیلی به پوحنا نزدیک است. با 
وجودی که دادن عنوان «به عبرانیان» به نامه به احتمال بسپار قوی از تجزیه و تحلیل محتوا 
ناشی شده است» آیا می توانسته ریشه های آدی بیشتری داشته باشد؟ این فرضيه هر جند 
جذاب. اما غیرقابل اثبات باقی می ماند. 


توسط جه کسی؟ بعضی‌ها به عبرانیان به عنوان مستعار نویسی اشاره می کنند اما 
«ناشناس نوبسی» دقیق تر است زیرا در درون اثر هیچ ادعاپی در باره نویسنده آن دیده نشده 
است. با وحود این حدود اواخر قرن دوم بعضی‌ها ان را منتسب به پولس می‌دانستند. در 
Beatty Paps i‏ قدیمی ترین متن حفظ شده از نامه های پولسی (حاوی ده خطابه به 


جوامع), عبرانبان را بعد از رومیان قرار می‌دهد. " تقبل این نامه به عنوان اثری از پولس» در 
کلیساهای غربی آهسته تر صورت پذیرفت. هم در اسکندریه و هم در روم» در لیست شرعی و 
قانونی اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم نامه به عبرانیان به عنوان یکی از چهارده نامه 
پولسی محسوب گردیده است. و بعضی وقتها قبل از نامه‌های شخصی او (اول و دوم 
تیموتائوس, تیطس, فیلمون) قرار داده شده است. به مرور نام پولس به تیتر اثر اضافه شد» 
که هم در ولگات (ترجمه انگلیسی ناشی شده از آن) و هم در کتاب مقدس کینگ جیمز یافت 
می شوند. عواملی که منجر به انتساب آن به پولس شده اند شامل: 

(4)وجود عنوان «برادر ما تیموتائوس) در ۲۳:۱۳ است. که به غير از اینجا نام 
تیموتائوس فقط در کتاب اعمال و مجموعه نامه های ده گانه پولسی یافت می شود. او توسط 
پولس در اول تسالونیکیان ۱۲:۳ فیلمون ۱ دوم قرنتیان ۱:۱ و کولسیان ۱:۱ باعنوان 
«برادر» نامیده شده است. با وجود این تیموتائوس می بایستی به بسیاری مسیحیان دیگر نیز 


۶-ما در ذر خواهیم دید که رابطه ای نزدیک ماپین نامه ها به عبرانیان و رومیان وحود دارد» اما ایا این تا حدودی به 
این دلیل است که نامه به عبرانیان به روم یا از روم فرستاده شد؟ 


۶:۳۲ نامه (رساله) به عبرانیان 


نزدیک بوده باشد. (0)سلام و درود و دعا در ۲۴-۲۰:۱۳ (و تا حدود کمتری در الزامات 
اخلاقی بابهای ۱۳-۱۲) به خاتمه یک نامه یولسی شباهت دارد. (0)حبقوق ۴-۳:۲ که در 
عبرانیان ۳۸-۳۷:۱۰ نقل قول شده توسط پولس در علاطیان ۱۱:۳ و رومیان ۱۷:۱ مورد 
استفاده قرار گرفته است. اما با وجود این نویسنده عبرانیان عادل شمردگی توسط ایمان را به 
این قطعه مربوط نمی کند بلکه به اعمال, که یک تفسیر بولسی است. (4)عناصر در حمله 
بندی و الهیات عبرانیان در آثاری که نام پولس را بر خود حمل می کنند مشابهاتی دارند. 

به هرحال, ادله برعلیه نوشته شدن عبرانیان توسط یولس کوبنده است. سبک استادانه و 
مبسوط و مطالعه شده یونانی بسیار متفاوت از سیک پولس است» جنان که کلمفت و اوریژن 
نیز متوجه شده بودند. عبارات معمولی پولسی ( «مسیح عیسی» حدود نود بار) در عبرانیان 
دیده نمی شود. مهمتر اینکه دیدگاه نیز پولسی نیست. رستاخیز که عامل مهمی در الهیات 
پولسی است. در عبرانیان فقط یکبار ذکر شده (۲۰:۱۳ در بندی فرعی)؛ و بر عکس موضوع 
مهم عبرا نیان درباره مسیح کاهن اعظم در نوشته های پولسی یافت نمی شود. پولس این موضوع 
را که او انجیل را از موجود بشری دیگری دریافت کرده نفی می نماید و ادعا می کند که خدا 
پسر را بر او آشکار نمود (غلا ۱۲-۱۱:۱)؛ جگونه او می توا نسته بنویسد که پیام ابتدا توسط 
خداوند بر او اعلام شده «و کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند» (عبر ۳:۲)؟ 

در ميان کسانی که درمورد نامه به عبرانیان موّلف بودن پولس را قبول ندارند. دو بيشنهاد 
بسیار رایج برای نویسندگی این نامه» یکی همراه شناخته شده پولس و دیگری شخصی کاملا 
ناشناخته, است که این آخری رایج ترین انتخاب می باشد. دانشمندترین شخص در دوره 
مقدسین, اوریژن» موافق بود که نویسنده واقعی را (که او فکر می کرد احتمالاً منشی پولس 
است) گمنام باقی بگذارد با این اشاره که فقط خدا می داند که جه کسی عبرانیان را نوشته. 
دیگران حدسهایی (اگر آنها فرض می کردند که پولس بوده است) درباره منشی او زده اند. 
ترتولیان عبرانیان را به برنابا نست می داد؛ و درواقع رساله برنابا؛ اوائل قرن دوم. سبکی 
تمثیلی اسکندریه ای مشابه عبرانیان دارد. به هرحال این «رساله» نیز قاقد نام نویسنده است 
و نسبت دادن عبرانیان به برنابا مستحکم تر از نسبت دادن به پولس نیست. انتسابات دیگر 
عبرانیان به لوقا و به کلمنت اهل رم بوده است. لوتر آن را به اپلس نسبت می‌داد, ۲ که در 
اعمال ۲۴:۱۸ توصیف شده با صفاتی که می تواند مناسب نویسنده باشد (یک بهودی, بومی 
اسکندریه» فصیح. با آشنایی کامل به کتاب مقدس). و این پيشنهاد پیروان قابل توجهی 
یافته است. پرسکله و اکیلا با ایلس در تماس بودند (اع ۲۶:۱۸) و هر کدام از آنها به عنوان 
نویسنده بیشنهاد شده اند. سیلاس و فیلیپ نیز پیشنهاد شده اند. 


نشده بود» بلکه آن را به آخر کتاب انتقال داده بودند. برای لوتر آنها در میان «کتب اصلی و حقیقی و مسلم» فرار 
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نداشتند زیرا در گذشته آنها را در نوری دیگر بررسی نموده بودند (یعنی دارای اصالت رسولی نبوده‌اند). 


۷-در ترجمه المانی سبتامبر ۱۵۲۲ لوتر نامه به عبرانیان یکی از چهار کتابی بود که در نظم کتب عهدجدید چاپ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۳۳ 


ما باید با این طنز قانع باشیم که فرهیخته ترین سخنوران و الهیدانان عهدجدید گمنام 
هستند. نویسنده عبرانیان با توصیف خود از ملکیصدق (۳:۷). بدون پدر یا مادر یا 
شجره نامه باقی می ماند. کیفیت دانش او از زبان پونانی و تسلط وی بر کتب مقدسه به زبان 
یونانی نشان می دهد که او یک بهودی مسیحی با تعلیم و تربیت خوب هلنیستی بوده و از 
گروههای فلسفی یونانی آگاهی داشته است. سبک تمثیلی وی از تفسیر کتاب مقدس 
مشابه هایی در آثار فیلو و در تفسیرهای اسکندریه ای دارد, اما این تفسیر جای دیگری آموخته 
می شد و بدین سبب این ادعا که نویسنده عبرانیان از اسکندریه آمده بود غیرقابل اثبات 
است. آنهاپی که درباره مسیح از آنها آموخت (۳:۲) ممکن است نگرشی الهیاتی شبیه به 
دید گاه نهضت هلنیست و دید گاه آزادتر آن نسبت به میراث نیایشی يهود داشته اند. 
از کجا؟ این فرضیه مبهم که نامه به عبرانیان در اسکندریه نوشته شده به هر صورت 
کمتر مورد قبول است زیرا ما جیزی درباره متا کلیسای مسیحی در اسکندریه نمی‌دانیم. 
استدلال در عبرانیان بر اساس نیایش و کهانت بهودی: اورشلیم یا فلسطین را کاندیدی 
شاخص تر نموده است. (با وحود این ارائه نیایش توسط عبرانیان «دانش - کتابی» از 
هفتادتنان را بازتاب می دهد. بیشتر از حضور در معبد اورشلیم که هرگز به آن اشاره نشده). 
همان طوری که در بالا دیدیم» مابین دیدگاه استیفان» رهبر هلنیست در اورشلیم» و دیدگاه 
نویسنده عبرانیان شباهت‌هایی یافت شده؛ هر دو به شدت به کتب مقدسه وایسته اند و 
اعتمادی به خانه الهی ساخته شده با دست ندارند. به هرحال, درواقع برحسب اعمال ۴:۸» 
۱ هلنیست ها اغلب بیرون از اورشلیم و حتی بیرون از فلسطین فعالیت می کردند. سلام 
و درودهای ارسال شده به خوانندگان از سوی «آنانی که از ایتالیا می‌آیند» (عبر ۲۴:۱۳) 
یادآور حضور بهودیان رومی در روز پنطیکاست است (۱ع ۱۰:۲): و درواقع, اگر نامه خطاب 
به مسیحیان رومی بوده» اعمال ۲۱:۲۸ نشان دهنده ارتباطات مکرر مابین بهودیه و روم 
است. به هر صورت. فرضیه‌ها درباره مکانی که نامه به عبرانیان از آنجا فرستاده شد تفریبا 
همان قدر حدس و گمان هستند که تگوریها درباره نویسنده. 
جه زمانی؟ این سوژال تا حدودی مربوط است به حواب به سوّالات قبل در یایین 
طیف» نویسنده عبرانیان به نسل اول مسیحیان تعلق ندارد چون ظاهراً او به کسانی متکی 
است که از خداوند شنیده‌اند (۳:۲). و خوانندگان/شنوندگان او مدتهاست که ایماندار 
هستند (۱۲:۵» ۳۲:۱۰). در بالای طیف» توسط اول کلمنت ۵-۱:۳۶ حدی گذاشته شده 
ای دهه 2 ۹ نوشته شد اما ن دفر تناز ۷۷۲۰( که او تا تیانع 
۵و۷و۱ است. به این ترتیب محدوده زمانی که اغلب برای نوشتن عبرانیان پیشنهاد شده 
سالهای ۶۰ تا ٩۰‏ میلادی است و محققین در این باره که آیا باید قبل از ویرانی معبد 


۶:۳۴ نامه (رساله) به عبرانیان 


اورشلیم آن را تاریخگذاری نمود (یعنی دهه سالهای ۶۰) و یا بعد از آن (دهه سالهای 
) متفق القول نیستند. اگر پولس یا اپلس» اکیلاء یا پرسکله این اثر را نوشته باشنده 
تاریخی قبل از سالهای ۶۰ می باید پیشنهاد شود» جون بیشتر آنها در دهه سالهای ۸۰ فوت 
کرده بودند. آزادی تیموتائوس از اسارت (۲۳:۱۳) که ظاهراً یک عامل تاریخی است 
مشکلی برای تاریخی دیرتر ایجاد نمی کند» زیرا تیموتائوس از پولس جوان تر بود و به خوبی 
می توانسته در سالهای دهه ۸۰ زنده بوده باشد. 

مهمترین عامل حمایت کننده از تاربخگذاری در سالهای ۶۰ سکوت عبرانیان درباره 
ویرانی معبد اورشلیم است (۷۰ میلادی). اشاره ای به این ویرانی می توانسته تقوری نویسنده 
را درباره اینکه عیسی نیایش» کهانت؛ و مکان مقدس بهود را جایگزین ساخت تقویت نماید. 
به هرحال نویسنده در هیچ جای نامه علاقه ای به معبد نشان نمی دهد (و این ممکن است 
مکان مقدس اصلی برای او نبوده باشد چون مکانی نیست که در عهدعتیق خدا دستور ساخت 
ان را داده باشد) بنابراین ما به هیچ طریق نمی توانیم بدانیم که این ویرانی چگونه می توانسته 
1:1۳( ثابت نمی کند که تقدیم قربانیها در معبد هنوز هم ادامه دارد؛" زیرا ژوزفوس E‏ 
بیست سال بعد از ویرانی اورشلیم در نوشته های خود از فعل زمان حاضر استفاده می کند. 

یک عامل حمایت کننده از تاریخ نگارش در سالهای دهه ۸۰ تأکید قوی برجایگزینی 
اعیاد. قربانیها, کهانت. و مکان زمینی پرستش بهود است ‏ درواقع اولین یا قدیمی ترین عهد 
توسط عهدحدید جایگزین شده است (۱۳:۸-۷:۸). قدیمی ترین تصویر مسیحبان از اوضاع 
تحدید فاطع سازماندهی های اسرائیل است» اما بعد از سال ۰ و با ویرانی معبد وضع تغییر 
کرد چنان که در یوحنا مشاهده می شود. مسیح اینک به نظر می رسد که چیزهای قبل را 
حایگزین نموده است. به همین شکل بود که در ثلث آخر قرن اول رسم استفاده از واژه 
«خدا» برای عیسی رایج گردید. به هرحال با وجودی که از نظر الهیاتی به نظر می رسد تاریخ 
نامه به عبرانیان در دهه سالهای ۸۰ باشد. باید در نظر گرفت که دلیل برای آن تاریخگذاری 
که از الهیات مقایسه ای گرفته شده بسیار ضعیف است» زیرا بینش‌ های «پیشرفته» الهیاتی 
همه» در هر جاء در یک زمان به وجود نیامدند. درباره تاریخگذاری نمی توان با قاطعیت 
صحبت کرد. اما بحث درباره مخاطبین که اینک به آن می پردازیم سالهای دهه ۰ را ترجیح 


می دهند . 


۸ سخت ترین پاراگراف به هرحال ۲-۱:۱۰ می باشد حایی که نویسنده بدون انتظار حواب استدلال می کند که 
ی و بگرداند «در غیر این صورت ایا تقدیم قربانیها متوقف 
نمی شد *» 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۳۵ 


بگذارید با تیترنامه شروع کنیم. بیشتر محققین موافق هستند که تیتر «به عبرانیان» توسط 
نویسنده داده نشده است. با وحود این در aSBeatty Papyrus II‏ قدیمی ترین نسخه خطی 
موجود است» و حتی در حدود سال ۲۰۰ در مصر و شمال آفریقا مورد استفاده بوده, این نیتر 
یافت می شود (هیچ تبتر رقیب دیگری هرگز به عنوان مقصد نامه یافت نشده). 

درباره مخاطبین و مکان آنها از محتوای عبرانیان چه می توا نیم تعیین کنیم؟ سه مرحله در 
نامه منعکس شده که دو مرحله اول در زمان گذشته هستند. (4)در آنعدا نویسنده تخمین 
می زند که آنها بدرستی منور شده اند (و به مسیح تعمید یافته اند). جامعه پیام مسیحی را از 
مبشرینی دریافت کرد که کار آنها با اعمال معجزه همراه بود. فعالیت روح القدس بخشی از 
این تحربه بود (۴-۳:۲) ۶؛۵-۴). جه از طریق پرورش بهودی يا از طریق شارت مسیحی. 
مخاطبین غنای مدهبی بهودیت را ارج می نهادند. در مباحثه فرض بر این است که حامعه 
مسیحیان که نامه به عبرانیان را خوانده یا شنیده اند استدلال بر اساس کتب مقدسه بهودیان 
را درک می کردند و اطلاعاتی سودمند و هم نظریه ای مساعد نسبت به نیایش مذهبی اسرائیل 
داشتند. (0)سپس (به چه سرعتی؟) آنها دجار نوعی تعقیب و آزار و خصومت ورزی شدند 
(۳۴-۳۲:۱۰). آنها از مال و املااک محروم گردیدند. و بعضی نیز به زندان افتادند. 
زندانی شدن نشانگر درگیری مسوٌولین محلی برضد مسیحیان است. 

(٤)به‏ نظر می رسد هنگامی که عبرانیان نوشته می شد تعقیب و آزار جندان شدید نبوده, 
اما هنوز هم تنش و یس و نومیدی حاکم بوده و خطر در آینده نیز امکان دارد. بدرفتاری از 
طرف بیگانگان هنوز یک مشکل است (۱۳:۱۳) اما حدی تر اینکه اعضای گروه «گنگ» 
و «تنبل» شده‌اند (۰۱۱:۵ ۱۲:۶) و ایده‌های غلط دارند. احساس غربت غلو شده ای برای 
ريشه های بهودی به نظر می رسد بخشی از تصویر را تشکیل دهد. به طور خاص» نویسنده فکر 
می کند که بعضی ارزشی بیش از حد برای میراث مذهبی اسرائیل قائل هستند و قدر تغییر 
عمده ای که خدا از طریق مسیح به وحود آورده را نمی دانند» که به استناد آن آنچه که به 
عهدعتیق تعلق دارد در گذشته است. بعلاوه به نظر می رسد که حتی کسانی در خطر از دست 
دادن کامل آنچه که ایمان به مسیح برای آنها آورده بود قرار داشتند. ظاهراً کسانی که گرفتار 
جنین دید گاهی بودند از نیایش جمعی با سایر مسیحیان» دست کشیده بودند (۲۵:۱۰). 
دلائل ارائه شده در عبرانیان درباره برتری مسیح (مخصوصاً بر موسی) و جایگزینی قربانیهای 
یهودیان و کهانت اعظم آنهاء همراه با پند و اندرزهایی که این دلائل را همراهی می کنند» 
بدین منظور است که هم د رکی صحیح از انجیل القاء شود و هم از لغزش جلوگیری به عمل آید. 


نویسنده به طور حدی درباره مشکل بخشوده شدن مزن عمدی گناب یس از دریافت 


م0 نامه (رساله) به عبرانیان 


حقیقت (مسیحی), اخطار می کند. او از نمونه پایداری در برابر درد و رنج گذشته استفاده 
می کند تا پایداری در زمان حاضر را تشویق نماید. 

آنجه از تجزیه و تحلیل نامه درباره تاریخجه مخاطبین به دست می‌آید بسیار کلی است و 
بدین سبب در جوامع مسیحی تقریباً هر شهری در دنیای فدیم» در برهه ای از زمان به عنوان 
مقصد عبرانیان پیشنهاد شده است» اما بزرگترین توجهات معطوف به اورشلیم و روم بوده 
است. پيشنهاد درباره نواحی اورشلیم مربوط است به این فرض که مخاطبین مسیحیان بهودی 
بوده اند که دائماً به دلیل جاذ به مراسم نیایشی و قربانی در وسوسه بازگشت به دین آبا و 
اجدادی خود که در اورشلیم برگزار ي کردید قرار داشته اند. در این تئوری یک مسیحی در 
ایتالیا؛ که به این مسیحیان بهودی که در فلسطین یا اورشلیم زندگی می کردند نامه می نوشت 
و آنها را ترغیب می نمود که مسیح را رها نکنند» درودهایی از «آنهایی که در ایتالیا» هستند 
ضمیمه نمود (۲۴:۱۳). این ايده که برخی از مخاطبین مسیحیاد بهودی تبار بوده‌اند 
غیرمعقول به نظر نمی رسد. با وجود این مسیحیان غیریهودی اغلب در تحمل جفا با مسیحیان 
یهودی که آنها را تبدیل ایمان داده بودند سهیم بودند» و بنابراین کاملاً امکان دارد که یک 
جامعه مخلوط مسیحی مورد خطاب بوده است. به جای اینکه فقط مسیحیان بهودی باشند. این 
ايده که حضور معبد به منزله مغناطیسی بود که مخاطبین را به مذهب اسرائیلیان جذب 
می نمود در اینجا با شکست روبه رو می شود زیرا که در نامه به عبر نیان هیچ اشاره ای به معبد 
وحود ندارد؛ و دانش ۔ کتابی از کتاب مقدس هفتادتنان می توانست تصویر نامه به عبرانیان را 
از مذهب امین کول دروافع قصور در اشاره به معبد برعلیه اورشلیم/ فلسطین به عنوان مکان 
مورد خطاب می باشد. شواهد نشان می دهند که بعد از اينکه هلنیست‌ها بیرون رانده شدند. 
حدود سال ۳۶ میلادی» مسیحیان بهودی در اورشلیم در معبد به نیایش پرداختند 
(اع ۲۴-۲۳:۲۱و۲۶) و بدین سبب, اگر عبرانیان قبل از سال ۷۰ خطاب به آنها نوشته شده 
باشد جرا باید آنها نیازمند هدایت باشند تا بار دیگر به آنجه که رها کرده بودند برنگردند؟ 
اگر عبرانیان بعد از سال ۷۰ نوشته شده جگونه مسیحیان می توانستند به آیین مذهبی دار ای 
قربانی رجوع کنند که دیگر عمل نمی نمود. 

از بعضی مشکلات می توان عبور نمود با این فرضیه فرعی که عبرا نیان خطاب به یک گروه 
مسیحی خاص بوده است» مثلاً به کاهنان نوایمان (اع ۷:۶) که احتمالاً دیگر بعد از اقرار به 
عیسی به آنها اجازه تقدیم قربانی داده نمی شد» یا به مسیحیان بهودی که در سالهای دهه ۶۰ 
به حای اینکه به شورش برضدروم ملحق شوند از اورشلیم گریختند و دیگر نمی توانستند هر 
روزه به معبد بروند. با وجود این حتی با آن گروهها آیا یک نسل دوم از مسحیان, نه از رتبه 
و مقام رسولی» که در دهه ۶۰ می نوشت» می توانست امیدوار باشد که اصلاح یا منصرف 


کردن او در شهری که یعقوب» برادر خداوند و ایمانداران وایسته به آیین بهودی چنین مقام 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶:۳۷ 


والایی داشتند, موثر باشد؟ چرا باید نامه ای منع کننده خطاب به کشیشان مسیحی یهودی 
که عبری را به عنوان بخشی از نیایش خود می‌دانستند, يا به مسیحیان بهودی بهودیه که برای 
آنها عبری یا آرامی یک زبان بومی بوده به زبان پونانی تدوین گردد؟" 

این تئوری که عبرانیان به جامعه مسیحی در حوالی روم خطاب شده بود جدیدتر است 
(ظاهراً برای اولین بار حدود سال ۱۷۵۰ پیشنهاد شده). چه عواملی به نفع آن وجود دارند؟ 
اعمال ۲:۱۸ تداعی می کند که مسیحیان بهودی در میان بهودیانی بودند که در حکومت 
کلادیوس (حدود سال ۴۹؟) از روم اخراج شدند و بدون توجه به اینکه عبرانیان از کجا به 
روم ارسال شده بود» می توانسته اند مسیحیانی از ایتالیا بوده باشند که به وسیله آنها سلام ها و 
درودها به روم فرستاده شوند. اشاره به درد و رنج های گذشته و اسارت جامعه مورد خطاب 
(۳۴-۳۲:۱۰) می تواند به خوبی دارای معتی باشد. اگر عبرا نیان در دهه سالهای ۸۰ به روم 
نوشته شده باشد زیرا مسیحیان رومی به شدت توسط نرون در سالهای ۶۸-۶۴ مورد تعقیب و 
آزار بودند» هنگامی که هم پطرس و هم پولس هر دو در آنجا به شهادت رسیدند. به جالش 
طلبیدن نسل حاضر مخاطبین توسط عبرانیان. «شما هنوز تا به حد ریختن خون خود مقاومت 
نکرده اید» (۴:۱۲). شاید تاربخی قبل از سالهای دهه ٩۰‏ را پيشنهاد می کند هنگامی که 
حکومت امپراتور بررسیها درباره مذاهب انحصاری مشرق زمین, مسیحیان را نیز به خطر 


شباهت ها مابین موضوعات در نامه پولس به رومیان حدود سال ۵۸ و نامه به عبرانیان را 
می توان توضیح داد اگر عبرانیان نیز یک يا دو دهه بعد خطاب به همان جامعه نوشته شده 
باشد. از تمام نامه های پولس رومیان حساس ترین انها نسبت به ارزشهای بهودیت است. در 
ات نامه هم چنین از مقدار قابل توجهی از زبان نیایشی بهود استفاده شده است. عبرانیان 
می توانسته نوشته شده باشد برای تصحیح مبالغه ها در آن دیدگاه‌ها. پولس رومیان را تشویق 
ی کد (۱۰:۱۲) تارهبران فک کر داشند(02 ع011 غ/270). عبرانیان ۷:۱۳ اشاره 
مئ کن ده رهب ر |77 )0êg011//1€/10‏ مخاطبینی که دز کل شه با «نتیحه رفتار خود» (مرگ آنها؟ 
شهادت؟) و ایمان (آنهایی که تحت سلطه نرون مردند؟) و نمونه ای برای شما شدنده 
۳ اشاره می کند به رهبران در زمان نگارش (دهه ۴۸۰) که مسوولیت حفاظت از جانها 
را به عهده داشتند. اول کلمنت ۱ که حدود سال ۱۲۰-۹۶ از روم نوشته شده صحبت از 
«احترام گذ اشتن» به رهبران می کند. هم چنین شباهتهایی وجود دارد مابین نامه به عبرانیان و 

٩‏ جه نوری بر دریافت کنندگان توسط عبرانیان ۲۳:۱۳: «برادر ما تیموتائوس رهایی یافته و اکر زود اید. به اتفاق او 
شما را ملاقات خواهم نمود» تابیده می شود؟ عهدجدید تیموتائوس را در زندان تر یم نمی کند؛ و هیجگاه اشاره نشده 
که او به اورشلیم می‌آید» و ما مطمئن نیستیم که اهالی آنجا چیزی درباره او می دانسته اند. اما مسیحیان در روم 
تیموتائوس را می شناخته اند. در رومیان ۲۱:۱۶ تیموتائوس اولین شخصی است که پولس در سلام و درودهای او به 


مسیحیان روم شریک می شود. دوم تیموتائوس. ظاهرا از اسارت در روم فرستاده شده, و از تیموتائوس دعوت می E‏ 
نزد یولس به انحا بیاید (۰۱۷:۱ ۴ 


۶:۳۸ نامه (رساله) به عبرانیان 


جایی که افکار و زمینه اول پطرس مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

یک استدلال مهم برای مقصد رومی این است که شناخت از نامه به عبرانیان در هر مکانی 
دیگر در روم گواهی شده بود. همان طوری که ما در بحث تاریخگذاری دیدیم» عبارتی از نامه 
به عبرانیان در ول کلمنت نقل قول شده است که در روم و بنابراین کوتاه زمانی بعد از اينکه 
هیر نان وه نریم رات نوشته شده بود. در اواسط قرن دوم ژوستین که در روم 
می نوشت» نشانه ای از آگاهی از عبرانیان می دهد. این را نمی توان به سادگی با این ادعا که 
عبرانیان در روم اه سا نود ریا که ار ای ارسال کته توضیح داد زیرا 
نویسندگان کلیسای رومی نظریاتی متفاوت با آنهایی دارند که در عبرانیان عنوان شده. به 
احتمال زیاد عبرانیان» که به عنوان نوشته ای اصلاح کننده طراحی گردید» را کلیسای روم آن 
را دریافت نمود اما آن را قدر ننهاد. درواقع چنین توضیحی تقریبا توسط دیدگاه روم نسبت به 
جایگاه قانونی نامه به عبرانیان ضروری است. با وجودی که بر آگاهی اسکندریه و مشرق 


زمین از نامه به عبرانیان حدود یک قرن بعد از آگاهی روم از این نامه تأیید وحود دارد "۱ 
این نامه در شرق نسبتا سریع به عنوان نامه ای شرعی و قانونی پذیرفته شد وان را به پولس 
نسبت دادند. ظاهراً روم چنین نسبتی را نپدیرفت. زیرا در طی فرن دوم نویسندگان رومی از 
نام بردن عبرا نیان به عنوان جزتی از کتاب مقدس, و یا نامه ای از نامه های پولس خودداری 
نمودند. می توان این تئوری را بر پا کرد که جامعه رومی که به عنوان اولین جامعه نامه به 
عبرانیان را دریافت نموده می‌دانسته که این نامه نوشته پولس نیست بلکه از یک معلم نسل 
دوم مسیحی می باشد. با وجودی که او لابق احترام بوده» اما اقتدار یک رسول را نداشته 
است (دیدگاهی که در کلیسایی که برای داشتن دو «رکن» رسولی» بطرس و بولس, بر خود 
می بالید [اول کلمنت ۷-۲:۵]). جروبحت‌های تثلیتی به عوض کردن این تصویر کمک 
کرد زیرا عبرانیان (مخصوصاً ۳:۱) در دفاع ارتدکس از الوهیت کامل مسیح در برابر آریانها 
بسیار ارزشمند بود. سپس این عقیده که پولس عبرانیان را نوشته در کلیسای جامع (حدود 
سال ۴۰۰) پذیرفته شد و روم نیز آماده بود تا آن را به عنوان چهاردهمین نامه رسول بپذبرد. 

من بحث مخاطبین را طولانی کردم زیرا این بحث از بحث چه زمانی و از کجا عبرانیان 
نوشته شده مهم تر است. اگر نامه به عبرانیان به روم نوشته شده بود و خطاب به نسلی بعد از 
نسلی که نامه به رومیان را دریافت کرده و قبل از نسلی که در اول کلمنت به آنها اشاره شده» 
ما تلاشهای یک جامعه مسیحی را داریم که خود را به عنوان یکی از مهم ترین جوامع در تاریخ 
مسیحیت می شناساند. 


۰ فقط در اخر قرن دوم عبرانیان به وضوح در شرق همراه با پانتانوس اسکندریه ای» ودر شمال افریقا با ترتولیان 
ظاهر می شود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۳۹ 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) کهانت (اعظم) عیسی مسیح موضوعی اساسی در عبرانیان است. این دستاورد تا 
حدودی حیرت آور است زیرا عیسی تاریخی موکدا یک فرد عادی بود, که تا حدودی نسبت به 
روال کاری معبد انتقاد می کرد و کهانت معبد با او با خصومت رفتار می نمود. راه حل 
ایده کهانت عیسی در سایر نوشته های عهدجدید هم یافت می شود» عمدتا در رابطه با مرگ 
او. به طور خاص در یوحنا ۳۶:۱۰ و ۱۹:۱۷ در اشاره به عیسی از «تقدیس شده مقدس 
شده» استفاده گردیده؛ فعلی که توسط خروج ۴۱:۲۸ برای تقدیس کردن کاهنان توسط موسی 
به کار گرفته شده. بسیاری فکر می کنند که توصیف ردای بدون درز که از تن عیسی قبل از 
مرگ او بیرون آورده شد تحت تأثیر ردای کاهن اعظم بهودی بوده. ۲۱ نا ایدہ کهانت عیسی 
از تجسم مرگ او به عنوان قربانی کفاره ای خود تقدیم شده ناشی می گردد؟ رومیان ۲۵:۳ 
مسیح را بدین شیوه توصیف می نماید (۱-بو ۲:۲). ۲ 

(۲) پس از تعمق درباره متون ارائه شده در پارا گراف قبلی» می توان سوال نمود که 
تخصیص زبان نیایشی اسرائیلیان (خیمه, معبد» کهانت» قربانیها, اعیاد) جگونه بوده, زیرا 
عیسی بر استفاده از آن ز بان برای مسیحیان بعدی تأثیر می گذارد. دیدگاه هميشه ثابت نبوده 
است. حتی بعضی گروه های تحت اللفظی در صحبت کردن درباره کلیسا با جامعه مسیحی 
به عنوان یک معبد اشکالی نمی بینند؛ زبان خیمه با معبد توسط گروة‌هایی که خودشان را 
مسیبحیان انجیلی اعلام می نمایند استفاده شده برای احتماعات مسیحی. بسیاری ا توصیف 
پنج شنبه مقدس/عید پاک به عنوان عبد گذر مسیحیان مخالفتی ندارند با وحود این آنها 
واقعیت که از حدود صد تعلیمات (دیداکه) مسیحیان فرن دوم چهارده تعلیم «قربانی طاهر» 
برای همیشه در عبرانیان» کلیساهایی که واژه ها و اصطلاحات مربوط به قربانی را به کار 
می برند اغلب تأکید دارند که شام خداوند مراسم قربانی جدیدی نیست بلکه یاد آوری 
نیایشی فربانی مسیح است. با وحودی که حدود سال ۱۰۰ اول کلمنت ۰۵:۴۰ ۱:۴۲ ۴ 
کاهن اعظم یهودی, کاهن و لاوی را با مسیح, اسقف و شماس مقایسه می کند» اولین استفاده 
ا شکار ار وا «کاهن» برای خادم اصلی در مراسم شام خداوند (اسقف) مربوط است به 

١‏ همانگونه که در عبرانیان عیسی بسیاری از مذھب اسرائیلی را جایگزین می کند در وا لیم خدا می آید تا 
«در میان ما ساکن شود» و خیمه مقدس را جایگزین سازد (۱۴:۱)؛ جسم رستاخیز کرده عیسی حایگزین قدس الاقداس 


معبد می شود (۲۱:۲)؛ و موضوعات در موعظه های او موضوعات اعیاد مهم را حایگزین می کنند (۷: ۲و ۰۳۲۹-۳۷ 


۰ ۳ او به عنوان بره ای قربانی به مرگ محکوم می شود در ساعتی که بره ها در معبد قربانی می شوند (۰۲۹:۱ 
۹ ۳۶). 


۶8۴° نامه (رساله) به عبرانیان 


اواخر قرن دوم. در قرن چهارم تمام خادمین در مراسم عشای ربانی را به عنوان کشیشان 
EES‏ نظر می گرفتند که در کهانت مسیح برحسب رتبه ملکیصدق, سهیم بودند. تعمق بر 
ارزشهایی که استفاده از زبان مذهبی اسرائیلیان حفظ می کند» و مسائلی که به وجود می آورد 
ارزشمند است (به مطالب در صفحات بعد درباره کهانت ایمانداران توجه کنید). 

(۳) موضوعی تاحدی متفاوت مقایسه عبرانیان با سایر افکار در عهدجدید درباره شام 
خداوند است. به استغنای یک اشاره احتمالی در ۲۰:۹» عبرانیان به شام خداوند اشاره ای 
نمی کند» اما به نظر بسیار بعید می رسد که نویسنده درباره آن اطلاعی نداشته است. آیا این 
سکوت تصادفی است؟ در سایر تفکرات در عهدحدید, لوقا ۰۱۹:۲۲ اول قرنتیان 
۵-۱ «این را به یادگاری من بجا آورید» و اول قرنتیان ۲۶:۱۱: «هرگاه این نان را 
بخورید و این پیاله را بنوشید» موت خداوند را ظاهر می نمائید» تا هنگامی که باز آید», 
به طور ضمنی مراسم ادامه دار شام خداوند بیان می شود که نشان‌دهنده مرگ و قربانی شدن 
قی ان وی Sa a E O‏ 
گذرانید (۲۷:۷) در برابر آن نظریه جگونه واکنش نشان داده؟ برخی از محققین متعصب 
استدلال کرده اند که عبرانیان تا حدودی به این دلیل نوشته شد که آیین مذهبی عشای ربانی 
به آن صورت که اجرا می شد را مردود بشمارد. محققین هم چنین بحث می کنند که آیا برای 
عبرانیان یکبار تقدیمی قربانی توسط عیسی بر روی صلیب در آسمان» در محیط ابدی» هم 
ادامه دارد؟ در این صورت شاید ما نسبت به طرز فکر عبرانیان منصف باشیم با این پيشنهاد 
که مراسم شام خداوند را می باید به عنوان شراکت زمینی در آن قربانی ادامه داد. 

(۴) با وجودی که استمرار کاملا رد نشده است» بیشتر از هر کتاب دیگر عهدجدید 
عبرانیان از در شرف کهنگی بودن 227/6۸٤‏ «عهد» صحبت می کند که خدا با موسی بست» 
مثلاً در ۱۳:۸ این عهد کهنه و پیر می شود. آماده برای از بین رفتن (هم چنین در ۰ او 
اول را بر می دارد تا دوم وا کار ار اتسوا کی تسین ها افرو ره کامار او کات 
«کهنه» و «نو» را در اشاره به هر دو عهد یا میثاق کنار می گذارند و به جای آن از «اولین» 
و «دومین» با «اسرائیلی» و «مسیحی» صحبت می کنند. آیا این تغییر» عدالت را درمورد 
بینش های مختلف درباره تازگی در عهدجدید ارائه می کند (مخصوصا با اشاراتش درباره 
«عهدجدید») که دارای معانی ضمنی جایگزینی کهنگی می باشند؟ در سطحی عمیق تر 
بسیاری از الهیدانان مسیحی انکار می‌کنند که عهد خدا با اسراثیل (از طریق ابراهیم؟ از 
طریق موسی؟) کهنه شده و یا جایگزین گشته است. در بیانبه//۸2 ۸۶۶۵ خود شورای 
واتیکان دوم هشدار می دهد که «یهودیان نباید به عنوان رد شده توسط خدا معرفی شوند ... 
سالگ رت تین ا از کک رجات ا کک ردق نیقی 
مردود شناخته شدن, مسیحیان جگونه باید به عهد مابین خدا و موسی واکنش نشان دهند؟ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۴۱ 


آیا می توانند بگویند که هنوز هم معتبر است اما؛ در وفاداری به پولس و عبرانیان ملزم به 
انجام خواسته های آن نباشند؟ 

(۵) در زمانی که عبرانیان نوشته می شدء حدود هزار سال بود که تابوت عهد خداوند 
دیگر در اسرائیل نبود. چرا نویسنده عبرانیان مقایسه های خود را بیشتر از تابوت يا خیمه عهد 
E‏ کا ر ا وا یت و ۳ 
به موسی دستوراتی می داد که تابوت عهد را چگونه بسازد (خروج ۲۶-۲۵) در حالی که در 
عهدعتیق گزارش نشده که خدا چگونگی ساختن هیکل سلیمانی را دیکته کرده باشد 
(۲-قرن ۳-۲), یا ساختن هیکل دوم را بعد از تبعید (عز ۳)؟ بعلاو معبد در معرض 
تصحیح قابل توجه نبوتی قرار داشت. و این درباره تابوت عهد در بیابان صدق نمی کرد. 
همجنین گرجه خدا جگونگی ساختن تابوت زمینی عهد را دیکته کرد اما آن تابوت دیگر 
وجود ندارد. این واقعیت مدلی است برای استدلال درباره اينکه چگونه قربانیهای لاویان و 
کهانت آنها می توانند دیگر وجود نداشته باشند. حتی با وجودی که خدا جگونگی ساختن 
آنها را دیکته نموده بود. نهایتا تابوت عهد خداوند مکان مقدس مذهبی بود برای اسرائیلیان 
در سرگردانیهای آنان در بیابان» و نامه به عبرانیان خطاب به مسیحیان است که به عنوان قومی 
سرگردان در راه خود به سوی استراحت آسمانی به تصویر کشیده تاه اند عیسی را می توان 
به تصویر کشید که وارد قدس آسمانی می شود» که تابوت عهد زمینی کپی آن بود» و راه را 
برای پیروی قوم هموار می سازد. 


فصل سی و سوم 


(هفتگانه) عمومی یا کاتولیک شناخته شده‌اند. عنوانی که (حداقل در مسیحیت شرق) به 
آثاری داده می شد که خطاب به کلیسای حهانی بود. یعنی نامه های بعقوب. اول و دوم پبطرس» 
اول و دوم و سوم یوحناء و بهودا تحت عناوین فعلی آنهاء به ترتیب پس از مجموعه پولسی 
(منجمله عبرانیان) می آیند» و حال و هوای شهادت به عیسی توسط کسانی را دارند که او را 
در طی خدمت بشارتی خود بر روی زمین دیده بودند» بعنی دو نفر از اعضای خانواده او 

۰ ۳ ۳۹ ۴ ع ۰ e‏ 
(یعقوب و بهودا) و دو نفر از مهم ترین افراد گروه دوازده نفری (پطرس و یوحنا). ' این 
نوشته ها گاهی اوقات عناصر برجسته در پیغام پولس را تأیید می کنند (۱پطر)؛ و گاهی نیز 
حوی بسیار متفاوت ارائه می نمایند (اول و دوم و سوم یوحناء پهودا)؛ و گاهی نیز به مقابله 
غیرمستقیم با پولس نزدیک می شوند (یعقوب, دوم پطرس). تفریبا هر ویژگی درباره این 
نامه ها/رسالات کاتولیکی در زمینه تحقیق نوع آنها (واقعا نامه؟)" مخاطبین آنها (بعضی 

ب 5 ۳ ڪڪ 

مشخص» بعضی نه) و نویسنده واقعی انها مورد تخس قرار گرفته است. ۱ 

من با پیروی از روش معمول خود درباره نوشته های مورد اختلاف» این رسالات را ابتدا ان 
طوری که امروزه به ما رسیده اند مورد بحث قرار می دهم. و این موضوع در هر فصل به معنی 
ارائه یک زمینه درباره شخصی است که نام او در عنوان نامه ظاهر می شود. حتی اگر شخص 
نام برده اثر مربوطه را ننوشته باشد» ادعای گرفتن مجوز از طرف او نشان می دهد که او بر 
نوشتن این نامه تأکید داشته است. به این ترتیب ما با نوشته ای شروع می کنیم که به پطرس» 
مهم ترین پیرو قرن اول عیسی. نست داده شده. اول یطرس یکی از حذاب ترین و از نظر 
شبانی غنی ترین نوشته ها در عهدجدید است و سزاوار دقتی خاص می باشد. 
۰ ۱ در نظم قانونی اختیاری رساله یعقوب به دنبال عبرانیان می‌اید. برای کمک به جریان تفکر در این مقدمه تصمیم 
گرفته ام اول پطرس را بعد از عبرانیان بررسی نمایم به سه دلیل: اولاء دیدیم که عبرانیان بخوبی ممکن بوده که از روم در 
دهه ۸۰ فرستاده شده باشد. و اول پطرس نیز می‌توانسته در دهه ۸۰ از روم فرستاده شده باشد. ثانیا, عبرانیان که 
به دنبال نامه های پولسی می‌اید. مدتهای طولانی (حتی آکر به اشتباه) به پولس نسبت داده شده و دارای شباهتهایی به 
افکار و زمینه پولسی است. و اول بطرس نیز دارای شباهتهای بسیار به افکار پولسی می باشد. ثالثاء یعقوب هیچ رابطه ای 
با روم نداشته و نسبت به ایمان پولسی حالتی خصمانه دارد. یعقوب به عنوان نویسنده ادعا می شود. در حالی که نویسنده 
ادعایی برای نامه به بهودا «یهودا برادر یعقوب» است. LT‏ برداشت کرده. بنابراین بررسی نوشته ها به 
نظمی که در اینجا دنبال می شود (نامه های پولسی: عبرانیان» اول پطرس. بعقوب, بهودا. دوم پطرس) جریانی منطقی 
است. رسالات یوحنایی را قبلا در بالا در فصل‌های ۱۲, ۱۳ و ۱۴ به‌دنبال انجیل یوحنا, بررسی نمودیم. 

۲ در بعضی از کلیساهای شرق این رسالات به طور منطقی مابین اعمال و مجموعه پولسی قرار می گیرند. 


۳ اول یوحنا هیچ نشانه ای از فرم نامه ای ندارد. اول پطرس و یعقوب دارای ویژگیهای فرم نامه هستند اما محتوای آ نها 
به موعظه (اول یطرس) نزدیک تر است» و با جنبه های خطیبانه یک بحث يا انتقاد شدید نشانه گذاری شده‌اند. 


۴ اول ۔ دوم - سوم یوحنا نام شخصی را ارائه نمی کنند» برخلاف آن چهار نامه دیگر, محققین عموماً توافق دارند که 
دوم پطرس مستعارنویسی است. و بحث درباره یعقوب و بهودا, و اکثریت مستعارنویسی را ترجیح می دهند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۴۳ 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: اگر توسط پطرس نوشته شده ۶۳-۶۰ به احتمال بیشتر ۹۰-۷۰ 

به: ناحیه ای در شمال آسیای صغیر (که احتمالاً توسط مبشرینی از اورشلیم مسیحی شده). 

اصالت: احتمالاً توسط پطرس با به کارگیری یک منشی» به احتمال زیاد توسط شاگردی که کار 
پبطرس را در روم ادامه می داد. 

اتحاد: با وحودی که اکثریت وحدت آن را تأیید می کنند» بعضی‌ها دو سند را در هم ادغام شده 
می بینند: یکی (۱۱:۴-۳:۱) جایی که تعقیب و ارار فقط یک امکان بود» ودیگری 
(۱۱:۵-۱۲:۴) جایی که جامعه واقعاً گرفتار آن شده بود. 


صداقت: آنهابی که حضور یک جزء اعترافی را می یابند یا سروده هایی معمولاً فکر می کنند که 
۳ توسط نویسنده ضمیمه شده‌اند. 


تقسیم بندی رسمی: 
۸ دستورالعمل افتتاحیه: ۲۱:۱ 
8: متن اصلى: ۱۱:۵-۳:1 
NEN‏ تأیید هویت و بز رگی مسیحی 
۱۲:۳-۲: وفتار مناسب برای شهادت نیکو دادن در دنیای کفاز 
NESTE‏ رفتار مسیحی در برابر خصومت ورزی 
»: دستورالعمل اختتامیه: ۱۴-۱۲:۵ 


پس از زمینه و تحلیل کلی اول پطرس» زیر بخشهایی درباره: درد و رنج توصیف شده در 
اول پطرس ۱٩:۳‏ ۶:۴ و نزول مسیح به هاویه, رابطه با سنت پولسی, از چه کسی و به چه 
کسی, از کجا و چه زمانی. موضوعات برای تعمق» و کتاب شناسی ارائه خواهند شد. 
زمینه 

شمعون که بزودی نام او به کیفا (آرامی: ۸4 «صخره» ) يا پطرس (یونانی عم از 
4 «صخره» می‌آید) تغییر یافت در لیست دوازده شاگرد همیشه اول نامیده شده و 
آشکارا مهمترین شخص در این گروه در طی دوران حیات عیسی بوده است. سنت متفق القول 
انجیل این است که او عیسی را انکار کرد و در طی دستگیری وی در وفاداری به او شکست 
خورد» اما بعد از ظاهر شدن عیسی رستاخیز کرده به شمعون یطرس (لو ۱:۳۴:۲۴ قرن 
۵ یو ۲۱) او دوباره به برتری با زگشت و نقش رهبریت را در میان پیروان عیسی در 
اورشلیم برای چند سال اول به عهده گرفت (اع ۵-۲). توصیف از او به عنوان فعال ترین 
مبشر در ميان دوازده رسول, که جرأت کرد گروههای حدیدی را به حامعه مسیحیت بپدبرد (اع 
«(1۸:11-۳۲:۹٩ ۰۲۵-۴۸‏ پشتیبانی غلاطیان ۸:۲ را می‌یابد؛ زیرا پولس رسالت پطرس 
را چیزی در نظر می گیرد که باید خود را در برابر آن بسنجد. برحسب اعمال ۱۵ و غلاطیان 


۴۴« نامه اول پطرس 


۰۱۰-۲ پطرس در شورای اورشلیم در سال ۴۹ میلادی شخصیتی اصلی بود که تصمیم 
بر تقبل غیربهودیان گرفت. او سپس در کلیسای | نطاکیه انجام وظیفه کرد (جایی که با پولس 
بحث داشت) و سال ۵۵ گروهی از مسیحیان در قرنتس او را حامی خودشان می دانستند 
(۱۔ قرن ۱۲:۱ ۲۲:۳). او در روم زمانی مابین سالهای ۶۴ تا ۶۸ در طی تعقیب و آزار 
نرون به شهادت رسید (یو ۱۹:۲۱). در اول کلمنت که از روم نوشته شده» پولس و پطرس 
به عنوان عادلترین ارکان کلیسا معرفی شده اند که تا به مرگ مورد تعفیب و آزار بودند. 

وجهه پطرس پس از مرگ او نیز فوق العاده مهم باقی ماند. چنان که می توان از عبارات 
انجیل درک نمود که احتمالا پس از سال ۷۰ نوشته شدند. در یوحنا ۲۱ او به عنوان رهبر 
ماهیگیران (مبشرین) در ميان دوازده نفر به تصویر کشیده شده, که صید بزرگی از ماهی به 

3 ۰ ۳ ۶ ۰ و ۳ ۰ ا 
نزد عیسی اورد» و سپس به عنوان شبان مأموریت یافت تا به گوسفندان عیسی غذا دهد. در 
لوقا ۲ او کسی است که عیسی به او می گوید «برادران خود را تقویت کن». در متی 
۸:1۶ پطرس که در ایمان به مسیح, eS‏ و سس 
خود را بر او بنا خواهد نهاد و کلیدهای ملکوت آسمان را به او خواهد داد. ما باید این نامه 
نوشته شده در نام پطرس را در نور چنین زمینه ای درک کنیم. 

دو شخص دیگر نیز در اول بطرس ۱۳-۲۵ نام برده شده‌اند که با یطرس در بابل 
(روم) حاضر هستند: سیلوانس «که من او را برادری وفادار می دانم و از طریق او به شما نامه 
نوشتم». و مرفس «یبسر من». درمورد اولی؛ اعمال ۲۲:۱۵ و۳۲ به سبلاس اشاره می کند که 
یک نبی مسیحی بهودی از کلیسای اورشلیم است که جان خود را به خاطر خداوند به خطر 
انداخت (۲۶:۱۵). او همراه با بهودای ملقب به برسابا دستورات شورای اورشلیم در سال 
۹ میلادی (که در آن بطرس و پولس حضور داشتند) را به انطاکیه حمل نمود. برحسب 
۵ -۵:۱۸؛ به عنوان جایگزین مرفس که همراه با بارنابا به قبرس رفت» پولس سیلاس 
را انتخاب نمود که در طی «دومین سفر بشارتی» او یک مبشر همراه باشد حداقل تا فرنتس 
حایی که برای آخرین بار در اعمال از سیلاس نام برده شده است. او همان سیلوانوس است 
که پولس او را در اول تسا ۱:۱ نامه ای که در طی آن سفر از قرنتس نوشته شد به عنوان 
نویسنده یار معرفی می کند. از سیلوا نوس که در آن زمان در قرنتس موعظه می کرد در دوم 
قرنتیان ۱۹:۱ یاد شده. سیلاس/سیلوا نوس چگونه به روم آمد نمی دانیم» اما احتمالا پطرس 
او را به عنوان «یرادری وفادار» از ایامی که در اورشلیم بودند می شناخته. 

اما درمورد مرقس بايد دید که آیا یوحنا که مرقس نامیده شده و مرقس یک شخص 
بوده‌اند با نه. به طور خلاصه این ممکن است همان بهودی مسیحی به نام مرقس باشد که 
بطرس او را در اورشلیم می شناخت (اع ۲ / و با پولس (در ابتدا و سيس بعدها) همراه 
بوده است» که در سالهای دهه ۶۰ در روزهای آخر زندگی پولس به روم آمد و در آنجا کمک 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۴۵ 


دستورالعمل افتتاحیه (۲-۱:۱): اول پطرس از همان نوع سلام و درودهای افتتاحیه 
بهودی در نامه استفاده می کند که پطرس به کار گرفت» با وجودی که اول پطرس «فیض و 
سلامتی» استاندارد را با اضافه نمودن «بر شما افزون باد»» از شکل نامه ای عهدعتیق که به 
طور مثال در دانیال ۹۸:۳ (۱:۴) نمونه آن موحود است» تعدیل می کند. این واقعیت که 
نویسنده نام شمعون را به کار نمی برد (مقایسه کنید دوم بطرس ۱( بلکه «بطرس »۰ نشان 
می دهد که شهادتی که در نام داده می شود (مثلا ۱:۵) جندان به خاطرات عینی از خدمت 
بشارتی بستگی ندارد بلکه به شهادت کسی که به عنوان رسول بزرگ خدمت کرده و به عنوان 
یک ستون» کلیسا شناخته می شود (غلا ٩:۲‏ حتی اگر پولس این حمله را دوست نداشته 
یهودیانی که بیرون از فلسطین که خانه واقعی قوم ب رگزیده بود می زیستند» به کار رفته است. 
به هرحال» از محتوای نامه به گونه‌ ای معقول آشکار است که دریافت کنندگان مسیحیان 
غیربهودی هستند که اینک قوم «برگزیده» می باشند (۲-۱:۱» ۴:۲و٦)‏ در پراکندگی ۔ 
بدین معنی که در میان کفار پراکنده شده اند و شاید هم به این معنی که از وطن آسمانی خود 
دور هستند. نامگذاری جغرافیایی خاص نشان دهنده مسیر هلالی شکل حامل نامه در شمال 
استائ ضر است: او در یکی از بنادر دریای سياه (مثلاً سینوب) در پنطس بیاده می شود و 
از طریق کناره شرقی غلاطیه به طرف جنوب به کپدوکیه می رود و سپس به طرف غرب به 
استان آسیا» و نهایتا به طرف شمال و از طریق افسس به بندر دریای سیاه در بطانیه می رود و 
سفر او در استان بطانیه ‏ پنطس پایان می یابد. فرمول سه گانه اشاره به خدای یدن 
روح القدس و عیسی مسیح در اول پطرس شایان توجه است (۲- قرن ۱۴:۱۳). 

اولین بخش از متن اصلی نامه (۲-۳:۱: ۰ 106 تأبيد هویت و وقار مسیحی. اول 
پطرس, فاقد شکرگزاری, که مشخصه نامه‌های پولسی است. می باشد. به‌جای آن» متن نامه 
با بخشی آشکارا مثبت شروع می شود که بر شان و قدر ایمانداران مسیحی تاکید دارد. این 
توف شد ندا بازتاب تصویری از خروج از مصر و تجربه های آزموده شده در سیناست. 
همانند عبرانیان که در اولین عید. گذر می بایستی کمرهای خود را ببندند» مخاطبین نیز 
می بایستی کمر دلهای خود را ببندند (۱۳:۱). آنهایی که به درون بیابان آمدند در آرزوی 
رجعت به دیگهای پر از گوشت در مصر بودند, اما مخاطبین مسیحی نباید مشابه شوند بدان 
شهواتی که در ایام جهالت داشتند. خواسته خدا در کوه سینا که «مقدس باشید زیرا که من 
قدوسم» تکرار شده (لاو ۴۴:۱۱؛ ۱-یطر ۱۶:۱) و بازتابهایی از گوساله طلایی» بره عبد 
فصح» و فدیه خدا برای اسرائیل (تث ۸:۷) وحود دارد. با این یادآوری که مخاطبین خریده 


۶۴۶ نامه اول پطرس 


شده‌اند, نه با نقره و طلا بلکه با خون گرانبهای مسیح به عنوان بره بی عیب. در ۳:۱ و 
۱ «از آن رو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیرفانی» اشاره ای به شروع 
زندگی مسیحی یافت می شود. 

از آنجا که در ۲۲-۱۸:۳ صراحتا می گوید «تعمیدی که با این مطابقت می کند شما را 
نحات می بخشد ». بسیاری از محققین فکر می کنند که نویسنده, این تصویر پردازی خود را از 
تیان کدی داشت موق که ذر ان ورود قوم مسیحی خدا از طریق شباهت با شروع 
سرود تعمید با سروده هابی استفاده می شوند که می توان بازسازی نمود. دیگران درمورد آن 
نیایش تعمیدی فکر می کنند که در روم مورد استفاده بوده» با تعمیدی که مابین ۲۱:۱و۲۲:۱ 
اعطا شده. به دلیل نمادگرایی عید گذر یک نیایش تعمیدی خاص شب زنده داری عید پاک 
پیشنهاد شده است. تئوری دیگری یک موعظه تعمید را پیشنهاد می کند که دربرگیرنده 
۱۱:۴-۱ می باشد. 

اوج این بخش در ۱۰-۴:۲ یافت می شود. که بر دو از سه دسته متون عهدعتیق تم رکز 
دارد: قطعه ۸-۶:۲ بر مسیح تمرکز دارد به عنوان سنگ انتخاب شده توسط خدا اما رد شده 
توسط بعضی موحودات بشری؛ و قطعه ۱۰-۲ متمرکز است بر حامعه مسیحی که زمانی 
قومی نبودند اما اینک قوم خدا هستند. آیه مهم ٩‏ خروج ۶:۱۹ (از هفتادتنان) را تقسیر 
ا («شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود» یعنی» امتیازهای اسرائیل که 
اينک امتیازهای مسیحیان است. 

بخش دوم از متن اصلی (۱۲:۳-۱۱:۲): رفتار مناسب برای دادن شهادت در 
این منجر به پنج قانون نهایی خانوادگی در عهدجدید می شود (۷:۳-۱۳:۲) که درمورد آن 
در فصل ۲۷ بحث کردیم. در اینجا هیچ توجهی به تغییر نظام نظم موجود اجتماعی و خانوادگی 
نشده است (حتی اگر عادلانه نباشد), بلکه فقط اینکه در وضعیت فعلی جگونه باید رفتار 
مت نمونه ای از صبر و از خودگذشتگی مسیح ارائه داد. قانون اول پطرس درمورد این 
است که مسیحیان باید مطبع امپراتور و والیان باشند و غلامان نیز باید مطیع اربابان خود 
باشند و روابط متقابل میان زنان (مطیع باشند) و شوهران (با ملاحظه باشند). برقرار باشد. 
بنابراین» این قانون از نظر ساختاری کمتر متوازن است تا گروه سه تایی از روابط دوجانبه در 
کولسیان ۱:۴-۱۸:۳ و افسسیان ٩:۶-۲۱:۵‏ و فقدان بحث آنها درباره فرزندان/یدران. 
به صورتی که اول پطرس به هیچ وجه به تأکید به مردان پیر/زنان پیر و زنان جوان/ مردان 
حوان در تبطس ۱۰-۱:۲ نزدیک نیست» اما از طرفی دیگر دو قانون خانوادگی در هدف 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶:۳۷ 


آموزنده ای که دیگران را به ایمان جذب می کند سهیم هستند. اول پطرس در مضامین 
دعا/احترام برای آ نهایی که مسوولیت دارند و لباس موقر برای زنان با قوانین خانوادگی که در 
اول تیموتائوس ۲-۱:۲ تا ۲-۱:۶ پراکنده است شریک می باشد. 
همانند تیطس و اول تیموتائوس و بر خلاف کولسیان و افسسیان قانون اول پطرس فقط در باره 
وظیفه غلامان نسبت به اربابان خود صحبت می کند و نه بر عکس آن بر حسب خدمت اول 
پطرس می تواند به نامه های شبانی نزدیکتر باشد تا به کولسیان و افسسیان. 

اما درباره جزئیات» مطیع بودن نسبت به پادشاه (امپراتور) و والیان که افراد شرور را 
تنبیه می کنند نشان خواهد داد که علیرغم آنجه مردم می گویند مسان | فان هو تا 
بی‌گناهی نمونه ای از صبر و تحمل اهانتها و درد و رنج از خود به حای نهاد. (عبارات در 
۲۵-۲ نشان می دهند که تصوير خادم رنجدیده در اشعیا ۳ در توصبف مسیحیان از درد 


و رنج عیسی تا چه حد متراکم در هم بافته شده بود). پند و اندرز به غلامان با این اشاره که 
زخمهای آنان شفا یافته است و مسیح شبان و حافظ جانهای آنان است. خاتمه می یابد. 
این قسمت از اول بطرس در ۱۲-۸:۳ با مورد خطاب قرار دادن «همه شما» با پنج دستور 
در این باره که چگونه باید با یکدیگر رفتار کنیم تا بتوانیم به عنوان یک جامعه مسیحی واقعی 
زندگی کنیم و نیز وعده تبرک از جانب خداوند. که از مزمور ۱۷-۱۳:۳۴ نقل قول شده, 
خاتمه می‌یابد. شاید بار دیگر در اول پطرس خطابه استاندارد تعمید را بیابیم» زیرا یعقوب 
۱ بازتاب مزمور ۱۴:۳۴ است. 
سومین بخش از متن اصلی (۱۱:۵-۱۳:۳): رفتار مسیحی در مقابله با اذیت و 
آزار. زبربخشی در ذیل به این موضوع می پردازد که آیا درد و رنج در اول پطرس ناشی از 
تعقیب و آزار است پا احساس بیگانگی. این آخری به نظر عاقلانه تر می‌رسد و من با این 
فرضیه عمل خواهم کرد. مسیحیان متحمل درد و رنج می شوند و توسط افراد غیر ایماندار 
مورد سوء رفتار و دشنام و ناسزا قرار می گیرند که نمی توانند این جرخش عجیب را که انحیل 
در زندگیهای افراد تبدیل یافته به وحود آورده و آنها را افرادی غیراجتماعی ساخته است 
درک کنند. اما مسیحیان نمونه ای از مسیح دارند, آن عادل که برای ناعادلان متحمل درد و 
رنج شد. مرگ او پایان ماجرا نبود» زیرا که او در روح دوباره زنده شد» و سپس رفت تا 
پیروزی خود بر فرشتگان شرور که پس از اینکه با زنان گناه ورزیده و موجب جاری شدن 
سیل و طوفان شده بودند در جاهی زندانی گشتند» را اعلام دارد (۱۹-۱۸:۳ به زیر بخش 
ذیل مراجعه کنید). از آن طوفان و سیل» نوح و دیگران» جمعاً هشت نفر نجات یافتند» 
همجنان که مسیحیان از طریق آ بهای تطهیر کننده تعمید نجات یافته اند (۲۱-۲۰:۳). 
مسیحیان بیگانه شده اند زیرا نمی توانند همانند همسایگان بی ایمان خود زندگی کنند. 


۶۴۸ نامه اول پطرس 


ما لیستی از گناهان در نامه های پولسی دیده ای اما این لیست به نظر می رسد در ۴-۳:۴ 
شکل یافته باشد. توسط تصویری از بزمهای بی ایمانان که در آنها مسیحیان غیریهودی دیگر 
شرکت نمی نمایند. اول بطرس ۶-۵:۴ وعده می دهد که داوری خدا بر زندگان و مردگان با 
آن بی عدالتی که آنهایی که موعظه انجیل را درباره مسیح قبول کرد ند با آن روه رو هستند 
مقابله خواهد کرد. اگر بعضی از آنان که مورد تنفر دیگران قرار گرفته اند اینک مرده اند 
(داوری شده بر حسب جسم و استاندارد شرع ام آ نها بافی خواهند ماند (بر حسب وعده خدا 
در روح زندگی خواهند کرد). این داوری بر همه جیز نزدیک است زیرا که انتهای همه جیز 
نزدیک است (۷:۴). اما درباره زمان حاضر آنها می توانند در میان خصومت ورزی 
همسایگانشان دوام بیاورند» اه تیک میت و خی تیوه و هید یک رارسا نگ 
نمایند (۱۱-۸:۴). 
متعحب شوند اگر «آزمایشی سخت» و درد و رنج نز رگتری بیاید (۱۹-۱۲:۴). داوری از 
«خانه خدا» و با جامعه مسیحیان شروع خواهد شد (آیه ۱۷). بنابراین پطرس که شاهدی بر 
درد و رنج مسیح بود و همین طور شریک در جلالی که ظاهر خواهد شد مشایخ جامعه را تشویق 
می کند که مواظب گله خدا باشند ٩.)۴-۱:۵(‏ سازماندهی کلیسا به خوبی انجام یافته. 
به نظر می رسد که مشایخ مزد دریافت می کنند, زیرا اول بطرس تأکید دارد که آنها باید با 
اشتیاق شبانی کنند و دیگر خجالت زده نباشند. سرمشق آنها مسیح, رئیس شبانان, است. 

این محموعه با تعدادی اندرز و نصیحت )٩-۵:۵(‏ که بر روی هم انباشته شده اند خاتمه 


می‌پابد. آنهایی که تحت اقتدار مشایخ هستند می بایستی متناسب با مراقبت اعمال شده 
توسط مشایخ از آنها اطاعت نمایند. نیاز به مراقبت نیز تأکید شده. این تصویر پردازی این 
طرف و آن طرف می رود تا (شخصی را) «ببلعد». حمد و ثنا در (۱۱-۱۰:۵) که قول 
می دهد که در این مبارزه مسیحبان بعد از اينکه اند ک زحمتی متحمل شدند توسط مسیح 
تأیید. تقویت و برقرار خواهند شد باعث دلگرمی است. 

دستورالعمل اختتامیه (۱۴-۱۲:۵). پطرس اینک با سلام و درودهای شخصی 
دا لت کید که E I‏ رده استه انا مه تیش تا وق | 
سلام و درودهای مشخصه نامه های پولس فرموله شده‌اند. آشکار نیست که آیا نوشتن «به 
توسط سیلوانس مختصری» بدین معنی است که سیلوانس حامل نامه است (۱ع ۲۳:۱۵: 
«به دست ایشان نوشتند») یا کسی است که نامه به او دیکته شده (منشی). بعضی‌ها فکر 


۵ او می توانست به عنوان یک رسول صحبت کند» اما NETS CS‏ «همکار - 
کشیش » صحبت کند» شانس بهتری براء ا تاکید بر «شاهد» احتمالا عمدتا بر شاهد عینی نیست بلکه 


ب رگواهی دهنده. چون پطرس هم درد و رد مسیح ر | تجربه کرده است می تواند شهادت دهد. «حلال» ممکن 
است اشاره به رستاخیز او باشد» 09 ۱ -۱۸ E‏ را به عنوان اشاره به تبدیل هیأت او درک می کند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۴۹ 


می کنند که «مختصر» انتخاب را به سوی آخری سوق می دهد. من درباره سیلوانس و 
مرقس در بخش زمینه در بالا بحث کرده ام. کلیسای روم * در سلام و درود به پطرس ملحق 
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قطعاتی که در رابطه با درد و رنج در اول پطرس جلب توجه نموده‌اند» ما را وارد بحث 
درباره تاریخگذاری و هدف نامه می نمایند. به طور مثال» اگر فرض کنیم که پطرس نامه را 
نوشته (شخصاً یا توسط یک منشی)» ممکن است اشارات را این طور تفسیر نماییم که 
خوانندگان به نوعی آزمایشهایی را تجربه کرده و یا می کنند (۶:۱) و بی‌ایسانان با آنها 
یهودیانی که به مسیح ایمان آورده و یهودیانی که ایمان نیاورده بودند ‏ کشمکش هایی که 
منجر شد امپراتور کلادیوس در سال حدود ۴۹ میلادی بهودیان را از روم اخراج کند. آشتی 
که به جهت امتحان بر مخاطبین خواهد آمد (۱۲:۴) و همین درد و رنحهایی که بر مسیحیان 
زمان نرون» پس از اتش سوزی سال ۶۴ که شروع شده و یا بزودی شروع می شود و مسیحیان 
می ترسند که شاید در سرتاسر امپراتوری گسترش یابد. اگر فکر کنیم که این اثر مستعار 
نویسی است و حدود سال ٩۰‏ نوشته شده, در این صورت این اشارات می توانند به اذیت و 
اما ترس از شدت یافتن این زخمات و یا حتی تعقیب و آزار فحال وجود داشت: اما اگر 
پطرس باز هم دستور می داد که «یادشاه (امپراتور) را احترام نمائید» (۱۷:۲ همجنین ۱۳:۲)؟ 
در این اواخر گرایش بر این است که تحمل سختیها/زحمات را در اول پطرس نه اشاره ای 
به تعقیب و آزار امپراتوری بدانیم بلکه در رابطه با خصومت محلی که در طی آن غیرمسیحیان 
در باره مسیحیان بدگویی می نمودند» و با آنها به عنوان بدکاران رفتار می کردند (۱۲:۲) بر 
سیرت ایشان طعنه می زدند» (۱۶:۳). آنان را دشنام می دادند (۴:۴), و به آنان به خاطر 
ایمان به مسیح توهین می نمودند (۱۴:۴). مسیحیان فرقه ای حدید تشکیل داده بودند که 
۶ «آن زن که در بابل است»: این علامت به عنوان تجسمی در بعد از سال ۷۰ میلادی در ادبیات يهود برای روم که 
معد دوم را ویران کرده بود. به کار می رفته» همان طور که بابل معبد اول را ویران کرد. برای استفاده از 
شخصیتی موّنث برای نماد کلیسا به دوم یوحنا ۱۳:۱ مراجعه کنید. اول کلمنت که دهه ها بعد نوشته شده است از کلیسای 
روم به کلیسای قرنتس است و برحسب سنت محترم» توسط کلمنت نوشته شده که ممکن است سخنگوی برگزیده برای 
کشیشان در روم بوده باشد. با وجود این او هرگز (حودش را به عنوان) نویسنده نامه معرفی نمی کند و با وحودی که او 


پطرس را تحسین می کند (اول کلمنت ۵) اورا به عنوان سخنگو برای کلیسای روم ندارد. اول پطرس» پطرس را به عنوان 
نویسنده معرفی و او را به عنوان سخنگو برای کلیسا در روم دارد. 


۶۵° نامه اول پطرس 


حتی خدانشناسی زیرا آنها در مراسم مذهبی عمومی شرکت نمی کردند و بدین طریق به 
خدایان اهانت می نمودند. از یک طرف «امتحان توسط آتش» (۱۲:۴) ممکن است برای 
چنین رفتاری به نظر بیش از حد اغراق آمیز برسد؛از طرفی دیگر» این توضیح در این جو 
بیگانگی حاکم بر نامه کفایت می کند. اه شدید بر وقار مسیحیان و مقام آنها می تواند 
بدین معنی باشد که گروهی را که توسط هم میهنان خودشان طرد شده بودند دلگرمی بخشد. 
گروهی که می توان آنها را بی خانمان و غریبان خطاب نمود (۱۱:۲, همین طور ۱:۱و۱۷). 
آنها همانند قوم اسرائیل در راه به سوی سرزمین موعود در خروج هستند. آنها به عقب به مقام 
و منزلت قبلی خود نمی نگرند همجنان که اسرائیلیان کردند (۱۴:۱)» ملکه به سوی میرات 
بی فساد خود پیش می روند (۴:۱). در گذشته آنها با وجودی که ممکن است توسط 
همسایگان خود پذیرفته شده باشند اما در نظر خدا «قومی» نبودند و رحمت خدا را دریافت 
نکرده بودند (۱۰:۲ بازتاب هوشع ۰٩:۱‏ ۶:۱) و اینک آنها قبیله ای برگزیده, دارای کهانت 
ملوکانه» ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستند (۱-پطر .)٩:۲‏ جی. اچ. الیوت تحلیل قانع 
کننده خود از اول بطرس را «یک خانه برای بی‌خانما نها » نام نهاده است. 


اول پطرس ۱۹:۳ ۶:۴ و نزول مسیح به هاویه 
دو متن در اول پطرس درباره این موضوع دارای اهمیت هستند: 


۰-۳ ۲: (مسیح بر حسب جسم مرد لیکن بر حسب روح زنده گشت) «و به آن روح نیز 
وق هط aE OBOE GSS ES‏ ی تا فرها فتاه فزذند معا 
که حلم خدا در ایام نوح انتظار می کشید» 

۴ «زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب 
جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند». 


تعدادی از متون مبهم عهدجدید اشاره می کنند که مسیح. احتمالاً بعد از مرگش» به اسفل 
زمین نزول شود (روم ۰ افس اه که او از زیرزمین قدیسین مرده را برداشت 
(مت ۵۲:۲۷» افس ۸:۴)» و بر قدرتهای فرشتگان شریر اعلام پیروزی نمود (فی ۱۰:۲؛ 
کول ۱۵:۲). در میان کتب جعلی قرن دوم صعود اشعیا ۹ ۱۴:۱ ۲۳:۱۱ مسیح را 
دارد که قبل از برخاستن از مرگ فرشته مرگ را شکست می دهد و سپس به آسمان صعود 

۷ با وجود این می تواند تجسم مجازی از تحمل درد و رنج در ایام اخر باشد. تعلیمات مسیحیان (دیداکه) ۵:۱۶ 
پیش گویی می کند که در روزهای آخر یک «عذاب آتشین» خواهد بود و دوم پطرس ۱۲:۳ می وید که در روز خداوند 
عناصر از حرارت گداخته خواهند گردید. 

۸-اين را اغلب تصور می کنند که بحثی از سرودی تعمیدی باشد یا اعتراف نامه ای قابل مقایسه با سرود در اول 
تیموتائوس ۱۶:۳ «تحسم پافته در < » زنده شده در روح» دیده شده توسط فرشتگان» . آخرین بند در آنجا حالب توحه 
است. با توجه به تفسیر دوم در اول پطرس ۲۰-۱۸:۳ که در بالا توضیح داده شد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۵۱ 


می نماید» که بعد از آن فرشتگان و شیطان او را پرستش می نمایند. کتاب غزلهای 
سلیمان ۸:۱۷ ۱۵:۴۲ مسیح را دارد که درهای بسته را باز می کند و آنهایی که مرده بودند 
به سوی او دوان می‌آیند. ملیتو اهل ساردس مسیح را دارد که می‌گوید «من کسی هستم که 
دوزخ را پایمال کردم» آن قدرتمند را بستې» و مردم را رهانیده و به سوی آسمان بالا کشیدم». 
بعدها انجیل نیقودیموس شرحی کامل از نزول مسیح به درون هاویه و رهایی مقدسین 
عهدعتیق - که منبع افسانه های ناخوشایند از هاویه است» ارائه می دهد. از فرن چهارم تا فرن 
ششم یک نوشته راه خود را به بیانیه رسولی باز کرده بود: «او به درون هاویه نزول نمود». این 
بند بدین معنی یک شگفتی است که کلیسا هرگز به هدف دقیق این سفر بی نبرده است. 
درواقع بعضی از کلیساهای امروزی این بند را به عنوان بی معنی برای ایمان معاصر حذف 
نموده اند. این یک واکنش شدید است» ترا ا ا اس برای بیان محازی این 
موضوع که مرگ مسیح بر آنهایی که قبلا مرده بودند تانير گذارد اما به جه صورتی؟ آبا دو 
متن اول بطرس اشاره به یک موعظه دارند؟ و رابطه مابین متون اول یطرس با این بند از 
بیانیه ایمان چیست؟ سوالاتی وجود دارند که ما اینک سعی به جواب دادن آنها می نمائیم. 
اینکه در طی 7071/۲ 71/101 (سه روزی سا بخشهایی از آن] از حمعه شب تا صبح یگشنبه, 
که جسد او در قبر بود؟), مسیح به مکان مردگان نزول نمود دو تفسیر مهم دارد که با تفسیر 

(۱) برای اهداف نحا تگونه. این قدیمی ترین تفسیر است که حداقل به قرن دوم باز 
می گردد. در انجیل پطرس FN‏ هنگامی که مسیح توسط دو فرشته که با صلیب تعقیب 
می شد ند از قبر بیرون برده می شود صدایی از آسمان می پرسد «آیا به خوابیدگان موعظه 
کرده ای؟» صلیب پس از تکریم اعلام می کند «بلی». این متن نشان می دهد که موعظه 
سودمند خواهد بود. کلمنت اهل اسکندریه (حدود سال ۲۰۰) اولین تفسیر تأیید شده اول 
هاوبه ابدی نبود. رویکردی متعادل در پرهیز از این معنی ضمنی درباره هاویه اشاره دارد که 
مسیح به برزخ فرو رفت تا به مقدسین آرمیده بشارت دهد که اینک درهای آسمان برای آنها 

(۲) برای اهداف حاکی از محکومیت. اگر انسان ۱۹:۳ را در نور ۶:۴ تفسیر کند اعلام 
شارت به ارواح در زندان همانند دادن بشارت مسیحی به مردگان و دارای نیت نحات دهنده 


٩‏ با وجود شکل تمثیلی متی ۴۰:۱۲ شرح انجیل نمی گوید جسم عیسی سه روز در قب ر بود» بلکه فقط اینکه ان را 
در روز جمعه قبل از غروب آفتاب در قبر نهادند و در صبح روز یکشنبه دیگر آنجا نبود. از دید گاه خدا هیچ بعدی از زمان 
از مرگ تا رستاحیز وجود ندارد. نتیجتا از این دیدگاه آنجه که بر سر عیسی مابین مرگ و رستاخیز آمده مسئله ای فرعی 
و رستاخیزشان نزد خدا هستند. 


۵۲ء نامه اول پطرس 


ا را کی ای امد لانشن کد کا یو ااه تیک روتداد 
ندارند. اول بطرس ۶:۴ مسیح را در حال موعظه کردن ندارد» بلکه به موعظه درباره مسیح 
اشاره می کند که اعلام انجیل است. مسیحیانی که انجیل را پذیرفته و از آن زمان مرده اند در 
نظر خدا زنده هستند (همانند در اول تسالونیکیان ۱۸-۱۳:۴). از طرفی دیگر اول بطرس 
RAE‏ مسیح (رستاخیز کرده) را دارد که موعظه می کند اما به ارواح در زندان» بدون هیچ 
اشاره‌ای به مردگان. در مردم شناسی سامی «ارواح» (متمایزاز «سایه ها») شیوه‌ای 
نامأنوس خواهد بود برای اشاره به مردگان» بلکه به احتمال بیشتر اشاره‌ای است به 
فرشتگان. اشاره به نافرمانی در روزهای نوح نشان می دهد که اینها فرشتگان یا پسران خدا 
هستند که برحسب پیدایش ۴-۱:۶ به وسیله داشتن رابطه با زنان زمینی شرارت کرد ند 
شرارتی که موجب شد خدا آن طوفان بزرگ را بفرستد که از آن نوح جان سالم به در برد 
(۵:۶). در دوران قبل از عهدجدید در اسطوره شناسی بهودی داستان این فرشتگان شربر 
به خوبی توضیح داده شده است» مثلاً اینکه خدا این ارواح را جمع کرد و در گودالی بزرگ در 
زیر زمین زندانی نمود تا روزی که می بایستی داوری شوند (اول خنوخ ۰ - ۱۲؛ ۶:۵). 
اول پطرس مسیح رستاخیز کرده را دارد که به آنجا نزول می کند تا پیروزی خود را اعلام نماید و 
قوای شیطانی را شکست دهد. این تصور شببه است شتا ۱۶۰ ۱۰ سای که بازگشت 
عیسی به سوی خدا نشان دهنده محکومیت شاهزاده این جهان است» ودر مکاشفه ۱۳-۵:۱۲ 
هنگامی که مسیح تولد می ابد (از طریق رستاخیز) و به آسمان بالا برده می شود» شیطان و 
فرشتگانش بیرون انداخته می شوند. به نظر من این معقولانه ترین توضیح درمورد ۱۹:۳ 


کوئستر اول پطرس (و دوم پطرس) را در رابطه با میراث پولس و تبدیل الهیات پولسی به 
آموزه کلیسایی بررسی می کند. این به نوعی نمونه ای حاد از کشف تأثیر گذاری پولس بر اول 
بطرس است و جروبحث زیادی درباره آن شده یا توسط کسانی که درباره یک مکتب بطرسی 
از نویسندگان با روندی مخصوص به خود فکر می کنند واجد شرایط گردیده. ما به بررسی و 
مطالعه شباهت مابین اول پطرس و سنت پولسی تحت عناوین مختلف نیاز داریم چون برای 
بازسازی مسیحیت اولیه تشخیص رابطه مهم است. 

شباهت در فرم. همان طوری که دیده ایم دستورالعمل افتتاحیه و اختتامیه در اول بطرس با 
آنچه که در نامه‌های پولس می‌یابیم شباهت دارند» اما با برخی تفاوتهای شاخص. چون اغلب 
نامه های عهدجدید با پولس مرتبط هستند. مطالب قابل مقایسه به اندازه کافی وجود ندارد 
که بگوییم که آیا فرم نامه های پولسی منحصر به پولس است. برخی عناصر مشابه در اول 
پطرس شاید نشان دهنده فرم معمولی نامه‌های مسیحی باشد و نمی توان آنها را مشخصه 
نامه های پولسی دانست. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ FA‏ 


شباهت در حمله بندی و افکار. این واژه ها و عبارات در اول پطرس نمونه هستند: در 
مسیح (۰۱۶:۳ ۱۰:۵و۱۴), آزادی (۱۶:۲), موهبت با نمونه‌ها (۱۱-۱۰:۴) درد و رنج 
مسیح 0۵/2۵۵۸ ۱۱:۱ ۱۳:۴ ۰۱:۵ عدالت :Zkarosyne)‏ ۲۴:۲ ۱۴:۳). این جنین 
واژه نگاری تا جه حد کسترده بوده اسبت ر ف فراع بارش سکن امس اا باس 
بوده باشد» مغلا واژه «در مسیح» ۴ بار و «موهبت» بانزده بار در نوشته های یولسی تکرار 
می شود و در هیچ جای دیگر در عهدجدید» مگر در اول یطرس» دیده نمی شود. کو 
متالها ما با واژه هایی سر و کار داریم که در جایی دیگر در عهدجدید تأیید شده‌اند» مغلا 
آزادی آورده شده توسط مسیح در مرقس» لوقا و یوحنا یافت می شوند؛ درد و رنج مسیح» در 
بوا تیان ۱۶۲ ۲2 ۱ به طور خاص» جندین شباهت بیشنهاد شده مابین اول پطرس و افسسیان 
(که توسط بعضی برای تاریخگذاری نسبتا دیر اول پطرس به کار گرفته شده) در حایی دیگر 
به صورتهای گوناگون ذکر شده» مثلاً مسیح به عنوان سنگ زاویه (۱- پطر ۷:۲؛ افس ۲۰:۲؛ 
به مت ۴۲:۲۱ مراحعه کنید). 

تفاوتهای شاخص با نوشته های پولس. در اول بطرس ار عدالت با عادل شمرده شدن 
صحبت شده اما از عبارت «به وسیله ایمان» که یک موضوع پولسی است صحبتی نیست. در 
n‏ به عنوان جسم مسیح؛ 

اه 2 متلا مرگ و رستاخیز نجات دهندۀ 
مسیح و اثر بخشی تعمید (۱ بطر ۳ :۱/۸ ۲۲۰ » نیاز به آگاهی مستقیم از نامه‌های پولس 
ندارد. پولس به طور خاص می گوید که او و کیفا (و دیگران) موعظه ای مشترک داشتند 
(۱۔قرن ۱۱:۱۵ در اشاره به ۷-۵:۱۵). شباهتهای مذهبی مابین اول بطرس و رومیان 
(خدمت کهانتی موعظه و تقدیمی های روحانی در رومیان ۱۶:۱۵ با اول بطرس ۵:۲ مقایسه 
شده) شاید به تقدیری از مدهب بهودی در میان مسیحیان رومی - همان وضعیتی که عبرانیان 
برای تصحیح آن نوشته شده بود, قابل ردیابی باشند. هم سیلوانوس و هم مرقس با پولس 
بوده اند» آنها می توانسته اند کاتالهای ممکن تأثیرگذاری پولسی بر نویسنده بوده باشند» اگر 
اشارات به آنها در ۱۳-۱۲:۵ تاریخی هستند. اول پطرس از روم تشه شد شهری که درا ن 
حداقل بعضی از کلیساها تحت تأثیر نامه پولس به رومیان قرار داشته اند و حایی که پولس و 
پطرس در سالهای دهه ۶۰ احتمالاً همدیگر را ملاقات کرده‌اند. با وجود این نباید فرض کرد 
که نویسنده از مجموعه نوشته های پولسی بسیار خوانده نوده. . ما می توانیم از ز اول بطرس 
به عنوان اثری مستقل یاد کنیم» نه نزدیکتر و نه دورتر به ار تاریخی 
که می توانسته در اواخر زندگی ایشان بوده باشد. این دو مرد معرف حریانهای متفاوت 
فعالیتهای شارت مسیحی بوده‌اند» و اول و دوم پطرس را می توان به عنوان محموعه بطرسی 


۵۴ء نامه اول پطرس 


در نظر گرفت که از مجموعه بسیار بزرگتر پولسی متمایز است. در مجموعه (سیزده نامه) 
پولسی همان طور که دیده ايی هفت نوشته اصیل و توسط خود پولس نوشته شده اند و شش 
وشن نگ رام قوان (با کر ا وت احتهال) و ھی ارا ا یمان 
قوی دوم تسالونیکیان به وسیله یولس, اما افسسیان نه به وسیله پولس» نوشته شده‌اند. در 
مجموعه پطرسی (دو نامه) اول پطرس احتمالاً همان طوری که خواهیم دید مستعار نویسی 
است» اما قضاوت بر آن مشکل است؛ و دوم پطرس بسیار آشکارتر یک تدوین بعد از 
مر ھا ا است اا کا ردا روو ات 


از چه کسی و به چه کسی. کجا و چه زمانی؟ 


ما سعی خواهیم کرد به برخی از سؤالات بر اساس جزئیات اشاره شده در اول پطرس پاسخ 
بدهیم. با وجود این لازم به یادآوری است, که اگر اول پطرس یک نوشته مستعار کاملاً تخبلی 
بوده باشد با هیچ گونه ارتباطی به پطرس, در این صورت تمام داده‌های این نامه (مثلا 
نامه‌های اشخاص و اطلاعات حغرافیایی) نیز می توانند تخیلی باشند؛ و بسیاری از سوّالات 
غیرقابل جوابگویی خواهند بود. 
از جه کسی؟ از ميان تمام رسالات کاتولیک اول پطرس بهترین شانس را دارد که 
توسط شخصی که به او نسبت داده شده نوشته شده باشد. یک دلیل عمده برای تدوین آن 
توسط پطرس آگاهی از سخنان عیسی است که در نوشته نشان داده شده. از آنجا که هیچ نقل 
قول صریحی وجود ندارد. باید تصمیم گرفت که آیا بازتاب های ممکن را می توان به خاطره 
یک شاهد عینی (تدوین توسط بطرس را ترجیح می‌دهد), یا به اطلاع از سنت موعظه شده و 
یا از انجیل نوشته شده (که تدوین توسط بطرس را غیرمحتمل می سازد)» نسبت داد. 
چه دلائلی بر خلاف اصالت عمل می کنند؟ بگذارید آنها را لیست کرده و درباره آنها 
اظهارنظر کنیم. (۱) کیفیت عالی زبان یونانی» واژگانی غنی را نشان می دهد. و نقل قول از 
فرم هفتادتنان عهدعتیق تنظیم اول پطرس توسط یک ماهیگیر جلیلی را غیرمحتمل می سازد. "۱ 
به هرحال چون اول پطرس ۱۲:۵ ممکن است به این اشاره داشته باشد که سیلوانوس 
(سیلاس) منشی بوده است. اگر او آزادی کامل داشته و زبان یونانی را نیز می‌دانسته 
می توانسته افکار پطرس را به رشته تحریر درآورد. (۲) وابستگی اول پطرس به نوشته های 
پولس با روابط تاریخی خصمانه مابین پطرس و پولس جور در نمی‌آید. درواقع نه در 
وابستگی و نه در خصومت بايد غلو کرده شود. رابطه همکاری پولس با سیلوانوس و مرقس 


۰ در حواب باید گفت برای افرادی که در جلیل تجارت می کرد ند. مخصوصا آنهایی که در مسیر تجارتی همانند 
اطراف کفرناحوم قرار داشته اند یادگرفتن زبان یونانی بی ارتباط بود آنها برای مقاصد تجاری زبان یونانی را تا حدودی 
صحبت می کردند اما به زحمت قادر به نوشتن ادبیات به زبان یونانی بودند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۵۵ 


که هر دو در دهه ۶۰ در روم بوده اند را می توان توجیه نمود. اما درباره مخاطبین این 
عقیده که اول پطرس به ناحیه پولسی فرستاده شده مبهم است» چنان که در ذیل خواهیم دید. 
(۳) اشارات به «امتحان آتشین» (۱۲:۴) و تجربه درد و رنج که به برادران در تمامی جهان 
می‌آید )٩:۵(‏ نشان دهنده تعقیب و آزار جهانی امپراتوری است که در زمان حبات پطرس 
وحود نداشته. به هرحال چون هیچ تعقیب و آزار عمومی مسیحیان تا قرن دوم شناخته شده 
نیست این تفسیر از مصائب مربوط به تاریخی دیرتر است. این عبارت ممکن است فقط بدین 
معنی باشد که مزاحمتی وجود داشته و درخواستی معمولی از مسیحیان برای برداشتن صلیب 
خود بوده است. 

رارف نله سای ره کشا ماس بر از له ق سیوی شام 3 
دارای حقوقی بودند. با ثلث آخر قرن بهتر مطابقت می ابد تا با زمان حیات پطرس. این 
ممکن است حقیقت داشته باشد؛ اما اشاره به موهبت های متفاوت در ۱۱-۱۰:۴ نشان دهنده 
PERE‏ اجه که‌سار دن اول تیموتافرس: خطات: به فیس خر اشتان 
آسیا (۱.پطر ۱:۱) تصور شده بود. گوپلت با استفاده از این نقطه نظر تاربخی مابین 
۸۵-۰ را پيشنهاد می کند. (۵) نویسنده خود را «یطرس» می‌خواند. به حای اینکه 
شمعون یا شمعون پطرس بخواند. این به نظر می رسد نشانه‌ای از یک شاگرد باشد که بر 
اقتدار تلویحی در نام گذاری نمادین تأکید دارد. (۶) اشاراتی در شرایط قابل بحث در 
پاراگراف‌های ذیل وجود دارند که تاریخی نه چندان بعد از تاریخ شهادت پطرس و سقوط 
اورشلیم را معقولانه جلوه می‌دهند. بر این اساس تعداد زیادی از محققین فرض را بر تدوین با 
نام مستعار قرار می دهند» نه به وسیله یک مدعی کاملاً تخیلی بلکه به وسیله نماینده آنانی که 
در روم بودند (بک مکتب شاگردان؟) که خود را وارئین پطرس می‌دانستند. 

از کجا؟ درودهای خداحافظی در ۱۳:۵ اینگونه خاتمه می ابد «خواهر برگزيده با 
شما که در بابل است». برخی از محققین این را اشاره به بابل حغرافیایی در مصر یا 
بین النهرین دانسته‌اند. آمروزه تفریبا در همه جا توافق شده که این نامه از روم نوشته شده 
بود. حفاریهای باستان شناسی در تپه واتیکان نشان دهنده سنت محکم باستانی در احترام 
کا یناطرس مدقون دی کا ات و3 در اول کله دوه 
۶ میلادی از روم درباره اینکه پطرس تا به مرگ مبارزه کرد را تأیید می کند. بدین 
سبب نامه ای از آن شهر با نام پطرس برخود می توانسته کاملا مناسب بوده باشد. 
به چه کسی و کجا؟ اول بطرس ۱:۱ به «غریبانی که را کنده اند در پنطس و غلاطیه 

و قیدوقیه و آسیا و بطانیه» خطاب شده است. در ۱۰:۲ نشان داده می شود که غیریهودیان 
مورد توجه اصلی بوده‌اند «سابقا قومی نبودید, اما الآن قوم خدا هستید». هر مسیحی 


۱ این مسئله که ایا استخوانهای بطرس در آنجا کشف شده بسیار مورد جروبحث است. 


۵۶ء نامه اول پطرس 


می تواند در غربت و در پراکندگی» یعنی به‌دور از وطن واقعی خود با مسیح در آسمان » 
باشد» اما این انتظار که مخاطبین بتوانند به مقدار زیاد تصورات خروج را در اول پطرس 
درک کنند نشان دهنده این است که مسیحیان غیریهودی با درک قوی از یهودیت به ایمان 
فرا خوانده شده بودند. در ٩:۲‏ مسیحیان تمام امتیازات اسرائیل را بر خود گرفته اند. 

آیا پنج مکان نام برده شده تماما در آسیای صغیر هستند» استانهای رومی همسایه پا 
مناطقی درون آن استانهاء نشانگر ریشه های باستانی ملی؟ در حالت اول تمامی نیمه غربی 
آسیای صغیر مورد نظر می باشد و پولس در غلاطیه و افسس, در آسیاء بوده است. و در حالت 
دوم ESS)‏ ترش تیان تام ی متیر اس توس مار در 
اکثر آن نواحی نبوده است: اعمال ۷:۱۶ می‌گوید که روح قدوس عیسی اجازه نداد که پولس 
به بطانیه برود» و اعمال اشاره ای به رفتن او به پنطس» کپدوکیه (قپدوقیه) پا شمال آسیا 
نمی کند. ما هیچ مدرکی نداریم که پطرس به آن مکان رفته بود اما امکان دیگری وحود 
دارد که توحیه می کند جرا نامه‌ای با ذکر نام او خطاب به آنجا بوده. سه اسم از پنج اسم 
(پنطس» کپدوکیه. و آسیا) در اعمال ٩:۲‏ در نام گروهی از بهودیان وفادار به اورشلیم ذکر 
شده است که موعظه بطرس را در روز بنطیکاست شنیدند و درخواست تعمید نمودند. آن 
لیست نام اشخاص (که شامل اشخاصی از روم است) می توا ند به خوبی برنامه چیزی باشد که 
لوقا می‌داند که گسترش مسیحیت اورشلیم بوده, مسیحیتی که بر ختنه یا روز سبت تأکید 
نداشت بلکه» بیشتر از مأموریت پولس, بر میراث یهودیت اصرار داشت. در بررسی غلاطیان 
ما دیدیم که آنهایی که به غلاطیه (منطقه جهارمی که در اول بطرس ذکر شده) آمدند و در 
آنجا به انجیلی بجز انحیل بطرس وعظ نمودند احتمالا ادعا داشتند که نمایندگان مسوولین 
اورشلیم هستند بدین سبب در ٩:۲‏ پولس آنها را رد می کند و تأکید دارد که یعقوب» کیفا و 
پوحنا دست راست همکاری به سوی او دراز نمودند. پطرس نماینده مسیحیت اورشلیمی بود. 
و بخشی از محبوبیت او در روم شاید از این حقیقت نشأت گرفته بود که کلیسای روم نیز 
محصول بشارت اورشلیم بود. این زمینه به خوبی می توانسته توجیه کند که چرا پطرس و یا 
شاگردی که از نام او استفاده می نموده, نامه ای از روم به کلیساهای آسیای صغیر نوشت. آنها 
وروم دارای تاریخی مشترک بودند» و پطرس برای هر دوی آنها یک موضوع افتدار بود. 

با وجود این می توان سؤال کرد که آیا برای کلیسای اورشلیم (و شاید یعقوب) معقولانه تر 
نخواهد بود که به جای اینکه نامه از روم بیاید» اندرزهای شبانی به نواحی خطاب شوند که 
توسط مبشرین خود آنها مسیحی شده بودند؟ چند نکته سنجی شاید مفید واقع شود. با 
وحودی که پطرس و یعقوب هر دو به نوعی مشترکاً نمایندگان مسیحیت اورشلیم بودند 
(غلا ۱۹-۱۸:۱ ۱۲-۱۱:۲: ۱-قرن ۵:٩‏ «برادران خداوند» و کیفا) پطرس به عنوان 
مبشری سیار با مسوولیتی برای آغازی با غیربهودیان (اع ۱۸:۱۱-۳۲:۹, ۱۷:۱۲) به تصویر 
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ییاه شده در حالی که یعقوب به عنوان رهبر حامعه یهودی مسیحیان, در اورشلیم باقی 
ماند. بتابراین» بطرس ممکن است بزای مخاطب قراز دادن کلیساهای موحود در نواحی کاملا 
غیربهودی شخصیتی مناسب بوده باشد. " علاوه بر اين» برحسب روایات مسیحیان» شورش 
بهودیان اختلالی بز رگ در کلیسای اورشلیم یدید آورد» زیرا مسیحیان آن شهر از شرکت در 
جنگ خودداری نموده و به آن سوی اردن» به بلا رشن . بدین سبب پیروزی رومیها در 
ا به سال ۷۰ میلادی در دوره ای صورت پذیرفت که مسیحیان در روم عمل بشارتی را 
که قبلا از ز طریق پایتخت بهود هدایت می شد» خود برعهده گرفتند. در اول کلمنت 
(حدود ۹۶- ۰) کلیسای روم اندرزهایی را خطاب به کلیسا در قرنتس بیان می کند و 
ایکتانیوس حدود سال ۱۱۰ به کلیسای روم می نویسد «تو به دیگران تعلیم داده ای» 
(روم ۱:۳). ۱ 
جه زمانی؟ اول پطرس توسط چندین شاهد از اوائل قرن دوم شناخته شده بوده, مثلا 
دوم پطرس ۰۱:۳ فیلیپیان پلیکارپ. و پاپیاس» و بنابراین تاریخی بعد از سال ۱۰۰ غير 
محتمل است. در پایین ترین حد درحه زمانی, ما می بایستی تاریخی پس از اینکه پطرس به 
روم رسید را فرض کنیم چون در نامه ای که پولس به سال ۵۸ از روم نوشت هیچ اشاره ای به 
مظرین تخود رة استیتلا اول نظرس تب کوانسته قیال از آواک ده * ۶ وه دة ناش 
اگر پطرس نامه را نوشته تاریخگذاری می باید مابین سالهای ۶۵-۰ بوده باشد. اگر نامه 
مستعار نویسی است» و توسط شاگردی نوشته شده این محدوده می تواند مابین ۷۰- 
۰ بوده باشد. می توان شک کرد که آیا احترام برای امپراتور که در ۱۳:۲و ۱۷ القا شده در 
زمان تعقیب و آزار نرون» که بعد از آتش سوزی سال ۶۴ شروع شد (نرون در سال ۶۸ کشته 
شد) بوده باشد و یا در سالهای آخر حکومت دومیتیان (۰)۹۶-۸۱ پس از شورش سال ۸٩‏ 
که او خصومت خود را نسبت به آنهانی که نگرشی مشکوک داشتند به خریان انداخت. 
بنابراین» این دو محدوده را می توان به ۶۳-۶۰ و ٩۰-۷۰‏ تقلیل داد. مراقبت شبانی برای 
ایا صت اعمال شده از روم. بعد از سال ۷۰ پیشتر قابل فهم خواهد بود. همین طور 
استفاده از نام بابل به عنوان نامی برای روم بعد از سال ۷۰ » هنگامی که رومیها دومین معبد 
ساخته شده را ویران کرده بود ند» مفهوم بهتری می یابد؛ شایر تأییدات از این امتفاده نمادین 
از نام در دوره بعد از سال ۷۰ یافت می شود. بهترین شباهت ها به ساختار کلیسایی که در اول 
پطرس ۴-۱:۵ به تصویر کشیده شده در آثاری که بعد از سال ۷۰ نوشته شده‌اند یافت 
می شوند. EE‏ به نفع سالهای ٩۰-۷۰‏ که به نظر می رسد امروزه نظریه 
اکثر محققین نیز باشد» سنگین می کنند. 


۱۲ - همان طور که در فصل بعد خواهیم دید» رساله یعقوب به دوازده سبط در پراکندگی خطاب گردیده و می تواند در 
اورشلیم یا فلسطین به به مخلوط بهودی/غیریهودی نوشته شده باشد که برای آ نها نام یعقوب دارای اقتداری بوده است. 
شبا تهایی مابین اول پطرس و یعقوب در فرمول افتتاحیه وجود دار ند: و ۱7 -یطر ۶:۱؛ + یع ۱ 16 
مولود/متولد گردیده توسط کلمه ٩(‏ پطر ۲۳:۱؛ یع ۱ :۰ نمونه گل علف (۱-بطر ۲۴:۱؛ 16 دور کردن تمام 
OEY‏ شهوات جسم که با نفس ت ا ؛ پوشانیدن کثرت 
گناهان (۱ پطر ۸:۴؛ یع ۵ :°( «خدا با متکبران مقاومت می کند و فروتنان را فیض می بخشد» (۱ -پطر ۵:۵ - ۶ 
یع ۶:۴ -۷)؛ با ابلیس مرو کنید (۱ - بطر ۸:۵- ٩؛‏ ع ۷:۴). 


۶۵۸ نامه اول پطرس 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) اما برای قانونی و شرعی بودن, اول بطرس و اول بوحنا اولین از هفت رساله 
کاتولیکی است که به عنوان شرعی مقبولیت گسترده ای یافته اند. در بالا دیدیم که در اوائل 
قرن دوم شهودی برای اول پطرس وجود داشته اند. یوسبیوس (تاریخ کلیسا ۳. ۳۱) برای 
اولین بار در بحث درباره نوشته های رسولان به اول پطرس اشاره می کند و تأیید می‌نماید که 
مورد استفاده مشایخ زمان قدیم بوده است (برخلاف دوم پطرس). عجیب اینکه در 
Muratorian ۷۲‏ به اول پطرس اشاره ای نشده اما این فقدان می تواند از وضعیت بد 
نگاهداری آن لیست ناشی شده باشد. ۶ پاپیروسی از فرن سوم. حاوی اول و دوم پطرس و 
یهودا می باشد. اول پطرس» همراه با اول یوحنا و یعقوب توسط کلیسای سریانی زبان در قرن 
ار موود قبول قرار گرفته بود. 

(۲) اول بطرس ٩:۲‏ نق ۳ این آیه جامعه تعمید 
تافت سس دنه ایکا رک شک راشای با شا تقدیم 
می کنند قربانیهای روحانی است (۵:۲), یعنی زندگی پرهی زکارانه آنها. که این در تلاشهای 
اصلاح گرایی برضد حفظ کهانت دستگذاری شده کاتولیک رومی به کار گرفته می شد» بر 
این اساس که هیچ کهانتی جدا از کهانت جامعه مسیحیان توسط عهدجدید توجبه نشده است. 
ملاحظاتی چند باید انجام شود. اولگ هیچ اشاره ای وجود ندارد که در زمانهای عهدجدید 
واژه «کشیش» برای مسوولین مسیحی به کار گرفته می شده. واژه پردازی روحانی به نظر 
می رسد در فرن دوم رایح شده باشد در رابطه با استفاده از زبان فربانی برای مراسم شام 
داو قفا توصیف قوم خدا به عنوان «مملکت کهنه» یک واژه پردازی عهدعتیق است 
(خروج ۹ اسرائیل این کهانت ایده آل و به طور خاص تقدیس شده راء با قدرتها و 
وظایفی» متفاوت از آنهایی که کاهن نبودند داشت. بنابراین این عقیده که کهانت حامعه 
تعمید یافته موجودیت کاهنان به طور خاص دستگذاری شده را منتفی می کند از نظر کتاب 
مقدس توجیهی ندارد. (به مطالب بالا رجوع کنید که آیا کهانت و قربانی منحصر به فرد مسیح 
کشیشان به طور خاص دستگذاری شده را مستتنا می کند). قابل تحمق است که چگونه 
کلیساها که جهارجوب کهانت به طور خاص دستگذاری شده را دارند می توانند بر کهانت 
خهانی مسیحی تأکید ورژند. سوماء اول بظرس ٩:۲‏ قایل فیاس است با مکاشقه ۶:۱ جایی 
که در زبان نیایشی عیسی مسیح ستایش می شود برای «ما را ملکوتی ساخت» کاهنان برای 
خدای او»؛ و مکاشفه ۱۰:۵ جایی که پیش بین درمورد آنهایی که در آسمان برای خدا 

2۳ و و ای سب بسیار فردگرایانه باشد. روشن نیست که ايا 


نویسنده یک فرد مسیحی را کاهن می مد. هم چنین | شکار نیست که آیا نویسنده الهیاتی از کهانت مسیح داشته است که 
کهانت حامعه را به آن ربط دهد. 
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به وسیله مسیح فدیه داده شده اند. می گوید «برای آنها ملکوتی بنا نهادی و آنها را کهنه 
یه یشان س ی سادشتاس درا ا شش کو 

(۳) مخاطبین اول پطرس به دلیل باورهای مسیحی و مراسم خود از جامعه اطراف خویش 
بیگانه شده اند. امروزه در کشورهای جهان اول مخصوصاً در ایالات متحده, مخلوط شدن با 
جوامع در اطراف تقریباً یک ایده آل است. و مسیحیانی که چنین نمی کنند به عنوان فرقه گرا 
شناخته می شوند. صرفنظر از معنی خاص باستانی غیربهودی مسیحی شده در آسیای صغیر 
تصت کفرن ی اول سرت اسان مه هتران ی یی سای 
تمام زمانها به دست خواهد آمد؟ هریت مسیحی تا جه اندازه خواستار مشخص بودن از حامعه 
غیرمسیحی است؟ 

(۴) مسیح به ارواحی که در زندان هستند و در زمانهای نوح متمرد و نافرمان بوده اند 
موعظه خواهد نمود (۱-یطر ۱۹:۳). و این بدان معنی است که پیروزی او برای آنهایی که در 
زمانهای عهدعتیق زندگی و عمل کردند به کار گرفته می شود. این توصیف دارای عناصری 
تخیلی است. اما یک غریزه مسیحی را ارائه می کند که پیروزی مسیح نه فقط کسانی که موقتاً 
پروی دنل لکد ا نها که قیار وواد وا کر یچ کاس رار واد زان ی از 
الهیات که از طریق مسیح همگی نجات یافتند. مسیحیان چگونه چنین وابستگی به مسیح را با 
این اعتقاد که مردمی که مسیح را نشناخته اند توسط خدا» برحسب شیوه‌ای که زندگی 
نموده اند» در نور دانش و وجدان خودشان» داوری خواهند شد» تطبیق می دهند؟ 

(۵) اول پطرس ٩:۲‏ غیریهودیان را به عنوان قوم برگزیده خدا خطاب می کند که تمام 
امتیازات عالی اسرائیل را در عهدعتیق دارند. در این نوع الهیات یهودیانی که به عیسی ایمان 
نیاوردند در کجا قرار دارند؟ آیا نویسنده می‌گوید که آنها دیگر کهانتی ملوکانه نداشته و 
قوم مقدس برگزیده خدا نیستند؟ یا اينکه او اصولاً درباره آنها نمی اندیشد زیرا که آنها در 
منطقه ای که او مورد خطاب قرار داده مسگله ای ایجاد نکرده اند؟ 


فصل سی و چهارم 
رساله (نامه) یعقوب 


در میان «رسالات کاتولیک» ما اینک متوجه اثری می شویم که لوتر آن را یک رساله از 
کاه «رساله کم اهمیت» خوانده اما در زمان ما به نوشته ایء از نظر احتماعی بسیار آگاه» در 
عهدجدید تبدیل شده است. پس از زمینه و تحلیل کلی» زیربخش هایی موضوعات زیر را 
مورد بررسی قرار خواهند داد: یعقوب و پولس (۲۴:۲)» یعقوب و متی» تدهین بیماران 
(۱۶-۱۴:۵), سبک ادبی, به وسیله چه کسی و به چه کسی, کجاء و چه زمانی؟ مطابقت با 


قانون شرع» و موضوعاتی برای تعمق. 


زمینه 

با واگذاری این موضوع تاریخی که چه کسی این رساله را نوسته به زیربخشی در ذیل» در 
اینحا توحهمان را معطوف شخصیتی می کنیم که به عنوان نویسنده معرفی شده: «یعقوب, که 
غلام خدا و عیسی مسیح خداوند است». در عهدحدید جندین نفر وحود دارند که نام آنها 
«بعقوب» است ( به یو نانی ۰/4005 مشتق شده از عبری «حاکوب» باتریارک که از تبار او 
دوازده قبیله به وجود آمدند). حداقل دو نفر از آنهاء هر دو از دوازده نفر رسولان» را می توان 
به عنوان فوق العاده غیرمحتمل برای تألیف رساله کنار گذاشت: یعقوب (بزرگ) برادر پوحنا 
و پسر زبدی, که در اوائل دهه ۴۰ فوت کرد» و بعقوب (يسر؟) الفائوس که درباره او هیچ 
نمی‌دانیم. ' یک یعقوب کاملا ناشناخته, که در جایی دیگر در عهدجدید از او نامی برده نشده 
است پیشنهاد شده (برای توضیح اینکه چرا این اثر مقبولیت گسترده پیدا ننمود)» در روایات 
بعدی فکر می شود که او را با یعقوب برادر خداوند اشتباه گرفته باشند. 

با کنار گذاردن پيشنهاد آخره ما به تنها کاندید معقول می رسیم: یعقوب که به عنوان اولین 
در میان «برادران» عیسی در مرقس ۰۳:۶ متی ۵۵:۱۳ تست دة ات که عضو از 
دوازده رسول نبود بلکه رسولی بود به معنی گسترده تر آن (۱-قرن ۷:۱۵؛ غلا ۱۹:۱). هیچ 
نشانه ای وحود ندارد که او پیرو عیسی در طی خدمت بشارتی عام او بوده (مر ۲۱:۳ ۳۲-۳۱ 
۴-1:۶( بلکه او همراه با سایر ستگان خود در ناصره مانده. با وجود این عیسی قیام کرده بر 

۱ این اشتباه در شناسایی او با یعقوب برادر خداوند مکررا در تاریخ قدیسان نوشته شده است. اعمال ۱۴-۱۳:۱ در 
تشخیص دادن مابین دوازده رسول و برادر خداوند آشکار است؛ همجنین ۱ قرن ۵:۱۵ ۰۷ 

۲۔ چون این برادران مرتبط با مریم هستند (مر ۳۲-۳۱:۳؛ یو ۲۱:۲) اگر ما فقط عهدجدید را داشته باشیم باید فرض 
کنیم که آنها فرزندان مریم و یوسف بوده اند که بعد از عیسی به دنا آمده اند نظریه ای که در عهد باستان توسط ترتولیان 


و امروزه توسط اکثر پروتستا نها عنوان می شود. اما حتی در اوائل قرن دوم آنها را به عنوان فرزندان یوسف از ازدواج قبلی 
شناسایی نموده بودند (انجیل بعقوب ۲:۹ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 
خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: اگر مستعار نویسی, پس از مرگ یعقوب حدود سال ۶۲ در محدوده ۱۱۰-۷۰ به 
احتمال قوی در دهه ۸۰ با .٩۰‏ 

به: یک موعظه با به کارگیری انتقاد شدید در فرم نامه ای به «دوازده قبیله در پراکندگی» 
تالا بان جار ار فلسظیی هدر هراس او یود اما جا اه کاو 
بودند. 

اصالت: نویسنده ادعا شده یعقوب است (برادر خداوند), اما بسیاری فکر می کنند که 
توسط شخصی نوشته شده (یک شاگرد؟) که وجهه یعقوب را به عنوان مقام مقتدر مسیحی 
بسیار وفادار به بهودیت ستایش می نمود. 

اتحاد و صداقت: امروزه به طور جدی مورد بحث نیست. 


3 سلام و درود (دستورالعمل افتتاحیه) 


۱ نقش مصائب و وسوسه ها 
۲۷-۱: گفتار و اعمال 
ا 
نگاهداری تمامی شریعت 
ایمان و اعمال 

قدرت زبان 

حکمت از الا 

شهوات به عنوان دلیل تفرقه 
داوری بر یکدیگر به عنوان داوری شریعت 
سایر رفتارهای خودیسندا نه 
ص ‏ . اخظار ناشیا 

NEN:‏ صبر تا آمدن خداوند 


ما ا ا چا پا م ا 4R‏ 5 5 5 


: ۰-۲ ۲: پند و اندرز درباره رفتار درون حامعه 


او ظاهر شد (۱ قرن ۷:۱۵ انجیل عبرانیان ۷)» و ظاهراً از این زمان به بعد او شخصیتی 
سرشناس بود (غلا ۱۹:۱). این موضوع در انجیل قبطی توما ۰۱۲ بازتاب یافته, جایی که 
عیسی به شاگردانش می گوید که بعد از حدایی او آنها به نزد یعقوب عادل بروند «که به 
خاطر او آسمان و زمین به وجود آمده اند». هنگامی که کلیسای اورشلیم بنا شد» یعقوب 


۶۶۲ رساله (نامه) یعقوب 


(همراه با مشایخ) به عنوان رهبر و سخنگو به تصویر کشیده شده است. او در اول دهه ۶۰ 
در شورای سنهدرین با تحریک کاهن اعظم حنانیای دوم» و در غیاب فرماندار رومی یعقوب 
(برادر عیسی که مسیح خوانده می شد) به اتهام سرپیجی از شریعت سنگسار گردید. چندین 
نوشته جعلی نام یعقوب را برخود دارند اما هیچکدام از نامه مورد بحث ما اطلاعی ندارند. 

در تصوير پردازی از محتوای نامه, ما با یعقوب به عنوان یک مسیحی بهودی محافظه کار 
بسیار وفادار به رعایت شریعت سروکار داریم. او قانون پرست افراطی نبود. زیرا اعمال ۱۵ و 
غلا ۲ هر دو توافق دارند که او در اعلام اینکه غیریهودیان که به مسیح ایمان می‌آورند نیازی 
به ختنه شدن ندارند از پولس یشتیبانی کرد. با وحود این سخنی که در اعمال ۲۱-۱۳:۱۵ بر 
لبان او ظاهر می شود سنتی ترین دلیل برای تقبل غیربهودیان است» با به کارگیری عناصر 
موجود در لاویان ۱۸-۱۷ قابل اجرا درمورد بیگانگانی» در ميان قوم اسرائیل زندگی 
می کردند. ۲ درمورد آنها پولس تصمیم گرفته شده در اورشلیم را به معنی آزادی از قوانین 
شریعت برای ایمان آورندگان غیریهود تفسیر می کند, اما در انطاکیه برخی افراد از طرف 
یعقوب آمده و به غذا خوردن مسیحیان بهودی با غير بهودیان, که قوانین تغذیه را رعایت 
نمی نمودند» اعتراض کردند. برحسب اعمال ۲۵-۱۸:۲۱ هنگامی که پولس حدود سال ۵۸ 
وارد اورشلیم شد» یعقوب به او گزارش داد که جه تعداد از بهودیان در اورشلیم تغییر مذهب 
داده اند و دستور داد تا او طهارت را به جای آورد و به معبد برود. در روایتی دیرتر (نوشته های 
شبه ‏ کلمنتین) مسیحیان بهودی تبار پعقوب را اسقف اسقفان می خواندند که از پولس متنفر 
بود. به او لقب «عادل» داده شده بود. براساس این نوشته یوسبیوس که بعقوب به عنوان 
نذیره (زاهدی که به طور خاص وقف خدا است) زندگی کرد وی آنقدر در معبد دعا کرده بود 
که زانوانش همانند زانوهای شتر پینه بسته بود. بنابراین حيرت آور نیست, که نامه عهدجدید 
تحت نام یعقوب عقیده و دینداری سنتی بهودیان را به صورتهای مختلف بازتاب نماید. 


دستورالعمل افتتاحیه یا سلام و درود (۰)۱:۱ یعقوب زمان اندکی را درباره 
تعمق های مسیح شناسی صرف می کند. بعضی‌ها درباره آن حتی به عنوان یک نوشته فقط 
یهودی اندیشیده اند که تا حدودی برای استفاده مسیحیان سا زگار شده. به هرحال پیوند 
«خدا» و «خداوند عیسی مسیح» در سطر اول نشان دهنده ایمان مسیحی نویسنده است. با 
تفسیر برضد زمینه عهدعتیق. «به دوازده سبط که پراکنده هستند» به این معنی است که 


۳ با وجودی که اعمال ۲۳-۲۲:۱۵ گزارش می دهد که رسولان, مشایخ و تما کلیسای اورشلیم نامه ای به انطاکیه 
سوریه و قیلیقیه فرستادند و برخواسته های یعقوب تاکید کردند اعمال ۲۵:۲۱ یعفوب و مشایخ (ما) را دارد که نامه را 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۶ 


مخاطبین یهودی و در خارج از سرزمین مقدس پراکنده بودند. با وجود این مسیحیان 
الیو اس اقا ره شا فا توت ONS‏ کبشطان رید 
مسیحیان غیریهودی می باشد نوشته شده «به غریبان براکنده». بنابراین بسیاری از محققین 
استدلال می کنند که رساله یعقوب می توانسته خطاب به غیریهودیان مسیحی بوده باشد. 
به هرحال در رساله یعقوب هیچ اصلاحی در گناهان که در نظر بهودیان خاص غیریهودیان بود 
(بت پرستی» نایاکی حنسی) وحود ندارد؛ «دوازده سبط» بیشتر بهودی است تا خطاب به اول 
بطرس؛ مخاطبین در «کنیسه» دور هم جمع می شدند (۲:۲)؛ و رهبر مسیحیان بهودی 
به عنوان مولف به تصویر کشیده شده. ما اگر درباره مخاطبین به عنوان مسیحیانی فکر کنیم که 
فویا دارای میرات بهودی هستند, شاید درست اندیشیده باشیم. 

ابراهیی موسی و سایر انبیای عهدعتیق «خادمین خدا» خوانده شده‌اند؛ و تمام 
ایمانداران در عیسی نیز جنین می توانند اینگونه خوانده شوند (مکاشفه ۱:۱). به این ترتیب 
در یعقوب ۱:۱ رهبر کلیسای اورشلیم و برادر خداوند» خود را با فروتنی معرفی می کند 
همان طوری که عیسی فرمان داده بود (مت ۸:۲۳- ۱۲). 

مصائب» وسوسه ها» سخنان, اعمال (۲۷-۲:۱). سلام و درود «فیض و سلامتی» 

که در نامه‌های پولس (همین طور ۱ پطر ۱:۱) موجود است در رساله پعقوب یافت نمی شود 
همان طوری که عنصر شک رگزاری در فرم نامه ای درواقع بعد از یعقوب ۱:۱ شباهت اندکی 
به یک نامه معمولی دارد زیرا که نویسنده فوراً وارد یک سری پند و اندرز دادنها می شود. 
نگرش و موضوع بحث. بازتاب کتب حکمت در عهدعتیق است» که با دیدگاه معادشناسی 
سازگار گشته با تاکیدات کتب حکمت در عهدعیتق همراه است» ؟ و نیز با تأکیدات بر تعالیم 
منتسب به عیسی در ۵» مثلاً مطالبی از موعظه بر سر کوه (متی ۷-۵) که در لوقا ۶ و جاهای 
دیگر پراکنده است. ادغام گردیده. از طرفی دیگر فرم نامه به انتقادات شدید در یونانی -رومی 
شباهت دارد. سبک ادبی را در زیربخشی جداگانه در ذیل بررسی خواهیم نمود» همین طور 
بحث درباره توالی افکار در رساله یعقوب. بسیاری از ز آنچه که یعقوب می گوید حتی در اولین 
دور مطالعه روشن است» و بدین سبب ما تمرکز خواهیم کرد بر اینکه چرا این موضوعات 
انتخاب شدند و این نحوه برخورد به ما درباره وضعیت نویسنده و مخاطبین چه می‌گوید. 

عیسی به پیروا نش اخطار کرده بود که دجار آزمایشها و مصائب خواهند شد که در طی آن 
آنها به ایمان به خدا و توانایی او برای برآورده کردن نیازهای آنها احتیاج خواهند داشت 
(مت ۱۱:۵, ۱۳-۹:۲۴). حضور عبارتی نظیر این در آغاز نامه اول یطرس (۷-۶:۱) ممکن 


۴ بن سیراخ و حکمت بیشتر از امثال. کتب حکمت شاهدانی بسیار خوب برای اخلاق و رفتا ر عملی که از بهودیان 
انتظار می‌رفته می باشند. چه در زندگي : شخصی یا فامیلی و یا تجاری آنها. به عنوان نمونه ای از سبک حکمت. به 
استعاره‌هایی که از دنیای اطراف ما گرفته ی ز مکاشفه) توجه کنید, در باب اول یعقوب: موح دریا 
(۶:۱), نور آفتاب که علف را می سوزاند (۰)۱۱:۱ شخصی که در آیینه به خود می نگرد (۲۳:۱). 


۶۶۴ رساله (نامه) یعقوب 


است بدین معنی باشد که تشویق و ترغیب در رویارویی با سختیها بخشی استاندارد از 
دستورات تعمیدی بوده * و بنابراین دلیلی بر این نیست که مخاطبین به طور خاص مورد 
تعقیب و آزار و پا مزاحمت قرار داشته اند. از طرفی دیگر خطاب متناوب (یع ۱۱-۹:۱) به 
آنهایی که ملک و ثروت قلیلی دارند. مقایسه سرنوشت آنهاء چشمگیر است. اینجا یعقوب به 
فرم لوقایی (۲۰:۶» ۲۴) خوشابحال فقرا و وای به حال همراه آن برای ثروتمندان نزدیک 
است. جندین عبارت دیگر در بعقوب (۸-۱:۲ ۶-۱:۵) به ثروتمندان حمله می کند 
به طوری که موضوع فقیر/ثروتمند به احتمال قوی بازتاب وضعیت اجتماعی شناخته شده برای 
نویسنده در کلیسای خود او می باشد که از آن برای دیگران نتیجه گیری می کند. (نام یعقوب 
تصویر کلیسای اورشلیم را برمی افرازد. با تأکیدات آن بر تقسیم اموال» اعمال ۴۵-۴۴:۲» 
۳۷-۴ ۱۱-۱:۵ ۱ عقوت ۱۳:۱ در برخورد با قسو فلت برای رن 


با پیروی از سنت بن سیراخ ۱۳-۱۱:۱۵: قاطع است» «خدا هیچ کس را وسوسه نمی کند». 
بلکه با زبانی لایق دوگانگی طومارهای خطی بحرالمیت مابین نور و ظلمت. خدا پدر 
نورهاست (یع ۱۷:۱). خدا مسیحیان را به وسیله کلام راستی بارور می سازد و مایل است که 
آنها همانند نوبر میوه‌ها باشند که در نیایش اسرائیلی متعلق به خداست (یع ۱۸:۱). اما 
برای اینکه این اتفاق بیفتد. مسیحیان نمی توانند فقط شنوندگان کلام باشند (از انجیل)؛ 
بلکه باید تجلی گر کارکرد آن در زندگی خود باشند ‏ یک موضوع عملی اخلاقی که رساله 
یعقوب در ۲۶-۱۴:۲ به آن رجوع خواهد نمود. از همان ابتدا قابل توجه است که اعمال نیکو 
از قدرت کلام انجیل که کاشته شده است جاری می شود. هیچ چیز تئوری درباره مذهب در 
بعقوب ۲۷:۱ تبلیغ نشده است» مذهبی که در حفاظت از بیوه زنان و یتیمان محتاج, و دور 
نگاه داشتن خود از آلایش دنیا متحلی می شود. 

ثروتمند و فقیر» و کل شریعت (۱۳-۱:۲). با وجودی که ادبیات حکمت مملو 
است از تشبیهات و استعاره‌ها که به صورت مثل ارائه گردیده. مشکل بتوان فکر کرد که 
تصویر نقاشی شده در اینجا در یعقوب فقط تئوری خالص است. انسان این برداشت را 
به دست می آورد که یعقوب و مخاطبین او در جوامع مسیحی زندگی می کنند که گرد هم به 
صورت چیزی جمع شده اند که هنوز یک کنیسه خوانده می شود (ارائه تحت اللفظی ۲:۲ اغلب 
به صورت «گردهم آیی» ترجمه شده)» و اینکه در آنجا اعضای ثروتمند تمایل به پذیرایی 
شدن با امتیازات خاص داشتند. جامعه ای که به وسیله انجیل موعظه شده به وجود آمده 
نهادینه گشته و یعقوب (۵:۲) به درستی خاطر نشان می سازد که به آنها در گذشته درباره 


۵ خوشابه حال در یعقوب ۱۲:۱ وعده تاج حیات به کسی می دهد که متحمل وسوسه شده است. در مکاشفه ۱۰:۲ 
عیسی وعده تاج حیات به آ نهایی می دهد که وفادار باقی مانده اند. اول بطرس ۴:۵ وعده تاج جلال بی زوال را می دهد 
هنگامی که شبآن اعظم بياید. در دوم تیموتائوس ۸:۴ پولس مطمئن است که برای او تاج عدالت حاضر شده است 
داور عادل در روز اخر به او خواهد داد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۶۵ 


اینکه فقیران وارئین ملکوت خواهند بود جه تعلیمی داده شده است. این ادعا که مسیحیان 
ثروتمند «شما» را تحت ستم قرار می‌دهند و «شما» را به محکمه ها می کشانند به طرز 
خاص جشمگیر است. (در ۶:۵ یعقوب اغنیا را متهم می کند که عادل را محکوم کرده و او را 
به قتل رسانیده‌اند). آیا نویسنده با وضعیتی واقعی روبرو بوده شبیه به آنجه که پولس در اول 
قرنتیان ۸-۱:۶ انتقاد نموده که در آن مسیحیان برای رفع اختلافات به محاکم دنیوی رجوع 
می نمودند» با اینکه این به سادگی بازتاب کلی از زبان عهدعتیق است(عا ۴:۸؛ 
حک ۱۰:۲)؟ همجنانکه قبلاً درمورد عیسی (متی ۴۰-۳۹:۲۲ از تثنیه ۱۸:۱۹)؛ اينک نیز 
برای یعقوب ۱۰-۸:۲ محبت به همسایه خلاصه کننده تمام شریعت و احکام است» و خطا 
کردن در این مورد شخص را به نقض شریعت به طور کلی مقصر میگرداند. بیان حیر تآور 
«شریعت آزادی» در یعقوب ۱۲:۲ (تکرار شده از ۲۵:۱) دوگانگی مابین شریعت و آزادی 
را به مبارزه می طلبد. 
ایمان و اعمال (۲۶-۱۴:۲). نویسنده در سبک انتقاد شدید یونانی -رومی با یک 
نمونه تخیلی خلقت خود. نتایج فاجعه بار بی تفاوتی نسبت به اعمال نیکو را نشان می دهد و 
سپس (۲۵-۲۱:۲) مثالهایی را از کتاب مقدس درباره اهمیت اعمال از توصیف ها از ابراهیم 
در پیدایش ۶:۱۵ ۲ ۱۱۷-2 و راحاب در پوشم ۲ ارائه هی کن بحث محشقانه این 
عبارت تحت تأثیر مقایسه مابین اصرار یعقوب بر ناکافی بودن ایمان بدون عمل» با نفی پولس 
از ارزش نجات بخش اعمال قرار دارد (شریعت موسی). با کنار نهادن تمام اينها برای زیر 
بخش اول در ذیل, در اینجا مایلم فقط اشاره کنم که یعقوب به اخطار عیسی عمل می کند که 
نه هر کس که مرا «خداوند, خداوند» بخواند وارد ملکوت آسمان خواهد شد (متی ۱۷ ۲ 
در هر دوره ای بیگانگان مسیحیان را برحسب استاندارد عقل سلیم ۲۶:۲ داوری خواهند نمود 
که ایمان بدون اعمال مرده است» برای آنها این مورد در حکم «قرار دادن یول شخص حابی 
که دهان او می باشد» خواهد بود. 
اشتباهاتی که یک جامعه مسیحی را تقسیم می کند (۶:۵-۱:۳). در یک سری 
پاراگراف ها یعقوب نمونه هایی از گناه و اشتباہ را یکی بعد از دیگری بررسی می کند که 
به طور خاص هماهنگی لازم را که توسط فرمان محبت کردن به یکدیگر در خواست شده مورد 
نهد ید قرار می دهد. نویسنده در ۳: ۲-۱ همانند یک معلم حکیم عهدعتیق, مثالهایی را جمع 


۶ یعقوب ۱:۳ راه را برای این بحث هموار می کند با این اخطار که «باشد که بسیاری معلم نشوند». اگر تعلیم کاملا 
فیضی از ز جانب روح القدس است (به اول قرنتیان ۱۲ ۰ و به تکذیب در اول بوحنا ۲۷:۲ مراحعه کنبد) آیا انتخابی 
برای معلم شدن باقی می ماند؟ بت براین ن حیات حامعه شده در یعقوب به نظر می رسد که دارای مسوّولیت معلمی بوده 
سل گوت که با وان ا ماه است اج ۵ :0 


22 رساله (نامه) یعقوب 


نیایش و ستایش خدا و هم برای نابود نمودن موجودات بشری که در صورت خدا آفریده 
شده اند! حکومت نیز همانند ایمان بايد در اعمال متجلی شود. اگر عیسی گفت که «ایشان را 
از میوه هایشان خواهید شناخت» (متی ۱۶:۷)» حکمت از بالا نیز از میوه‌هایش قابل 
شناسایی است (پاکی» صلح جویی. متعادل بودن و غیره). ما در اینجا از خوشابه حال ها 
چندان دور نیستیم, همچنان که در مقایسه رساله یعقوب با موعظه سر کوه خواهیم دید. پا از 
میوه های روح القدس در پولس در غلاطیان ۵: ۲ ۲. 
این تأکید بر اینکه حکیم چگونه باید زندگی کند منجر به محکوم کردن حسادتها و 
آرزوها می شود که مردم را از یکدیگر جدا می کنند و آنها را ناخشنود می گرداند (۱۰-۱:۴) 
آرزوهایی که برضد روح خوشابه حال ها هستند. نقل قول از امثال ۳۴:۳ در پعقوب ۶:۴ 
است؛ (همین عبارت در اول یطرس ۵:۵ تقل قول شده و هم یعقوب و هم اول پطرس هر دو 
از واژه «خدا» به‌حای «خداوند» در ترحمه هفتادتنان استفاده می کنند, که ظاهرا یک 
به کا رگیری معمولی مسیحی از برخی عبارات خاص عهدعتیق, شاید در آموزش «تعاليم دینی» 
است). داوری کردن بر برادر با خواهر خود در بعقوب ۱۲-۱۱:۴ به عنوان تکبر برضد 
شریعت خدا. برترین شریعت دهنده و قاضی. محکوم شده است. حمله برضد تکبر در 
۱۷-۴ نیز ادامه می‌پابد. حایی که به خوا نندگان یادآوری می شود که آنها اربابان زندگی 
خود تيد (نااطمینانی درباره فردا را با امثال ۱:۲۷ مقایسه کنید). موضوع دولتمندان که 
تابه حال دو بار بررسی شده (۰۱۱-۹:۱ )٩-۲‏ از دیک هنند لای سورد هدر 
موعظه عیسی. درخواست برای صبر نمودن تا آمدن خداوند در یعقوب ۱۱-۷:۵ مربوط است 
به این انتظار که فقرا در این جهان عدالت اندکی از دستهای اغنیا به دست خواهند آورد. 
انکار این عقیده که یعقوب در نگرش خود مسیحی نیست را می توان در تاکید بر آمدن دوباره 
نصایح خاص درباره رفتار در جامعه (۵: ۲۰-۱۲). بو ها نیایش و 
اصلاحات نافرما نیها موضوعات نهایی هستند که مورد بحث قرار گرفته اند. هنوز هم ظاهرا در 
جهارجوب داوری نهایی آینده. تا که بر احتراز از قسم خوردن در ۱۲:۵ ( به بن سیراخ 
۳۷-۵ می آورد. یک زیربخش خاص به یعقوب ۱۶-۱۴:۵ وقف شده که نه تنها دعای 
نیایشی برای بیماران (قدرتمند همانند دعای الیاس) را به تصویر می کشد بلکه تدهینی 
خاص با روغن توسط کشیشان است» که هم گناه و هم بیماری را شفا می دهد. با توجه به جو 
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قویا هشدار دهنده قسمت اعظم رساله یعفوب می توان گفت نویسنده سختگیر و یا حتی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۶۷ 


ب ی گذشت بوده است. آخرین سطور (۲۰-۱۹:۵) باعث شگفتی است: او نگران 
با زگرداندن (و تلویحا بخشایش) آنهایی است که دجار انحراف شده‌اند. (در ابنحا بعقوب 


می تواند برضد عبرانیان ۳۱-۲۶:۱۰ بوده باشد). اگر برای اول پطرس ۸:۴ محبت کثرت 
گناهان را می پوشاند» برای یعقوب فعالیت جهت یافتن گم شدگان این کار را انجام می‌دهد. 


در غلاطیان ۱۶:۲ پولس تأیید می کند که «شخص به اعمال شریعت عادل شمرده 
نمی شود» بلکه به ایمان به عیسی مسیح». قدری دیرتر او در رومیان ۲۸:۳ اظهار می دارد 
«انسان بدون اعمال شریعت» محض ایمان عادل شمرده می شود»؛ و یعقوب ۲۴:۲ ادعا 
می کند» «انسان از اعمال عادل شمرده می شود نه از ایمان تنها». جمله پردازی بسیار نزدیک 
به هم است و در مفهوم هر دو نویسنده به نمونه ابراهیم در پیدایش ۶:۱۵ توسل می‌جویند. 
بدین سبب بسیار مشکل بتوان تصور کرد که این شباهت اتفاقی است: یکی از این دیدگاه ها 
واکنشی است به دیگری. موضوع ایمان/اعمال در غلاطیان و رومیان برای پولس تأکیدی 
عمده است: در حالی که در یعقوب بیشتر اتفاقی می باشد. افراد اند کی اظهار خواهند داشت 
که پولس نظر خود را در واکنش به یعقوب اظهار نموده» و بدین جهت به نظر می رسد که 
نویسنده رساله یعقوب یک دستورالعمل پولسی را اصلاح می کند. یا دقیق تر بگوئیم که او 
سوء تفاهم درباره دستورالعمل پولسی را بر طرف می کند. پولس استدلال می نمود که رعایت 
اعمال عبادی مقرر شده توسط شریعت موسی» به طور خاص ختنه» غیریهودیان را عادل نخواهد 
اخ اسان به آنچه که خدا در مسیح انجام داده لازم است ‏ ایمانی که آورنده تعهد در 
زندگی است. نوپسنده رساله یعقوب درباره افرادی فکر می کند که هم اکنون مسیحی هستند و 
با هوشمندی به عیسی ایمان دارند (همان طوری که حتی شیطان نیز باور دارد. ۱۹:۲) اما آن 
ایمان را در زندگی به عمل تبدیل نکرده‌اند, و او اصرار می کند که اعمال آنها (نه اعمال 
دینی تجویز شده توسط شریعت بلکه رفتاری که بازتاب محبت است) باید با ایمان آنها 
مطابقت داشته باشد ‏ جیزی که پولس نیز با آن موافق بود. همان طوری که از بخش های 
«الزامی» در نامه های او که بر رفتار تأکید دارند مشهود است. ۲ اگر نوبسنده یعقوب رومیان 
را خوانده باشد متوجه شده است که پولس و او با یک موضوع مشابه سروکار ندارند. پولس 
برائت از طریق ایمانی که با آن زندگی که مسیح از پیروانش می خواست توآم نباشد را 


۷ همینطور غلا ۶:۵: «ایمان که از طریق محبت عمل می کند»؛ اول فرنتیان ۲:۱۳: «اکر ایمانی داشته باشم که 
بتواند کوه ها را جابه جا کند اما محبت نداشته با » من هیچ هستمه؟ رومیان ۲ «شنوندگان شریعت نیستند که در 
برابر خدا عادل هستند بلکه عمل کنندگان به شریعت»؛ و تاک بر اطاعت در رومیان ۱۷:۶ ۱۹:۱۶و ۶ ۲؛ دوم 
قرنتیان ۶:۱۰؛ فیلمون ۰۲۱ با وحود این شخص می تواند مطمئن باشد که پولس هرکز دستورات مثبت خود را در باره 
رفتار در زبان «اعمال, و نه فقط ایمان» یعقوب ۲۴:۲ نمی نوشت. 


۶۶۸ رساله (نامه) یعقوب 


بشارت نمی داد. به این دلیل به نظر معقولانه تر می رسد که فکر کنیم که» هنگامی که 
یعقوب نوشته می شد. یک دستورالعمل پولسی خارج از مفهوم واقعی آن تکرار گردیده و سوء 
تفسیری را موحب شده بود که نیاز به تصحیح داشت. 

پولس احتمالا دستورالعمل ایمان/اعمال را اغلب در موعظه های خود تکرار می نمود. و 
بدین سبب ما نمی توانیم بگوییم که نویسنده رساله پعقوب در کجا و چه زمانی با سوء استفاده 
از آن مواجه شد. (البته نویسنده یعقوب اختمالا نمی دانسته که این فرمول پولسی است که به 
غلط تفسیر و درک می شود). می توان فکر کرد که این تکرار دستورالعمل دقیق از غلاطیان 
۲ بيا از رومان ۲٨:۳‏ است که رساله بعقوب ان را تصحیح می کند. در بحث درباره 
رومیان من پیشنهاد کردم که پولس این نامه را به مسیحیان رومی نوشته تا حدودی برای رفع 
سوء تفاهمات درباره نقطه نظرات او که در آنجا رایج بوده» که شاید از اورشلیم» کلیسای مادر 
بشارتی که مسیحیت را به روم آورد ناشی می شده. خبر آنجه که پولس در غلاطیان نوشته بود 
(منجمله انتقاد او از ارکان کلیسای اورشلیم) می توانسته توسط واعظین در غلاطیه که پولس 
به آنها حمله می نمود به اورشلیم رسیده باشد. اگر رساله یعقوب در اواخر دهه ۵۰ در اورشلیم 
نوشته شده بوده, می توانسته حاوی واکنشی باشد به آنجه که درباره افکار پولس که در 
غلاطیان بیان شده گزارش می شده. احتمالاً رساله به یعقوب به جوامعی منتقل می‌شد که در 
خطر لغزش توسط چنین ایده‌های پولسی فرار داشتند. اگر شخص تدوین دير هنگام رساله 
بعقوب را فرض کند این واکنش ها می توانسته توسط گزارشهایی از آنجه که پولس در نامه به 
رومیان نوشته بود شکل گرفته باشد. 


رساله یعقوب و انجیل متی درباره سنت عیسی 


نزدیکی محتوا در رساله بعقوب و بخش هایی از انجیل متی که بیانگر تعلیمات عیسی است 
جشمگیر می باشد» جنان که از لیست شباهت ها با موعظه بر س رکوه در انحیل متی دیده می شود. 


یعقوب ۲:۱: کمال خوشی دانید هنگامی که با تجربه های گوناگون روبه رو می شوید. 
متی ۱۱:۵- ۱۲: خوشحال باشید جون شما را فحش گویند و جفا رسانند ... خوش باشید 
و شادی عظیم نمائید. 
یعقوب ۴:۱: تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. 
متی ۴۸:۵: بنابراین کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است. 
یعقوب ۵:۱: سوال بکنید از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید. 
متی ۷:۷: بطلبید و به شما داده خواهد شد. 
یعقوب ۲۰-۱۹:۱: در خشم سست باشید» زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۶۹ 


متی ۲۲:۵: هر که به برادر (خواهر) خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. 
یعقوب ۲۲:۱: عمل کنندگان به کلام باشید و نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. 
متی ۲۴:۷: هر که این سخنان را می شنود آنها را بجا آورد. 
یعقوب ۵:۲: آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا ... وارثان ملکوت شوند؟ 
متی ۳:۵: خوشابه حال مسکینان در روح زیرا لکوت اسان از ان انشان است: 
یعقوب ۱۰:۲: هر که تمام شریعت ر نگاه دارد اما در یک نکته بلغزد ملزم همه می باشد. 
متی ۱۹:۵: هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد» او در 
ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. 
یعقوب ۱۳:۲: داوری بی رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است. 
متی ۷:۵: خوشابه حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. 


بعقوب ۱۲:۳: آیا درخت انحیر ژیتون با درخت مو انجیر بار آورد؟ 


متی ۱۶:۷: آیا مردم نگور را از خار و انجیر را از خس می جینند؟ 
یعقوب ۱۸:۳: میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آور ند. 
متی ۹:۵: خوشابه حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. 
یعقوب ۴۳:۴: دوستی با دنا دشمنی نسبت به خداست. 
متی ۳:۶ ۲: تو نمی توانی خدا و ممونا را خدمت کنی. 
یعقوب ۱۰:۴: در حضور خدا فروتنی کنید تا او شما را سرافراز نماید. 
متی ۵:۵: خوشابه حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. 
یعقوب ۳-۲:۵: دولت شما فاسد و رخت شما بید خورده می شود» طلا و نقره شما را زنگ می خورد 
... شما برای روزهای آخر (=تنبيه) خزانه اندوخته اید. 
متی ۲۰-۱۹:۶: گنجها برای خود بر زمین نیندوزید جایی که بید و زنگ زیان می‌رساند, و 
دزدان نقب می زنند و دزدی می کنند» بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید. 
یعقوب :٩:۵‏ از یکدیگر شکایت مکنید» مبادا بر شما حکم شود. 
متی ۱:۷: حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم 
خواهد شد. 
یعقوب ۱۰:۵: نمونه زحمت و صبر را از انبیاء بگیرید. 
متی ۱۲:۵: به همین طور به انبیای قبل از شما جفا می رساند ند. 
یعقوب ۱۲:۵: قسم مخورید چه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ سوگندی دیگر, بلکه «بلی» شما 
«بلی» باشد و «نی» شما «نی». 
متی ۳۷-۳۴:۵: هرگز قسم مخورید نه به آسمان ... نه به زمین ... باشد که سخن شما «بلی؛ 
بلی» و «نی» نی» باشد. 


۶2۷۰ رساله (نامه) یعقوب 


توحه کنبد که با وحود نزدیکی موضوعات. کلمات مثلها و ترتیب آنها یکسان نیستند. به 


همین ترتیب اکثر محققین فکر می کنند نویسنده رساله یعقوب متی را نمی شناخته بلکه با یک 
سنت عیسی آشنا بوده که متی نیز آن را می شناخته, مشابه به 0. 


هیارا ( ۱۳2۲۲۳۵ 


در ۱۳:۵ پيشنهاد که در سختیها دعا کرده و خدا را ستایش نماییم و در هنگام شادمانی 
سرود بخوانیم. دعا کردن برای کسی که بیمار است پيشنهاد شده: 

«باشد که آن شخص کشیشان/مشایخ کلیسا را فرا خواند؛ آنها او را به نام خداوند به 
روغن تدهین کنند و برای او دعا کنند. دعای ایمان بیمار شمارا شفا خواهد بخشید و 
خداوند او را خواهد تشر خی | نجل واگ ر گناه کرده باشد آمرزیده خواهد شد. بدین سبب نزد 
یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید». 

در عملکرد کلیسای بعدی شفای بیماران از طریق تدهین توسط کشیش به عنوان یک رسم 
دینی ارزیایی می شد. و بناچار یعقوب ۱۵-۵ در بحث مابین اصلاح گرایان و روم درباره 
تعدادآیینهای مذهبی. نقش مهمی ایفا می نمود. جلسه جهاردهم از شورای ترنت 
(۱۷۱۶-۱۷۱۹) شرح می دهد که تدهین راز مقدسی است که توسط مسیح بر پا شده و 
یعقوب آن را اشاعه داده و کشیشان کلیسایی که یعقوب اصرار به فراخواندن می کند فقط 
پیران جامعه نیستند بلکه کشیشان دستگذاری شده توسط یک اسقف می باشند. در این 
اظهار نظر نکاتی را باید روشن نمود تا درک گفتگو آسان تر شود. 

(۱) شورای ترنت اظهارنظر خود را در نور بحث قرن شانزدهم و نتایج گرفته شده در آن 
زمان انجام داد. این شورا توضیح می داد که تدهین با ملاک و معیار «رازهای مقدس » که در 
فرون وسطی تکامل یافته بود مطابقت می نماید. همحنین این شورا توضیح نداد که تدهین 
تیماوان به عنوان یک راز مقدس در قرن اول درک می شده و درواقع ما هیچ دلیلی نداریم که 
واژه راز مقدس در آن زمان اولیه به کار گرفته می شد. به همین شکل توضیح می داد که این 
عمل مقدس بايد توسط کسانی انجام شود که در کلیسای قرن شانزدهم (و بسیار قبل از آن) 
خادمین کلیسا را تشکیل می‌دادند. یعنی کشیشان دستگذاری شده و نه فقط پیران جامعه 
ایماندار. ترنت توضیح نداد که هنگامی که رساله پعقوب نوشته شد نقش های آشکارا برپا 
شده» اسقفان» کشیشان» و رسوم دستگذاری وجود داشته است. یک تحقیق حساس کلیسای 
جهانی از رسم قرن اول هم توسط کلیسای کاتولیک رومی که اقتدار شورا را قبول دارد و نیز 
برای بیماران و تدهین برای شفا و آمرزش توسط مسوولین شناخته شده (که مشایخ خوانده 
می شوند) عملی به طور خاص مقدس بود که ادامه کار عیسی به شمار می‌آمد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۵ 


(۲) مشایخ باید برای کمک به بیماران فرا خوانده شوند. در (۱ع۶:۳ ۱۵:۵ 
۰۱۰-۴ ۸:۲۸) از شا دادن های هم پطرس و هم پولس صحبت شده است. در دهه ۵۰ 
تن کلیسای فرشسن کسان بودند که به داشتن موهبت روح القدس برای شفا شهرت داشتند 
(۱قرن ۹:۱۲و۲۸و۳۰). این را در تکامل ساختار کلیسا دیدیم» به طور خاص در ثلث آخر 
قرن اول» آنهایی که برگزیده یا انتخاب شده بودند به عنوان مشایخ در جامعه که بعضی از 
تقش هایی را به عهده گرفتند که قبلاً یا در جاهای دیگر توسط کسانی که برای داشتن عطیه یا 
وهی اا تا خی شوه ودم اال و تور دی سیب کاماه فان درک ایت فان 
شفای همراه با دعا به مشایخ محول شود. 

(۳) تدهین با روغن در نام خداوند اولین اقدام در سلسله اعمالی است که از مشایخ 
انتظار انجام انها می‌رود. روغن زیتون در عهد باستان به عنوان دارو مورد استفاده قرار 
می گرفت. لاویان ۳۲-۱۰:۱۴ در تأیید پاک شدن از جذام تدهین با روغن را نیز عنوان 
می کند» اشعیا ۶:۱ از زخمهایی صحبت می کند که توسط روغن نرم یا قابل تحمل شده 
است؛ ز سا ۲۲:۸ دا موم وان (تصور می شد که روغن 
علاوه بر آرزش طبی دارای ارزش حادویی است. مخصوصا در بیرون راندن روح خبیث از 
بدن). در زمانهای عهدحدید مرقس ۱۳:۶ حنبه ای از عمل دوازده نفر را که عیسی در ۷:۶ 
روانه کرد تشریح می کند «آنها بسیاری را که بیمار بودند با روغن تدهین نموده و شفا 
دادند». آ با مرقس می خواسته به ما بگوید که این بخشی از کاری بود که عیسی آنها را برای 
انجام آن فرستاد؟ متی ۱:۱۰ اشاره می کند که شفای بیماریها و ضعف ها فرمان داده شده. در 
سرتاسر رساله یعقوب بازتابهایی از سنت عبسی یافت می شود و بدین سبب نحوه عمل 
توصیف شده در یعقوب ۵: ۱۵-۱۴ می تواند ادامه آن جیزی باشد که عیسی زمانی فرمان 
داد." آپا تلویحاً بیان شده که تدهین «در نام خداوند» داده شود؟؟ 

(۴) دعای ایمان برای بیماران توسط مشایخ» فرد بیمار را نجات (شفا؟) می‌ دهد و 
خداوند آن شخص را برخواهد خیزانید, و اگر گناه کرده باشد آمرزیده خواهد شد (۱۵:۵). 
(اين توصیف به صورت تسلسلی حمله بندی شده اما احتمالاً منظور یک اقدام م رکب است). 


عبادت بیماران و دعا برای آنهادر عهدعتيق نیز تشویق شده است. مثلادر مزمور 
۰۱۴-۵ بن سیراخ ۳۵:۷ . دعا برای شفای بیمار اغلب دارای لحنی خاص بود زیرا گناه 


به عنوان ریشه و علت بیماری دیده می شد. به طور مثال دوستانی که به ملاقات ايوب آمدند 
می خواستند برای او و همراه با او دعا کنند و او را وادار نمایند که به گناه خود اعتراف کند, 


۸ هرگز گزارش نشده که عیسی خود برای شفا يا اخراج دیوها روغن به کار برده باشد. اینکه او می توانسته دستور 


جیزی را بدهد که خود انجام نمی داده مشکل نیست نیست اک بیاوریم که او به شاگردانش دستور داد که تعمید دهند در 
متی ۱۹:۲۸ > با وحودی که انجیل هیچگا ۵ کزارشن ,نی کنلد که انی خود تعمد هی داده: 
٩‏ به احتمال بیشتر «خداوند» خود است تا خدا؛ ؛ اخراج ارواح ناپاک و شفا در نام عیسی به خوبی در 


(مت ۷: ۲۲؛ لو ۰ ۱۷:۱؛ مر ۱۷:۱۶ اع ۶:۳ ۴ ۱۸:۱۶) تأیید شی است. 


۶۷۲ رساله (نامه) یعقوب 


سپس خدا او را شفا می داد. به چنین باوری در فرن دوم قبل از میلاد در بن سیراخ 
۱۵2-۸ شهادت داده شده: «فرزند من. هنگامی که بیمار هستی. هنگام دعا کردن در 
حضور خدا تأمل مکن که تو را شفا خواهد داد. از شرارت بگریز, بگذار دستان تو عادل 
باشندء قلب خود را از گناهان پاک نما ... شخصی که برضد خالق خود گناه کند نسبت به 
طبیب خویش نیز نافرمان خواهد بود». در طومارهای خطی بحرالمیت توصیفی آمده که 
یادشاهی که دجار غده بدخیمی شده بود و به حضور خدا» حضرت اعلی. دعا کرد و توسط یک 
جن گی ر گناهانش آمرزیده شد. ادامه رابطه‌ای مابین گناه و بیماری ممکن است در اول 
قرنتیان ۳۰-۲۹:۱۱ تداعی شده باشد» جایی که کفرگویی به شام خداوند در رابطه با 


وضعیتی قرار داده شده که در آن بسیاری بیمان ضعیف, و مشرف به مرگ هستند. در اناجیل 
عیسی خودش را به عنوان یک طبیب به تصویر می کشد (مت ٩:۱۲؛‏ لو ۲۳:۴)؛ و برای 
آنهاپی که او شفا داد. «نجات یافتن» گاهی اوقات در برگیرنده هم شفای بیماری آنهاست و 
هم آمرزیده شدن گناهانشان. در برابر این پس زمینه یعقوب ۱۵:۵ معنی کاملی می پلبد: 
دعای ایمان بیماران را به یک طریق مضاعف نجات می دهد -آنها را از بستر بیماری 
برمی خیزا ند و گناهان آنان را می بخشاید. 

(۵) رابطه ۱۶:۵ («بنابراین نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر 
دعا کنید تا شفا یابید») با آنجه که قبل از آن بود بسیار مورد بحث است. از زمانهای اصلاح 
گرایی» در ضدیت با آموزه ترنت از تدهین نهایی انجام شده توسط کشیشان دستگذاری شده, 
بعضی آیه ۱۶ را به عنوان تصریح تفسیری آیات ۱۵-۱۴ در نظر می‌گیرند: مشایخ پیران 
جامعه بودند» و دعا (و تدهین) فعالیت اعضای جامعه بود. دیگران, همانند دیبلیوس با 
شناخت اینکه آیه ۱۶ فعالیتی متفاوت از آنجه که در آیات ۱۵-۱۴ مجاز است مجسم 
می کد اصرار دارند که این دو سازش ناپذیر هستند. بعضی‌ها هم با رد راه حل 
تحری ف آمیز اندیشیده اند که آیه ۱۶ مکمل آیه قبلی است. عملی مقدس و خاص توسط 
مشایخ وجود داشت که برای شفا طراحی شده بود» اما همین طور اعتراف, دعاء و شفا در 
حامعه نیز وحود داشت. (اعتقاد نامه قرن دوم ۴ دستور می دهد «تو باید به خطاهای خود 
در کلیسا اعتراف کنی و با وحدانی ناراحت برای دعا جلو نیایی). 


سبك اش 


در ۱:۱ یعقوب دستورالعمل افتتاحیه ای دارد؛ اما فاقد اطلاعات درباره فرستنده» سلام و 
درود و هرگونه ظواهر یک دستورالعمل اختتامیه است. محتوا ویژگیهای خاصی از حیات 
یا و داع ھی کد مثلاً گردهم آیی های کنیسه که در آن هم ثروتمند و هم فقیر حضور 
دارند. ساختاری که در آن بعضی افراد به عنوان معلمین و مشایخ مشخص شده‌اند. با وجود 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ VT‏ 


همان طوری که دیدیم در این تقسیم بندی به اندازه کافی تنوع در نامه ها وحود ندارد. بعضی 
از مفسرین ادعا می کنند که یعقوب برای گروهی خاص از مسیحیان در نظر گرفته نشده بود» 
بلکه محموعه ای از دستورات اخلاقی برای همگان بود. اما این تحلیل درمورد زمینه و تأکید 
بر آن دستورالعمل ها داوری نمی کند. به طور مثال, همان طوری که در بالا اشاره شدء این 
خطاب «به دوازده سبط که پراکنده هستند» هنگامی که با محتوا ادغام می شود نشان دهنده 
«نوع» خاصی از مسیحیان کاملاًوفادار به میراث اسرائیل است که به اندازه ینان 
بهودی/غیربهودی پیروان پولس که بسیاری از دلبستگی های خود را به شریعت رها کرده بودند 
آزاداندیش نبودند۔ به کلامی دیگر نوعی از مسیحیت که توسط یعقوب تاریخی» برادر 
خداوند ارائه شده. بسیاری مخالفت می کنند که اگر این واقعیت داشته» رساله یعقوب 


می بایستی دارای عباراتی باشد که بر قوانین تغذیه یا اعیاد بهودی تأکید کنند. با وجود این 
در آن اعتراض فرض بر این است که پعقوب به کسانی نوشته شده که احتیاج به اصلاح شدن 
در آن نکات داشته اند. به بیان دقیق تر سکوت یعقوب درباره چنین موضوعاتی و لحن تشویق 
او نشان می دهد که مخاطبین دارای همان طرز فکر نویسنده بودند» و نیازی به نصیحیت 
در باره موضوعات آموزه ای نداشته اند» بلکه فقط در باره احتراز از موارد مخرب اجتماع دنیوی 
(طرفداری اعادلانه. ترجیح دادن ثروتمندان) و نیز افکار تغییر شکل یافته پولس (ایمان و 
نه اعمال). این معنی می‌یابد اگر یعقوب از اورشلیم یا فلسطین فرستاده شده بود و به طور 
خاص خطاب به کسانی که در اصل توسط مبشرینی از کلیسای اورشلیم مسیحی شده و یا با 
مسیحیت آشنا شده بودند. ما بار دیگر در زیر بخش بعدی به این امکان مراجعه خواهیم نمود. 

جه سبکهایی را می توان در یعقوب شناسایی کرد؟ این محموعه از ملاحظات و دستورات 
اخلاقی, اغلب در سبک خردمندانه و ضرب المثل گونه, که با لحن کاملاً پندآمیز ارائه شده 
در محتوا و سبک به کل محموعه ادبیات حکمت در عهدعتیق شباهت دارد, همان طوری که 
در بالا در تحلیل کلی بدان اشاره شده. پس از دوران عهدعتیق رگه ای از حکمت ادامه یافت, 
هم در یونانی و هم در عبری. ادبیات غیریهودی فلسفی یونانی - رومی (سنکاء پلوتا رک 
اشکتوشی) رس لها ی نات خلایازا نی کرد موق رسای از ala‏ 
ضرب المثل ها یعقوب با اعتقادات و احساسات یافت شده در آنجا توافق دارد. اما درباره 
تأثیرگذاری مسیحی» عیسی گاه به صورت ایفا کننده نقش مرد حکیم به یاد آورده می شد» 
همان طوری که در مجموعه تعالیم 9 حفظ شده در متی و لوقا دیده می شود. در بالا دیدیم که 
یعقوب جقدر به متی در این حیطه نزدیک است. در کنار وفاداری به دیداکه پا تعلیم عیسی» 
یعقوب درباره انتظارات مسیحیان اولیه از بازگشت ثانویه مسیح نگرش قوی آخرت شناسی 
دارد .)٩-۷:۵(‏ در نوشته های پولس حکمت و تعلیم اخلاقی وجود داشت (غالبا در بخش 
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ضروریات نامه), اما در یعقوب این تمام رساله را تشکیل می دهد. اگر» به توسط تکامل 
مسیح شناسی تقریباً تا حد آموزه ای. عهدجدید به طور قابل ملاحظه ای از نوشته ها و افکار 
اسرائیل» و به طریق اولی از ادبیات بونانی رومی متفاوت است. یعقوب تأکیدی غیرقابل 
سازش درباره اخلاقیات را به یاد ما می‌آورد که کاملا در پیوستگی با اسرائیل است و توسط 
بسیاری از غیریهودیان نیز مورد تأیید قرار کی کر 

اما همانند برخی از نوشته های بهودی در دوران هلنیستی. بعقوب برای انتقال تعلیمات 
خود در استفاده از سبکهایی که در دنیای یونانی -رومی شناخته شده اند تردیدی به خود راه 
نمی دهد. جنبه هایی از انتقاد شدید در رساله یعقوب بارز است. به طور مثال» یک فرضیه 
توسط یک سری از امشال در ۲: ۲۶-۱۴ مطرح می شود» گفتگوی «تو ... من/ما» مابین 
نویسنده و شنوندگان /خوانندگان در قسمت اعظم نامه یافت می شود» هم چنین یک سری از 
ضروریات ثابت نیز وجود دارند. و خطاب مستقیم به مخالفین فرضی, مثلا ۱۳:۴ ۱:۵ و 
SC TENE‏ ۱۸۵۲۰۱۳ اسهجا وخوک این عتا ضرع ان اتفادات شید در 
انتقادات شدید و رسمی مکتب یونانی - رومی یکسان بداند. یعقوب هم چنین در سبک و 
محتوا بند انرز کون ست مثلاً درخواست برای یادآوری نصایحی که شناخته شده بود و 
ضرب المثلها؛ پند و اندرز سبکی تقریبا فرعی است زیرا در آثاری ظاهر می شود که عمدتا از 
سبک دیگری است و بازتاب وضعیت اجتماعی متفاوتی می باشد. رساله بعقوب هم چنین 
به عنوان یک موعظه تشویق آمیز شناسابی شده» تشویق برای ادامه شیوه‌ای از زندگی که تن 
از شیوه‌های دیگر است» زیرا که از برتری زندگی اخلاقی نهودی ۔ مسیحی منعکس کننده 
شریعت حمایت می کند. اگر انسان تعمق نماید که جگونه تمام اینها با شروع نامه در هم 
آمیخته» در آن صورت احتمالاً طبقه بندی مختلطی را برای بعقوب در نظر خواهد گرفت: 


توسط چه کسی و به چه کسی. کجا و چه زمانی؟ 


توسط جه کسی؟ آیا این اثر واقعاً توسط پعقوب قبل از مرگش در سال ۶۲ میلادی 
نوشته شده بود؟ بگذارید دلائلی را در حمایت از یک پاسخ مثبت بررسی کنیم. آیا تلاشی 
دیر هنگام از لقب افتخارآمیز «برادر خداوند» به جای «خادم خدا» (۱:۱) برای مستعار 
نویسی استفاده نمی نمود» یا اشارات خاصی به عیسی نمی نمود» و برخی جزئیات تصوری از 
شرح زندگی را ارائه نمی داد؟ همجنین جو بهودی موحود در نامه با تدوین آن توسط رهبر 
کلیسای اورشلیم همخوانی دارد. با این همه چنین استدلالی این امکان را رد نمی کند که یک 
شاگرد یا پیرو آگاه یعقوب از لقبی متواضعانه درمورد خود استفاده کند و به صورتی بنویسد که 
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گویی افکار او را ادامه می دهد. یعقوب اهل اورشلیم یکی از مهمترین افراد در مسیحیت 
عهدجدید بود و یک شرح حال نویس شاید لزومی نمی دید که او را به مخاطبین معرفی نماید 
(مخصوصا به افراد کلیساهایی که از طرف اورشلیم مسیحی شده بودند). زبان یونانی به کار 
رفته در رساله یعقوب روان» حتی شیواء و نشان دهنده سبک ظریفی می باشد. شانس اندکی 
وجود دارد که از عبری/آرامی ترجمه شده و یا اینکه زبان مادری نویسنده سامی بوده باشد. 
کتب مقدسه مورد استفاده ترحمه هفتادتنان است» نه کتاب مقدس عبری. بنابراین غیرمحتمل 
اسٹ که یک ژوستان از تاصره هتخضا آن را توشته: باشد. می توان اسفاده آزیکت کارا 
در نظ ر گرفت» اما همان طوری که خواهیم دید عوامل دیگری این فرض را محتمل می سازند 
که نامه بعد از زمان حیات یعقوب و توسط شخصی که افتدار آن شخصیت را محترم می داشته 
نوشته شده است. حدسیات درباره هویت دقیق نویسنده در این صورت بی فایده است. 
چه زمانی؟ به توسط شواهد خارجی» ادبیات شبه کلمنتین (که E‏ 
حدود ۲۲۰-۰ سرچشمه می گیرد) یعقوب را به عنوان اسقف اسقفان محترم می دارد و 
فرض را بر خصومتی مابین یعقوب و پولس» پیشرفته تر از آنجه در نامه یعقوب آشکار است» 
قرار می دهد. به نظر می رسد نویسنده شبان هرماس» رساله یعقوب را که احتمالا در روم در 
ا و د و ی ا پدین سیب زساله و ی ای و ا 
تاریخ نوشته شده باشد. به وسیله شواهد داخلی همان گونه که هنگام تطبیق یعقوب با موعظه 
روی دوه دیدیم. نویسنده با حمله بندی متفاوتی نوع تعلیم عیسی را که در © و اناجیل یافت 
می شوند می‌داند. بنابراین وابستگی به اناجیل نوشته شده ممکن نیست. نویسنده هم چنین 
سنت پولسی درباره ایمان و اعمال حفظ شده در غلاطیان و رومیان که در سالهای دهه ۵۰ 
نوشته شدند را می‌داند, اما ظاهرا از طریق اشاعه غیردفیق. این روابط با سنت‌های عیسی و 
پولس می توانسته قبل از سال ۶۲ بوده باشد. اما یک تاریخ محتمل تر ثلث آخر قرن اول 
خواهد بود. ساختار کلیسایی از نوعی که در ۱:۳ تداعی شده جایی که یک گروه از معلمین 
وجود دارد و در ۱۵-۱۴:۵ جایی که مشایخ نقشی خاص و درواقم شبه نیایشی دارند نیز 
نشان دهنده تاریخ اواخر قرن اول است. تاربخی بسیار دیرتر از این معقولانه نیست. در نیمه 
اول قرن دوم این احتمال افزايش می‌یابد که نویسنده نامه یعقوب از اناجیل و رسالات نوشته 
شده آگاهی داشته. اسشتا: 
از کجا؟ به چه کسی و به کجا؟ شواهد اندکی برای حل این مسائل وجود دارد. 
حساسیت خاص برای فقراء اطلاع از سنت عیسی؛ اشاره به باران اولین و آخرین مختص آب و 
هوای فلسطین (۷:۵), اورشلیم یا فلسطین را به عنوان محل نوشتن پیشنهاد هی کنند. 
نوادگانی از فامیل عیسی مخصوصاً نوادگان یهوداء «برادر او بر حسب جسم»» تا زمان تراژان 
(۱۱۷-۹۸) بر کلیساها در فلسطین نظارت می کردند. با وحودی که یعقوب بسپار مورد 
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احترام و تکریم بود» مسلماً مسیحیان در کلیساهای فلسطین احترامی خاص برای یعقوب که 
رهبر اولیه جامعه مسیحی اورشلیم بود» داشتند. که تصور می شود قدیمی ترین منبع موافق 
یعقوب شبه کلمنتین در پلا تدوین شده باشد, که حدود ۶۰ مایلی شمال شرق اورشليم آن 
سوی رود اردن قرار دارد. حایی که گفته شده مسیحیان اورشلیم قبل از ویرانی آن شهر در سال 
۰ بدانحا رفته بودند. 

نصایح اخلاقی در رساله یعقوب آشکارا متوحه یک جامعه پا جوامعی است (نه به افراد پا 
یک خانواده) به عنوان نداپی برضد فرهنگ غالب. با این همه یعقوب فرقه گرا و برضد 
بیگانگان نیست. اما عمدتاً نگران اصلاح مسیحیان خودی است که می باید بهتر بدانند. 
استفاده از زبان یونانی» از ترجمه هفتادتنان و اشاره به پراکندگی در (۱:۱) نشان‌دهنده 
حضور شنوندگانی در ورای فلسطین است. لحن قوی بهودی موجب شده است که بسیاری 
درباره یک نویسنده و شنوندگان بهودی مسیحی فکر کنند. با وجود این مسیحیان غیربهودی 
معمولاً رنگ و لعاب مبشرین یهودی» که موجب تبدیل ایمان آنها شدند» را به خود می گرفتند 
و بدین سبب رگه ای از مسیحیت بهودی/غیریهودی نیز وجود داشت که به بهودیت بسیار 
وفادار بود. اگر رساله یعقوب از اورشلیم ارسال شده بود (یا از باقیمانده جامعه مسیحی در 
فلسطین بعد از سال ۷۰ میلادی) «به دوازده سبط که پراکنده هستند». می توانست برای 
جوامع مسیحی بهودی/غیریهودی که از اورشلیم مسیحی شده بودند در نظر گرفته شده باشد - 
جوامعی مشخص شده توسط وفاداری یعقوب به بهودیت. یکی از این جوامع می توانسته روم 
باشد زیرا رساله یعقوب در اوائل فرن دوم در روم شناخته شده بود. در انجا این رساله 
می توانسته برای اصلاح رومیها در نقطه نظرات نسبت به اعمال بیان شده توسط پولس در 
رومیان تأثیر گذارد. آیا این در روم نقل قول می شد به این دلیل که با دیدگاه هنوز غالب 
طرفدار بهودیت در انجا مطابقت می نمود؟ در اواسط فرن دوم شخصیت یعقوب توسط 
مسیحیان بهودی که به عنوان بدعتگذار در نظ ر گرفته می شدند (شبه - کلمنتین) تکریم 
می شد؛ و شاید بدین سبب از اشتیاق برای آثاری که نام او را بر خود حمل می نمودند کاسته 
شده بود عدم حضور نام رساله یعقوب در فهرست کتب شرعی و قانونی اواخر قرن دوم به این 
دلیل است. در این مورد حدسیات بیش از حد وحود دارند. اما این ايده که رساله یعقوب 
تدوینی بسیار کلی از نوشته ای است که دارای هدف تعریف شده و نیت شبانی نمی باشد» 
مردود است. 


شرعی بودن رساله یعقوب 


نام رساله بعقوب در ۴4g" e۸1‏ 1/۳۵/۵۳۱۵ (نوشته های پراکنده) که تصور می شود معرفی 
کننده کتب مقدسه در روم در اواخر قرن دوم بوده ذکر نشده است. ترحمه قدیمی لاتین از 
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رساله بعقوب در ک دکس Corbeiensis‏ (حفظ شده از فرن نهم) همراه با وشته های 
غیرشرعی یافت شده. بنابراین می بایستی در قرن سوم به لاتین ترجمه شده باشد (شاید دیرتر 
از سایر رسالات کاتولیک). به این ترتیت این مدرک نشان می دهد که در غرب تا حدود سال 
۰ رساله یعقوب به عنوان نوشته ای شرعی و قانونی در نظر گرفته نمی شد» حتی با وجودی 
که همان طور که ما در بحت شبان هرماس» دیدیم از زمان های بسیار فدیم در روم شناخته شده 
بوده. در اوائل فرن سوم در شرق یونانی زبان» اوریژن این نامه را تأیبد کرد هرچند که 
به عنوان یکی از کتب مورد جروبحت, و آن را بیست و چهار بار نقل قول نمود و به یعقوب 
رسول, برادر خداوند نسبت داد. در اوائل قرن چهارم یوسبیوس هنوز آن را در میان کتب 
مورد بحث در عهدحدید لیست می نمود اما در اواخر فرن جهارم آتاناسیوس مدرکی از 
مقبولیت این رساله در کلیساهای یونانی زبان شرق ارائه داد. ادغام نه چندان پرشور این رساله 
توسط ژروم در ولگات (ترجمه کتاب مقدس به زبان لانین توسط زروم قدیس) و اقتدار 
اگوستین به معنی مقبولیت آن در غرب بود. اما در این زمان هنوز در کلیسای سریانی زبان 
پدیرفته نشده بود. نهایتاً در اوائل فرن پنجم رساله یعقوب در ترحمه رسمی سریانی کتاب 
مقدس (پشیتا) ظاهر شداما باوجوداینبرخیازرهبران معاصر کلیساء هیچ نشانه ای از آگاهی از 
ان نمی دهند. 

ما مطمئن نیستیم که چرا یعقوب اینقدر آهسته و به کندی مقبولیت یافت. آیا کسانی که آن 
را می شناختند متوحه نشدند که «یعقوب» در ۱:۱ همان رهبران کلیسای اورشلیم بودند؟ آیا 
سایرین انتساب‌در ۱:۱ را به عنوان تخیلی برداشت نمودند؟ یا رواج ان به طور عمده در 
محافل مسیحی وفادار به شریعت آن را برای کلیسای همگانی و بزرگ مشکوک نمود؟ آیا 
فقدان مسیح شناسی در آن» آن را به عنوان رساله ای عمومی (کاتولیک) غیرقابل قبول 
می سازد؟ 

عدم توافق ها در ایام باستان درمورد رساله یعقوب موجب تردیدهای جدیدی در دوران 
اصلاح گرایی شد. اداسموس آن را قبول کرد ولی انتساب آن به برادر خداوند را زیر سوّال 
برد» و کاردینال کاژتان نیز. در سپتامبر ۱۵۲۲ نسخه‌هایی از ترجمه آن به زبان آلمانی ظاهر 
شد و لوتر سعی نمود تا این نامه را همراه با نامه های عبرانیان و بهودا و مکاشفه در آخر کتب 
عهدجدید به عنوان کتبی با کیفیت کمتر از «کتب مهم حقیقی و مسلم عهدجدید» قرار دهد. 
عوامل مهم در مخالفت اصلاح طلبی با رساله یعقوب حمایتی بود که این رساله از تدهین نهابی 
به عنوان یک راز مقدس و تأیید آن می نمود. «ایمان حدا از اعمال بی فایده است» (۲۰:۲) 
که با ستایش و تمجید ایمان توسط لوتر در تضاد بود. با وجودی که لوتر گفتارهای بسیار 
خوبی در ان یافت اما در نظر وی رساله یعقوب در مقایسه با طلای خالص انحیل همانند 
پرکاهی بود. در زمانهای دیرتر در سالهای ۱۵۴۰ در «صحبت سرمیز» خود لوتر آرزو می کرد 
که رساله یعقوب از بحث‌های دانشگاه ویتنب رگ بیرون انداخته شود زیرا که ارزش جندانی 
نداشت. سازمان دهی مجدد کتب شرعی توسط لوتر بعدها ملغی شد» و مخالفت ظاهری مابین 


۶۷۸ رساله (نامه) یعقوب 


یعقوب و پولس از بین رفت. با وجود این در فرون بعدی» به طور خاص در درون 
پروتستانیسم به یعقوب به عنوان یک شاهد دون تر عهدجدید نگریسته می شد» مخصوصا 
هنگامی که با نامه های پولسی مقایسه می گردید. بعضی وقتها هم به عنوان ماحصل دير هنگام 
ابیونیت یا یهودی مسیحیت افراطی کنار گذارده می شد. 

در یه درم قرن یم با اوج گرفتن احساس مسیحی در اخلاقیات جامعه. خودداری 
پولس از صحبت درباره تغییر ساختارهای اجتماعی (مثلاً تحمل پذیری بردگی) به مرور زیر 
فشار انتقادهای روز افزون قرار گرفت و رساله یعقوب مورد توجه وافع شد. این ضرب المثل 
«ای برادران من جه سود دارد اگر کسی گوید که ایمان دارم وقتی که عمل ندارد». بدین 
معنی است که ایمان بدون عمل در خود مرده است (یع ۱۶-۱۴:۲). فقدان تأیید مسیح 
شناسی در رساله بعقوب یک مسکله باقی می ماند («عیسی مسیح» فقط دوبار ۰۱:۱ ۰۱:۲ 
اما برای نسلی که در آزادی مذهیی پرورش یافته, دلبستگیهای اجتماعی مهم تر بود. (یعقوب 
درکی عمیق داشته از اينکه چگونه باید مسیح شناسی را به پرمعنا بودن برای زندگی مسیحی 
تبدیل نمود» همان کاری که خود عیسی کرد. زیرا با وجودی که در اناجیل نظیر به عنوان پسر 
خدا معرفی شده, اما به آن هوبت وعظ ننمود بلکه خبرهای خوش ملکوت را به فقرا؛ 
گرسنگان, و آنانی که تحت تعقیب و آزار بودند اعلام کرد). بنابراین بسیاری با یعقوب 
۱ همصدا هستند, حایی که مذهب واقعی بایستی از پتیمان و بیوه زنان در نیازهای نان 


دیدار نماید؛ و شدیداً با اینکه رساله یعقوب پر کاهی بیش نیست مخالف می باشند. این 
تغییر در نگرش اخطاری است درباره تحقیر و بی مقدار کردن یک کتاب پا نوشته های 
عهدجدید. آنچه که یک نسل مورد نفرت قرار می دهد» نسل دیگری ممکن است به عنوان 
باعل بترم تاو 


(۱) موضوع ساختار بدون اهمیت نیست, مثلاً چقدر از آنچه که به دنبال ۱:۳ میآید 
عمدتا اشاره به معلمین دارد؟ ایا انها در طول باب چهارم هنوز در ذهن هستند؟ دیبلیوس 
(یعقوب ۵) رساله یعقوب را به عنوان پندنامه توصیف می کند. یک جمع آوری از مطالب 
اخلاقی از منابع سیاری بدون تسلسل. به استثنای مواردی که تعدادی از زیربخش ها توسط 
«کلمات رابط» یا «کلمات زنجیره ای» به هم مربوط م ی گردند. مطالعه دقیق تر نشان می دهد 
که پند و اندرز می تواند فرم داشته و تکامل یابد؛ و اکثر منتقدین امروزی رساله یعقوب را 
يدون ساختار نمی بینند» حتی با وحودی که ممکن است در حزئیات ساختار موافق نباشند. 
م هوا فو اند که م ر ان رون کل ی شد رها کی ا سین از 
مزمور ۱۲ (۱۱)؛ با طول بخشهای مورد استفاده در موعظه. محتمل ترین این تئوریها دارای 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۷۹ 


مجموعه ای از موضوعاتی است که توسط طرح موجود در موعظه های تعمیدی دیکته شده, 
پا دستورات مربوط به تعالیم دینی درباره اخلاقیات است. همان طور که توسط مثلهای بسیار 
در اول پطرس نشان داده شده است. کار کال پیشنهادات را بررسی می کند و سپس سعی 
می کند تا تغوری نشانه ای ژرمیا را به کار گیرد. بخش‌های او به سادگی با موضوعات و 
تما ها یاه یا ا 
علیرغم خطابی جدید در ۱:۲. دیگران هم در مطالب یعقوب سازماندهی الهیاتی می پا بند. مثلاً 
در رابطه با اصل تمایل دوگانه در هر موجود انسانی, نسبت به نیکویی یا شرارت. خوانندگان 
می توانند ساختار را در چندین نقد درباره یعقوب مقایسه کنند تا دریابند که چگونه تقسیم 
بندیهای مختلف بر معنی تأثیر میگذار ند. 

(۲) ما می توا نیم در تعمقات عهدعتیق درباره موضوع مسوولیت افراد برای کارهای 
شرار تآمیزی که آنها انجام می دهند رشدی ببینیم. این تأیید که خدا قلب فرعون را سخت 
کرد تا اینکه او به آنجه که خدا از طریق موسی فرمان داده بود عمل نکند (خروح ۲۱:۴ 
۷ همچنین دوم سموئیل ۱:۲۴؛ اشعیا ۱۰-۹:۶) دستورالعملی است که به قدر کافی 
مابین پیش آگاهی خدا و اصل علیت او تمایز قائل نمی شود. در این که شخصیتی غير از خدا 
قوم را به سوی شرارت می برد: در ابتدا یک فرشته که در خود شرور نیست (شیطان در ايوب 
۱ - ۱۲؛ زکریا ۲-۱:۳) و سپس یک فرشته شرور وسوسه کننده یا شیطان (۱- تسا ۱۸:۲؛ 
متی ۱۱-۱:۴), درکی الهیاتی یافت می شود. اما جامعه امروزی بسیاری را گناه ورائت 
می داند» که حایگزینی است برای گناه را بگردن خدا انداختن, و در میان افراد متدین در 
به کار بردن این مضمون «شیطان مرا مجبور به این کار کرد» زیاده روی دیده شود. یعقوب 


۱۶-۱ تاکیدی است بر مسوّولیت خود شخص به هنگام افتادن در وسوسه ها یا تجربه ها. 


رد کامل موجودیت یک اصل هوشمند شرارت. با وحودی که امروز نیز با آن روبرو می شویم, 
برخلاف بسیاری از شواهد عهدجدید و تعلمیات سنتی مسیحی است. 

(۳) در اوج بحران حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا, در رابطه با بعضی کلیساها 
اغلب ادعا می شد که انسان می تواند یعقوب ۷-۱:۲ را بخواند و به‌حای «دولتمند» و 
«فقیر»» «سیاه» و «سفید» را جایگزین سازد تا موعظه ای مرتبط با اوضاع داشته باشد. 
به هرحال, با ادغام کلیساها نباید فکر کرد که مبارزه طلبی در رساله یعقوب مناسبت خود را از 
دست داده است. یک حوزه کلیسایی مسیحی با آگاهی بالای اجتماعی بسیار را مجسم کنیم که 
کسی نتواند آن را به بی تفاوتی در برابر فقرا متهم سازد. آیا با وحود اف سربرست حوره 
کلیسایی می تواند از اعمال توحه خاص به ثروتمندان با سخاوت پرهیز کند؟ امکان دادن 
هدایای نقدی بزودی از بین خواهد رفت اگر مردم اهدا کنندگان بزرگ را نشناسند (چه از 
طریق خبرنامه, یا از طریق ذکر مقادیر سالیانه هدایا). آیا ممکن است در این جهان زندگی 


۶۸° رساله (نامه) یعقوب 


کرد و جانبداری و تبعیض نشان نداد؟ همان گونه که عیسی در اناجیل رفتار می کنده 
رساله یعقوب نیز مبارزه ای را عنوان می‌نماید که هرگز نمی تواند کاملاً موفق شود تا روزی که 
ملکوت بیاید. 

(۳) یک زیربخش به یعقوب ۱۶-۱۴:۵ و به تقسیم تفکر مسیحی در این باره که آیا 
تدهین بیماران یک راز مقدس است وقف گردید. با کنار گذاردن موقت تدهین خاص فرد 
بیمار توسط کشیش» نمی توان نفی نمود که یمقوب موضوعی مهم برای شفا را برگزیده و ادامه 
فقو انیت که راز کد ھی رش له نود موش د واه یت ادر اف اد ی دار 
بعضی آمروزه هنور هم برحضور جنین افرادی در کلیسا با که دارند. بسیاری از مسیحیان فکر 
نمی کنند که به آنها موهبت خاصی برای شفا دادن عطا شده باشد. آنها در برابر تداوم تأکید 
مسیحیت اولیه درباره شفا یا مراقبت از بیماران چه مسوولیتی دارند. مخصوصاً در فرهنگی که 
شفای بیماران را بیشتر و بیشتر به حرفه طب و سازمانهای تندرستی می سپارد؟ 


فصل سی و پنجم 
نامه (رساله) بهودا 


اوریژن نامه بهودا را «مملو از سخنان منطقی و موهبت آسمانی» می‌یابد. با وجود این 
امروز منهای حمله به یاد ماندنی: «اظهار به آن ایمانی که یک بار برای همیشه به مقدسین 


سپرده شد » در بهودا ۰۲ اکترا ا ار کوفاه زا منفی» بسیار قدیمی و مربوط به دوران آخر 
می‌دانند که امروزه قابل استفاده نمی باشد. علاوه بر این» رساله بهودا دارای تعداد فابل 


توحهی مسائل مربوط به متن است. این اثر به عنوان متنی با اقتدار بررسی نشده است. انکار 
این مسائل بی فایده است. درواقع شاید خواندن زیربخش مقدماتی درباره سبک ادبی 
مکاشفه در فصل سی و هفتم در ذیل» قبل از مطالعه بهودا. سودمند باشد. به هرحال, رساله 
پهودابه مانگرشی می دهد به این که چگونه هنگامی که مسیحیان شروع به تقسیم شدن از درون 
نمودند یک مسوول کلیسا در برابر خطرات» واقعی یا پیش بینی شده» واکنش نشان داد. 

پس از زمینه و تحلیل کلی» زیربخش هایی وقف این مطالب خاص خواهند شد: استفاده 
یهودا از ادبیات غیرشرعی» سبک ادبی» از چه کسی و به چه کسی» از کجا و چه زمانی؟ و 


شرعیت نامه. 


زمینه 


ما در زیربخشی بحث خواهیم کرد که آیا این نامه حقیقتاً توسط یهودا نوشته شده است. در 
اینجا ما سوال می کنیم که هنگامی که نویسنده خود را به عنوان «بهودا غلام عیسی مسیح و 
برادر بعقوب» توصیف نموده کدام شخصیت منظور نظر بوده است. نام یونانی 727/21 در 
عهدجدید انگلیسی به عنوان هم 0۵9( و هم ۵6( ارائه شده است- که واژه دومی برای 
جلوگیری از ابهام با اسخریوطی, آن کسی که عیسی را تسلیم کرد آورده شده. اگر ما 
اسخریوطی را کنار بگذاریم یک بهودا (پسر؟) یعقوب در تقریبا انتهای لیست دوازده نفر 
می ماند که در لوقا ۱۶۶ «عیسی آنها را رسولان نامید».' ما درباره او هیچ نمی دانیم و دلیلی 
هم نداریم که فکر کنیم او نویسنده ما بوده, که برای او «رسولان خداوند ما عیسی مسیح» 
یک گروه حداگانه بوده‌ اند (بهودا ۱۷). اعمال ۳۳۲۷۲۲:۱۵ پیامبری به نام 
بهودا/بوداس (برسابا نامیده شده) دارد که همراه با یولس به منظور رساندن تصمیمات 
یعقوب و دیگران در شورای اورشلیم در سال ۴۹ میلادی, به انطاکیه رفتند. 

۱ همچنین اعمال ۱۳:۱. احتمالا او «یوداس/یهودا» است. نه اسخریوطی که در شام اخر در یوحنا ۲۲:۱۴ در جوار 


:۳:۱۰( این یهودا در لیست مرقسی از دوازده نفر (که در ۱۸:۳ تادئوس را دارد) و لیست متائی‎ ETT 
تادئوس یا لبائوس) ظاهر نمی شود.‎ 


F۸۲‏ نامه (رساله) بهودا 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: تعیین دقیق آن غیرممکن است. برخی از محققین آن را سالهای دهه ۵۰ قرار می‌دهند 
بسیاری در سالهای ۱۰۰-۹۰. 
از کجا/ به کجا: احتمالاً از نواحی فلسطین» جایی که برادران عیسی شخصیتهای مهمی برای 
مسیحیانی بودند که تحت تأثیر کلیساهای اورشلیم/فلسطین قرار داشتند. بعضی از محققین فکر 
می کنند که رساله بهودا در اسکندریه نوشته شده است. 
اصالت: تصمیم گیری بسیار مشکل است. اگر مستعار نویسی باشد. توسط شخصی که برای او 
برادران عیسی معلمین دارای اقتدار بوده اند. 
اتحاد و صداقت: به طور حدی مورد بحث نیست. 
تقسیم بندی رسمی: 
۸ دستورالعمل افتتاحیه: ۲-۱ 
8. متن اصلی: ۰۱ ۴۲ 
۴-۳: علت: اظهار می دارد برای ایمان» به دلیل نفوذ برخی افراد کافر 
۱۰-۵: سه مثال از تنبیه نافرمانی و کاربرد آنها 
۱۳-۱: سه مثال دیگر درباره توصیفی بحث انگیز از نفوذ کنندگان کافر 
۱۹-۴: پیش گویی ها از خنوخ و از رسولان درباره آمدن این افراد کافر 
۲۳-۰: تکرار درخواست برای ایمان» انواع مختلفی از داوری انجام شده 
6. حمد و ثنای اختتامیه: ۲۵-۲۴ 


معدودی از محققین موافقت نموده اند که به طور استعاری او «برادر» (=دوست و همکار 
مسیحی) یعقوب بود که به عنوان نویسنده بهودا خود را مشخص کرد. 

به هرحال معمولی ترین و عاقلانه ترین پيشنهاد در این باره که جرا نویسنده خود را از طریق 
رابطه با یعقوب معرفی نموده این است که یهودای مورد نظر یکی از چهار برادر نام برده شده 
عیسی بوده است (سومی در مرقس ۳:۶: «یعقوب و يوشا و بهودا و شمعون»» و چهارمی در 
متی ۵۵:۱۳) و بنابراین, تحت‌اللفظی: برادر یعقوب. با این عنوان خانوادگی» این یعقوب 
دارای آن نوع اقتدار بوده که نیت عنوان شده نویسنده را برای نوشتن نوشته ای کلی «درباره 
نحات عام ما» (یهودا ۳) القا کند - پروژه ای که قبل از اينکه این مشکل به وحود اید که 
موجب شد او این مکتوب کوتاه را برای اصلاح حضور افراد نفوذ کرده بفرستد. به ذهن خطور 
کرده بود. او می تواند به یاد آورد که رسولان چه پیش گویی کرده بودند (آیه ۱۷)؛ و بدین 
سبب» با وجودی که یک رسول نیست؛ خود را به عنوان استادی دارای مقام در سنت معرفی 
می کند. نویسنده ممکن است زبان عبری می دانسته» که در این صورت احتمالاً به جای ترجمه 
هفتادتدان از متن عبرانی کتب مقدسه استفاده کرده. بهودا در دادن عنوان به خود درآیه »١‏ 
خودش را با فروتنی به عنوان غلام در رابطه با عیسی معرفی می کند (یهو ۰۱:۱ اما به طور 
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خاصی به عنوان برادر یعقوب که رهبر مشهور کلیسای اورشلیم است؛ احتمالاً به این دلیل 
که نامه از اورشلیم/ فلسطین فرستاده شده بود. در آن نواحی یهودا بر طبق روایات درباره 
روند شغلی او دارای اقتدار بود. ظاهرا برادران خداوند رسولان مبشر شدند (به مفهوم پولسی 
در اول قرنتیان ۵:۹) اما مأموریت اصلی آنها می توانسته در درون فلسطین بوده باشد, جایی 
که طبق گزارش ژولیوس آفریکانوس خانواده عیسی در آنجا جمع شدند. هجسیپوس می گوید 
که نوادگان بهودا. «برادر برحسب جسم» عیسیء رهبران کلیساها تا زمان تاراژان 
(۱۱۷-۹۸) در نواحی فلسطین بودند. مطالعه دقیق سنت روشن می کند که اعضای خانواده 
بهودا قدرت برتر در میانل مسیحیانل بودند. چه در جلیلیه و چه در اورشلیم. " پس در نظر 
بگیریم که این نامه ای است ارسال شده در نام بهودا. برادر عیسی و یعقوب (درباره اصل و 
نسب برادران» به فصل ۳۴ شماره ۲ مراحعه کنید). 


دستورالعمل افتتاحیه (آیات ۲-۱). سؤالات فنی درباره سبک ادبی و هویت 
مخاطبین بعدامورد بررسی قرار خواهند گرفت. در اینجا ما اشاره می کنیم که برای یهودا 
(همین طور برای پولس» رومیان ۶:۱؛ ۱-قرن ۲۴:۱) مسیحیان کسانی هستند که «خوانده 
شده اند»؛ علاوه بر این» آ نها نامگذاری سنتی اسرائیل را به عنوان «حبیب (محبوب)» خدا 
(تشنیه ۱۵:۳۲» ۵:۳۳و۲۶) را تقبل کرده اند. 
متن اصلی (آیات ۲۳-۳) در جهارجوبی از اشارات به ایمان در آیات ۳ و ۲۰ قرار دارد. 
در افتتاحیه متن دلیل درآیات ۴-۳ توضیح داده شده. نویسنده به مخاطبین «حبیب» از 
«نجات عام ما» صحبت می کند - نحاتی که در آن سهیم هستند همان طوری که در افسسیان 
۲ گفته شده» در حالی که در نوشته های اولیه پولسی نجات در آینده عطا می شد در آخر 
سنتی (احتمالاً هم آموزه ای و هم اخلاقی) ITE PNET ETE‏ 
سپرده شد» در زمانهای گذشته؛ و به تشریح آن می بردازد. نقشه های او برای جنین اقدامی با 
ظاهر شدن «مردمان بی دی 1/7201 )که فيض خدا را به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح 
خداوند ما را انکار کرده‌اند» (آیه ۴) مختل می شود. " توصیف بحث‌انگیز بیگانگانی که 
«نفوذ کرده‌اند» تا موحب خسارت شوند» در غلا ۴:۲» یافت می شود و در ثلث آخر قرن 
۲ یهودا در بعضی از محافل (مخصوصا گنوستیک) در سوریهء مشهور شد اما به طرزی اشتباه. نام یهودا برادر عیسی با 
توماس (دیدیمس) که نام او به معنی «دو قلو» می باشد ادغام گردید و به عنوان بهودا توماس, برادر دو قلوی عیسی 
شهرت یافت. 
۳ قرائت های مختلفی ممکن است. «تنها استاد را انکار کن (= خدا) و خداوند ما عیسی مسیح» یا «تنها استاد ما و 


کاو ما عیی هی رار (آنطوری که از دوم پطرس ۱:۲ درک کرده می شود) . انکار حدا به نشانه این است 
که اینها بی خدا یا دارآی جند خدا بودند (در نامه جیزی وحود ندارد که از این حمایت کند) و با آنها گنوستیک بودند و 


۶۸۴ نامه (رساله) بهودا 


اول رایج می گردد (اع ۲۹:۲۰؛ ۲-تیمو ۶۳ ۲ یو ۱۰). با وجود این باید توجه کنیم که 
ما توصیف خصمانه ای از این شخصیتهاء که خودشان را به عنوان مبشرین مسیحی در نظر 
می گرفتند می شنویم. بعضی ها بیگانگان را به دلیل اشاره به «شبانی کردن خویشتن» در آیه 
۲ به عنوان معلمین می دیدند» ولی از محکومیت آنان در آیه ۴ نمی توانیم چیزی در باره تعلیم 
آنان به دست آوریم. 

سه نمونه تنبیه نافرمانی و کاربرد آنها (۱۰-۵). چنان که خواهیم دید برخی از مفسرین 
شک دار ند که بهودا خطاب به وضعیتی واقعی نوشته شده است» برای آنها این رساله ای کلی 
است بدین منظور که هر کجا که شرایط ایجاب کند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شخص 
درباره وضعیتی حفیقی فکر کند خواهد دید که نویسنده به نظر می رسد فرض را بر این نهاده 
که مخاطبین می دانند در تعالیمی که او به آنها حمله می کند جه جیزی اشتباه است و بنابراین 
تمرکز می کند بر اینکه چگونه خدا آن را باطل خواهد نمود. (آیا می توان تصور کرد که او 
درباره تعالیم عجیب و بیگانه شنیده» اما ارت آن را نمی داند که اعلام کند؟؟) او در 
آیات ۷-۵ سه نمونه از سنت اسرائیل ارائه می کند که در آنها خدا نافرمانی را تنبیه نمود 
(هنگامی که او با نهایت ادب فرض می کند که خوانندگان او با این مثالها آشنا هستند آیا 
او مسیحیان بهودی را در نظر دارد که با این زمینه بزرگ شده اند» یا مسیحیان غیربهودی را 
که می بایستی این مطالب به آنها آموخته می شد؟) با وجودی که نسلی توسط خداوند از مصر 
بیرون آورده شد. در صحرا بسیاری از آنان کمبود ایمان خود را نشان دادند و قبل از اینکه 
اسرائیل وارد سرزمین موعود شود مردند (اعد ۱۴). فرشتگان خدا جایگاه مقرب خود را در 
آسمان ترک کردند تا به دنبال زنان شهوت‌رانی کنند (یید ۴-۱:۶) و خدا آنان را در زیر 
زمین در ظلمت تا روز داوری زندانی نمود (اول خنوخ ۶۰ و بابهای ۱۳-۱۲). در 
سدوم و غموره هرزگی و فساد رواج داشت و خدا مردم این دو شهر را با آتش تنبیه نمود (پید 
۲۸-۹). به دنبال این سه نمونه در آیات ۱۰-۸ تفسیر مناسب می‌آید (در آیه ۸ «به 
شکل مشابه آنها ...)» طرحی تفسیری که به عنوان کلیدی برای ساختار یهودا مورد دفاع قرار 
می گیرد. با وجودی که درخواست در متن اصلی در آیه ۴ حالت محکومیت به خود می گیرد» 
به وسیله صدور سه تهمت برعلیه نفوذ کنندگان بی ایمان» آشکار نیست که تهمت‌ها با سه 
نمونه در آیات ۵و ۶و ۷ تا چه حد جور در میآیند (شاید به ترتیب معکوس؟) این افراد جسم 
خود را نجس می کنند (همانند سدومیان) و خداوندی (خدا یا مسیح؟) را رد می کنند و 
ای شاخ مهدعتیق را اتکارامی تموفتد: اتکار سمیح می‌تواند به معتی سیخ تناس قایل اعتراض آتها باشد و یا 
نحوه زندگی آنها که مناسب مسیحیان نبود. بعضی‌ها عقیده دارند که این معلمین اقتدار «یهودا» را در 
شنوندگان/خوانندگان زیر سؤال می برند. اما جیزی در نامه نیست «گوش کن به آنجه که من به آنها گفتم». 

۴ دوم یوحنا ۱۰ می‌خواهد هر کسی را که تعلیم نویسنده را نیاورد مستثنی کند» و دوم تیموتائوس ۳:۴ اخطار می کند 


که مردم اطراف آنها (معلمین) جمع خواهند شد که مطالبی را می گویند که گوشهای بی قرار مایل به شنیدن هستند. چنین 
پند و اندرز کلی درباره تعلیم وجود دردسرهای خاص در جامعه مورد خطاب را مستئنی نمی کند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۸۵ 


موجودات پرجلال (فرشتگان؟) را دشنام می‌دهند - شاید لازم نباشد که به دنبال آموزه 
خاص و اشتباه آمیزی بگردیم که موحب به وجود آمدن جنین حروبحث عمومی شده باشد. در 
آیات ۱۰-۹ گستاخی تمسخرآمیز نسبت به مخالفین مقایسه شده است با ملایمت فرشته 
مقرب» میکائیل, که هنگامی که شیطان سعی نمود مدعی جسد مرده موسی شود کفر نگفت» 
بلکه فقط او را سرزنش کرد داستانی نشأت گرفته از افسانه موسی که ورای شرح مرگ 
موسی در تثنیه ۳۴ تکامل بافته بود. کلمنت اهل اسکندریه یکی از چندین شاهد قدیمی 
است که به ما می‌گوید که یهودا این شرح داستان را از کتاب «وصیت موسی» برداشت 
نموده» یک کتاب جعلی که برای ما مفقود شده است. 

سه نمونه دیگر و توصیف بحث‌انگیز متجاوزین بی‌ایمان (۰)۱۳-۱۱. در «لعنتی» برعلیه 
مخالفین» نویسنده سه نمونه از آنهایی که در سنت خاخامی» «سهمی در دنیای آینده ندار ند» 
جمع آوری کرده: قائن (که شرارت او در روایتی بعدها فراتر از قتل توسعه یافته, مثلاً اول 
یوحنا ۰)۱۲:۳ بلعام (که در برابر رشوه‌ای به مدیانیها تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را به 
بت پرستی هدایت کش ۱ تث ۵:۲۳؛ پوشع ۰۱۰-۹:۲۴ آن طوری که در روایتی 
بعدها تشریح شده*)» و قورح (که برضد موسی و هارون شورش نمود: اعداد ۱۶). نویسنده 
سپس در (آیات ۱۳-۱۲) سیلابی از دشنام ها و ناسزاهای رنگین برعلیه این افراد 
خدانشناس که در باره آ نها او قبلاً صحبت کرده بود جاری می سازد» با اشاره به شرارت آنان» 
و تهی بودن ادعای آنان» و تنبیه نهایی آنان. این جروبحث چیزی دقیق درباره این مخالفین به 
ما نمیگوید. جالب ترین چهره پردازی فساد ضیافت های محب تآمیز است (آیه ۱۲) زیرا که 
این برای ما یادآور ضیافتهای آگاپه مسیحیان اولیه می باشد که در ارتباط با شام خداوند بود 
و اغلب متأسفانه موضوعی برای حروبحث (۱-قرن ۳۴-۱۷:۱۱). انسان این برداشت را 
می یابد که این نفوذیها راه خود را تا قلب گروه های مخاطب باز نموده بودند. 

پی شگویی های خنوخ و رسولان درباره آمدن این افراد خدانشناس (۱۹-۱۴). این 
بخشی از سبک اخطارهاپی است شبیه آنچه در بهودا دیده می‌شود. که به یاد بیاورند که 
آمدن این بی دینان برای زمانهای آخر پیش کون شده بوده یو ۴ تيمو ۳-۲۰۳ 
و درواقع به یاد آورده می شود که خود عیسی چنین هشداری مکاشفه ای درباره مسیح های 
دروغین و انبیای کذبه در روزهای آخر داده بود (مر ۲۲:۱۳). یهودا ۱۵-۱۴ با نبوتی برضد 
این خدانشناسان شروع می شود که خنوخ خبر داده بود» همان شخصیت مرموزی که با خدا راه 
می رفت و بدون اینکه مرگ را ببیند به آسمان ربوده شد. اما یکبار دیگر نویسنده از 
اشارات موجود در پیدايش نسبت به روایت بهودیان فراتر می رود (۲۴-۲۳:۵), همانگونه 


۵ تصویر مثبت تری از بلعام در اعداد ۲۴-۲ وحود دارد. حایی که او رشوه را که توسط بالاق پادشاه عرضه شده رد 
می کند و حاضر نمی شود برعلیه اراده خدا نبوت نماید اما تصویر منفی پیروز می شود, آنطوری که در آثار فيلو 
ژوزفوس و نقدهای خاخامی می بینیم. 


۶۸۶ نامه (رساله) بهودا 


که در اول خنوخ ٩:۱‏ نوشته شده. بعضی‌ها برای توصیف بحث انگیز درباره خدانشناسان 
توسط یهودا ۱۶ در کتاب وصیت موسی ۰۷:۷ ٩‏ ۵:۵ پیشینه ای می یابند, اما شباهت جندان 
واضح و روشن نیست. نویسنده سپس از نبوت رسولان صحبت می کند که «در روزهای آخر 
تمسخر کنندگانی خواهند بود که بر حسب اشتیاقات کفرآمیز خود راه خواهند رفت». جنین 
عبارتی در عهدجدید حفظ نشده است» و بنابراین نویسنده ظاهراً می باید از سنت مسیحی 
گسترده تری برداشت نموده باشد» همان طوری که او از سنت اسرائیلی گسترده تر از عهدعتیق 
برداشت نموده بود. 
تکرار درخواست برای ایمان؛ از انواع مختلف داوریها استفاده شده (۲۳-۲۰). با 
وجودی که فضای نسبتا بیشتری به جروبحث داده شده» ولی می توان استدلال نمود که این 
آیات نشان دهنده هم هدف و هم اوج واقعی نامه می باشند. در آیه ۳ نویسنده می خواست که 
«به تو ای حبیب بنویسم» و تو را تشویق به اظهار به ایمان خود کنم». در آیه ۲۰ او با افزودن 
این جمله «ای حبیبان» خود را به ایمان اقدس خود بنا کنید» بیان می کند که جگونه باید 
اظهار نمود. این را می توان با دعا در روح القدس انجام داد و خویشتن را در محبت خدا حفظ 
نمود ‏ اندرزی نیکو برای هر زمان» اما اینک ضروری تر شده, زیرا این مخاطبین در حالی که 
منتظر نشان داده شدن رحمت در داوری توسط خداوند عیسی مسیح هستند. می بایستی با 
تمسخ رکنندگان که از فیض روح القدس بی بهره اند مقابله نمایند (آیه .)۱٩‏ با توجه به 
میزان حروبحث تا اینجا انسان تعجب می کند که تفاوت ظریفی در رفتار با آنان بیابد: 
آنهایی که شک دارند باید رحمت کرده شوند؛ و دیگران باید نجات یافته و از آتش بیرون 
کشیده شوند؛ و به افراد دیگر با احتیاط فوق العاده رحمت نشان داد و از فساد آنان ابراز تنفر 
نمود. ظاهراً دعوتها به احتیاط از طرف عیسی درمورد داوریهای جمعی بی نتیجه نمانده است 
(مت ۱۵:۱۸ -۲۲). 
حمد و ثنای اختتامیه (آیات ۲۵-۳۴) با پیام شخصی به مخاطبین بهودا خاتمه 
نمی پذیرد. بلکه این رساله با حمد و ثنای پرابهتی خاتمه می یابد که احتمالاً از متون نیایشی 
برداشت شده ولی متناسب با حالت مخاطره آمیز مخاطبین تغییر یافته است. بهودا او و تنها او 
را (7۵۵۵ = وحدانیت) متبارک می خواند» خدایی که می تواند آنها را از لغزش حفظ کند و 
با شادمانی بدون عیب و خطا به داوری بیاورد (مقایسه کنید اول تسا ۲۳:۵؛ ۱-قرن ۸:۱). 
تعدیل مسیحی در این ستایش یکتاپرستی بهودی این است که از طریق عیسی مسیح خداوند 
ما می باشد ‏ که از یک خداوند و یک خدا در افسسیان ۶-۵:۴ جندان دور نیست (به 
یعقوب ۱:۱ مراجعه کنید). 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ FAV‏ 
استفاده رساله بهودا از ادبیات غیرشرعی 


این استفاده مسئله ساز بوده است. در طی قرنها الهیدانان اظهار داشته اند که اگر نویسنده 
الهام یافته بوده» می بایستی بتواند تشخیص دهد که چه چیزی الهام شده و چه چیز الهام نشده 
(بعضی وقتها استدلال به نحو دیگری مطرح می شده: چون نویسنده رساله یهودا الهام یافته 
بوده بنابراین کتبی که او از آنها نقل قول کرده همانند اول خنوخ» نیز می بایستی ملهم شده 
باشند). الهام الهی هنگامی مورد قبول قرار می گرفت که یک کتاب توسط اسرائیل یا کلیسای 
مسیحی» شرعی اعلام می شد. با وجودی که در میان یهودیان قرن اول میلادی در این مورد که 
«فانون شریعت و انبیا» ملهم شده و شرعی بوده اند توافق وحود داشت. درمورد «سایر 
نوشته ها» چنین اتحاد نظری موجود نبود. 

ظاهراً بهودیان و مسیحیان اولیه از کتبی که مقدس و با اقتدار می‌دانستند (و بنابراین 
عملاً آنها را الهام یافته تلقی می نمودند) استفاده می کردند بدون اينکه این سؤال را مطرح 
کنند که آیا آنها در سطح شریعت و کتب انبیا فرار دارند. ما نمی توانیم قاس کی رساله بهودا 
به کتب غیرشرعی را به نقل قول او از اول خنوخ در آیات ۱۵-۱۴ و به کتاب وصیت موسی 
در آیه ٩‏ محدود بنماییم. علاوه بر این تنبیه فرشتگان در آیه ۶ از اول خنوخ برداشت شده و 


جروبحث در آیه ۱۶ می تواند از کتاب وصیت موسی ناشی شده باشد. در متالهای قائن و 
بلعام در آیه ۱ بهودا به سنت درباره شخصیتهای کتاب مقدسی که بسیار فراتر از شرح 
کتاب مقدس تکامل یافته اند وابسته است. همین طور در آیات ۱۸-۱۷ او سخنانی از 
رسولان نقل قول می کند که در کتب مقدسه مسیحیان یافت نمی شوند. به کلامی دیگر 
نویسنده احساس آزادی می کند که از مجموعه‌ ای گسترده از سنتهای اسرائیلی و مسیحی 
تقل قول کند» و خودش را به مجموعه کتب نوشته شده که توسط گروههای مختلف شرعی 
تلقی می شوند محدود نمی کند. بنابراین شرعی بودن شاید هرگز به ذهن نویسنده خطور 


نکرده بود. 


سبك فان 


جدیداً مطالعه رساله بهودا بار دیگر توسط رویکردهایی تازه نسبت به این نامه انجام شده 
است. به طور مثال نایری بر استفاده از مدل های علم اجتماعی و دورنماهایی از تکمیل سایر 
متدها تمرکز کرده. رفاه گروه و نه افراد منفرد در زمان باستان بسیار مهم بوده اند. نایری 
طرح پشتیبان موکل را به یاد ما می آورد که در آن خدا و عیسی به عنوان حامی و ولی نعمت» و 
نویسنده به عنوان کارگزار معرفی شده است. ضدیت با آنجه که نویسندگان به عنوان سودمند 
برای گروه تلقی می کنند. به عنوان ضدیت با خدا با عصبانیت برخورد خواهد شد. 


FAR‏ نامه (رساله) بهودا 


موضوعات ادبی و ساختار بلاغتی برحسب استانداردهای یونانی - رومی بسیار مورد توجه 
است. از فرم های معانی و بیان انسان می تواند سخنوریهای سنجیده در درخواستها. منع 
کردنها, و اخطارها در رساله بهودا بیابد. اما با وحود این در آنجا در احساسات تند و نیشدار 
عناصری از خودنمایی وجود دارد. و در بیان سرزنش‌ها و مصیبت ها نیز. در عین حال استفاده 
از تشابهات و مثالهای سه گانه در استدلالات بهودا بازتابی از عهدعتیق می باشد. 

یهودا قدری بیشتر فرم نامه ای مسیحی را دارد تا یعقوب. برعکس «سلام و درودها» در 
یعقوب ۰۱:۱ «رحمت و سلامتی و محبت» در بهودا ۲ از افتتاحیه «فیضء رحمت» سلامتی» 
در اول و دوم تیموتائوس و دوم یوحنا چندان دور نیست. رساله یعقوب بدون هی چگونه 
نشانه ای از سلام و درود خاتمه می پذیرد؛ یهودا ۲۵-۲۴ حمد و ثنایی عالی دارد که می توان 
با ستایش و درود اختتامیه در رومیان (۲۷-۲۵:۱۶) قابل مقایسه کرد. 

در یعقوب ۱:۱ خطاب به «دوازده سبط در پراکندگی» ممکن است دقیق تر از بهودا « به 
خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شده هستند» 
(آیه ۱) باشد. که می توان به هر فرد مسیحی اطلاق نمود. با وجود این در درون محتوای 
رساله یهودا به نظر می رسد که وضعیت آنانی که مورد خطاب هستند بیشتر خاص باشد. این 
ما را به موضوعی بسیار مشکل هدایت می کند: جقدر از جروبحث موجود در یهودا را باید 
تحت اللفظی تلقی نمود و آنها تا چه اندازه آنها زبان سنتی هستند؟ لزوم محتاط بودن توسط 
این واقعیت نشان داده شده که بعضی از توصیف ها از مخالفین در بهودا ۱۶ می تواند از 
کتاب وصیت موسی برداشت شده باشد و در عوض مقدار زیادی از جروبحث در دوم پطرس 
نیز از پهودا برداشت شده, چنان که ما در فصل بعد خواهیم دید. هر سه نویسنده یقینا با یک 
وضعیت روبه رو نبوده اند و بنابراین سنت و عرفی در استفاده مجدد از توصیف های جدلی 
وحود داشته است. آیا این بدان معنی است که بهودا به تمام کلیساها خطاب شده. و 
بدعتگذاری خاصی را توصیف نمی کند, بلکه همه را نسبت به مسئله ای کلی آگاه می سازد, 
آن طوری که تعدادی از محفقین امروزه ادعا می کنند؟ شاید لازم نباشد تا این حد دور برویم. 
هیچ ادعاپی در پهودا وحود ندارد که خطاب به یک جامعه باشد, آن طوری که در بسیاری از 
نامه های پولسی وجود دارد. به هرحال» وضعیت توصیف شده در یهودا ۴-۳ شاید واقعی 
باشد: یعنی» نیتی اولیه برای خطاب درخواستی کلی به مسیحیان که بهودا برای آنها اقتداری 
داشرا زاجعالا اها که با کلیساهای مادر در اورشلیم/فلسطین که با آنها نام بهودا 
پیوند خورده بود رابطه ای داشتند), با تشخیص تعالیم غلط ارائه شده در برخی از این جوامع 
فا شام ودو سای و بت ایک اش و تردن فا رسفا ری اا 
بی دین» در آیه ۴» و هم چنین ۱۹-۱۶۱۳-۱۰) می تواند سنتی باشد بدون اينکه تاریخی 
بودن حضور آنان را کنار بگذاریم. اما چه بگوئیم درباره تعلیم خطرناک؟ انسان می تواند از 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۸۹ 


توصیف وضعیتی که در آن کلیساهای یهودی/غیریهودی تعلیم می دادند که بايد به میرات 
یهودی احترام گذارد و به خواسته های خلاقی آنها پای بند بود (چنان که در نواحی که نام های 
بهودا و یعقوب از اورشلیم افتدارهای عمده محسوب می شده‌اند) استنباط نماید که 
مسیحیانی که شدیداً تحت تأثیر دنیای غیریهودی قرار داشتند ادعا می کرده اند که انحیل 
ایمانداران را از وظائف اخلاقی آزاد نموده است. برای محکوم کردن چنین ایده های افسار 
گسیخته ای» بهودا به مثالهای شرارت آمپزی از سنت اسرائیلی درباره گمراه کردن اسرائیل یا 
۳ و باشد ر 9 اک 
می دهد به حای اینکه رساله باشد. 


توسط جه کسی و به چه کسی, از کجا و چه زمانی؟ 


حقیقت این است که ما اطلاعات اندکی برای پاسخگویی به چنین سوّالاتی داریم» شاید 
کمتر از هر نوشته دیگر عهدجدید. 
توسط جه کسی؟ آنا واقعاٌ برادر عبسی و یعقوب این نامه کوتاه را (حتی از طریق 
کاتبی) نوشته است» با اینکه شاگردی» یا حتی شخصی دورتر بوده که از نام بعقوب استفاده 
می کرده؟ بعضی‌ها با این استدلال که شخصیت بهودا به اندازه کافی مهم نبوده که کسی از 
نام او در یک مستعار نویسی بهره برداری کند از اصالت نامه دفاع می کنند اما این نظریه 
اهمیت بستگان عیسی و نیز اهمیت اعقاب پهوا در کلیساهای اورشلیم/ فلسطین را در نظر 
نمی گیرد. هیچ کس نمی تواند با قاطعیت بگوید که بهودا این نامه را نوشته است. اما ما 
می توانیم سوال کنیم که آیا در نامه جنبه ای وحود دارد که اصالت آن را منتفی کند؟ برای مثال 
آیا از مکانی به غیر از فلسطین نوشته شده که در آنجا پهودا زندگی می کرده, یا سبک نامه 
سبکی است که نمی توان به بهودا نسبت داد. پا در زمانی بعد از دوران حیات او نوشته شده؟ 
از کحا؟ منت باه مج eg E‏ کم زجرا جهودا 
در آنجا رهبر کلیسای اورشلیم بوده و اعقاب وی در فلسطین افراد مهمی بودند. " بهودا کلمه به 
کلمه از کتب عهدعتیق نقل قول نمی کند اما اشارات و کنایه ها نشان می‌دهند که او از کتب 
مقدسه عبرانی اطلاع داشته ( کاملا مخالف روندی که در اکثر کتب عهدحدید» منحمله یعقوب 
وحود دارد که از ترحمه هفتادتنان استفاده کرده‌اند)؛ و این امتیازی برای فلسطین به عنوان 


۶ - بعضی‌ها برای سوریه استدلال می کنند » جایی که بهودا برادر عیسی مشهور می شود. مخصوصا در ادبیات 
گنوستیک. به هرحال او را اغلب به عنوان بهودا توماس با دیدیموس می شناختند و نه فقط به عنوان بهودا a‏ 
(یهودا ۱). این پيشنهاد که در سوریه برای عمل برضد گنوستیک ها به بهودا توماس متوسل می شوند» غیرعقلانی 
برای به دست اوردن افتدا راو توصیف «برادر عیسی» را نیز اضافه می نمود. ساردز («اول بطرس») بهودا 1 
دوم ورین > وان ا رخ ز مکتب پطرسی در ارتباط می‌دانست؛ اما بیشتر محتمل است که بهودا از دوم پطرس برداشت 
نموده باشد» تا اینکه دوم پطرس از بهودا. در این مورد آخر بهودا براء ی مکتب پطرسی شناخته شده بوده (احتمالا در روم). 


۹۰ نامه (رساله) بهودا 


منشأً نامه است تا سایر مراکز مسیحی یونانی زبان. تعداد فراوانی از کپی های آرامی از 
اول خنوخ. یک کتاب حعلی نقل قول شده در بهودا» در قمران یافت شده است؛ و با وحودی 
که نهایتا اول خنوخ در زبانهای دیگر بیشتر رایج شد» اما شواهدی وجود دارند که نشان 
می دهند که نویسنده بهودا فرم ارامی را می شناخته. 
سبک استدلالات درباره مکان نوشته شدن به ما جه می گوید؟ نویسنده تسلط کامل بر 
واژگان یونانی داشته و در استفاده از حروف ربط صفت‌های فعلی و تجانس های آوایی 
مهارت دارد. بدین سبب برخی اظهار می‌دارند که زبان یونانی می باید زبان مادری او بوده 
باشد. سایر محققین استدلال می کنند که یک سخنران عبری یا آرامی بومی می توانسته این 
سبک یونانی را فرا بگیرد و خود را در ادبیات بهودی هلنیستی عمیقا فرو برد. با کام در تنظیم 
نمونه ها از سنت بهودی در تکنیک های تفسیری بهودا شباهت هابی با شیوه ارتباط متون با 
یکدیگر در برخی تفسیرها در طومارهای بحرالمیت» می یابد. با طرح این سؤال که یک 
روستایی حلیلی. همانند بهودا «برادر» عیسی» حگونه می توانسته خودش نامه ای ننویسد. به 
این نتیجه می رسیم که او احتمالاً کاتبی آشنا به زبان یونانی را به کار گرفته است. بنابراین 
استدلال سیک نمی تواند اضالت و متشا فلسطینی نامه را فی کند» حتی اگر امکان مستعار 
نویسی در ارححیت باشد. 
جه زمانی؟ طیف پیشنهادات عاقلانه بین سالهای ۰ تا ۱۲۰ میلادی در نوسان 
است. استدلال برای تاریخگذاری قرن دوم به دلیل اینکه بهودا خطاب به گنوستیک ها بوده 
ارزش جندانی ندارد جنان که در پاراگراف بعدی خواهیم دید. همحنین این دلیل که» جون 
یهودا در آیات ۳ و ۲۰ ایمان را به عنوان محموعه ای از تعلیم معرفی می کند پس وی نماینده 
«کاتولیسم اولیه» است. کافی نمی باشد. پهودا فاقد ویژگیهایی است که محققین آن را 
به عنوان کاتولیسم اولیه طبقه بندی می کنند, مثلاً بی توجهی به آمدن دوباره مسیح(آیات 
۴ و تأکید بر ساختار مقتدرانه کلیسا. درواقع نمی توان رساله بهودا را زیاد دير 
تاو فک ار نمو د زرا که تو سط نویسنده دوم پطرس که خود احتمالاً در سالهای ۱۵۰-۱۲۵ 
تار نخگداری شد به طرز گسترده ای به کار گرفته شده. در یک طرف طیف بعضی ها سعی 
کرده اند بهودا را بعد از یعقوب تاریخگذاری نمایند» با این فرض که شنوندگان و 
خوانندگان هر دوی آ نها یکی بوده اند و جون بعقوب به آموزه غلط اشاره ای نمی کند؛ بهودا 
می بایستی دیرتر نوشته شده باشد. هنگامی که ناگهان «افراد خدانشناس» وارد شدند. 
اشاره به سخنانی که از قبل توسط رسولان خداوند ما عیسی مسیح گفته شده (آیه ۱۷) طنینی 
دارد که گویی رسولان (دوازده نفر؟) به نسل قبلی تعلق داشته اند اما این می تواند درمورد 
هر زمانی در ثلث آخر قرن اول حقیقت داشته باشد. در این دوره شخص می تواند مراحلی از 
استفاده از «ایمان» برای توصیف محموعه اعتقادات و رسوم بیاند اگر یهودا خود این اثر را 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۹۱ 


نوشته اینکه نام یهودا در ميان برادران عیسی به عنوان سومی يا جهارمی قرار داده شده به 
این معنی است که او یکی از جوان ترین ها بوده, و بدین سبب می توان گفت تا دیر زمانی تا 
سالهای ۱۰۰-۹۰ زندگی کرده است, که می تواند معقولانه ترین تاریخ برای نامه باشد. 
تن سبب تاریخگذاری شاید مستعار نویسی را ارجح جلوه دهد. اما مسلماً آن را ثابت 
به چه کسی؟ باز هم این موضوع کم و بیش به کارگیری حدس و گمان هوشمندانه 
است. بعضی‌ها سعی کرده اند خوانندگان و شنوندگان مورد نظر بهودا را از اشتباهی که به آن 
حمله شده شناسایی کنند. اگر استهزاء و ناسزاگویی است» ابا می تواند ناشی از سوء درک از 
اعلام آزادی از وظایف نسبت به شریعت موسی باشد که توسط پولس انجام شده؟ این 
می تواند اشاره ای به شنوندگان در حیطه نفوذی پولسی باشد. با وجود این هیچ اشاره ضمنی 
به نقل قول از پولس نیست. چنان که در یعقوب ۲۴:۲ وجود دارد. و جروبحث برعلیه 
ناسزاگویی در بهودا ۴ و۷و۸و۱۶و۱۸و۱۹ بسیار کلی و یکنواخت است تا ما را قادر سازد که 
درباره منشأً آن اظهارنظر کنیم. اتهام موحود در آیه ۸, که نفوذیهای خدانشناس به آن بزرگان 
پرجلال ناسزا می‌گویند موجب حدس و گمانهای فراوانی درباره هویت آنها شده است؛ اما 
این مسلما توضیح چیزی مبهم توسط چیزی مبهم تر است. این که «افراد خدانشناس» 
گنوستیک ها بوده اند در این اطمینانی که به مخاطبین داده شده که «به شما یکبار برای 
همیشه دانش همه حیز داده شده است» (آبه ۵)» و این دعا که نفوذیهای خدانشناس 
کفرگویی می کنند «بر آنجه که نمی‌دانند» (آیه ۱۰). یافت می شود. این اتهام که مخالفین 
خدا را انکار می کنند در آیه ۴» و تاکید بر خدای یکتا و واحد در آیه ۴ مبهم است. اشاره به 
ذر اه ۱۱ به گروهی از گنوستیک های فرن دوم به نام فائنیون (078165))ربط داده شده 
که خدای عهدعتیق را مسوّول شرارت می دانند (به بهودا ۸ مراحعه کنید: آنها خداوندی 
[خدا؟] را مردود می دانند). اما این ادعاها هیچ گونه توجیهی ندارند. حتی اگر جروبحث 
بهودا را تحت اللفظی تلقی نماییم. آنها از فرضیات مبهم درباره گنوستیسیسم گسترده در 
تفر وان تا قاط وی که یی هی قاروا اه ی ها ما یو 
یک ادعای گنوستیک را می پوشاند. به طور واقع بینانه حمله برضد افراد خدانشناس در بهودا 
به ما در تعیین هویت یا مکان مخاطبین کمکی نمی کند. 
از این موضوع که نویسنده خود را به عنوان برادر یعقوب معرفی نموده نتیجه می‌گیریم که بهودا 
برای شنوندگانی که توسط یعقوب مورد خطاب قرار گرفته بودند نوشته شد. با وجود این یهودا فاقد 
عبارت «به دوازده سبط در پراکندگی» که در یعقوب ۱:۱ آمده می باشد» همانند هرگونه اشاره ای» 
صریح یا ضمنی» به نامه ای توسط یعقوب. منطقی است که بگوییم هم یعقوب و هم بهودا برای مناطقی 
که «برادران عیسی» فوق العاده مورد احترام بوده اند نوشته شده اما این می تواند ناحبه ای وسیع و 
حاوی کلیساهای متفاوت بوده باشد. مخاطبین همجنین طیف وسیعی از سنت يهود را می دا نسته اند 
به طوری که برای آ نها مثالهای آورده شده در یهودا قانع کننده وه موف 


۹۲ نامه (رساله) بهودا 


شرعی بودن رساله یهودا 


پیش از این در اوائل قرن دوم بهودا به اندازه کافی اهمیت یافته بود که توسط نویسنده 
دوم پطرس کپی برداری شده باشد. حدود سال ۲۰۰ در غرب یهودا را به عنوان کتابی از کتب 
متسه ھی شاه در شرق قرا دو هس زان کلت اهل امکتذریه بر ات شای گذارده 
و مسلماً اوریژن آن را محترم می‌ داشت با وجودی که می‌دانست دیگران آن را مردود 
می شمارند. دو یاپیروس ۳ و 2۷۸ به استفاده از بهودا در فرون سوم و چهارم شهادت 
می دهند. با وحود این بهره برداری یهودا از کتابی مکاشفه ای همانند اول خنوخ» مشکلاتی را 
به وجود می آورد» و در اوائل قرن چهارم بوسبیوس هنوز آن را در میان کتب مورد مباحثه قرار 
می‌داد. نهایتاً در سال ۴۰۰ با همکاری آتاناسیوس و ژروم برای تشکیل مجموعه ای قانونی و 
شرعی» یهودا در شرق یونانی زبان و غرب مورد قبول قرار گرفت. مقبولیت در کلیساهای 
سریانی زبان در فرن ششم رخ داد. 

لوتر در سال ۱۵۲۲ رساله بهودا را همراه با رساله یعقوب, عبرانیان» و مکاشفه به عنوان 
کتبی دارای کیفیتی کمتر در آخر مجموعه نوشته های عهدجدید قرار داد» و کاردینال کاژتان و 
هم Oecolampadius‏ پروتستان در این حرکت مشکلاتی دید ند. به هرحال در قرون بعدی بحث 
ادامه داری درباره رساله بهودا نبود که با آنجه که درباره رساله یعقوب جریان داشت قابل 
مقایسه باشد» زیرا که این رساله از نظر الهیاتی چندان مهم نبود. ا وحودی که کتب قابل 
توحهی وقف بهودا شده, این نامه نقش جندانی در شکل گیری تفکر کلیساها نداشته است. 


ما معمولاً بحث خود را درباره یک کتاب عهدجدید با زیربخش «موضوعات و مسائلی 
برای تعمق» خاتمه می دهیم. اما بهودا یک اثر کوتاه است؛ و امروزه بسیاری استدلال آن را 
ارج نمی نهند و یا آن را با سنت اسرائیلی درباره فرشتگانی که با زنان (زمینی) گناه 
ورزیدند» نزاع میکائیل بر سر جسد موسی» سدوم بلعام» و قورح مربوط نمی دانند. ما برای 
بهودا به عنوان کتابی از کتب مقدسه احترام قائل هستیم اما به کاریگری آن در زندگی معمولی 
مشکلی باقی می‌ماند. ذکر این مطلب جالب توجه است که در مجموعه آیات منتخبه نیایشی 
سه ساله مورد استفاده در کلیساهای کاتولیک رومی و سایر کلیساهای برحسته, مجموعه ای که 
در ب رگیرنده قسمت اعظم کتب مقدسه است. بهودا را کر کرت یکی از ۱۵۶ روزهای یکشنبه 
نمی خوانند. و فقط در یکی از روزهای هفته (آن هم آیات ۱۷و۲۵-۲۰ که به زحمت قلب 
نامه را تشکیل می دهند) خوانده می شود. 


فصل سی و ششم 
رساله (نامه) درم یطرس 


به احتمال زیاد این نوشته مستعار نوبسی از نظر تسلسل تاریخی آخرین کتاب عهدجدید 
است که نوشته شده است. و همان طوری که خواهیم دید. با وجود تأثیر اولیه کسل کننده در 
زمانهای ما موضوع بحثی تند بوده است. پس از زمینه و تحلیل کلی» زیربخش هایی وقف: 
توسط چه کسی و به چه کسی» از کجا و چه زمانی؟ شرعی بودن و کاتولیسم اولیه. موضوعاتی 
برای تعمق خواهد شد. 
زمینه 


با توحه به عادت ما در برداشت و بررسی اثر آن طوری که امروزه یافت می شود جه 
زمینه ای فراتر از آنجه که در اول پطرس (فصل سی و سوم) ارائه کرده ایم در باره پبطرس 
می‌توا نیم پیشنهاد کنیم؟ نویسنده به روند بشارتی تاریخی شمعون پطرس استناد می کند 
(۱:۱) با به کارگیری «رسول عیسی مسیح»؛ فرمی یونانی از نام شخصی او که به اصل 
رائ ان نزدیک است (نه ۶۵7 بلکه 5۷۵۵۸ از 5۵0 - که در حابی دیگر فقط در 
اعمال ۱۴:۱۵ یافت می شود) و با شاخص کردن حضور وی به عنوان شاهد عینی در تبدیل 
هیئت (۱۸-۱۶:۲). او در «اینک. ای حبیبان» این نامه دوم را به شما می نویسم» )1:۳( 
خود را در ردای نویسنده اول پطرس می پیجد. او درباره آنجه که «برادر حبیب ما یولس 
برحسب حکمتی که به وی داده شده به شما نوشت» و درباره این جیزها صحبت نمود 
همان طور که او در تمام نامه های خود انجام می دهد» (۱۶-۵:۳) می‌داند. درواقع» 
شمعون یطرس به موقعیت تعلیمی برتر خود» به عنوان مفسر کتب مقدسه اشاره می کند» جون 
در نامه های پطرس «بعضی مطالب وجود دارند که درک آنها مشکل است و بی ثباتان و 
بی توجهان آن را برای نابودی خود تغییر شکل می‌دهند. همان گونه که آنها با سایر 
نوشته های (کتب مقدسه) رفتار می کنند». او بدون اینکه به منبع خود اشاره ای کند 
قسمتهای بزرگی از نامه یهودا, برادر یعقوب را نقل قول می کند (و در آن آنجه را که ممکن 
ست تولید مخالفت کند تعدیل می نماید)» بدین ترتیب از سنتی برداشت می کند که مورد 
حترام مسیحیانی است که برای آنها «برادران خداوند» مراجع افتدار بودند. از کشمکشهایی 
که در آنها پولس اشارات نیشذار درباره یعقوب و کیفا (بطرس), به عتوان «به اصطلاح 
رکان» کلیسای اورشلیم نموده و با کیفا رو در رو به مخالفت برخاسته بود (غلا ٩:۲‏ ۰۱۱ 
ثری نیست. ما به دیدگاه اول کلمنت ۵-۲:۵ که در سالهای مابین ۶ تا ۱۲۰ از روم نوشته 


شده و از بطرس و يولس هر دو 


۶۹۴ رساله (نامه) دوم پطرس 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: بعد از نامه های پولسی. بعد از پطرس و بهودا, به احتمال زیاد ۱۳۰ میلادی با یک دهه 
کم و زیاد. 

به/از: احتمالاً به شنوندگان در شرق مدیترانه (آسیای صغیر؟)» مسیحیانی که نوشته های پولسی و 
اول پطرس را می شناخته اند. شاید از روم» اما اسکندریه و اسیای صغیر هم پیشنهاد شده اند. 
اصالت: مستعار نویسی توسط شخصی که مایل به ارائه پیامی نهایی با اندرز از پطرس بوده. 

اتحاد و یکپارچگی: جندان مورد بحت نیست. 


تقسیم بندی رسمی: 
۸ دستورالعمل افتتاحبه: ۲-۱ 
8: هشن ال ۰۲4 ۱۳۵۳2۲ 
۱-۱ ۳: پند و اندرز برای رشد در فضائل 
۲۲-۲ محکومیت معلمین كذ به (حروبحث از بهودا) 
۳ -۱۶: تأخیر درآمدن ثانویه 
0 بند و اندرزهای اختتامیه و حمد و ثنا: ۱۸-۱۷:۳ 


به عنوان ارکان کلیسا صحبت می کند» بسیار نزدیک هستیم. اگر در قرن دوم مسیحیان بهودی 
از ادبیات شبه ‏ کلمنتین» یعقوب را برخلاف پولس, که صدمه زد, تجلیل می نمودند و اگر 
مارسیون پولس را به عنوان تنها رسول تمحید می کرد و میرات یهودیت را رد می نمود» شمعون 
پطرس که در دوم پطرس دستوراتی می دهد شخصیتی است که همانند پلی سعی دارد 
میراث های متفاوت را در کنار هم نگاه دارد. به این معنی این نامه «رساله ای بسیار کاتولیک 


است) . 


دستورالعمل افتتاحیه (۲-۱:۱) تنها ژست قابل توجه نسبت به فرم نامه ای است. این 
دستورالعمل توصیفی کلی از مخاطبین به عنوان «آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما 
یافته اند» داده شده. این بدان معنی نیست که نوایمانان غیربهودی اطمینان یابند که آنها هم 
همان ایمانی را دارند که مسیحیان نهودی دارا می باشند (همانند در اعمال ۱۷:۱۱) بلکه تا 
تأیید کند که از طریق «عدالت الهی خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح» همه مسیحیان 
همان ایمانی را دارند که همراهان اولیه عیسی داشتند» که شمعون پطرس سخنگوی آنها بود 
(۱۶:۱). به کلامی دیگ همانگونه که در افسسیان ۵:۴ فقط یک ایمان مسیحی وجود دارد. 
بسیاری توحه ما را در اینجا به «ایمان» حلب می کنند به عنوان انباشته ای از اعتقادات؛ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۶۹۵ 


به جای مفهوم پولسی از ز اعتماده گرچه پولس می توانست از «ایمان» با مفهوم واقع 
بینانه تری بنویسد (مثلاً غلا ۱ سلام و درود «فیض و سلامتی شما افزون باد» از اول 
پطرس ۱۲:۱ کپی شده. «معرفت678:/9/)عیسی خداوند ما» (۲-یطر ۲:۱) موضوعی 
است که در دوم پطرس بعدا تکرار خواهد شد. زیرا که این پادزهری برای تعلیم کاذب 
می باشد. 
متن اصلی (۱۶:۳-۳:۱). دوم پطرس ۲۱-۳:۱ یه درای ر شد :در فتلت 
از واتفهای اتاد کی کد کد با قراوای کر رزوی بکلیگ ا باضه شلوا ند ر ۵ 
۷ ایمان» فضیلت. علی خودداری: دوام, دینداری. محبت برای یکدیگ مهربانی). در 
جمله ای به یاد ماندنی نویسنده از مخاطبین خود می خواهد که «شریک طبیعت الهی گرد ند» 
(۴:۱)» تلخیص جمله بندی اول پطرس ۱:۵: «شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد» 
(یا اول بوحنا ۳:۱ 4070/2 با پدر و پسر)» به شیوه یونانی مسیحیانی که رشد نمی نمایند 
نابینا گشته و فراموش می کنند که آنها از گناهان خود پاک شده بودند (۲-بطر .)٩:۱‏ 
نویسنده در حالی که به عنوان پطرسی که با مرگ روبه رو است صحبت می کند» در 
۱۵-۰۱ می خواهد این را برای مخاطبین خود به حای گذارد که بعد از رفتنش آنها به یاد 
بیاورند که او درباره چنین موضوعاتی صحبت نموده بود. او اقتدار این کار را دارد زیرا 
حقایق درباره مسیح که او (و سایر رسولان «ما») اعلام می نمایند «افسانه های زیرکانه حعل 
شده» نیستند بلکه شهادت شهود عینی به مکاشفه خود خدا از آسمان در هنگام تبدیل هیئت 
که عیسی را به عنوان پسر حبیب الهی خود اعلام نمود (۱۹-۱۶:۱). اشاره به تبدیل هیئت 
احتمالاً تفسیر مذهبی دوم پطرس از اول پطرس ۱:۵ است. جایی که پطرس خودش را به عنوان 
«شریک در حلالی که مکشوف خواهد شد» توصیف می کند. ما هنوز هم بايد سوال کنیم که 
چرا دوم پطرس تبدیل هیشت را به عنوان منبع اطمینان آنقدر مفید می بیند» به جای مثلاً توسل 
به ظهور معروف عیسی قیام کرده به پطرس (۱- قرن ۵:۱۵: لو ۳۴:۲۴)؟ آیا تبدیل هیئت در 
۱ به عنوان تأییدی از «آمدن دوباره خداوند ما عیسی مسیح» عمل می کند (که توسط 
استهزا کنندگان نفی می شود [۴-۳:۳]) زیرا که به نوعی ظهور الهی که در روزهای آخر 
انتظار آن کشیده می شد نزدیکتر است تا به ظهور در رستاخیز؟ آیا E‏ 
بدین دلیل است که نویسنده می خواهد نوعی برتری پطرس به پولس راء که می توانست ادعا 
کند که مسیح رستاخیز کرده را دیده بود (۱۶-۱۵:۳) نه مسیح تبدیل هیئت یافته در خدمت 


۱ سایر پاراگرافها که در انها دوم پطرس باز زتاب اول پطرس است شامل: ۲ و ۱-بطر ۳: ° نوح و انهایی که با او 
از طوفان نحات یافتند؛ ۲ و ۱-بطر ۳:۴: گناه بی وقفه؛ ۲ و۱ ۔یطر۲:۴: آرزوهای جسمانی؛ ۳ اشاره به نامه 


قبلی؛ ۲:۳ و ۱-پطر ۱: ۱۲۰۰ : انبیای عهدعتیق و رسولان با واعظین مسیح؛ ۱۴:۳ و ۱-پطر ۱۹:۱: : «بی عیب و بدون 


۰ 


۶۶ رساله (نامه) دوم پطرس 


نویسنده مایل بوده تا افسانه خیالبافان گنوستیک که اغلب به عنوان منشاً صحبت هایشان 
درمورد آموزه خود از مسیح قیام کرده استفاده می نمودند. را نفی کند؟ نبوت نیز در صحنه 
دوم پطرس وارد می شود. برحسب ۱۴:۱ عیسی مرگ (در شرف وقوع) پطرس را از قبل به او 
اعلام نمود - سنتی که در یوحنا ۱۹-۱۸:۲۱ نیز دیده می شود. هم چنین در دوم پطرس ۰۱۹:۱ 
بعد از «ما» که با وی در کوه مقدس بودیم برای تبدیل هیئت» «ما کلام انبیا را محکم تر 
بداریم» احتمالا بدین معنی است که نبوتهای عهدعتیق درمورد ظهور و دخالت خدا در 
روزهای آخر به تحقق رسیده است. این مارا به مشهورترین قطعه در دوم پطرس 
(۲۱-۲۰:۱) هدایت می کند که: «زیرا که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست» زیرا 
که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد» بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب 
خدا سخن گفتند». «خود» و «از خود» جه کسی است؟ بعضی‌ها این را به عنوان پیامبر 
درک می کنند (که به او داده نشده تا نبوت را به طریق خود بیان کند), دیگران این را مربوط 
به دریافت کنندگان نبوت می دانند. تشریح آخری عبارت به نظر می رسد که حق تفسیر 
خصوصی از کتب مقدسه را به چالش می کشد» و به آن به عنوان جنبه ای از «کاتولیسم اولیه» 
دوم پطرس حمله شده است. هم چنین این عبارت با وحودی که از نبوت عهدعتیق به طور 
خاص صحبت می کند اما برای دفاع از الهام الهی تمامی کتب مقدسه به کار گرفته شده 
است. چنین موضوعی نباید موجب شود که ما فراموش کنیم که هدف اولیه نویسنده حمایت از 
صحت موضوع آمدن دوباره و مورد انتظار مسیح می باشد. 

بحث محکومیت معلمین کذبه (۲۲-۱:۲) با مقایسه مخالفین با انبیای کذ به که مزاحم 
اسرائیل بودند با این هدف جور در می‌آید. اينکه نویسنده در ذهن خود تأکیدی خاص و 
دروغین درباره آمدن دوباره عیسی مسیح دارد در آیات ۴-۳:۳, ظاهر می شود. اما برای آماده 
سازی راه او از بحثی استفاده می کند که مناسب تفریبا هر معلم در اشتباهی می باشد. درواقع» 
با وجودی که او هیچگاه خوانندگان خود را خبر نمی دهد این بحث را به طور کلی از بهودا 
برداشت نموده, و نوزده آیه از بیست و پنج آیه یهودا را استفاده نموده است. برخی ویژگیهای 
متفاوت قابل توجه هستند. مثالهای «غیرشرعی» بهودا (استدلال درباره حسد موسی, و نبوت 
ول خنوخ) مورد استفاده فرار نگرفته» ظاهراً به این دلیل که نویسنده دوم پطرس از آنجه که 
تشکیل کتب مقدسه را می دهد برداشتی عمیق تر داشت. از محموعه سه تایی در بهودا ۷-۵ 
ز آنهایی که توسط خدا تنبیه می شوند» یعنی قوم در بیابان» فرشتگان» و سدوم و غموره» دوم 
بطرس ۸-۴:۲ دومی و سومی را نگاه داشته اما به جای اولی طوفان را حایگزین ساخته است» 
حتمالاً تحت تأثیر استفاده از طوفان و سیل در اول پطرس ۲۰:۳. نوع هلنیستی تری از تنبیه 
فرشتگان وجود دارد: در بهودا ۶ در ظلمت و زنجیرهای ابدی اما 9 پطرس ۴:۲ در 
دوزخ. برخلاف بهوداء دوم بطرس )٩-۵:۲(‏ به کسانی توجه دارد که از تنبیه له مستشثنی 
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بوده اند - نوح از طوفان و سیل» لوت از نا بودی سدوم و غموره - به عنوان اثبات اينکه خدا 
می داند چگونه مومنین را از بلایا دور نگاه دارد. هم چنين دوم پطرس از اشاره به شهوات 
غیرطبیعی که در اشارات ضمنی یهودا ۷ به سدوم و غموره مطرح شده بود اجتناب می کند. 

هنگامی که دوم پطرس ۱۶-۱۰:۲ نیز یھودا ۱۳-۸ را بازتاب می دهد» باز هم تفاوتهایی 
وجود خواهد داشت. مثلاً الاغ بلعام (۱۶:۲) قسمتی از آن اشارات کتاب مقدسی می شود. در 
دوم پطرس ۲۲-۲ جندین بار بر جنبه خاصی از شرارت انبیای کذبه تأکید می شود که در 
یهودا شاخص نمی باشد. آنها از آلایش دنیوی توسط معرفت مسیح رستند. و اینک دوباره 
گرفتار آمده اند» به طوری که وضعیت نهایی ایشان از اول بدتر می‌شود. برای آنها بهتر 
می بود راہ عدالت را نمی شناختند زیرا پس از شناختن از آن روی برگرداندند. به عنوان 
مثال, ۲۲:۲ ضرب المثل کتاب مقدسی از امثال ۱۱:۲۶ نقل قول می کند درباره سگی که به 
قی خود رجوع می کند» و دیگری درباره خوکی که پاکیزه شسته شده بود و در گل می غلطد. 
این آخری از عهدعتیق نیست ولی در حکمت سامی و سنت یونانی (هراکلیتوس 
دم وکریتوس» سکتوس امپیریکوس) شناخته شده است. 

تأخیر در آمدن ثانویه (۱۶-۱:۳). حروبحت ادامه می یابد و عناصری را از بهودا 
۱۷-۶ اقتباس می کند. تا این زمان تهمت‌ها به قدری کلی بوده است (حتی همان طوری که 
در یهودا بود) که ما نمی توانستیم بگوییم در باره معلمین/انبیای کذنه جیزی گفته شده است؛ 
اما در دوم پطرس ۴:۳ هدف نويسنده, ظاهراً نقل قول از استهزا کنندگان است. معلمین 
کذ به وعده بازگشت ثانویه مسیح را با این دلیل که رهبران (پدران) نسل اول مسیحی همگی 
مرده اند و «هر جیز به همین طوری که از ابتدای آفربنش بوده باقی است» نفی می کنند. 
برای انکار این» نوبسنده از جندین ترفند استفاده می کند. اول (۱:۳) او با پیجانیدن خود 
در ردای پطرس که در نامه قبلی (اول پطرس) درک درستی را به نمایش گذارده و 
پرستیژ متوسل می شد. در (۲:۳) او روشن می سازد که هدف آن درک, که از آمدن دوباره 
مسیح حمایت می کند» پیش گویی ها توسط انبیا و رسولان است. همانند شمعون پطرس, او 
می تواند درمورد هر دو پیش گوبی و رسالت با اقتدار باشد. در ۱۹:۱ او ادعا می کند که «ما 
کلام انبیا را محکم تر کرده ايم» و در ۱:۱ خود را به عنوان «رسول عیسی مسیح» معرفی 
می کند - درواقع او برای سایر شهود عینی رسولی به عنوان «ما» صحبت کرده است 
(۱۸-۱۶:۱). در ۱۶-۱۴:۳ او شهادت «برادر حبیب ما پولس» را هم اضافه می کند که در 
نامه های خود به آنها گفت که بکوشند تا در نظر خدا در داوری آینده بی عیب سوت 
شوند. حتی آگر بی ثباتان و بی توجهان کلمات او را تحریف کنند. سوم (۷-۵:۳)» نویسنده 
دلیلی ارائه می دهد که همه جیز همان طوری که از ابتدای آفرینش بوده ادامه نیافته است. 
خدایی که قدرت را در آفرینش متجلی ساخت و جهان را در آب غرق نمود؛ و همین خدا زمین 
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و آسمان خلق شده را با آتش داوری خواهد نمود» و خدانشناسان را نابود خواهد ساخت» 
و بنابراین» معلمین کذبه را تنبیه نموده و آمدن دوباره مسیح را اطمینان خواهد داد. چهارم 
(۱۰-۸:۳)» او «تأخیر» در آمدن ثانویه مسیح را رد می کند برحسب اسرارآمیز بودن 
«زمان» الهی که زمان ما نیست: در نظر خداوند هزار سال همانند یک روز است (مزمور 
۰ اگر تأخیری باشد. به این دلیل است که خداوند شکیبا و متحمل است و به ما 
فرصت توبه می دهد )٩:۳(‏ - نظریه ای که توضیح می دهد که چرا دوم پطرس توحه رابه نوح و 
لوط حلب کرده. که در زمانهای داوری الهی مصون ماندند. به هرحال, نهایتاً (همان طوری که 
عیسی در مرقس ۳۲:۱۳ ۳۶ بیشن دت کرده بود) روز خداوند به طور غیرمنتظره خواهد 
آمد» همانند یک دزد. بنابراین (۱۶-۱۱:۳) مخاطبین رودررو با جنین فرویاشی» باید به 
زندگی مقدسی زیست نمایند تا بدون لکه و بی عیب یافت شوند. 
پند و اندرز اختتامیه و حمد و ثنا (۱۸-۱۷:۳). جمع بندی مؤثری از آنجه که 
قبلا آورده شده. در فرم ادبی این سخنرانی» شمعون پطرس در حال مرگ به هشیار بودن در 
برابر فریب بی‌دینان که موجب می شوند مخاطبین تسلیم گردند اخطار می دهد. سپس به 
آرزوی اولیه خود برگشت می کند (۸-۵:۱) که آنها باید ترقی کنند, نه تنها در فیض بلکه 
در معرفت «خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح». حمد و تنا جلال می دهد نه فقط حالا 
بلکه تا ابدالاآباد. که شمعون پطرس اطمینان داده که مسلماً فرا خواهد رسید (۷:۳). 


توسط چه کسی و به چه کسی. کجا و چه زمان؟ 


توسط چه کسی؟ در بحث درباره اول پطرس دیدیم که محققینی جدی از شمعون 
پطرس به عنوان نویسنده نامه (دیکته شده به یک کاتب) حمایت کردند. حتی با وجودی که 
شرایط و فرائن تا حدودی مستعارنویسی را ترجیح می داد. مقایسه ای از اول و دوم پطرس 
نشان می دهد که نویسنده هر دو اثر یک نفر نبوده است. موضوعی که در قرن چهارم توسط 
ژروم نیز تأیید شد. به طور مثال نقل قول هایی از عهدعتیق در اول پطرس وجود دارند که در 
دوم پطرس یافت نمی شوند؛ حدود ۶۰ درصد از واژگان مورد استفاده در دوم پطرس در اول 
پطرس موجود نیست؛ " سبک دوم پطرس جدی تر است گرچه سنگین می باشد؛ و طرز فکر 
درباره موضوعاتی همچون آمدن ثانویه مسیح کاملا متفاوت است. این» به اضافه عواملی که 
تحت بخش تاریخگذاری ہی ت بد خت شوند» آشکار می سازند که دوم پطرس یک 
مستعارنویسی می باشد» که احتمالاً توسط شخصی در سنت بط رمسی نوشته شده است." 
درواقع, مستعار نویسی دوم پطرس از هر کتاب عهدجدید دیگر مسلم تر می باشد. 
e TTT‏ 


آمدن تا نویه بهره می برد. 
۳ قرن دوم شاهد مجموعه ای از ادبیات پطرسی مستعار نویسی است که به عنوان شرعی و قانونی پذیرفته نشده اند. 
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چه زمانی؟ در یک طرف طیف. دوم پطرس مسلماً در سال ۰ میلادی موجودیت 
داشته, زیرا که متن آن در پاپیروس بودمر قرن سوم حفظ شده و اوریژن نیز آن را می شناخته. 
در طرف دیگر طیف تعدادی بعد از اشاره به تاریخی نه زودتر از حدود سال ۱۰۰ می‌کنند 
مثلا: بعد از اینکه نسل رسولی وفات یافته و انتظارات آمدن ثانویه مسیح در طی دوران 
حیات آنها به اامیدی گرائیده بود (دوم پطرس ۴:۳ -بنابراین بعد از سال ۸۰)؛ بعد از اول 
پطرس (۲-پطر ۲۱:۳) که ممکن است در سالهای دهه ۸۰ تنظیم شده باشد؛ بعد از بهودا که 
ممکن است حدود سال ٩۰‏ تنظیم شده باشد؛ بعد از اينکه مجموعه ای از نامه های پولسی 
وجود داشت ( ۲ بطر ۱۶-۱۵:۳) که احتمالا تا جندی قبل از سال ۱۰۰ اتفاق نیفتاد؛ بعد از 
اينکه این نامه‌ها ظاهرا به عنوان بخشی از کتب مقدسه شناخته شدند (۱۶:۳): «همجنان که 
آنها در سایر نوشته‌های [ کتاب مقدسی] می کنند» -تکاملی تأیید شده برای نوشته های 
مسیحی در اوائل قرن دوم؛ بعد از اینکه سنتی شتاخته شده از پیش گویی عیسی از مرگ 
بظراس ( ۱۳۳۰۱ ) کردا ےا کے اھ ور را د ق 027 ا وا 
بعد از سال ۱۰۰ به انجیل اضافه نشد» حتی اگر حاوی سنتی قدیمی تر بود. ویژگیهای دیگری 
اشاره به دیر بودن دارند. مثلاهماهنگی پطرس و پولس به عنوان مسوولین شایسته ولی با 
برتری صریح داده شده به پطرس, حساسیتی برای کنار گذاردن اشارات غیرشرعی در مطالب 
برداشت شده از یهودا. با وجود این در حیطه طیف تاریخگذاری مابین ۲۰۰-۱۰۰ میلادی 
هیچ چیز نقل قول شده در این پاراگراف نیازی به تاریخی بعد از نیمه اول قرن دوم ندارد. 
بنابراین تاریخی مانند ۱۳۰ میلادی. به اضافه یا منهای یک دهه بسیار با شواهد مطابقت 
می‌یابد. 


از کجا؟ نامه دوم پطرس از مکانی که در آن پطرس حتی پس از مرگش نیز اقتداری بوده (که 
به آن در ۱۵-۱۴:۱ استناد شده), نوشته شده جایی که نامه اول پطرس» محموعه ای از نامه های 


پولسی, و نامه یهودا شناخته شده بوده‌اند. اگر جامعه رومی از اورشلیم بانه گذاری شده بوده» پس 
می بایستی نامه بهودا را بشناسند. که تحت حمایت برادر یعقوب. رهبر کلیسای اورشلیم نوشته شده 
بوده. پولس به روم نامه نوشت و نهایتا در انجا به شهادت رسید. اول پطرس از روم نوشته شده بود, 
شهری که پطرس در آنجا به شهادت رسید مناسب ترین مکان برای تنظیم دوم پطرس به عنوان نوعی 
خطابه خداحافظی توسط آن رسول بزرگ بود. بنابراین روم کاندیدی معقول برای تنظیم دوم پطرس 
در درون «مکتب» یطرسی است. 

به کجا؟ اول پطرس (۱:۱) به نواحی در آسیای صغیر خطاب شده بود, نواحی که 
شاید توسط اورشلیم مسیحی شده بودند و اینک روم می توانست به آنهاء بعد از ویرانی 
اورشلیم, در نام پطرس سخن بگوید, که قبل از اینکه به روم بیاید مدتی طولانی از عمر خود 
را در کلیسای اورشلیم گذرانیده بود. دوم پطرس ۱ «به آنانی که ایمان گرانبها را به 


۴-ایا «اینک این» حبیب من» دومین نامه ای است که به تو می نوبسم» اشاره ای به این است که نویسنده می خواهد 
اعلام کند که اول پطرس کمی قبل نوشته شده است؟ 
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مساوی ما یافته اند» که می تواند به معنی تمام مسیحیان باشد خطاب شده است. با وجود 
این ۱:۳ همان شنوندگان اول پطرس را مخاطب قرار می دهد. هم چنین پیش فرضی در دوم 
پطرس ۱۶-۱۵:۳ وجود دارد که شنوندگان مورد خطاب توسط پولس» تمام (یا بسیاری از) 
نامه های او را می شناخته اند. بنابراین منظور نه تمام مسیحیان بلکه آنهایی هستند که در 
مدیترانه شرقی (احتمالاً آسیای صغير) مودک هلتیسی. کرد دوم پطرس (مثلاً دوزخ 
]در ۴:۲) نیز با این منطقه جور درمیآید. دستورات و جروبحث های کلی دوم 
پطرس به ما اجازه نمی دهند که مسائل مذهبی مخاطبین را شناسایی کنیم (بجز سرخوردگی از 
نیامدن دوباره عیسی)؛ این مباحنات دوم پطرس را رساله ای می سازند فابل اعمال به 
موقعیتها و زمانهای بسیاری. " 
رساله یا نامه؟ در بحث درباره بهودا یک زیربخش کامل وقف «سبک ادبی» شد, 
منجمله اينکه آیا آن رساله يا نامه در واژه نگاری دیسمان می باشد. این کار در اینجا ضروری 
به نظر نمی رسد. دو آیه افتتاحیه از فرم نامه ای پیروی می کنند اما خطابه ای قابل اعمال به 
شوه متا( کار بل مه فا راان ار اس ار سهوها و واقما نشان دهنده فرم 
نامه ای نیست. نصایح, بحت ‌ها و دستورات که قسمت بزرگی از اثر را تشکیل می دهند دقیق 
نیستند» و مباحثات برعلیه معلمین کذ به همگی از بهودا برداشت شده‌اند. نویسنده موعظه ای 
را عرضه می کند که تشکیل دهنده آخرین خواسته یطرس و وصیت نامه او به مسیحیانی است 
که تحت تأثیر شهرت وی قرار دارند - موعظه ای که مناسب کمترین فرم نامه ای است. حتی با 
قبول تنوع نامه های هلنیستی, عنوان «رساله» برای دوم پطرس مناسب تر است تا «نامه» . 


ر 


از بیست و هفت کتاب عهدجدید» دوم پطرس از کمترین پشتیبانی در عهد باستان 
برخوردار بوده. در کلیسای غرب» دوم پطرس (برخلاف یهودا) یا ناشناخته بوده پا به آن تا 
سال حدود ۳۵۰ توجهی نمی شده حتی بعد از این تاریخ ژروم گزارش من کت کا یری ان 
را رد می نمودند زیرا در سبک با اول پطرس تفاوت داشته. در کلیسای شرق اوریژن مشاحره 
بر سر آن را تأیید می کند. پاپیروس بودمر (قرن سوم) نشان می دهد که از دوم پطرس در مصر 
کپی برداری می شده» با وجود این یوسبیوس در اوائل قرن چهارم آن را به عنوان شرعی 
نپذیرفت» و بسیاری از نویسندگان و کشا تن در انطاکیه آن را نادیده گرفتند. 
TT‏ 
است زیرا آنها ریشه های خود را در فعالیتهای بشارتی جریانات مختلف داشتند که در آنها بطرس» پولس و احتمالا یعقوب 


از ِِ دارای نفوذ بوده اند. 
۳3 زاما آنهایی که در بهودا مورد خطاب قرار گرفته اند. که از آنها دوم پطرس به عاریت گرفته شده. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۰1 


به هرحال» در طی قرن چهارم در برخی از کلیساهای شرقی و غربی دوم پطرس در لیست 
نامه ها حضور داشت؛ و تا اوائل قرن ششم حتی کلیساهای سریانی زبان هم آن را پذیرفتند. با 
وجود این تاریخچه پرفراز و نشیب. لوتر رساله دوم پطرس را به انتهای عهدجدید (۱۵۲۲) 
دو ےک کقاهها ا و غیرا بان و ما شمه نود از ایا هزم 
دلیل که او مشکل جندانی در رابطه با تعلیم آن نداشت. در زمانهای حدید. به طور خاص در 
ميان محققین رادیکال پروتستان, دوم پطرس مورد حمله قرار گرفته است؛ و گاه بی گاه 
صداهایی برای دور کردن آن از مجموعه شرعی و قانونی بلند شده که به دلیل ناخشنودی از 
«کاتولیسم اولیه» آن بوده است. 

کاسمن مفسری پیشگام در حضور ویژگیهای «کاتولیس اولیه» در دوم پطرس است. 
نویسنده رساله در تلاش خود برای تصحیح گنوستیک هاپی که آمدن ثانوبه عیسی مسیح را رد 
می کردند, تاکید می کند که آن ایمان محموعه ای از اعتقادات است. کتب مقدسه مکاشفه ای 
موضوع تفسیر شخصی نیست بلکه می بایستی توسط معلمین با اقتدار همانند پطرس تفسیر 
شوند. کاسمن هم لب به شکایت می گشاید که ایده های پولسی فاقد ایمان به عنوان اعتماد و 
عادل شمرده شدن هستند و واژه نگاری فلسفی هلنیستی (شرکای طبیعت الهی) جایگزین زبان 
هستی شناختی کتب اولیه گردیده است. در نظر کاسمن (یک لوتری) تمام اینھا نهایتاً نوعی 
مسیحیت را به وجود می‌آوردند که به نمونه کاتولیسم رومی مشخص گردیده و معرف جهتی 
اشتباه بودند. او با احساس و قویا در خواست می کند (دفاعیه ۱۹۵): 


ما چه بايد بگوئیم درباره کلیسایی» که به شدت نگران دفاع از خود در برابر بدعتگذاران 
است» که دیگر نمی تواند مابین روح القدس و نامه تشخیص دهد, که انجیل را با سنت خود 
یکسان می‌داند, بعلاوه» با یک دیدگاه جهانی مذهبی خاص؛ که تفسیر کتاب مقدسی را 
برحسب سیستم اقتدار تعلیمی خود تنظیم می کند و ایمان را به تنها تسلیم شدن به اعتقادات 
اند کسی تبدیل می نماید. 


یک معنی ضمنی معقولانه آن این خواهد بود که کلیسا در شرعی و قانونی کردن دوم پطرس مرتکب شتباه 
شده» و در حقیقت صدای متعصبین برای حذف این رساله بلند شده است. 

عدم موافقت با این رویکرد در دۋا موصو بیان گردیده: اول» مبارزه ای شروع شده ست 
برعلیه حق مفسرین برای تصمیم گیری در این باره که آنجه به نفع الهیات آنها و تمایل کلیسای 
آنهاست پیام واقعی عهدجدید است و هر آنجه که غیر از این است تحریف می باشد. مخالفت 
با کاتولیسم اولیه تا چه حد بازتاب مخالفت پروتستانها با جنبه هایی از کاتولیسم رومی و 
ارتدکسی شرقی می باشد؟ آیا بهتر نیست قبول کنیم که سنتهای فردی کلیساها از ایده های 
منتخب در عهدحدید بهره برداری می کنند» فان گفتگو میان کلیساها آسانتر نخواهد شد 


۷۰۲ رساله (نامه) دوم پطرس 


هنگامی که هر سنتی خودش را برای مواردی که بی توجهی نموده پاسخگو بداند؟ اگر 
گروه های مسیحی می توانند آنجه را که با آن موافق نیستند از مجموعه شرعی و قانونی حذف 
کنند» چگونه کتب مقدسه می توانند آنها را به تفکر مجدد وا دارند؟ دوم اینکه» فور نب رگ و 
دیگران این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا تجزیه و تحلیل کاسمن از افکار دوم پطرس 
به عنوان کاتولیسم اولیه صحیح است؟ و آیا نویسنده دوم پطرس با رویکردهایی که در 
پاراگراف نقل قول شده از کاسمن در بالا به آن اشاره شده موافق است؟ بسیاری از ایده های 
مورد بحت (ایمان به عنوان حقایق باور شده اهمیت اقتدار رسولی تفسیرهای مقتدرانه, 
خطر معلمین خصوصی غیرسنتی) به طرز گسترده ای در عهدجدید. منجمله در نامه‌های انکار 
ناپذیر پولسی یافت می شوند. دوم پطرس می تواند موقعیتی ایجاد کند که اعتبار آن ایده‌ها را 
مورد بحت فرار دهیم» اما محدودیت جدلی آنها ممکن است نتواند تفسیر معتبری از نیت 


نویسنده را ممکن سازد. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


(۱) «ایمان» به عنوان انباشته ای از اعتقادات (۲-پطر ۱:۱) اغلب به گونه ای تحقیر آمیز 
با مفهوم پولسی از ایمان به عنوان اعتماد به آنچه که خدا در مسیح انجام داده است مقایسه 
می شود. درست است که شخص باید با ایمان به عنوان اعتماد و التزام به فیض خدا پاسخ 
دهد, اما آیا مسیحیت می توانست ادامه ابد بدون اینکه اعتقادات خود را فرموله کند؟ 
اعترافاتی همانند «عیسی, مسیح و خداوند است. و غیره» لازم بودند نه تنها برای اینکه 
بفهمیم که فیض خدا شامل چه چیزهایی است بلکه نهایتاً به این دلیل که دیگران این هویت را 
نفی می کردند. امروزه بعضی از کلیساهای مسیحی از فرموله کردن بیانیه ایمانی فراتر از کتب 
مقدسه احتناب می کنند, اما این نباید این حقبقت را تغییر شکل دهد که محموعه ای آغازین 
از اعتقادات در خود کتب مقدسه هم وجود دارند. بنابراین ایمان به عنوان اعتماد و ایمان 
به عنوان مجموعه ای از اعتقادات را می توان مکمل یکدیگر تلقی نمود. 

(۲) با وجودی که نوعی سازگاری با زبان فلسفی یونانی که این جهان را با ابدیت مقایسه 
می کند در جندین اثر آخر عهدجدید. همانند اعمال و نامه‌های شبانی پولس مشهود است, در 
هیچ جا بیشتر از دوم پطرس آشکار نیست؛ متلا ابده ال دینداری (۳:۱؛ و۳ ۷ c(1:‏ و 
شریک طبیعت الهی بودن و از فساد حهان رهایی یافتن (۴:۱). با قبول اینکه این زبان اصلی 
پیام عیسی نبوده» آیا این انحرافی در آن پیام است, چنان که بعضی از مخالفین «کاتولیسم 
اولیه» اظهار خواهند نمود. یا اینکه فروپاشی اجتناب ناپذیر اعلام یک انجیل جسم پوشی 
است؟ در این زمینه آبا شخص نمی تواند استدلال کند که هنگامی که واعظین حاضر به بیان 
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کردن انجیل در زبان و فرهنگهای مردمان دیگر نشدند. آنها مأموریت بشارتی خود را 
ضعیف نموده و درک آنجه که خدا در مسیح انجام داده را محدود کرده اند؟ چنین جمله بندی 
دوباره به معنی نفی بیان های قبلی و فرموله کردن یا از دست دادن بینش های گذشته نیست. 

(۳) در دوم پطرس ۷:۳ ۱۳-۱۲ می خوانیم در روزی داوری آسمان و زمین به وسیله 
آتش از بین رفته و با آسمانی جدید و زمینی جدید جایگزین خواهند شد. (درواقع مسیحیانی 
که این را تحت اللفظی می پندارند اغلب ه رگونه حایگزینی دنیوی را کنار گذارده و درباره 
آسمانی غیرمادی به عنوان جایگزین می اندیشند). ايده مکاشفه ای آسمان و زمینی حدید 
بازتابی است از اشعیا ۵ ۱۱۳۰۹۵۱۱ ۱۱۲ تن عنصری سنتی در تنبیه الهی است(متی ۰۱۰:۳ 
۵ ۴۰:۱۳و۰ ۰۵ .)٩-۸:۱۸‏ علاوه بر بازتاب تعبیر ویژه کتاب مقدسی» نویسنده شاید 
منظور خود را برای آ نهایی که زمینه اولیه اشان شامل آموزه روافیون از حریق بزرگ و فاحعه 
عظیمی بوده که متناهی را خواهد بلعید و به دنبال آن تجدید حیات در جرخه ای پایان ناپذیر 
خواهد بود, قابل درک می نماید. از نظر الهیاتی این اعتقاد که دوم پطرس نوشته ای ملهم شده 
ست می تواند حقیقت بازگشت ثانویه مسیح (آورده شدن ملکوت خدا نهایتاً به توسط مسیح) 
که نکته ای اساسی در این رساله است را تضمین کند؛ اما آیا نویسنده در این باره که جه 
تفاقی در آخر زمان رخ خواهد داد مکاشفه ای الهی داشته است؟ آیا مسبحیان بايد به نابودی 
ین جهان توسط آتش, آن گونه که ما می شناسیم اعتقاد داشته باشند؟ 

(۴) به شیوه های گوناگون دوم پطرس با دوم تیموتائوس شباهت دارد. هر کدام از اینها 
خرین وصیت نامه یک رسول مشهور است» و هر دو به شهادت رسول, به ترتیب» پطرس و 
پولس» توسل می‌جویند. هر دو نگران نفوذ معلمین کذبه هستند که سرزنشها بر آنها انباشته 
شده. هر کدام برای اوشاد انباشته ای از ایمان را در نظر م ی‌گیرند. 


فصل سی و هفتم 
کتاب مکاشفه (آپوکالیپس ) 


کتابی که در پایان عهدجدید شرعی قرار دارد. حتی با وحودی که آخرین کتاب ندوین 
شده عهدجدید نبوده - دوم پطرس این خصوصیت را دارد. یکی از دو نامی که در تیتر این 
فصل دیده می شود را می توان برای کتاب مورد استفاده قرار داد (لطفا دقت نمایبد که این 
کتاب را نباید مکاشفات بنامیم), هر دو نام از نظر ادبی به معنی «آشکار سازی» است. با 
وحود این ۸۳06۵۳56 (از تبتر پونانی کتاب: 42۵620۳۶۶) امتیاز به دست آوردن ویژگی 
اسرارآمیز نوع این اثر را دارد. به طوری که درباره آن به عنوان مکاشفه به معنی عادی مدهبی 
یک ارتباط الهی و انتقال اطلاعات» فکر نمی شود. این اظهارنظر ما را به مشکل اساسی 
درمورد کتاب هدایت می کند. 

مکاشفه به دلائل اشتباهی شهرت گسترده دارد. زیرا افراد زیادی آن را به عنوان راهنمایی 
برای اینکه چگونه پایان جهان فرا خواهد رسید می خوانند» با این تصور که توسط مسیح 
دانشی با جزئیات درباره آینده به نویسنده داده شده بوده که او نیز در نمادهای رمزگونه به ما 
منتقل می کند. برای مثال» واعظین هویت حیوان وحش از زمین را که شماره آن ۶۶۶ است 
به عنوان هیتل استالین» پاپ. صدام حسین شناسایی نموده اند و حوادث در مکاشفه را در 
رابطه با انقلاب کمونیستی, انفجار بمب اتمی» تشکیل دولت اسرائیل. جنگ خلیج» و غیره 
دانسته اند. قرون نوزدهم و بیستم شاهد بسیاری از مفسرین نبوتها بوده که با استفاده از 
محاسبات مکاشفه سعی در پیش گویی تاریخ دقیق پایان جهان داشته اند. تا این لحظه همه 
آنها دچار اشتباه شده اند! برخی از مفسرین ستیزه جوی مکاشفه مسوّولین اجرای قانون را تا 
سرحد دخالت مسلحانه خشمگین کرده اند (شاخه داودی‌ها در واکو تگزاس). از طرفی دیگر 
بسیاری از مسیحیان ایماندار فکر نمی کنند که آگاهی نویسنده از آینده از عقیده ای راسخ و 
مطلق بر اینکه خدا در نحات آنهایی که به او وفادار باقی مانده‌اند و در شکست قوای 
اهریمنی پیروز خواهد شد فراتر باشد. از این ارزیابی می توان با مطالعه سبک ادبی 
آپوکالیپتیک. که بررسیهایمان را با آن شروع خواهیم کرد. دفاع نمود. سپس تحلیل کلی 
خواهد آمد که قدری طولانی تر از معمول است, زیرا درک مکاشفه مشکل است: «اين 
کتاب» بیش از هر نوشته دیگر عهدجدید نیازمند تفسیر است» سپس زیربخش‌هایی وقف 
این مطالب خواهند شد: ساختار» نقش نیایش» سلطنت هزار ساله (۵-۳:۲۰) تألیف, تاریخ 


و وضعیت زندگی (تعقیب و آزار تحت حکومت دومیتیان؟), و موضوعاتی برای تعمق. 
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خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: احتمالاً مابین ٩۴‏ و ۶ میلادی» اواخر حکومت امپراتور دومیتیان. 
به: کلیساها در بخش غربی آسیای صغیر 
اصالت: توسط یک نبی بهودی مسیحی به نام یوحنا نوشته شده که نه بوحنا پسر زبدی بود و نه 
نویسنده انحیل بوحنا یا رسالات. 
اتحاد: فقط معدودی از محققین اظهار می دارند که دو آیوکالیپس وحود داشته (از یک مکتب یا 
دست نوشته) که درهم ادغام شده اند - تلاشی برای توجیه تکرارها و ظاهراً برداشتهای مختلف از 
زمان. 
صداقت: نویسنده ممکن است رژیاها و بخشهایی را که هم اکنون بخشی از سنت مسیحی 
آپوکالیپتیک بوده ادغام کرده باشد ولی روی هم رفته این اثر کاملا از خود اوست. 
تقسیم بندی برحسب محتوا: 
۸ مقدمه ۳-١۱:۱‏ 
8: نامه به هفت کلیسا: ۲۲:۳۴:۱ 

دستورالعمل افتتاحیه با ستایش, وعده. و پاسخ الهی (۸-۴:۱) 

رژیای افتتاحیه (۲۰-۹:۱) 

هفت نامه (۲۲:۳-۱:۲) 

: قسمت اول تحربه مکاشفه ای ۱۱-۱:۴: ۱۹ 

رژیاها از دادگاه آسمانی: بر تخت نشسته و بره (۱۴:۵-۱:۴) 

هفت مهر (۱:۸-۱:۶) 

هفت شیپور (۱۹:۱۱-۲:۸) 

: قسمت دوم از تجربه مکاشفه ای ۲۱:۱۲ ۵:۲ 

روّیاها از اژدهاء وحش» و بره (۲۰:۱۴-۱:۱۲) 

هفت بلا و هفت بیاله (۲۱:۱۶-۱:۱۵) 

داوری بابل» فاحشه بزرگ (۱۰:۹-۱:۱۷) 

پیروزی مسیح و پایان تاریخ (۵:۲۲-۱۱:۱۹) 
5: خانمه (با تبرک یایانی) ۲۱-۶:۲۲ 


«آپ وکالیپتیسیزم» میا GR‏ است EEE‏ نوع پا گروههایی که 
آنها را قبول دارند. بعضی ها ترجیح می دهند که از اسم «آپوکالیپس» به عنوان نامگذاری 
برای این نوع استفاده کنند, اما برای جلوگیری از اشتباه و سرد رگمی در رابطه با این کتاب 
عهدحدید که مورد بحث است. ید رس از صفت اسمی «آیوکالیپتیک» در این نقش 


۷۰۶ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


استفاده کنیم. این واقعیت که این نامگذاری از تیتر کتاب عهدحدید سرجشمه گرفته به ما 
می‌گوبد که به طریقهایی مکاشفه مدلی برای این سبک است سبکی که توضیح دادن آن 
مشکل است. تا حدودی به این علت که ما در ادبیات معاصر خود نمونه هایی واقعا قابل 
قیاس با آن نمی‌يابيم. البته کتابهای جدیدی وجود دارند. توسط افرادی که تصورات باروری 
اون ا عد یهن راغا رازه دد هل موص ران ار اد کاش دن فان 
و انتهای جهان» اما اینها اغلب تقلید یا بهره گیری ابتکاری از کتب دانیال و مکاشفه 
می باشند. 


وقتی به جنبه های مکاشفه ای رجوع می کنیم» وابسته های وصفی همانند «مکرراً»» 
«اغلب» و «بعضی وفتها» لازم است زیرا تمام آنچه به دنبال می‌آید درباره تمام مکاشفات 
روژیای مکاشفه ای, با یک موجود بشری تطبیق می کند» اغلب از طریق دخالت موحودی از 
دنیایی دیگر, مثلاء توسط یک فرشته که او را به موقعیتی آسمانی بالا می برد تا رژیایی را به 
او بنمایاند يا آن را برای او توضیح دهد. بعضی وقتها برای رسیدن به آنجا ریا بیننده 
می باید مسافتی را تا انتهای جهان طی کند یا سفری عمودی از میان آسمانهای مختلف انجام 
دهد. اسرار فاش شده حاوی یک دگ رگونی کیهانی است که نتیجه گذر از این جهان به جهان 
یا عصری که خواهد آمد و یک داوری الهی بر همگان» می باشد. (آپوکالیپتیک مسیحیان 
عهدجدید با آپوکالیپتیک بهودیان همان زمان در این مورد که دوره جدید هم اکنون به خاطر 
آمدن مسیح شروع شده است» تفاوت دارد). ریا از دنیای فوق طبیعی یا از آینده به تفسیر 
شرایط فعلی روی زمین» که تقریباً هميشه غم انگیز است کمک می کند. چنان که خواهیم دید, 
آبوکالییتیک ریشه های خود را در نبوت دارد و پیامبران نیز تجربه ای فوق طبیعی داشته اند که 
در آن آنها به بارگاه آسمانی که در حضور خدا دایر است برده شدند و با نقشه اسرارآمیز خدا 
آشنا گردیدند (عا TRESTLE MNE‏ اش ۶(. در مکاشفه روبای دنبای دیگر بسیار 
محلل تر شده. واغلب با نمادهای روشن (معبد ابده ال محیط نیایشی. پدیده کیهانی» 
وحوش» حیوانات عجیب و غریب, مجسمه ها) و اعداد اسرار آمیز همراه است. پیام نبوتی هم 
شامل شرایط موحود در روی زمین است (سیاستهای بین المللی و ملی» رسومات مذهبی, 
مسئله اجتماعی) اما شرایط و راه حل ها با آنهایی که در مکاشفه می باشند تفاوت دارند. 
هنگامی که شرایطی که نبی نویسنده خودش را به آ نها خطاب می کند راحت و مرفه باشند او 
ممکن است آن شرایط را به عنوان تهی از روحانیت و اخلاق محکوم کند و درباره فاجعه ای 
که بزودی در محدوده تاریخ رخ خواهد داد هشدار ندهد. (تهاحمات. اسارات. سقوط 
سلسله های یادشاهی» ویرانی معبد)؛ هنگامی که شرایط ناامید کننده هستند, به دلیل اسارت 
یا ستمدیدگی» نبی ممکن است به مراجعت به وطن یا از بین رفتن ظالمان و برقراری مجدد 
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سلسله پادشاهی امید بدهد. مکاشفات اغلب خطاب به آنهایی هستند که در زمان درد و 
رنج و تعقیب و آزار زندگی می کنند - به قدری من ان و درمانده اند که آنها را به عنوان 
مظهر شرارت کامل در نظر می گیرند. اگر تاریخ به صورت طرحی از دوره های تعیین شده 
الهی ارائه شود (به شیوه های مختلف بر شمرده شده), نویسنده در آخرین دوره آنها زندگی 
می کند. اميد به راه حلی تاریخی به نفع دخالت مستقیم الهی که همه چیز را به پاپان 
می رساند» از بین می رود. اغلب در رویکردی قوباً دوگانه رژیاهای مکاشفه ای از آنجه در 
روی زمین اتفاق می افتد به عنوان بخشی از تلاشی عظیم در دنیایی دیگر مابین خدا یا 
فرشتگان خدا و شیطان و فرشتگان او دیده شده. در بسیاری از مکاشفات مستعار بودن عاملی 
کلیدی است. نویسنده نام یکی از شخصیتهای مشهور زمان قدیم را بر می‌دارد, مثلا دانیال, 
یک مرد حکیم افسانه ای خنوخ که به آسمان ربوده شد» يا عزرا که قانونگذار بزرگی بود. 
چنین شخصیتی به مکاشفه اقتدار می بخشد زیرا او می تواند تمام اتفاقاتی را که ماپین زمان 
او و زمان حاضر یعتی هنگامی که نویسنده در حال نوشتن است (زیرا درواقع تمام آنها هم 
اکنون روی داده است)» روی خواهد داد را دقیقا پیش بینی کند. ۱ درواقع وقتی که ما تاریخ 
بعدی را می دانیم» شیوه ای برای تاریخگذاری چنین اتفاقاتی این است که دقيقاً دوره ای را 
که دقت تصویرپردازی تاریخ متوقف» و ابهام شروع می شود تعیین کنیم. 

برای تصویر پردازی تاریخ مکاشفه بهودی و مسیحی و تنوع آن بگذارید من چند نمونه از 
این سبک ادبی نشان دهم. قدیمی ترین تصویر از مکاشفه کتاب مقدسی و گواهی بر شروع آن 
را شاید بتوان از تبعید به بابل تاریخگذاری نمود. آن فاجعه, به دنبال تصرف اورشلیم, 
ویرانی معبد. و سقوط سلسله پادشاهی, امکان نجات درون تاریخ را به زیر سال می برد با 
وجودی که کتاب حزقیال عمدتا نبوتی است در این باره که پیامبر در انتظار نجات در تاریخ 
بوده» تصویر پردازی مبالغه آمیز از رژیاهای او (حزق ۳-۱و۳۷) و انتظار آرمانی او از 
اسرائیل نوین درواقع فراتر از تاریخ می‌رود (۴۸-۴۰) و با سبک و انتظارات مکاشفه ای 
تداخل می کند. درواقع» بخش عمده‌ای از زبان مکاشفه ای و تصاویری که در آینده مورد 
استفاده قرار می گرفت را ارائه نموده است: چهار موجود زنده (به شکل انسان, شیر» گاو نري 
عقاب), شخص بر تخت نشسته در فلک افلاک که با وازگان جواهرات, فلزات گرانبها, 
طومارهای خوردنی. فاحشه» شهر پادشاهی مرفه و شرور که در تکبر خود کفرآمیز است (صور 
در بابهای ۲۸-۲۷), جوج و مأجوج» اندازه گیری هیکل و غیره توصیف شده. تلفیقی از پیام 
تاریخی نبوتی با عناصر مکاشفه ای و تصویری (روز خداوند. فوج هایی از ملخ های ویرانگر) 


۱ مکاشفه تاریخ گذشته را در طرحی نمادین به نمایندگی از ادوارء همانند در اول خنوخ و دا نیال ارائه نمی کند و به 
افراد دستور نمی دهد که پیام را مهر کرده یا مخفی کنند. همانند در دانیال و دوم باروخ. هیچ دلیلی وحود ندارد که فکر 
نہ مکاشفه با نا مستعار نوشته شده» استفاده از بوحنا به عنوان نام مستعار فقط موقعی معنی می ابد که نویسنده ادعای 
اقتدار رسولی می‌نمود. اما او جنین نمی کند. هویت واقعی پیش بین به عنوان مردی به نام یوحنا را می توان از این حقیقت 
دریافت که مکاشفه بخشی از آن نبوت است. همان طور که خواهیم دید. 


در کتاب پوئیل نبی» که تاریخ آن معلوم نیست ولی احتمالاً بعد از تبعید می باشد, پافت 
می شوند. زکریا ۸:۶-۱:۴ از همان دوره می آید» با رژیاهای آن (توسط یک فرشته تفسیر 
شده) از شمعدان‌هاء طومارهاء اسبهایی با جهار رنگ متفاوت و از زمانی قدری دیرتن 
زکریای دوم و زکریای سوم (زکریا ۱۴-۹)» با تمشیلی از شیانان و تصاویری از داوری و 
اورشلیم آرمانی. هم چنین به اشعیا ۲۷-۴ مراحعه کنید. 

دوره مهم دیگری برای ظهور نوشته مکاشفه ای» قرون سوم و دوم قبل از میلاد بود هنگامی 
که سلسله بادشاهی‌های یونانی در مصر (بتولمی‌ها) و در سوربه (سلوکی‌ها). از اعقاب 
اسکندر کبی حکومتی استبدادی در بهودیه برقرار نموده بودند. به طور خاص تعقیب و 
مزاحمت برای مذهب بهودی به نفع پرستش خدایان یونانی تحت حکمرانی پادشاه سلوکیه, 
آنتیوخوس چهارم اپیفان (۱۷۶ تا ۱۶۴ قبل از میلاد) شرارت شیطانی که فقط خدا 
می توانست بر آن غالب شود را شدت بخشید. آیده زندگی پس از مرگ اینک آشکارا در 
میان یهودیان تکامل یافته بود» و امکان جایگزینی شادمانی ابدی با موجودیتی شاخص با درد 
و رنج و شکنجه را به ارمغان می‌آورد. در این دوره ما از کتب نبوتی با فرت مکاشفه ای به 
کتب کاملاً مکاشفه ای گذر می کنیم. بخش آغازین اول خنوخ (بابهای ۳۶-۱) در قرن سوم 
قبل از میلاد تدوین شده و تصاویری از داوری آخر و فرشتگان شرور که سقوط می کنند و تا 
روزهای آخر در اسارت باقی می مانند به گنجینه نمادگرایی مکاشفه ای اهدا می کند. بخش 
بعدی کتاب (بابهای ۱۰۵-۹۱) تاریخ از پیش تعیین شده‌ای را در طرح هفته ای ارائه 
می دهد. دانیالء بز رگترین کتاب مکاشفه ای کتب مقدسه عهدعتیق, در حدود سال ۱۶۵ قبل 
از میلاد نوشته شده بود. رژیای چهار حیوان وحشی عظیم الجثه» مقدم بر رژیای تاجگذاری 
آسمانی یسر انسان ( باب هفتم) و رژیای هفتاد هفته سالها (باب نهم) ایریا بشزا در 
مکاشفات بعدی دارد. طلوع جامعه طومارهای بحرالمیت به درگیری ها در اواسط فرن دوم قبل 
از میلاد نسبت داده شده بود» و عناصر مکاشفه ای قوی در تفکر حامعه بحرالمیت وجود 
داشت, آن طوری که در طومارهای قمران شهادت داده شده, نقشه ای برای جنگ آخرین مابین 
فرزندان نور و فرزندان ظلمت. باز هم دوره مهم دیگری از تولید مکاشفات بهودی در 
دهه های بعد از سال ۷۰ میلادی و ویرانی معبد اورشلیم به دست سربازان رومی. وحود داشت 
- که ویرانی باستانی بابل را بعد از ۶۵۰ سال دوباره برای آنها زنده می کند. کتاب چهارم 
عزرا (و قدری دیرتر) دوم باروخ در این دوره, که روم نجسم و مظهر شرارت بود تدوین 
گردیده اند. 

ما نمی‌دانیم که آیا نوبسنده کتاب مکاشفه موعظه طولانی مکاشفه ای عیسی را می شناخته 
(مر ۱۳) پا نه» اما می دانیم که اما او از عناصر سنتی مکاشفه ای که در ميان مسیحیان قرن 
اول رایج بوده آگاهی داشته است. به طور مثال در سنت پولس حس قوی مکاشفه ای از مسیح 
وجود دارد که زمانهای آخر را یدید می‌آورد. همین طور انتظار رستاخیز مردگان و ظهور ضد 
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مسیح (۱ قرن ۱۵: ۲.تسا ۲). به هرحال. کتاب مکاشفه قوی ترین مکاشفه در 
عهدجدید است. تعقیب و آزار وحشیانه مسیحیان توسط نرون در روم و مزاحمت ها تحت 
سلطه دومیتیان (به زیر بخش ذیل مراجعه کنید) در بافت خدا انگاری امپراتور» ته رنگی 
شیطانی به مبارزه مابین سزار و مسیح می دهد و ویرانی معبد یهودیان را به عنوان آغاز داوری 
الهی برضد مخالفین مسیح می بیند» مکاشفه بسیاری از عناصر را از حزقیال, زکریاء و مکاشفه 
اشعیا و دا نیال برای بار دوم به کار م یگیرد» اما با خلاقیتی قابل توجه بعلاوه» سایر ویژگیها 
همانند نامه ها به کلیساهاء الحاق مسیح بره به بارگاه آسمانی, عروسی بره, همگی به اصالت 
آن شهادت می دهند. مکاشفه مسیحی بعد از دوره عهدحدید در جوامعی که به عنوان ارتدکس 
به یاد آورده می شوند (شبان هرماس» مکاشفه پطرس) و نیز ميان گنوستیک ها (اب و کریفون 
یوحناء مکاشفه پولس) ادامه یافت. تا به امروز زمانهای فاحعه آمیز هميشه روحبه مکاشفه ای 
را در میان بعضی مسیحیان (و بعضی یهودیان نیز) زنده می کند. جونکه آنان به این عقیده 
می رسند که دنیا به قدری شرور شده است که خدا می باید بزودی دخالت کند. 

با وجودی که» چنان که دیدیم» انسان می تواند تبار نوشته های نبوتی را به نوشته های 
مکاشفه ای ردیابی کند اما بعضی از مکاشفات مهم بهودی قبل از مسیحیت هنگامی وه 
شدند که دیگر نبوت شکوفا نبود. دوره ای که ادبیات حکمت بیشتر رایج بود و اسرائیل با 
تمدن بونانی رومی تماس برقرار نموده بود. این وضعیت بر دو جنبه از مکاشفه نور 
می‌افشاند. اول اینکه» بعضی‌ها ادعا کرده اند که مکاشفه حایگزین نبوت شده است. این 
ادعا صحیح یست: بعضی نوشته هایی وحود دارند با عناصر تلفیق شده از هر دو سبک ادبی؛ 
و اا رار فیرش کین با وحودی که پیش گوی مکاشفه کتاب خود را 
آپوکالیپس نام نهاده, او شش بار از آن به عنوان نبوت یاد می کند. مخصوصاً در ابتدا و انتها 
(۰۳:۱ ۱۹:۲۲). درواقع نامه ها به کلیساها (۲۲:۳-۴:۱) عناصری از اخطار نبوت گونه و 
تسلی دارند. جنان که رولوف (مکاشفه ۸) توحه می کند» خود اعلامی عیسی مسیح در این 
نامه ها شنیده می شود. و این یکی از اهداف پیامبران مسیحی بود که خواست مسیح متعال را 
به جوامع اعلام کنند. دوم اينکه شباهتهای خاصی مابین حریاناتی در مکاشفه و ادبیات 
حکمت وجود دارند. معدودی بر این عقیده اند که مکاشفه از سنت حکمت مشتق گردیده اما 
دیدگاهی جبرگرایانه از تاریخ و نمایشی از فضل و دانش بعضی وقتها هر دو سنت را مشخص 
درختان می‌یابد. یا علاقه ای به رازهای ستاره شناسی, و تقدیر از دانش به طور کلی. ادبیات 
حکمت در سایر ممالک نیز وحود داشت. و در برخی بخش ها ادبیات عبری حکمت از منابع 
بیگانه برداشت شده بود. به همین شکل نه تنها خلق افسانه های سامی باستانی بلکه 
گذارده اند, مخصوصا در توصیف حبوانات وحشی و جنگ مابین خوب و شریر. پرستش الهه 


۷/۰ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


ان ملکه آسمان» ممکن است در شکل دهی تصویری از مادر مسیح در مکاشفه ۲ با 
شخصیت مؤنث صهبون در عهدعتیق تلفیق شده باشد. 

نهایتاً ما باید آگاه باشیم که زبان استعاری مکاشفه ای باعث ایجاد موضوعات تفسیری 
می شود. بسیاری اوقات شخص اشاره ای تاریخی در توصیف می یابد. مثلا یکی از حیوانات 
وحشی عجیب و غریب دا نیال پا مکاشفه به قدرت جهانی خاصی (پادشاهی سلوکیان در 
سوریه» روم) اشاره دارد. اما گاه نمادها چند بنیانی هستند» مثلاً زن در مکاشفه ۱۲ شاید 
نمادی از اسرائیل باشد که به مسیح تولد می دهد یا همین طور کلیسا و فرزندان او در بیابان» 
تحت حمله شیطانی پس از اینکه مسیح به آسمان برده شده است. (همچنین می تواند عروس 
بره باشد» اورشلیم جدید» که در ۱ از آسمان نزول می کند» اما بر سر این موضوع توافق 
کمتری وجود دارد). فراتر از مسگله نیت نویسنده نمادگرایی مکاشفه ای شراکت تصوری 
شنوندگان/خوانندگان را احتناب ناپذیر می‌سازد. وقتی به معنی کامل خود می رسد که 
احساسات و عواطفی که نمی توان تصور کرد را بیرون بکشد. بنابراین» شناسایی اشارات قرن 
اول در شیوه ای کاملاً توصیفی جان کلام را درباره قدرت متقاعد کننده مکاشفه ادا نمی کند. 
مکاشفه نویسان یک دوره بعد در این مورد که خبرهای متفاوتی در مکاشفه کتاب مقدسی 
نشان دهنده پیش آگاهی دقیقی از حوادث می باشند که میان سالهای ۲۰۰۰-۱۰۰۰ اتفاق 
خواهند افتاد در اشتباه بودند؛ اما آنهایی که در جنین جنبش هایی درگیر بودند قدرت این 
ادبیات را بهتر از پرستش کنندگان تفسیری بی طرف و منصف» که با شناسابی های تاریخی 
راضی هستند. د رک می کنند. 


4 مقدمه (۳-۱:۱). این کتاب به عنوان «مکاشفه عیسی مسیح» اعلام شده یعنی 
مکاشفه ای داده شده توسط مسیح درباره معنی الهی زمان خود نویسنده, و درباره اینکه جگونه 
قوم خدا بزودی نحات خواهند یافت. این مکاشفه توسط یک فرشته به یک پیش بین به نام 
یوحنا" ارائه می شود که آن طور که در آیه ٩‏ گفته شده در جزیره ای کوچک به نام پطمس در 
دریای اژه, حدود شصت و پنج مایلی جنوب غربی افسس زندگی می کرد. محل جزیره‌ممکن 
است بر برخی از تصورات در کتاب تأثی ر گذارده باشد. متلا حیوان وحشی که از دریا 
برمی خیزد. تبرک در آیه ۳» اولین از هفت تبرک در مکاشفه» دلالت بر این دارد که این پیغام 
نبوتی باید با صدای بلند خوانده و شنیده شود احتمالا در نیایش‌ها در کلیساهای مورد 
خطات. 


۲ در مکاشفه فرشتگان در هر گردش دخالت می کنند» اینکه یوحنا عمدتا یک پیش بین است از تأکید او بر آنجه که 
«او دید» اشکار می شود. فعلی که در کتاب مکاشفه پنجاه و پنج بار تکرار شده است. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷1١‏ 


8 نامه‌ها به هفت کلیسا (۲۲:۳-۴:۱). این با یک دستورالعمل افتتاحیه شروع 
می شود (۵-۴:۱)» گویی که هفت نامه ارائه شده جزیی از یک نامه بز رگ هستید. ۲ عناصر 
ساسی تأیید شده در دستورالعمل افتتاحیه عهدجدید (پولس» اول پطرس) در اینجا حضور 
دارند؛ اما طرح سه گانه افتتاحی در سبک نمادین جمله بندی و در این کتاب پخش شده 
ست. در توصیفی که از تعمق بر خروج ۱۴:۳ ناشی می شود خدا آن کسی است که بود و 
هست و خواهد آمد. به همین شکل سه عبارت عیسی را بر حسب درد و رنج و مرگ او (شاهد 
مین)» رستاخیز او (نوبر از مردگان)» و ستایش و تمجید او (حاکم بر پادشاهان زمینی) 
توصیف می کنند. «هفت روح» مکاشفه ۴:۱ مبهم می باشند؛ به هفت روح خدا (۰۱:۳ ۵:۴ 


۵ ) مراجعه کنید. شاید این تجسم اشاره به روح القدس دارد. زیرا که این اقنوم می بایستی 
در فيض سه گانه معمولی با پدر و پسر همراه باشد (۲۔قرن ۱۳:۱۳ [۱۴]؛ ابیظر ۱۲۲۱ 
۲تسا ۲:)/۱۴-۱۳:۲ 
زبان تعمیدی در حمد و ثنای مسیح در ۶-۵:۱ بازتاب دارد چون آنجه که توسط خون او 
به دست آمده است و وقار حاصله برای مسیحیان بر حسب ملکوت و کهانت. بازتاب خروج 
۹ است. که موضوعاتی هستند که در اول بطرس ۲:۱ و۰۱۹ ٩:۲‏ یافت می شوند ۰ این 
موضوع مخاطبین را به یاد هویت آنها می اندازد. و مکاشفه ۷:۱ بازتابی از عهدعتیق است 
(دان ۱۳:۷؛ زک ۱۰:۱۲) > که به آنها اطمینان می بخشد که مسیح در داوری بر تمام 
دشمنان خواهد آمد را به پیش بین که ستایش و وعده خود را با «آمین» مملو از نیایش به 
بایان می برد. خداوند خدا در ۸:۱ عنوان داده شده در ۴:۱ (او که هست و بود و می‌آید) ر 
تأیید می‌کند. با شروع با «من هستم الف و یاء» و خاتمه با «قادر مطلق». اولین و آخرین 
حروف الفبا علامت موحودیت خدا در ابتدا و انتها می باشد؛ صفت 22/۵/۵ «قادر 
مطلق» واژه مورد علاقه در مکاشفه است (نه بار. جایی دیگر فقط در دوم قرن ۱۸:۶) و در 
کلیسای بیزانس تبدیل به واژه استاندارد شد برای نشان دادن مسیح پرجلال» فدرتمند و بر 
روژیای افتتاحی (۲۰-۹:۱). یوحنا که درباره مصیبت و صبر و تحمل مخاطبین 
صحبت می کند. توضیح می دهد که او «به جهت کلام خدا» در پطمس بوده. اكثر محققین 
این را اینگونه تسیر می کنند که او در زندان با در تبعید بوده» زمینه ای که جو تعقیب و آزار 


۳ با توجه به برکت دهی اختتامیه در ۲۱:۲۲» ممکن است به نظر برسد که تمام اثر یک نامه بوده اما بیشتر ا نجه که 
اتفاو ق می‌افتد به شرح مکاشفه ای نزدیکتر است. حضور یک نامه در اثر مکاشفه ای بدون مشابه نیست» به دوم باروخ 
۷۸ -۸۷ مراجعه کنید: 

۴ - هفت فيض روح خدا در اشعیا در هفتادتنان ۲:۱۱ - می تواند مسوّول توصیف روح القدس به این شیوه باشد. 
یکات هرال ستدلال خواهند کرد برای اشاره‌ای به هلت فرشته که در برابر تخت آسمانی خدمت می کدند 
(طو ۱۵:۱۲؛ ۱ ۔ بار ۲۱:۹۰؛ مکا ۲:۸). بعضی دیگر هم به فرشتگان محافظ هفت کلیسا مي انديشند. 

۵ در مکاشفه ۶:۱ و ۵ یا بره برای ایمانداران مقدس یک ملکوت ساخته و انها را کاهنان برای خدا و پدر 
نامیده است aD‏ ظاهرا به دست آمده. در ۴:۲۰ -۶ نفوس آنهایی که برای شهادت به عیسی سر از 
تنشان جدا شده انها که حیوان وحش را پرستش ننموده اند کاهنان برای خدا و خواهند بود و با او هزار سال 
سلطنت می کنند - بنابراین ظاهرا امتیازی برای آینده. این با موضوع کهانت در اول پطرس ارتباط دارد. 


۷۲ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


را در مکاشفه توضیح خواهد داد (درواقع پطمس یکی از جزایر کوچک دود که برای تبعید 
استفاده می شد. تبعیدی که توسط فرماندار ایالتی رومی وضع می گردید) . او که «در روز 
خداوند» در روح منقلب می شود. صدایی را شنیده و «می بیند» (همانگونه که انبیا کلام را 
می دید ند » اش ۳ ۱ غیره). اوضاع و احوال روز یکشنبه شاید نوحیهی باشد برای 
بازتابهای موجه نیایش مسیحی در رویاهای آسمانی فرد پیش بین (به زیربخش در ذیل مراجعه 
کنید). اینکه او می تواند صدایی را ببیند و اينکه یک «شبیه همانند» دائمی بر 
توصیف های غیبگو حاکم است به ما اخطار می دهد که ما به ورای قلمرو محدود به احساسات 
بیرونی رفته و وارد تجربه و نمادگرایی روحانی گردیده ایم. روّیا از مسیح تابناک است با 
نمادگرایی غنی, که اکثر آن از دانیال مشتق گردیده. مسیح نه تنها به عنوان «کسی همانند 
پسر انسان» شناسایی شده (دان ۱۳:۷)» بلکه هم چنین با نبتهایی توصیف گردیده که 
متعلق به قدیم الایام است (دان ٩:۷‏ = خدا). قرار گرفتن در میان هفت جراغدان طلا 
(مکاشفه ۱۲:۱) زمینه را آماده می کند برای هفت کلیسا اما همین طور نیز یادآًور معبد 
اورشلیم است (۱-توا ۱۵:۲۸؛ خروج ۳۷:۲۵) جایی که خدا توسط اشعیا در روّیایی دیده 
شده بود (اش ۶). هفت ستاره در دست راست نمادگرایی شاهانه و سلطنتی است - آماده 
سازی برای رویاهای بعدی در مکاشفه که سیح را در برابر قیصر قرار می دهد. از تجسم این 
رژیای اولیه برای توصیف هاپی از مسیح در نامه هایی که به دنبال خواهد آمد استفاده خواهد شد. 
نامه‌ها به هفت کلیسا (۲۲:۳-۱:۲). این نامه ها برای درک کل کتاب بسیار مهم 
ها انهاه ما در ارہ نک کرو کل هاش غر ب شا شیر اطلاعات سار 


می دهند» بیشتر از آنجه که سایر کتب عهدجدید درباره مخاطبین خود می دهند. هنگامی که 
به رژیاهای بزرگ در بابهای ۴ به بعد می رسیم لازم می شود که مرتبا به یاد خودمان بياوريم 
که اینها بدین دلیل گزارش می شوند که پیامی به مسیحیان این شهرها منتقل شود. بخشی از 
استفاده نابجا از مکاشفه مبتنی است بر سوء درک از اینکه پیام عمدتا خطاب به مسیحیان 
زمان ماست اگر آنها بتوانند نمادهای نویسنده را رمز گشایی کنند. به بیان دقیق تر معنی 
نمادگرایی باید از دیدگاه مخاطبین قرن اول قضاوت شود مفهومی که بایستی تطبیق داده 
شود اگر می باید ما کتاب را به عنوان شاخصی برای دوره فعلی بدانیم. 

جدول ۸ نشان دهنده تنظیم نامه هاست» که به طرز حالبی در بعضی جهات مشابه هستند, 
گرجه در جهاتی دیگر متفاوت می باشند. به طور مثال برحسب داوری انجام شده توسط پسر 
انسان که نامه ها را دیکته می کند» مطلب بدی درباره اسمیرنا و فیلادلفیا گفته نمی شود و 
رجوع کنیم بگذارید بر آوردی کلی درباره پیام انجام دهم. سه نوع مشکل رو در روی هفت 
کلیسا قرار دارند: تعلیم غلط (افسس. پرغامس» طیاتیرا)» اذیت و آزار (اسمیرنا» فیلادلفیا) 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ VI‏ 


و خودپسندی و غرور (ساردیس, لائودکیه). اغلب خوانندگان امروزی که راجع به مکاشفه 
می دانند از تعقیب و آزار به عنوان تنها موضوع مورد خطاب یاد می کنند و نتیجتا کتاب را در 
نور وضعیت تهدید آمیز امروز تفسیر می نمایند. مبارزه برضد خودپسندی و غرور ممکن است 
درمورد مسیحیت امروزی بسیار بیشتر قابل اعمال باشد. و بالأخره تعلیم غلط در قرن اول به 
طریقی بسیار شرطی است (خوردن گوشت قربانی برای بتها). 

طولانی ترین نامه به طباتیراست که به صورتی کنایه آمیز شهری نه جندان شناخته شده 
می باشد» و کوتاه ترین آنها به اسمیرناء شهری بسیار مشهور است. اشارات فراوانی از 
عهدعتیق در بیشتر نامه ها وجود دارند» اما در نامه‌ها به ساردیس و لائودکیه نسبتا کمتر. 
شهرها که اما در عفر امیا ی کد کر فا تیه اناد کر اتلد 
مسیری دایره ای شکل برای حامل نامه ها می باشد. که از افسس شروع می شود و بطرف شمال 
از طریق اسمیرنا به پرغامس می رود و سپس به طرف جنوب شرقی و نهایتاً (بعد از لائودکیه) 
احتمالاً به سوی غرب, به افسس باز می گردد. (با وجود عاقلانه بودن این پيشنهاد. باید تأکید 
شود که تاکنون هیچ جاده پستی دایره وار یافت نشده). القاب یا توصیف هایی از مسیح که 
نامه ها با ان شروع می شوند به درجات مختلف بازتاب توصیف ها در باب اول هستند. 

جزئیات در سایر بخشهای نامه ها (حاوی مقام و منزلت کلیسا پند و اندرز یا تشویق و 
یک وعده) بازتاب وضعیت جغرافیایی و تجارتی شهر مربوطه می باشند» زیرا که ظاهرا 
پیش بین منطقه را به خوبی می شناخته. به طور متال, در ۷:۲ این وعده به افسس «به او این 
را خواهم بخشید که از درخت حباتی که در وسط فردوس خدا است بخورد» می تواند بازتاب 
این حقیقت باشد که معبد بز رگ ارتمیس یکی از عجایب هفتگانه بز رگ دنیای باستان» به 
شکلی ابتدایی بر بالای درخت بنا شده بود و محوطه اطراف معبد مأوایی برای بناهندگان 
بوده. تاج پا حلقه گل حیات در ۱۰:۲ می تواند یادآورنده موقعیت اسمیرنا با ساختمانهای 
زیبای آن که تا قله کوه پاگوس بالا رفته اند. باشد. پرغامس به عنوان مکان تخت شیطان 
می توا ند اشاره به مقام شهر باشد به عنوان مرکز اصلی مذهب امپراتوری در آسیای صغیر؛ زیرا 
معبدی برای روح روم از قدیم از سالهای ۱۹۵ قبل از میلاد در آنجا وجود داشته, و در 
قدردانی از اگوستوس معبدی برای الوهیت سزار در سال ۲٩‏ قبل از میلاد در آنجا ساخته شده 
بود. " (درواقع, معابد امپراتوری در تمام شهرهای مورد خطاب وجود داشتند. منهای 
طیاتیرا). اخطار به ساردیس درباره آمدن همانند دزد در زمان دور از انتظار (۳:۳) ممکن 
است بازتاب تاریخ آن شهر باشد که دوبار به طور غیرمنتظره تسخیر شد؛ و اشاره به نام جدید 
برای ایمانداران در میان فیلادلفیایی ها (۱۲:۳) ممکن است بازتابی باشد از جندین باری 
E E ER la A O SDM‏ (که اینک به طرز 


باشکوهی در موزه برلین حفظ شده است)» در حالی که «شیطان» شاید با نشان مار که در فرقه اسکولاپیوس که در آنجا 
رواج دارد. در ارتباط باشد. 


موضوع در هر نامه 


لقب يا توصیف 


گوینده (مسیح): 


مقام کلیسا: اعمال 


پند و اندرز؛ تشویق: 


V1۴ 


او که هفت ستاره به دست 
راست خود دارد و در میان 
هفت جراغدان طلا می خرامد 


اعمال تو را» مشقت و صبر تو 
را می‌دانم؛ واینکه متحمل 
اشرار نمی توانی شد تو 
آانانی که خود را رسول 
می دانند آزمودی» وایشان را 
دروغگو یافتی؛ تو با صبر به 


افتاده ای؛ و توبه کن و اعمال 
نخست را به عمل آون و الا, 
بزودی خواهم امد تا 
جراغدانت را از مکانش 
منتقل کنم: تو نیز همانند من 
از اعمال نقولاویان نفرت 


داری 


هر که غالب آید به او این را 
خواهم بخشید که از درخت 
حیاتی که در وسط فردوس 


خداست بخورد 


)۱۱-۸:۲( 


اول و آخر که مرده شد و 


من درد و رنج و محنت 
تورا می‌دانم؛ دولتمند با 
وحود فقر؛ کف ر گفته شده 
توسط آنانی که خود را 
یهودی می نامند اما از 


مترس از آنجه که بزودی 
متحمل خواهی شد؛ 
دا سجن مار 
شمارا به زندان خواهد 
انداخت تا تحربه شوید. 
و مدت ده روز زحمت 
خواهید کشید؛ لکن تا به 
مرگ امین باش؛ تا تاج 
حیات را به تو دهم 


هر که غالب آید از موت 
ثانی ضرر نخواهد دید 


پرغامس 
(۱۷-۱۲:۲) 


ی ارب 
دارد 


یکا کاو ایا کان 
تواسم مرا محکم نگاه 
می داری؛ و ایمان به من را 
انکار ننمودی؛ انتیپاس 
شهید امین من در ميان شما 
جایی که شیطان ساکن است 


متمسک اند که اسرائیلیان 


نقولاویان را پذیرفته اند 


توبه کن؛ والا بزودی نزد تو 
می ایم و به شمشیر زبان خود 
با ایشان جنگ خواهم کرد 


به آن که غالب آبد از من 
مخفی خواهم داد و سنگی 
سفید به او خواهم بخشید که 
برآن سنگ اسمی جدید 
مرقوم است که کسی آن را 
نمی داند بجز دریافت کننده 
ان 


)۲۹-۱۸:۲( 


تیر خد که شان او 
همانند شعله آتش و پاهای او 


چون برنج صیقلی است 


اعمال. محبت» خدمت. 
ایمان» و صبر تو را می‌دانم؛ و 
e‏ سس ویر 
اعمال اول است 


تو تحمل می کنی آن زن ایزابل 
را که خود را «نبیه» می خواند 
و تعلیم او بندگان مرا اغوا 
می کند که مرتکب زناو 
خوردن قربانیهای بتها شوند؛ 
به او مهلت دادم تا توبه کند 
اما نمی خواهد توبه کند 


اینک او را بر بستر بیماری 
می‌اندازم و آنانی را که با او 
زنا می کنند به مصیبتی سخت 
دچار می کنم اگر از اعمال خود 
توبه نکنند؛ فرزندانش را به 
قتل خواهم رسانید. تمام 
کلیساها خواهند دانست که منم 
امتحان کننده ذهنها و قلوب؛ 
به هر یک از شما بر حسب 
اعمالشر واه وه . اما باری 
بر بقیه شما نمی گذارم که این 
تعلیم را نپذیرفته اید. و 
عمقهای شیطان را نمی دانید؛ 
اما جز به آنچه دارید تا هنگام 
آمدن من تمسک حوئید 


هر که غالب آید و اعمال مرا تا 
امتها 
قدرت خواهم بخشید تا ایشان 
را به عصای آهنین حکمرانی 
کند همانند وقتی که کوزه‌های 
گلی شکسته باشند» چنانکه 
من از پدر خود یافته ام به او 
ستاره صبح را خواهم بخشید 


به آخر نگاه دارد او را ۳ 


۷۳۱۵ 


ادامه جدول ۸ 


ساردیس 
(۶-۱:۳) 


او که هفت روح خدا 
و هفت ستاره را دارد 


بیدار شو؛ و مابقی را 
که مشرف به موت است 
تقویت نما؛ هیچ عمل تو 
را در حضور خدا کامل 
نیافتم. به باد آور و 
حفظ کن آنجه را که 
یافته و شنیده‌ای؛ توبه 
کن؛ هرگاه بیدار نباشی 
همانند دزد بر تو خواهم 
امد در ساعتی که تو از 
آن مطلع نباشی. اما تو 
اسمهای جند داری که 
لباس خود را نجس 
نساخته اند؛ آنها با من 
در لباس سفید خواهند 
خرامید زیرا که لایق آن 
هر که غالب آید به جامه 
سفید ملیس خواهد شد؛ 
و من اسم او را از دفتر 
ساخت بلکه په نام او در 
حضور پدرم و فرشتگان 
او افرار خواهم نمود 


فیلادافیه 
۱۳-۳ 


آن قدوس و حق که کلید داود را 
دارد؛ می‌گشاید .هیچ کس 


اهد بست؛ می د 


هیچ کس نخواهد گشود 


اعمال تورا می‌دانم؛ اينک 
و روی تو 
گذارده ام که نمی تواند بسته 
شود؛ زیرا اندک قوتی داری 


و کلام مرا حفظ کرده ای 
اسم مرا انکار ننموده ای 


من کنیسه شیطان را مجبور 
خواهم کرد (نه یهود واقعی؛ 
ا 
بیایند و ییش‌پاهای 

سحجده کنند e‏ 
من تورا از ساعت امتحان 
آمد تا تمامی ساکنان زمین 
را بيازمايد حفظ خواهم 
نمود. بزودی می‌ایم؛ پس هر 
آنچه داری حفظ کن مبادا 


کسی تاج تورا بگیرد 


هر که غالب آید او را در 
هیکل خدای خود ستونی 
خواهم ساخت. که هرگز آن 
را ترک نکند؛ من بر او نام 
خدای خود و شهر خدا 
(اورشلیم جدید که از 
اسمان از حانب خدای من 
تناول می‌شسود) را واهم 
نوشت و نیز نام جدید خود 
1۳ 


شدد - 


لائودکیه 
۲۱-۳ 


آمین و شاهد امین و 


.اعمال تو را می‌دانم؛ نه 
E‏ 

بلکه ولرم؛ تو را از دهان 
خود بزودی قی خواهم 
نمود. ادعا می کنی که 


و کور و عریانی 


تو را نصیحت می کنم که 
زر مصفای به اتش را از 
من بخری تا دولتمند 
شوی, و رخت سفید را تا 
پوشانیده شوی و ننگ 
عریانی تو ظاهر نشود. و 
سرمه را تابه شمان 
خود کشیده بینایی یابی. 
هر که را من دوست 
می دارم توبیخ و تأدیپ 
می‌نمایم» پس غیور شو و 
توبه نما. اینک بر در 
ایستاده می کوبم؛ اگر 
کسی صدای مرا بشنود و 
در را باز کند به درون 
آمده و با وی غذا خواهم 
حورد 

آن که غالب آید این را 
به وی خواهم داد که بر 
تخت من با من بنشیند» 
چنانکه من غلبه یافتم و 
با پدر خود بر تخت او 


۷1۶ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


شهر تغییر یافت (نئو سزاریه (قیصریه جدید)» فلاویا). آب بی مصرف نیمه گرم که از دهان 
عیسی بیرون ریخته می شود برای تجسم کلیسای لائو دکیه (۱۶:۳)» به کار گرفته شده 
مقایسه ای با آبهای گرم چشمه معدنی در نزدیکی هیراپولیس و آب سرد آشامیدنی در کولسیه. 

بعضی از کلیساها قوی و برخی ضعیف هستند؛ اما چه در تعریف و تحسین و یا در سرز نش 
کردن» نویسنده اغلب از نامگذاریهایی استفاده می کند که برای ما روشن نیست. ما نظریات 
نقولاویان را در افسس و پرغامس نمی‌دانیم (۶:۲و۱۵). آیا آنها مسیحیانی هستند با رسوم 
اخلاقی هرزه؟ آیا آنها گنوستیک هستند؟ آشکار نیست که آیا در برغامس آنهاپی که تعالیم 
بلعام را دارند (۱۴:۲) همانهایی هستند که به طور کامل یا بخشی از آنها نقولاویان 
می باشند. نظریات آنها به نظر می رسد که مسوول رشد اغوا کننده بت پرستی و زناکاری 
باشد» شاید با این ادعا که همه چیز مجاز است. آیا ایزابل در طیاتیرا (۲۱-۲۰:۲) یک 
شخص بت پرست است یا زنی در جامعه مسیحی» ما نمی‌دانیم. نامگذاری آنهایی در اسمیرنا 
و فیلادلفیا که «خود را بهودی» می نامند اما درواقع کنیسه شیطان هستند ( )٩:۲ ٩:۲‏ شاید 
بازتابی باشد از این مورد استعمال که ایمانداران به مسیح به جای اینکه خودشان را 
«اسرائیل» بنامند از خود به عنوان بهودیان وافعی نام می برند. 

.٤‏ قسمت اول تجربه مکاشفه ای (۱۹:۱۱-۱:۴). جنان که در زیر بخش زیر 
درباره ساختار خواهیم دید بسیار مشکل بتوان نقشه سازماندهی کلی نوبسنده را در مجموعه 
مکاشفه شناسایی نمود. هنگامی که ما به ورای نامه ها به کلیساها قدم می گذاریم. با وحود 
این محققین دو زیر بخش عمده را شناسایی می کنند. یکی با دروازه ای باز در آسمان که در 
۴ دیده می شود» آغاز م یگردد و دیگری بعد از آسمانهای گشوده در ٧۹:۱۱‏ که با 
نشانه ای عظیم در آنجا دیده شده در ۱:۱۲. بررسی طرح کلی در شروع این فصل برای درک 
مشابهت مابین این دو مفید خواهد بود. این فسمت اول با باب چهارم و پنجم با نشان دادن 
بارگاه آسمانی در اطراف خدا و بره شروع می شود؛ در آن رژیا از طوماری با هفت مهر یاد 
شده است. با شروع در ۱:۶ بره مهرها را م یگشاید که هفتمین آن (۱:۸) وژیاین ارائه 
می کند از هفت فرشته با هفت کرنا که در ۶:۸ شروع به نواختن می کنند. 

رژیاها از بارگاه آسمانی: آن تخت نشین و بره (۱۴:۵-۱:۴). ما هم اکنون اذعان کردیم 
که پیش بین با موقعیت محلی آسیای صغیر آشناست, همزمان نیز او آنجه را که در آسمان 
اتفاق می افتد به عنوان بخشی از درک خود از این که «آنجه که باید بعد از این اتفاق بیفتد» 
و زمین و آسمان را به هم ببافد. می بیند. با برداشت از حزقیال ۱: ۰۲۸-۲۶ جواهرات 
گرانبها و موجودات انسان گونه به کار گرفته می شوند تا خداوند خدا را که بر تخت ساطعت 
آسمانی نشسته توصیف نمایند» و رعد و برق و چهار موجود زنده بازتاب رؤیا از کروبیان در 
حزفیال ۱۳-۴:۱ و ۲۲-۱۸:۱۰ می باشد. بیست و چهار پیران/ مشایخ به هرحال دارای 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۳۷ 


زمینه ای متفاوت به نظر می رسند. عدد بیست و چهار که در هیچ جای دیگر در ادبیات 
مکاشفه ای به کار نرفته شاید متشکل از دو گروه دوازده تایی باشد» که معرف اسرائیل قدیم 
و حديد هستند." سرود ستایش برای خدای بر تخت نشسته توسط موحودات زنده و 
پیران/مشایخ. سرود سه بار «(قدوس» سرافین در اشعیا ۲:۶ را به وحود می آورد؛ و بر خلقت 

رویایی مشابه در مکاشفه ۵ بر بره تمرکز دارد,۸ و بر توانایی شخصی آن حیوان برای باز 
کردن طومار با هفت مهر که بر هر دو روی آن نوشته شده است. بره که مانند ذبح شده 
ابستاده» به عنوان شیر سبط بهوداء از ريشه داود که پیروز گردیده شناسایی می شود. سرود 
سرائیده شده برای عیسی مسیح پیروزمند داودی» بند گردانی دارد در باره «لایق بودن». شبیه 
به آنجه که در سرود برای خدا در باب قبل یافت می شود. بنابراین خدا و بره عملا در یک 
سطح قرار داده می شوند» که یکی به عنوان خالق ستایش و تمجید شده و دیگری به عنوان 
نحات دهنده. 

هفت مهر (۱:۸-۱:۶). جهار مهر اول که توسط بره باز کرده می شود (۸-۱:۶) جهار 
اسب با رنگهای مختلف هستند» که به ترتیب سفید قرمن سیاه و زرد (سبز؟) بودند و 
برداشت شده؛ و توصیف اسب سواران و انتخاب فاحعه ها» که حزیی از داوری خدا در ایام 
آخر می باشد, می تواند توسط شرایط زمان نوبسنده شکل گرفته باشد, مثلا حمله پار تان به 
سالهای دهه ۶۰ به قتل رسیدند؟) در زیر مذیح آسمانی, که همتا و قرینه مذ بح معبد اورشلیم 
است ( به N‏ مراحعه کنید). آنها به سوی خدا فریاد بر می آورند برای داوری انتقام گیرا نه 
خدا برای خونهای ریخته شده اما داوری تا اند ک زمانی دیگر به تأخیر افتاده تا عدد از پیش 
تعیین شده شهدا کامل گردد. مهر ششم (۱۷-۱۲:۶) اختلافات کیهانی را توصیف می کند 
که آنها هم بخشی از تنبیه خداوندی هستند. آنها را نباید تحت اللفظی در نظ ر گرفت (چنان 
که بعضی‌ها مرتباً تلاش می کنند تا این وقایم را در اتفاقات زمانه ما شناسایی کنند) زیرا 
هم نخواهند توانست از خشم بره بگریزند. 


۷ دیگران فکر می کنند که این بيست و چهار نفر همگی قدیسین عهدعتیق هستند (که بعضی وقتها شامل یحیی تعمید 
دهنده هم می شود). و بعضی دیگر آنها را به عنوان بارگاه فرشتگان می بینند. 

۸ این لقب ر ای عیسی بيست و نه بار در مکاشفه استفاده شده؛ و زمینه آن یا خادم خداوند است که مانند بره ای است 
که برای ذبح می برند (اش ۷:۵۳) پا بره عیدگذر و یا هر دو. ۳ 

٩‏ با وحودی که بعضی وقتها در مکاشفه از چهار حیوان برای توصیف مراحل گذشته در تاریخ دنیا استفاده می شود, در 
اینجا جنین نیست. اسب سواران پارتی از کمان استفاده می کردند (مکا ۲:۶). 

۶۰ زمین لرزه در عاموس ۸:۸؛ ايوب ۱۰:۲؛ ماه و خورشید تیره شده در عاموس ۹:۸؛ یوئیل ۱۰:۲؛ افتاده همجون 
انجیر در ناحوم ۳: ۱۲. این تجسم‌ها در مکاشفه یافت می شوند که در مرقس ۸:۱۳و ۲۴و ۲۵ به عیسی نسبت داده شده اند. 


۷1۸ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


نویسنده قبل از اینکه مهر هفتم را توصیف کند (۱:۸ به بعد) در باب هفتم رژیایی را 
شرح می دهد که در آن به فرشتگانی» که چهار باد را ممانعت می کنند (رجوع کنید به اول 
خنوخ ۷۶) گفته می شود که صدمه ای نرسانند تا خادمین خدا بر پیشانیهای خود مهری را 
دریافت نمایند که نشان دهد که آنها به خدا تعلق دارند. آشکار نیست که جرا رژیا تفاوتی 
قائل می شود مابین عدد نمادین ۱۴۴۰۰۰ مسیحی (۱۲۰۰۰ نفر از هر سبط ا ') و تعداد 
غیرقابل شمارش از هر قبیله امت» قوم. و زبان که جامه‌های سفید آنان در خون بره شسته 
شده است. این گروه آخر» بدون لکه و بی عیب که میوه‌های نوبرانه توسط شهادت و يا 
پرهی زگاری هستند (به مکاشفه ۵-۱:۱۴ مراحعه کنید), به نحوی بیشتر ب رگزیده هستند؛ اما 
یقیناً پهودیان مسیحی به ندرت از مسیحیان غیربهودی, و با مقدسین عهدعتیق از پیرواد مسیح 
متمایز گردیده اند. این دو توصیف دیدگاههای متفاوتی از کلیسا ارائه می‌دهند: کلیسا وارث 
و تداوم اسرائیل است (۱۴۴۰۰۰ از دوازده سبط) ولی با وحود این به تمامی جهان گسترش 
می یابد (جماعت انبوهی از تمام ملل) یا چون این ۱۴۴۰۰۰ نفر در روی زمین در انتظار مهر 
شدن هستند و حماعت در اسمان در برابر بره ایستاده‌اند. این توصیف ها می تواند توصیف 
کلیسایی باشد که هم دنبوی و هم آسمانی است؛ هم سختگیر و ستیزه جو و هم پیروزمند. 
صلحی که از در حضور خدا بودن به وجود می‌آید به زیبایی در ۱۷-۱۶:۷ توصیف شده 
دیگر گرسنگیء تشنگی و گرمای سوزنده وجود نخواهد داشت. زیرا که بره شبان آنها را 
به سوی جشمه های آب حیات هدایت می کند. 

هفت کرنا (۱۹:۱۱-۲:۸). باز کردن مهر هفتم در ۱:۸ به اوج رسیده است» زیرا به طور 
منطقی اینک طومار می تواند خوانده شود و داوری جهان باید آشکار گردد؛ اما همانند در 
یک جعبه معمای چینی» هفت دیگری (هفت فرشته با هفت کرنا) اینک آشکار می شود. نیم 
ساعت سکوت که شروع رؤیاست تضادی است با نواخته شدن کرناها که به دنبال آن می‌آید. 
در ۵-۳:۸ اوضاع بیشتر نیایشی و دراماتیک می شود زیرا که بخور با دعاهای مقدسین مخلوط 
شده و رعد و برقها و زلزله حادت گردیده است. ۱۲ هفت کرنا هم مانند هفت مهر به گروهی 
اولیه از چهار کرنا (تگ رگ دریای تبدیل شده به خون, ستاره افسنتین خوانده شده, ظلمت 
اجرام آسمانی) تقسیم شده است؛ اما اینک زمینه, بلایای زمان خروح است. ۱۳ این بلایا 
همانگونه که رهایی قوم خدا را از مصر آماده می کنند» رهایی قوم خدا را در روزهای آخر 
(آ نهایی که مهر شده‌اند. به ۳:۷ مراحعه کنید) مهیا می سازند. اینکه فقط یک سوم مبتلا 
RE‏ هت ای مایق و از 
یاد ۳۰-۲۸:۱۲) که شیطان را به عنوان پرنس محافظ خود داشتند (دوازده پاتربارک دان ۶:۵). بعدها این سنت اثبات 
ی که ید هی صد ما شنج از یط دان راهن اسف 

e ۱۲‏ هم اکنون بخشی از مذهب مسیحی بر روی زمین شده باشد. یا این به 
سادگی تجسمی از معبد اورشلیم است؟ 


۱۳ و فشانی کوه وزویان در سال ۷٩‏ میلادی, زمینه ای نمادین برای مثلاسوختن کوه 
بز رگ در ۱۳ در مکاشفه ۸:۸ باشد 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷1۹ 


کشته اند نشان می دهد که این تمام داوری خدا نیست (به حزقیال ۲:۵ رجوع کنید). آنها 
نمادهای آخرت شناسی هستند و شناسایی دقیق آنها توسط فجایع طبیعی که در زمان ما روی 
می دهند امری بی حاصل است. 

در مکاشفه ۴ چهار موحود زنده سرود سه بار «قدوس» را در احترام به خداوند خدای 
بر تخت نشسته می خوانند؛ بامقایسه با این در ۱۳:۸ عقابی را می بینیم که فریاد سه بار «وای 
بر شما» را سر می دهد در انتظار سه بار آخر نواخته شدن کرنای داوری. رژیای کرنای پنجم 
(۱۱-۱:۹) مربوط است به ملخ‌ها که همانند اسبهای جنگی هستند که از چاه هاویه بیرون 
می‌آیند؛ این تلفیقی است از هشت بلا و آفت مصری (خروح ۲۰-۱:۱۰) با یوئیل ۲-۱ و 
(همراه با «وای به حال» بعدی) می تواند رن گآمیزی شود با هجوم پارتیان از امپراتوری در 
مشرق زمین. شیطان اینک رها می شود» آن طوری که نام پادشاه ملخ‌ها نشان می دهد: 
«ملک الهاویه» در هم عبری و هم یونانی (۱۱:۹). این اولین از سه «وای به حال» می باشد. 

کرنای ششم (۲۱-۱۳:۹) فرشتگان را دارد که فوجی عظیم از اسب سواران را که منتظر 
زمان مقرر بوده اند, از آن سوی فرات آزاد می کند. علیرغم این تنبیهات وحشتناک و اهریمنی 
بقیه بشریت از ایمان آوردن سرباز می‌زند. همانند بعد از مهر ششم و بنابراین بعد از کرنای 
ششم تسلسل قطع می شود تا رژیاهای فی مابین را که برای هفتمین کرنا در این سری آماده 
می سازند شرح داده شوند» این کرنا تا ۱۵:۱۱ نواخته نخواهد شد. در ۱:۴ پیش بین از 
طریق دری باز به آسمان ربوده شد؛ اما در ۲-۱:۱۰ او بار دیگر در پطمس است, هنگامی که 
فرشته زور آور با طومار کوجک از آسمان نازل می شود. این فرشته به عنوان فرشته ای در 
یراق و یال و کوپال خدا. عیسی تبدیل هیئت یافته (متی ۲:۱۷) و رژیای اولین مکاشفه از 
یسر انسان (۱۶-۱۲:۱) توصیف شده. همراه با ظهور فرشته هفت رعد و برق (۴:۱۰) 
هستند که نویسنده به گونه ای عجیب از نوشتن آن منم می شود. (آیا این بدین دلیل است که 
محتویات آنها بسیار وحشتناک هستند يا به سادگی یک راز است؟) این فرشته زورآور که 
بر زمین و دریا گسترده شده اخطار می کند که هنگامی که کرنای هفتم به صدا در آید, تشد 
اسرارآمیز خدا که توسط انبیا وعده داده شده است (عا ۷:۳) به کمال خواهد رسید. به 
پیش بین برای خوردن طومار کوچک, که در دهان شیرین اما در معده تلخ است» و بازتاب 
شروع فعالیت نبوتی حزقیال می باشد (۳:۳-۸:۲), دستور داده شده. ۱۲ متفاوت از طومار 
بز رگ در ۰۱:۵ این دربردارنده خبرهای خوش پیروزی ایما ندار و خبرهای تلخ فاجعه دردناکی 
است که بر جهان واقع خواهد شد و پیش بین می باید آن را نبوت کند. 

تجسم مکاشفه ای از تجربه رژیایی که در باب ۱۱ شرح داده شده نیز می تواند انعکاسی از 


= پیشنهادات مختلفی درباره دو طومار شده است» مثلا بزرگتر = عهدعتیق و کوچکتر- عهدجدید و یا بز رگتر‎ ۴ ٠ 
قسمتی از مکاشفه و کوچکتر = بخش دوم.‎ 


تاریخ معاصر ما باشد. در زمینه ارائه شده توسط آرایش و نظم معبد اورشلیم. مابین 
محوطه قدس معبد (203] که به خدا تعلق دارد و حياط بیرون از مکان مقدس تفاوتی وجود 
دارد. پیمایش مکان قدس خدا و آنهایی که در آن عبادت می کنند (۰)۲-۱:۱۱ نشانه ای از 
حفاظت است. این محوطه می تواند نشان دهنده معبد آسمانی یا روحانی و با حامعه مسیحی 
باشد که در میان ویرانیها از آن محافظت می شود. حياط بیرونی که به امتها داده شده بود تا 
لگدمال کنند می تواند نشان دهنده معبد دنیوی در اورشلیم باشد که توسط رومیها در سال ۷۰ 
میلادی ویران شد (به لوقا ۲۴:۲۱ مراجعه کنید), و یا بهودیتی که دیگر توسط خدا محافظت 
نمی شود. آیا همین دوره زمانی نوری بر دو شاهد پیامبرگونه» دو درخت زیتود. و دو 
جراغدان نمی افکند (۴-۳:۱۱) که با قدرتی معجزه آسا موعظه خواهند نمود تا توسط حیوان 
وحشی که در شهر بز رگ جایی که خداوند کشته شد از هاویه بر می‌آید هلاک شوند؟ 
۰ روز (هم چنین ۲ نبوت آنها برابر است با جهل و دو ماهی که امتها حباط معبد را 
لگدمال خواهند نمود و سه و نیم زمان پا سال در ۱۴:۱۲؛ لوقا ۴ یعقوب ۱۷:۵ (اين 
نحوه محاسبه نیمی از هفت مربوط است به دانیال ۷ هب عنوان زمانی که 
آنتیوخوس اپیفان شرور آزاد شده بود تا ایمانداران بهودی را جفا رساند). آیا بیش بین از 
شخصیتهای کاملا مربوط به زمانهای آخر صحبت می کند, یا اینکه دو شهید تاریخی در طی 
ویرانی اورشلیم به دست رومیها وجود داشتند که به این تصویر کمک می کنند؟ تشریح های 
عهدعتیق از زروبابل و یوشم کاهن اعظم (زک ۱۴-۱:۴) و موسی و الیاس بعضی از این 
تصورات را فراهم می کنند» اما این اشارات به شخصیتهای معاصر را مستثنی نمی کند. منظور 
اورشلیم است: اما واسطه ها به نظر می رسد که غیریهودیان باشند و نه بهودیالن زیرا 
غیریهودیان احساد را درون یک مقبره دفن نمی کنند (مکا .)٩۹:۱۱‏ جون ۰۸:۱۴ ۱۹:۱۶ و 
غیره «شهر بز رگ» را برای روم استفاده می کنند» آیا یک معنی دوگانه در نظر است. و آیا 
شهادت پطرس و پولس در روم در سالهای دهه ۶۰ در ذهن می باشد؟ به هر صورت این دو 
شخصیت پیروز شده‌اند زیرا به آسمان برده شدند و سپس یک زلزله شهر را ویران ساخت. 
این دومین از سه «وای بحال» می باشد (۱۴:۱۱) ۵ 

هفتمین کرنا بالائخره در ۱۹-۱۵:۱۱ نواخته می شود به علامت اینکه ملکوت دنیا به 
ملکوت خداوند ما و مسیح او تبدیل گردیده» که اعلام آن سرودی است از بیست و چهار 
پیران/مشایخ. این ممکن است ما را به فکر وا دارد که پایان جهان فرا رسیده است. اما هنوز 
هم اتفاقات بسیاری باید روی دهد زیرا افتتاح معبد خدا در آسمان برای نشان دادن تابوت 
عهد او (۱۹:۱۱) ۶ قسمت دوم را معرفی می کند. همچنان که باز کردن دروازه‌های آسمانی 
۵ سومی بزودی خواهد امد اما مکاشفه هرگز نمی گوید که کی می‌آید. «وای بر شماها» بدون مشخصات عددی در 
مکاشفه ۱۲:۱۲ ۱۰:۱۸ ۱۶ ۱۹ ادا شده. 


۶- برحسب دوم مکابیان ۲ قوس توسط ارمیا در مکانی سری مخفی شده تا قوم پراکنده خدا دوباره جمع شوند و 
حلال خداوند در ابرها دیده شود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۳۱ 


0 قسمت دوم تحر به مکاشفه ای: ۲۱:۱۲ ۰۵:۲ همان طوری که قسمت اول با دو 
باب درباره رژیاهای افتتاحیه ای شروع گردید. قسمت دوم نیز با سه باب از رژیاهای 
افتتاحیه ای شروع می شود. آنها شخصیتهایی را معرفی می کنند مانند» اژدها و دو حیوان 
وحشی که در بقیه کتاب به طرز شاخصی ایفای نقش خواهند نمود. درواقع به این بابها 
به عنوان قلب مکاشفه نگریسته شده است. 

رژیاهایی از اژدهاء حیوانات ویو بره (۲۰:۱۴-۱:۱۲). مسلماً بعضی از تحسمات 
پیدایش ۱۶-۱۵:۱۳ و مبارزه مابین مار و زن و فرزند او بخشی از زمینه برای باب ۱۲ 
هستند (به ٩:۱۲‏ مراجعه کنید). زنی که آفتاب را در بردارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش 
تاجی از دوازده ستاره است» معرف اسرائیل می باشد. بازتاب رژیای بوسف در پیدایش 
۷ حایی که این نمادها معرف پدر او (بعقوب/اسرائیل) مادر او, و برادران او (یسران 
یعقوب که به آنها به عنوان اجداد دوازده سبط نظر کرده می شود) می باشند. هم چنین تجسم 
افسانه مار-دریا که در اشعار کتاب مقدسی به عنوان لویاتان یا راحاب یافت می شود 
(اش 2۱:۲۷ ۱ مز ۱۴:۷۴ ۱۱:۸۹ ايوب ٩۱۱۳-۱۲:۲۶‏ و غبره) اشاره به افسانه ای 
دارد متمرکز بر جزیره ای نزدیک پطمس» یعنی دلوس» که محل تولد آپولون. پسر خدای 
زئوس و به قتل رساننده ازدهای دلفی می باشد. پیروزی نور و حیات بر ظلمت و مرگ, توسط 
امپراتوران روم به عنوان تبلیغات برای عهد طلایی که آنها معرفی می کردند مناسب می نمودء 
و هر دو امپراتور» اگوستوس (اغسطس) و نرون» خود را به عنوان آپولون معرفی می نمودند. 
آیا مکاشفه از این تحسم افسانه استفاده می کند تا آن تبلیغات را معکوس جلوه دهد: امپراتور 
به حای کشتن اژدهاء خود ابزار دست ازدهاست؟ 

تولد استعاره ای قوم خدا یک موضوع عهدعتیق است (اش ۱۷:۲۶ ۸-۷:۶۶)» و 
صهیون فرزندی منفرد در چهارم عزرا ۴۶-۹ ۴۹٩۹-۴۰:۱۰‏ مولود م ی گرداند. زن در 
مکاشفه فرزند خود» مسیح را در درد خواهد زائید (مز )٩:۲‏ این نمونه ای است از انتظارات 
بهود از درد شدید زایمان برای مسیح به معنی وضعیت فلاکت بار جهان که نشانه ای است 
برای آمدن منحی از طرف خدا (میکا ۱۰-۹:۴). ازدها (مار قدیم» شیطان) سعی می کند تا 
طفل را ببلعد. اما او به بالا نزد خدا فرار می کند. این موجب شروع جنگی در آسمان 
می شود؛ و اژدها از آنجا اخراج و به زمین پرتاب می گردد» و در آنجاء به دلیل عصبانیت با 
زن» با فرزند او جنگ می کند (۶:۱۲و۱۳و۲۲۰)۱۷ در اینجا هیچ اشاره ای به تولد فیزیکی 
عیسی و یا عیسی به عنوان طفل نیست, بلکه به «تولد» عیسی به عنوان مسیح از طریق مرگ 
او. نمادگرایی مرگ در یوحنا ۲۲-۲۰:۱۶ یافت می شود: عیسی در شب قبل از مرگش 


۷- داستان در ۱۲۷:۱۲ درباره پیروزی میکائیل و فرشتگانش در نبرد بز رگ و شادمانی در اسمان ممکن است 
اضافه شده ای از منبعی دیگر باشد. مناقشه قبلی ما بین میکائیل و شیطان بر سر حسد موسی در بهودا ٩‏ عنوان شده. 


VY‏ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


می گوید که غم شاگردان همانند حزن زنی است در حال زائیدن فرزندی» اما هنگامی که 
طفل به دنیا بیاید آن حزن فراموش می شود» یعنی از طریق بازگشت عیسی از مرگ.*' اما 
درمورد ضدیت شیطان, بوحنا 0۲ ۴ ۱۱:۱۶ درد و رنج و مرگ عیسی را 
به عنوان مبارزه ای با پرنس این جهان نشان می دهد که اخراج شده هنگامی که عیسی به سوی 
پدر خود باز م ی‌گردد. مبارزه بعدی مابین اژدها و زن (اینک کلیسا" ‏ ) و فرزندان او در 
می انجامد» یعنی زمان تعقیب و آزار به زمان آخر منتهی خواهد شد ولی زن توسط خدا 
محافظت می شود (با بالهای عقاب. مراجعه کنید به خروج ۴:۱۹). اژدها در روی شنهای دریا 
مقاومت می کند (مکاشفه ۱۸۱۲( [۱۷]) ودر جنگ خود بر روی زمین دو حانور وحشی 
بز رگ را به کار می گیرد. یکی از دریا و دیگری از خشکی. 

اولین حیوان وحشی از دریا بالا می‌آید (۱۰-۱:۱۳) که ده شاخ و هفت سر دارد. در 
دانیال باب ۷ چهار حیوان وحشی تخیلی به تصویر کشیده می شوند» به عنوان نمایندگان 
امپراتوریهای دنیاء که ده شاخ در حیوان وحشی چهارم نمایندگان حاکمان دنیا هستند. 
برای نشان دادن نمادین اینکه امپراتوری روم (که از طریق غرب و از حانب دریا به شهرهای 
۷ به عنوان هفت تپه (روم) و نیز هفت پادشاه توضیح داده شده اند که پنج پادشاه 
سقوط کرده‌اند. ششمی هنوز برحاست. و هفتمی برای مدت کوتاهی خواهد امد؛ سیس نفر 
هشتمی در عبارت یافت می شود که به عذاب ابدی می رود. نفر هشتم احتمالاً دومیتیان 
است» ۲۰ آخرین نفری که نویسنده می شناخته اگر او در زمان حکمرانی دومیتیان نوشته باشد. 
این ادعا که به نظر می رسد یکی از سرها زخمی مهلک داشته که شفا یافته ممکن است 
افسانه ای از تحدید حیات نرون باشد. در تجسم مکاشفه ای امپراتور علاوه بر اينکه برضد 
مقدسین امپراتوری جنگ می کند (۷:۱۳)» » مردم را وادار می کند که اهریمن را پرستش 
نمایند (۱۳ ۰ و ناراد ین از دفتر حیات اخراج می گردند (۸:۱۳). 
نم متفر مه رز E‏ و کون ی 3 
مکا ۵:۱ به عیسی به عنوان نخست زاده از مردگان اشاره می کند و روم ۴:۱؛ :ع :۰ رستاخیز عیسی را به عنوان تولید 
نمودن پسر خدا محسوب می 

۱۹ باس ESS e‏ یج ek‏ امن تا ییاه N‏ از 
اینکه به نزد خدا برده شد» باید در بیابان باقی بماند. تا او دوباره بیاید. بحث شده که آیا این زن عروس بره 
(مکاشفه ۱5 :۰) و اورشلیم جدید نیز هست (۰۲:۲۱ .)٩‏ انعطاف پذیری نمادهای مکاشفه ای اجازه می دهند که یک 
شخص ں که هم مادر و هم عروس است» هم روی زمین باشد و هم از ز آسمان نزول کند. 

۳۰ شیوه های مختلف درک شمارش پیشنهاد شده است برحسب اینکه آیا باید با ژولیوس سزار پا اگوستوس شروع 
نمود و شمارش بر کدا یک از این امپرآتورها انجا شده. اگر از اگوستوس شروع کنیم؛ پنج نفر اولیه که سقوط کرده اند 
شامل نرون نیز می شوندء اما اگر سه امتراتور سال ۶۹ را حذف کنيی ششمین «که هست» وسپازیان خواهد بود و 

ن که باید بیاید اما زمان اندکی خواهد ماند تیطس RS‏ قبل از دومیتیان بوده و فقط سه سال حکمرانی 


کف اس اگر مکاشفه در زمان حکومت دومیتیان نوشته شده است. به زمان وسپازیان به عقب تا 7 
زمانی که معبد اورشلیم ویران گردید). تا ریخگدازئ ته یر فکاشقه غترعادی کیت 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۳۳ 


حیوان وحش دوم» آن که از زمین است (۰)۱۸-۱۱:۱۳ تقلیدی مسخره و شیطانی از 
روش مسیح می باشد. این حبوان همانند بره دو شاخ دارد اما همانند اژدها صحبت می کند؛ و 
عدا با پیامبری کاذب همراه می شود (۱۳:۱۶ ۲۰:۱۹, ۱۰:۲۰)؛ او همانند الیاس آیات و 
رات :نات می که دق پر عست رات با میا ی مریم ا یت می لین حادمین دهم 
برییشانی خود مهر دارند (۳:۷» ۱:۱۴). این حیوان وحشی که در حال برخاستن از زمین. 
یعنی از خشکی آسیای صغیر به تصویر کشیده شده نماد ستایش امپراتور است (و کهانت 
کفار آن را ترغیب می کند), که بسیار زود در آنجا شروع شده. زخم حیوان وحشی از شمشیر 
(۱۴:۱۳) ممکن است خودکشی نرون باشد؛ و بقای حکومت دومیتیان. توصیف در ۱۸:۱۳ 
با احتمالاً مشهورترین تجسم پردازی در مکاشفه: عدد حیوان وحشی» عددی انسانی که می باید 
درک نمود. ۶۶۶ به پایان می رسد. به وسیله تفسیر کتب مذهبی يهود ( که برای حروف 
ارزش عددی و معنی معنوی قائل بوده اند همانند در لاتین) مجموع عددی حروف عبری برای 
نام سزار نرون معادل با ۶۶۶ می شود. ۲٩‏ 

بره و عدد نمادین ۱۴۴۰۰۰ (۵-۱:۱۴) تصویری تسلی دهنده هستند, تا به مسیحیان 
اطمینان دهند که آنها از حملات ادها و دو حیوان وحشی جان سالم به در خواهند برد. (تحسم 
موسیقی جنگ در بسیاری از تصاویر مشهور و با ذوق از آسمان وارد شده). زبان عفاف 
(آلوده نشدن با زنان) مسلماً بدین معنی است که آنها به بت پرستی تسلیم نشده اند اما 
همچنین می توا ند اشاره ای تلوبحی به پرهیزگاری جنسی باشد (۱.قرن ۸-۷:۷). 

سه فرشته (۱۳-۶:۱۴) هشداری جدی می دهند: انجیلی جاودانی خطاب به تمام جهان؛ 
بر ضرورت تمجید کردن خدا تأکید دارد زیرا که ساعت داوری فرا رسیده است؛ وای به حال 
بابل (روم)؛ و اخطاری شدید مبنی بر اینکه آنهایی که حیوان وحشی را پرستش نموده و 
علامت او را بر خود حمل می کنند به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد. صدایی از آسمان 
آنهایی را که در خداوند مرده اند متبا رک می‌خواند. سپس (۲۰-۱۴:۱۴) پسر انسان با 
داسی در دست به همراه فرشتگان داوری خونین انجام می‌دهند و محصول انگور زمین را به 

هفت بلا و هفت پیاله (۲۱:۱۶-۱:۱۵). با هفت مهر و کرنا در قسمت اول مکاشفه 
مقایسه می شود. ما اینک از هفت پیاله و هفت بلای درون آنها می شنویم که از داوری نهایی 
گواهی می دهند. اما قبل از اينکه این بلایا ريخته شوند. در باب پانزدهم صحنه ای از دادگاه 
آسمانی می بینیم که در آنجا سرود موسی خوانده می شود که بازتابی است از پیروزی 
عبرانیان هنگام عبور از دریای سرخ (خروج ۱۸-۱:۱۵). در میان ابرهایی از بخور» خیمه یا 


معبد آسمانی محتوای پیاله ها را به فرشتگان ارائه می کند. یک بار دیگر مصائب و بلایای 


۱- نوع قدیمی دیگر ۶۱۶ است ( که در پانویس بسیاری از کتاب مقدسها عنوان شده) که ارزش عددی حروف عبری 
انتقال یافته و حرف نویسی شده از فرم لاتین نام سزار نرون می باشد. 


۷۳۴ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


این بار تأثیر آتها فقط محدود به یک سوم از جهان نیست, جنان که تأثیر مهرها بود. 
قورباغه‌هایی که از دهان نبی کاذب بیرون می‌آیند سه روح شیطانی هستند که همانند 
حاد وگران مصری معجزاتی انجام می دهند. تحسمی مشهور در مکاشفه ۶ بافت می شود: 
حارمجد ون مکانی است که در آنجا نبرد نهایی با قوای اهریمنی صورت ین یزد هفتمین 
پیاله (۲۱-۱۷:۱۶) نشانه ای از اوج عمل خداست. و محتوای آن که ريخته می شود روم را 
به تکه هایی خرد می کند و صدایی می گوید «تمام شد» . 

داوری بابل» فاحشه بزرگ (۱۰:۱۹-۱:۱۷). این سقوط روم اینک با جزئیات روشن و 
پرشوری توصیف می شود به پیروی از اداب و رسوم عهدعتیق از به تصویر کشیدن شهرهایی 
که به بت پرستی و با ی سح ون معروف شده‌اند (صور. بابل» نینوا) به عنوان فاحشه که 
توسط ثروت از تجارت» و با زناکاران و کسانی که بر سقوط شهر سوگواری می کنند آراسته 
شده اند (اش ۰۲۳ ۴۷؛ نا۳؛ ار ۵۱-۵۰؛ حزق ۲۳:۱۶» ۲۷-۲۶). در مکاشفه ۷:۱۷ 
فرشته معنی را زگونه فاحشه و حیوان وحش از دریا که فاحشه بر آن سوار است را توضیح 
می دهد» اما ما باید درباره نمادگرایی اعداد به حدس و گمان متوسل شویم (به ۱:۱۳ مراجعه 
کنید). سرنوشت شوم بابل/روم که با خون شهدا مست شده است (مخصوصا تحت حکمرانی 
نرون) در فصل هجدهم توسط فرشتگان با مرئیه خوانی عظیمی اعلام می شود. همانگونه که 
بابل باستانی به طور نمادین به رود فرات انداخته می شود (ار ۶۴-۶۳:۵۱)» همحنین نیز 
بابل/روم می باید به درون دریا انداخته شود (مکا ۲۱:۱۸). به جبران سوگواری بر روی 
زمین» یک گروه همسرایان در آسمان شادی می کنند (۱۰-۱:۱۹). در آن شادمانی ما در باره 
ازدواج بره و عروس او می شنویم )٩-۷:۱۹(‏ که بر رژیای نهایی کتاب مقدم است. موضوع 
ازدواج خدا و قوم خدا از عهدعتیق ناشی می شود (هو ۲۲۱۲۵-۱۰۲ ]: اش ۸-۴:۵۴؛ 
حزق ۱۶ - بعضی وفتها در زمینه های بی وفایی) که اینک به مسیح و ایمانداران او منتقل شده 

پیروزی مسیح و پایان تاریخ (۵:۲۲-۱۱:۱۹). با استفاده محدد از ویژگیهای رژیاهای 
aT ۲ 2‏ ح اب 0 ۳ 1 1 
قبلی پیش بین مسیح را به عنوان حنگجویی بز رگ توصیف می کند که لشکرهای اسمانی را 
برای خوردن احساد لشکرهای شکست خورده "۲ اجتماع می کنند و به دنبال آن دو حیوان 
وحشی هستند که هر دوی آنها به درون دریاجه آتش که نماد محکومیت ابدی است» انداخته 

۲ بعضی‌ها این تصویر از کلمه خدا را با ردایی که به خون آغشته است و میهمانی برای خوردن گوشت دشمنان 
(۱۳:۱۹ ۰۱۷ ۱۸) را ys‏ يار انتقا م گیرانه می‌دانند. اما همان طور که کالینز اشاره 
نموده, مکاشفه تا حدودی به عنوان پالايش نفس و یکدی یس کر را سول عای 


ماسقا مت اه دای اد ی و بنابراین تصویری قوی از 
پیروزی لازم است تا به هدف غلبه برشکست و ناکامی دست یابند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۲۵ 


می شوند. باب بیستم توصیف سلطنت هزار ساله مسیح است. که موجب بروز بحث های 
فراوان مذهبی در تاریخ بحیت شده (زیر بخش ذیل). از حیوا نات وحشی سه گانه فقط 
ازدهای شیطانی باقی می‌ماند. و اینک او برای هزار سال در چاه هاویه زندانی می شود در 
حالی که مسیح و مقدسین شهید مسیحی در این مدت بر زمین حکومت می کنند. مقدسینی که 
یک بار مرده اند» به عنوان کاهنان خدا و مسیح برای همیشه زندگی خواهند کرد. زیرا مرگ 
ثانوی (نابودی نهایی) بر آنها قدرتی ندارد (۶:۲۰). پس از هزار سال شیطان آزاد می شود 
تا جوج و ماحوج, یعنی تمام امتهای روی زمین راء گردهم آورد؛ اما آتش از آسمان نازل 
می گردد و تمام آنها را می بلعد, در حالی که اژدها اینک به دریاچه آتش انداخته می شود 
جایی که حبوانات وحشی انداخته شده بودند. در حالی که مرگ و دوزخ مردگان را تسلیم 
می کنند» مردگان در برابر تخت خدا برحسب آنچه که در کتاب اعمال نوشته شده است 


داوری می شوند؛ و مرگ ثانویه صورت می گیرد (۱۵-۱۱:۲۰). 

برای جایگزینی ویرانی آسمان اول و زمین اول, آسمانی جدید و زمینی جدید آماده شده 
و یک اورشلیم جدید که از آسمان نازل می شود ( ۲۱:۲۱ ۵:۲) همانند عروسی برای شوهر 
خود آراسته شده (به ٩:۱٩‏ مراجعه کنید). سکونت خدا با موجودات بشری که با احساس 
توصیف گردیده» همه کسانی را که در وادی فعلی اشکها ا می کنند به امیدواری دعوت 
می کند؛ دیگر گریه» مرگ, درد و رنج» یا شب نخواهد بود؛ شهری به زیبایی جواهری گرا نبها 
با دیوارهایی که نامهای دوازده رسول بره بر آنها نوشته شده؛ شهری به صورت مربعی کامل و 
ظاهراً به اندازه کافی عظیم تا همه مقدسین را در خود جای دهد. در این شهر دیگر معبدی یا 
خورشیدی با ماهی وجود ندارد زیرا خداوند خدا و بره در انجا به عنوان نور اد حضور دارند؛ 
و جیزی ناپاک در محدوده آن یافت نمی شود. همانند در بهشت قدیم رودخانه‌ ای از آب 
حیات از میان شهر جاری است و درخت حیات را آبیاری می کند؛ و مقدسین برای همیشه در 
آنجا زندگی خواهند کرد. 

8 خاتمه (با دعای تبرک اختتامیه) ۲۱-۶:۲۲. بوحنای پیش بین و کلام نبوت 
به طرز برحسته ای ارائه شده» همان گونه که در مقدمه (۳-۱:۱) بود. به یوحنا گفته شده که 
کلام نبوت را مهر نکند زیرا که وقت نزدیک است. همجنان که در روژیای آغازین قبل از 
هفت نامه (۲۰-۹:۱), خداوند خداء به عنوان الف و ياء صحبت می کند. اقتدار به کلمات 
اخطاریه و کلمات دعوتی می دهد که توسط پیش بین شنیده می شود. به شنوندگان نصیحت 
می شود که چیزی به کلام نبوتی کتاب اضافه یا از آن کم تک کرو و خی 


۳ جون نهایتا مکاشفه جزو کتب قانونی و برحق قرار داده شد بعضی ها این اندرز (۱۹-۱۸:۲۱) را اشاره ای به 
عهدجدید می دانند. اما این منظور نبوده. این به سادگی نمونه دیگری است از مراقبت سنتی برای حفظ یک مکاشفه 
مثلا دو باروخ ۰۱:۸۷ و عزرا ۴۷-۴۶:۱۴ (جایی که به عزرا هشدار داده می شود که هفتاد کتاب مکاشفه اي را از عموم 
پنهان ز ه دآرد). علاوه براین کتابی همانند دوم پطرس بعد از مکاشفه نوشته شد و جزیی از کتب عهدجدید گردید. 


۷۳۶ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


که او بزودی می‌آید. بوحنای پیش بین یک «آمین» پراحساس ادا ی «بیا. خداوند 
عیسی» بازتابی است از قدیمی ترین دعای مسیحیان (۱ فرب ۲۲:۱۶). 

مکاشفه که در فرم نامه ای آغاز نموده بود اینک به همان شکل خاتمه می پذیرد 
(۲۱:۲۲)» با تب رک اختتامیه‌ای بسیار ساده بر «تمام مقدسین»» یعنی آنهایی که تسلیم 
شیطان یا وحش نشده‌اند. 


ساختار کتاب 


کی مقاهدانت نکن تقد کر نیا هر مقس ناش فطا سا ار ماه یک مه رشن 
فرض می آورد که طرز بیان خود را در طرح کلی نهایی و پيشنهاد شده برای کتاب می یابد» با 
این نتیجه که تقریبا به تعداد مفسرین طرح‌های کلی وجود دارند. محققین ساختار را به دو 
شبوه تشخبص می دهند: بر اساس عوامل خارحی و با بر اساس محتوای داخلی. عوامل خارحی 
قضاوتی است درباره پنکه جه جیزی بیشتر از همه کتاب را شکل داده, مثلا نیایش مسبحی» 
نمایشنامه یونانی» بازیهای سلطنتی. یا یک سری طرح های مکاشفه در سایر مکاشفات بهودی 
و مسیحی. مکاشفه با این عوامل خارجی در ویژگیهایی شریک است. اما سؤال برانگیز این 
است که آیا هیچکدام از آنها آن قدر بر ذهن نویسنده تسلط داشته که او کتاب خود را بر 
مبنای آن بنا کند؟ اما درباره نقش‌هایی که در سایر مکاشفات قابل تشخیص است, جنان که 
قبلا نیز اشاره کردم» تلفیق نبوت و مکاشفه در کتاب مکاشفه بعضی ویژگیهای منحصر به فرد 
دارد. اما درمورد محتوای درونی در مکاشفه باید گفت که جون مکاشفات خوانندگان را با 


نقشه های اسرار آمیز خدا آشنا می کنند. و بخشی از آنجه که از دید معمولی پنهان است را 
آشکار می سازند» بنابراین به اجبار در شیوه های آن جوی از راز و پنهان کاری وجود دارد. 
نویسندگان به وسیله برنامه ریزی تقریبا به نحوی پیش روی می کنند که از منطق بشری دور 
است. به طور مثال به نظر غیرمنطقي می رسد که پس از تون ضیح شش مهر از هفت مهر و 
کرناهاء پیش بین مکاشفه قبل از اينکه مهر و کرنای هفتم را توضیح دهد, قدری از موضوع 
همجنین غیرعادی نیست که یک دستورالعمل پس از اينکه جندین بار تکرار شده است به 
ناگهان تغییر کند» بدون اینکه منظور تغییر معنی با تغییر جهت باشد.۲۴ بدین سبب در این 
سبک ادبی تعیین ساختار از محتوا بسیار مشکل است. 
به طور مثال, کالینز برنظم سازماندهی هفت تم رکز می کند» و ميان مقدمه و موخره شش 
گروه در هم تنیده از هفت را می یا بد: پیام های نامه ای (۲۲:۳-۹:۱), مهرها (۰)۵:۸-۱:۴ 
۴ سوابق کتاب مقدسی خوبی برای چنین اختلافی وجود دارد. مثلا در مورد تنبیه در عاموس ۲-۱ که تمام انها به 


صورت «من اتش خواهم فرستاد» جمله بندی شده به جز بنجمین انها (۱۴:۱) که ناگهان به «من آتش روشن خواهم 
کرد» تبدیل می شود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ VV‏ 


9 ی یر 
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شخص وسوسه می شود تا سؤال کند که جرا فقط شش بار هفت وجود دارند و نه هفت بار 
۲۵ 


هفت. " " و جرا بعضی از هفتها شماره گذاری شده‌اند و بعضی نه» جرا او محبور بود دو قطعه 
را به عنوان ضمیمه پراکنده محسوب نماید (۱۰:۱۹-۱:۱۷ و ۵:۲۲-۹:۲۱) زیرا که آنها با 
طرح هفت جور در نمی آیند. و چرا رژیاهای بی شمار را نیز نمی توان به عنوان ضمائم در نظر 
گرفت. 

ند ا ظ ر رسد که دا رک کی از مطالب: تک اری :در مکاشفه وود دار زیر که مکررا 
این ذهنیت به وجود می‌آید که زمان آخر فرا رسیده است (۱۹-۱۵:۱۱ ۲۱-۱۷:۱۶) فقط 
تا رژیاهای بیشتری مطرح شوند. این ممکن است بخشی از سبک ادبی باشد, به عنوان 
شیوه ای برای بیان مطالب وصف ناپذیر. بخش دوم به نظر می رسد که دارای مطالب تکراری 
از بخش اول است. محققین این موضوع را به شیوه های گوناگون توضیح داده اند: (۵) بعضی 
اظهار می‌دارند که هر دو بخش یک مطلب را از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار 
داده اند مثلا بخش اول درباره داوری خدا بر تمامی جهان بررسی می کند» در حالی که بخش 
دوم همین مطلب را از نقطه نظر کلیسا و با تأکید بر کنترل خدا بر قدرت شیطانی مورد بحث 
قرار می دهد. یک تنوع این است که بخش اول کلیسا و دنیای بهود را بررسی می کند. بخش 
دوم درباره کلیسا و امتهای غیربهود است. با وجود این موضوعات را به سختی می توان چنین 
مساوی تقسیم نمود. ()بعضی دیگر به تسلسل زودگذر و موقتی می اندیشند و م ی گویند 
بخش اول به چیزهایی اشاره می کند که هم اکنون اتفاق افتاده‌اند و بخش دوم درباره 
جیزهاپی که هنوز باید روی دهند. درست است که در مکاشفه اشاراتی واقعی به گذشته نیز 
وجود دارند, مثلاً در ۲:۱۱ حياط بیرون از قدس (= معبد زمینی اورشلیم؟) که این صحن به 
امتها «داده شده» تا لگدمال کنند, اما نویسنده به طور نمادین تاریخ گذشته یا از 
شرح نمی دهد.(»/رویکردی دیگر حرکتی مارپیچی است که از جلال در آسمان تا محنت و 
مصیبت بر روی زمین و برعکس را کشف می کند. دروازه های آسمان (به طور کامل یا بخشی 
از آن) در ۸۵-۴ ۱۷-۹:۷ ۰۱۱۹-۱۵:۱۱ ۱۹:۱۵ ۵:۲۲-۱:۲۱ یافت می شوند» و بایهای 
دنیوی حد فاصل در ۱ ۱۱۵۱۱۱۱ ۱۱ ۰۱۸-۱۶ ۲۰. این رویکرد» در کنار 


تأکید بر بعد آسمانیدنیوی مکاشفه مانع از این می شود که کتاب به عنوان رژیایی از تاریخ 


متوالی آینده سوء تعبیر شود. 


۵ شیوه دیگری برای شمارش ساختار هفت 5 قسمتی وحود دارد» با مقدمه و موخره به عنوان اولین و هفت تة که توسط 
پنج بخش جدا شده‌اند. 


۷/۲۸ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


با چنین تنوعی از دیدگاه‌ها من طرفداری از ساختاری خاص را صلاح نمی بینم. تقسیم 
بندی که من انجام داده ام به این صورت است که محتوا را لیست برداری نماییم» بدون تظاهر 
به اینکه این نقشه مورد نظر نوبسنده بوده است. آگاهی از محتوا کمکی اساسی به خوا نندگان 
است اگر آنها بخواهند که از طریق مطالعه بیشتر موضوع ساختار را عمیق تر بررسی کنند. 


ریاهای پیش بین مکاشفه شامل این است که همزمان چه اتفاقی در آسمان و بر روی 
زمین رخ می دهد. ریا از آسمان در زمینه ای نیایشی قراز داده شده. کسی همانند پسرانسان 
که با پوستا صحبت می کند و پیامی را برای فرشتگان هفت کلیسا بیان می دارد در میان هت 
جراغدان طلا ایستاده است (۱۳-۱۲:۱). پرستش خدا و بره بر هر آنجه که در آسمان روی 
می دهد غلبه دارد. در باب چهارم خدا با ظاهری همانند جواهرات گرانبها بر روی تخت 
نشسته و همراه با او بیست و چهار پیران/مشایخ بر تخت های خود نشسته اند. و جراغدانی با 
هفت شعله در برابر تخت می سوزد. همانند سرافیان در اشعیا ۶. جهار موحود زنده که 
کروبیان هستند سرود تریساگیون (سرود سه بار «قدوس») می‌سرایند و همه در سرود «تو 
لابق هستی» هم آواز می شوند که سرودی است در ستایش خدای خالق. در باب پنجم بره در 
این صحنه می ایستد و طوماری دریافت می کند. و سرود حدید «تولایق هستی» در ستایش 
عبسی سرائبده می شود. به خاطر فدبه ای که برای مردمان از هر زمینه ای داده است. تا اینکه 
هر موجودی در آسمان و بر زمین و زیرزمین در سرودن خوشابحال به آن کسی که بر تخت 
نشسته و بره شرکت می کنند. ساير سرودها در تمام کتاب پراکنده شده است. همراه با نوای 
جنگ (۲:۱۴). در 1:11۱ به ما درباره معبد خدا در آسمان گفته می شود که برای نشان 
دادن تابوت عهد او گشوده شده و از این معبد در میان ابر حلال خدا فرشتگان به جلو می آیند 
کا ای را حمل می کو ایا ورا ا کی هن ) تا کروی هن رد و 
(۸-۵:۱۵). مکاشفه با دعای سنتی مسیحی «آمین؛ بیاء ای خداوند عیسی» (۲۰:۲۲) 
خاتمه می یابد. 

بسیاری از تحسمات نیایشی بر معبد اورشلیم طراحی شده, "۲ مکان جلال خدا بر روی 
زمین با مذبح, سرودهاء چراغدانها و بخورهای آن. اشارات متفاوت به مسیحیان به عنوان 
کاهنان خداء ظاهرا هم الان و هم در آینده آخر زمان» نیز از همین حال و هوا می‌آید. به طور 
کلی» فارر فکر می کند که مکاشفه از تحسماتی برداشت می کند که در اعیاد مختلف بهودی 
E E‏ ا 
تابوت عهد در اورشلیم آسمانی را مجسم می کند» که بر اساس زکریا ۲۱-۱:۱۴ می باشد. 


می کند که به آسمان صعود نموده و پرده قدس القداس آسمانی را می گشاید تا با خون خود داخل شود و بدین شکل آنجه 
را که بر روی صلیب شروع شده بود به اتمام رساند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۳۹ 


یک سوال عمده این است که آیا نیایش مسبحی تصورات نویسنده را شکل داده است یا 
نه. فراوانی رداها و حامه های سفید (۰۵:۳ ۰۱۸ ۴:۴) به بعضی محققین زمینه ای می دهد که 
در آن تازه تعمید یافتگان جامه سفید دربر می کنند. به طور خاص» به دلیل تأکید شدید بر 
بره از آنجا که پیش بین رؤیای خود را در روز خداوند دریافت می کند (۱۰:۱)» اجتماع 
هفتگی مسیحیان امکانی برای پرستش می باشد. این اجتماع می تواند محیطی بوده باشد که 
در آن مکاشفه با صدای بلند خوانده و شنیده می شود (۰۳:۱ ۲ بعضی ها در «بزم 
نکاح بره » اشاره ای به شام خداوند می‌یابند .)۹:۱٩(‏ اغلب نشانه ها برای اعیاد/#برستش 
ولیه مسیحیان از اسنادی ناشی می شود که تاریخ آنها بعد از نگاشتن مکاشفه است 
(ایگناتیوس, ژوستین» هیپولیتوس). ما می توانیم به تشابهاتی به مکاشفه به عنوان شاهدی 
حتمالی برای جو نیایشی که پیش بین را تحت تأثیر قرار داد اشاره کنیم» اما این هم ممکن 
ست مکاشفه این شهود بعدی را تحت تأثیر قرار داده باشد. حدود سال ۱۱۰ میلادی 


یگناتیوس توصیف می کند که اسقف جایگاه برتر را در میان پیران/مشایخ داشته» همانند 
خدا و اجتماع رسولان. ایا این رؤیای یوحنا را از اجتماع اسمانی با خدا بر روی تخت و 
بیست چهار پیران/مشایخ در اطراف خدا شکل داده است؟ حدود سال ۱۲۰-۹۶ اول کلمنت 
سرائیدن تریساگیون توسط لشگر آسمانی (همانگونه که سرافین در مکاشفه ۸:۴) را توضیت 
می کند و سپس مسیحیان را تشویق می نماید که با یکدلی اجتماع نموده یک صدا به سوی 
خدا فریاد برآورند. با توجه به تعدد سرودها در مکاشفه باید این نظریه کلی را به یاد آوریم که 
مکاشفه در اواخر دهه ٩۰‏ در غرب آسیای صغیر نوشته شده بوده. پلینی جوان» در تحقیقاتش 
درباره مسیحیان منطقه ای در آسیای صغیر گزارش می کند که آنها برای مسیح سرود 
می خواندند همانند برای یک خدا. حدود سال ۱۵۰ میلادی. با برداشت از نیایشی که 
می باید برای مدتی مرسوم بوده باشد, ژوستین جلسه ای هفتگی در روز خداوند را توصیف 
می کند که در آن اناحیل و نوشته های انبیا خوانده می‌شد. آیا این رسم بر ریای یوحنا از 
طوماری که در طی نیایش آسمانی مهر آن باز می شد تأثیر گذارده است؟ برحسب دیالوگ 
۱ ژوستین, هدف از یادآوری شام خداوند در ميان مسیحیان شکرگزاری به خدا به خاطر 
خلقت حهان و نحات آن از دست اهریمن بوده است- موضوع سرودهای «لایق» در مکاشفه ۴ 
و ۲۲۰۵ در نتیجه گیری از تمام اینها می توان گفت که مسیحیان قرن دوم نه تنها اعتقاد داشتند که نناشن 
زمینی بایستی با پرستش آسمانی همزمانی داشته باشد تا شخص بتواند در آن دیگری هم شرکت کند» 
بلکه هم چنین این هر دو باید از طرحی مشابه پیروی کنند. با توجه به تغییر شکل زياد 
مکاشفه امروزه به عنوان پیش گویی دقیق آینده استفاده از این کتاب در قرائت‌های نیایشی 
سالانه کلیسایی شاید موضوعی باشد برای نزدیکتر شدن به حداقل یک جنبه از محیط اولیه. 


۷ این بینش امروزه هنوز هم در پیشگفتار قانون شرع عشای ربانی که با تحسین لباقت خدا برای ستایش شروع 
می شود و با سرود «سه قدوس» پایان می یابد» یافت می شود. 


۷۳۰ کتاب مکاشفه (آپوکالیپس) 
هزاره کراس سلطنت هزار ساله: ۶-۴:۲۰) 


مکاشفه در پیش گویی خود اظهار می دارد که در پایان» آنهایی که به خاطر شهادت به 
عیسی و برای کلام خدا سر خود را از دست دادند اما وحش را پرستش ننمودند به حیات 
برمی گردند و با مسیح برای هزار سال سلطنت خواهند کرد در حالی که بقیه مردگان زنده 
نخواهند شد تا هزار سال به پایان برسد. منشاً جنین باوری را شاید بتوان در تدش خاص میان 
نتظاری که بعد از تبعید به بابل نیز باقی ماند» این که خدا روزی یادشاهی داود را تحت 
شش در کي شتسه مط ل فی ا (مثلاً عاموس و با وجودی که این موضوع به عنوان 
واقعه ای قطعی و ایده آل در نظر گرفته می شد» این سلطنت زمینی و تاریخی می باید باشد, و 
غلب رابطه آنها تا آخر زمان معین نشده بود. از طرفی دیگر با دیدگاهی بدبینانه نسبت به 
تاریخ بعضی ادبیات مکاشفه ای دخالت مستقیم و نهایی خدا را بدون هیچ اشاره ای به 
برقراری محدد یادشاهی داود به تصویر می کشند (اشعیا ۴ دانیال؛ وصیت موسی؛ 

یک طریق از تلفیق این دو انتظار این بود که دو نوع دخالت الهی را فرض کنیم: )۱( 
برقراری یک سلطنت زمینی یا دوره ای از رفاه لذت بخش که به دنبال آن (۲)» پیروزی زمان 
آخر و داوری خدا, می‌آید. در حالی که نفوذ شدبد تفکر یونانی-رومی وجود داشت 
انتظارات کلاسیک از یک عصر طلایی شاید توصیف بهودیت را از سلطنت مسیحایی شکل 
داده بود. برای بیان طول نمادین این دوره مورد انتظار از اعداد مختلفی استفاده می شد. در 
بخشی توصیف شده به عنوان «مکاشفه هفته ها» (قرون دوم تا سوم قبل از میلاد) اول خنوخ 
۱ -۱۷ پيشنهاد می کند که بعد از اینکه هفت هفته از ده هفته از سالها گذشت, هفته 


هشتم دوران عدالت خواهد بود. هفته نهم دوره ای است که برای ویرانی در نظر گرفته شده, و 
در هفته دهم, که به ابدیت منتهی می شود. فرشتگان داوری می شوند. در چهارم عزرا YA:V‏ 
(اواخر قرن اول میلادی) بعد از اینکه خدا دورانی شرارت بار را به پایان می‌رساند. مسیح 
برای ۴۰۰ سال با عادلان بر روی زمین سلطنت می کند. سپس رستاخیز از مردکان و داوری 
فرا می رسد. روایتی مشابه از ارواح صالح که در زمان ظهور مسیح برخواهند خاست در دوم 
باروخ ۵۹ (اوائل فرن دوم میلادی) یاقت می شود. 

در مکاشفه مسیحی در اول قرنتیان ۲۸-۲۳:۱۵ این توالی ارائه شده: ابتدا رستاخیز 
مسیح است؛ سپس آنهاپی که به مسیح تعلق دارند که تا روزی که او تمام دشمنان خود را زیر 
پاهایش بیندازد سلطنت خواهند کرد. سپس پایان قضیه هنگامی که مسیح ملکوت را به خدا 
تقدیم می کند و تمام حاکمان رؤسا و قدرتها را از بین می برد. در اواخر قرن اول میلادی در 
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کتاب صعود اشعیا ۱۴:۴- ۰۱۷ پس از اینکه بلیعال به عنوان ضد مسیح برای ۱۳۳۲ روز 
حکومت کرده خداوند با فرشتگان و مقدسین خود خواهد آمد و بلیعال را به دوزخ خواهد 
انداخت. سپس دوره‌ای از آرامش برای آنهایی خواهد بود که در این جهان هستند. و بعد از 
آن آنها به آسمان بالا برده خواهند شد. 

تنوع در اعداد در این انتظارات بايد ما را هوشیار کند که هیجکدام از نوبسندگان اطلاع 
دقیقی درباره دوره‌های زمانی نداشته اند و (در بیشتر مواقع) احتمالاً هرگز قصد انتقال دقت 
را نیز نداشته‌اند. درواقع» برحسب تحلیل بالا از انتظار دخالت اول الهی برای برقراری 
سلطنت یا زمانی ایده آل در این جهان و دخالت ثانویه الهی برای جایگزینی دنیای موقت و 
گذرا با دنیای باقی و ابدی» می‌توانیم ببینیم که دو دخالت به سادگی شیوه هایی نمادین 
هستند از پیشگویی پیروزی الهی بر قدرتهای شریر که مانع برقراری ملکوت پا حکمرانی خدا 
بر تمام جهان می باشند. نویسنده مکاشفه» سپس از حکومت هزار ساله عیسی بر زمین استفاده 
خواهد کرد. نه برای توصیف یک پادشاهی تاریخی» بلکه به عنوان شیوه ای از بیان اینکه 


انتظارات مربوط به آخر زمان به تحقق خواهد رسید. 

به هرحال, در طی تاریخ مسیحیت بعضی ها دوران هزار ساله مکاشفه را کاملاً تحت اللفظی 
تلقی کرده و درباره آن به ابراز حدس و گمان‌هاپی پرداخته اند. (فقط دو آیه در مکاشفه 
اشاره به دوران هزار ساله دارد). این باور به طرز گسترده ای در فرون دوم و سوم در ميان 
ارتد کس ها (پاپیاس, ژوستین, ترتولیان» هیپولیتوس, لاکتانتیوس) و نیز در ميان 
هترود کس ها (سرینتیوس و مونتانیوس) رایج بود. به هرحال خطر اینکه انتظارات درباره رفاه 
و خوشبختی به مرور بیشتر حسمانی و دنیوی می شد موحب شد که دوران هزار ساله مردود 
اعلام شود. اوریژن دوران هزار ساله را تمثیلی دانست که معرف سلطنت روحانی خدا بر روی 
زمین است؛ اگوستین رستاخیز اول را اشاره ای به تبدیل و مرگ نسبت به گناه می‌داند؛ و 
رستاخیز دوم را اشاره ای به رستاخیز جسم در رمات اخ نویسندگان کلیسانی قرن چهارم 
می‌گویند که آپولیناریس (آپولیناریوس) از لائودکیه معتقد به سلطنت هزار ساله مسیح بوده 
(نوشته های او درباره این موضوع مفقود گردیده‌اند), و شورای کلیسای جهانی افسس 
(۴۳۱) تئوریهای خیال پردازانه او را محکوم نموده است. 

مخصوصاً در کلیسای غربی بعدی. گاه و بیگاه انتظارات درباره سلطنت هزار ساله 4 
به صور مختلف جان گرفته است. یواکیم» عضو فرقه راهبان بندیکتین (۰)۱۲۰۲-۱۱۳۰ 
بعد از هزار سال اول مسیحیت. دوره ای جدید از روح القدس را اعلام نمود» که توسط 
رهبا نیت معرفی می شود و حدود سال ۱۲۶۰ خواهد آمد, که از دوره پدر آسمانی (عهدعتیق) 
و دوره پسر او (عهدجدید) فراتر خواهد رفت. با وجودی که سلطنت هزار ساله توسط 
کیرک مردود اعلام شد» بعضی گروههای «دست چپی». از در دوران اصلاحات کلیساء آن 
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را پذیرفتند. آمدن پروتستانهای تحت آزار و شکنجه به آمریکای شمالی اغلب با 
امیدهایی برای برپایی سلطنت کامل مذهبی در دنیای حدید همراه بود. در ایالات متحده در 
طی قرن نوزدهم گروههای طرفدار سلطنت هزار ساله مسیح افزایش یافتند. که معمولاً با یک 
پا در کتاب دانیال و با پای دیگر در کتاب مکاشفه ایستاده بودند. و بعضی وقتها توسط 
مکاشفات شخصی نیز تقویت می شدند. نمونه اینها را در «آدونتیست های روز هفتم»» 
«مورمونها» و «شاهدان بهوه» می بینیم. در بعضی از گروههای بشارتی اختلافات شدیدی 
مابین طرفداران قبل از دوره هزار ساله و طرفداران بعد از دوره هزار ساله به وجود امد: 
اولی‌ها با این دیدگاه که بعد از اينکه دوران کنونی شرارت بار توسط آمدن ثانویه مسیح از 
بین برود دوران طلایی خواهد آمد. و آخری‌ها با نشان دادن آزادی گرایی خوشبینانه» عقیده 
دار ند که دوره فعلی به وسیله پیشرفت طبیعی در اجتماع و اصلاح مذهبی به مرور تبدیل به 
دوران هزار ساله خواهد شد. فرمی از جنبش قبل از دوران هزارساله دوره هایی از زمان را در 
تاریخ جهان شناسایی می کند. تلوری به این شکل بود که در ششمین دوره مشیت الهی هستیم 
و دوره هفتم نیز بزودی می‌آید. کلیساهای بز رگتر» در این باور باقی می مانند که با وجودی که 
مرحله اخر در نقشه خدا از طریق عیسی مسیح به انجام خواهد رسید. دوران هزار ساله جنبه 
نمادین دارد و هیچ کس نمی داند که پایان حهان در جه زمانی و جگونه فرا خواهد رسید. در 
کتاب اعمال ۷:۱ می گوید «از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه 
داشته است بدانید». تا سال ۱۹۴۴ کلیسای کاتولیک رومی حتی فرم تعدیل شده دوران هزار 
ساله را محکوم می نمود. 


اتقش ایکا شمه خی راز شود توا خطان ی کر وو شیب اور تسعفران 
یوحناء یکی از رسولان مسیح شناسایی می کند. اینکه او یک رسول بوده منطقی نیست زیرا که 
او رژیایی دارد از اورشلیم جدید که از آسمان نازل می شود و بر دیوارهای بنیاد آن نامهای 
ره رو ره نوشته شده است (۱۴:۲۱) قبلا در قرن سوم مطالعه ای دقیق از سبک؛ زبان 
و تفکر صحیح. دیونیسیوس اهل اسکندریه را قانع ساخته بود که مکاشفه توسط شخصی که 
انجیل بوحناا" و نامه‌های اول و دوم و سوم یوحنا را نوشته» و او فرض را بر آن قرار می داد 
که یوحنای رسول بوده, نوشته نشده. نتیجتاً دیونیسیوس مکاشفه را به یوحنای پیر/شیخ نسبت 
داد امتیازی که اشاره به دو پوحنا می توانست داشته باشد. یکی یوحناء یکی از دوازده نفر و 


واژه های کلیدی انجیل در مکاشفه یافت نمی شوند, مثلا «حقیقت»» «حیات حاویدان». «باقی ماندد در» «خلقت» و 
«باور». 
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دیگری یوحنای شیخ. به هرحال چون نام «یوحنا» در ميان مسیحیان عهدجدید نامی 
معمولی بود» نتیجه گیری که بیشتر از همه موافق شواهد است این است که پیش بین مکاشفه 
بوحنایی ناشناخته بوده است. 

از خود مکاشفه درباره نویسنده جه می توان آموخت؟ زبان یونانی این اثر که در ميان 
نوشته های عهدحدید از همه ضعیف تر است تا به حدی که بی قاعده می باشد. احتمالا 
نشان ذهنده این است که زبان مادری نویسنده آرامی یا عبری بوذه است. تأثیر سقوط اورشلیم 
در شک لگیری رژیای او مهم است» و بنابراین تثوری برخی از محققین که او یک نبی 
مکاشفه ای بهودی مسیحی بوده که در زمان شورش بهودیان در اواخر دهه ۰ فلسطین را ترک 
کی و اسای تفه مود ا اف کا سا یی یت شا ید 
معقولانه است. او همانند یک نبی عهدعتیق با اقتدار با مسیحیان آسیای صغیر*۲ صحبت 
می کند» و خودش را صدای روح القدس محسوب می نماید (به ندب رگردان «روح به کلیساها 
چه می گوید» در پایان هر کدام از هفت نامه توجه کنید). نبوت/مکاشفه او دوباره خوانی 
عهدعتیق نیست بلکه پیامی از جانب خدا برای زمانهای آخر در نقدی بر وضعیت فعلی است. 

موضوع رابطه مکاشفه با سنت پوحنایی پیجیده است. مسلما نباید آن را با این تصور که 
این نامگذاری مربوط به انجیل یوحنا و نامه‌های اول و دوم و سوم تواست نو هآ 
یوحنایی دانست. با وجود این شباهتهای جالبی با بعضی ویژگیهای ادبیات یوحنایی در آن 
به عنوان سرچشمه آب حیات (پو ۳۹-۳۷:۷: مکا ۱:۲۲)؛ مسیح به عنوان نور (پو ۱۲:۸: 
مکا۲۴-۲۳:۲۱)؛ نگریستن به مسیح به عنوان کسی که نیزه زده شده (یو ۳۷:۱۹؛ مکا 
۱ کلمه (خدا) به عنوان نام یا لقب برای عیسی (یو ۱:۱و۱۴؛ مکا ۱۳:۱۹)؛ اهمیت 
«در ابتدا» (یو ۰۱:۱ ۲۵:۸؛ مکا ۱۴:۳ ۱ ) گفته عیسی «من هستم» (تکرار بوحنا؛ 
مکا ۰۱ ۰۷ ۲۳:۲ و غیره): تجسم عروس مسیح برای قوم خدا (یو ۲۹:۳؛ مکا 
»٩4 ۱‏ ۱۷:۲۲)؛ اشاره به مادر عیسی و مادر مسیح به عنوان «زن» (یو ۴:۲ ۲۶:۱۹؛ 
مکا ۱:۱۲ ۴» ۱۳ و غیره)؛ ئا بر شاهد بودن و شهادت دادن (هر دو مکرراً)؛ یایانی 
برای نقش معبد اورشلیم (یو ۲۱-۱۹:۲ ۲۱:۴؛ مکا ۲۲:۲۱)؛ نظری خصمانه نسبت به 
«یهودیان» (تکرار پوحنا؛ مکاشفه ٩:۲‏ ۹:۳)؛ درگیری عمده با اهریمن/شیطان (یو ۷۰:۶ 
۸ ۲:۱۳ ۲۷: مکا ۲: ۴9۱۳۹ ۲؛ و غیره). هم چنین در مکاشفه شباهتهایی با رسالات 
بوحنا وحود دارند: موضوع خدا به عنوان نور (۱- بو ۱ مکا ۲۳:۲۱ ۵:۲۲)؛ آمدن ضد 
مسیح (۱- یو ۱۸:۲و۲۲: مکا ۱۱:۱۳)؛ انبیای که راو ۱:۴؛ مکا ۲۰:۲ ۱۳:۱۶ 

۹ او کلیساها را می شناسد و به نظر می رسد که کلیساها هم او را می شناسند» و بنابراین شاید او از همه آن کلیساها 


دیدار کرده باشد. آشکارا پیامبران فراوانی وجود دارند (۰۱۸:۱۱ ۲) اما در پشت نامه‌ها به کلیساها گمانی از 
اقتدار نویسنده وحو دارد که نشان دهنده بیش از یک پیامبر دوره گرد سیار است. 
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۹ ۱۰:۲۰)؛ یک شخصیت مؤنث و فرزندان او نمایانگر لیا ٩۱۳:۱‏ 
مکا ۱۷:۱۲)؛ و فرزندان شیطان نیز وحود دارند. که از اهریمن یا از زنی اهریمنی هستند 
(۱- بو :۱۰؛ مکا ۲۲۵۲ ): 

با وجود این» تعداد چنین شباهتهایی بسیار کمتر از شباهتهای مابین انجیل و رسالات 
یوحنا می باشند. از سوی دیگر اختلافات شاخصی مابین مکاشفه و آثار یوحنایی وحود دار ند. 
نتیجتاء در نظر اکثریت محققین نمی توان گفت که نویسنده مکاشفه عضوی از مکتب 
نویسندگان یوحنایی بوده که متن انجیل» رسالات را نوشته و انجیل را تنظیم نمودند. برای 
رعایت انصاف نسبت به تمام عوامل» به هرحال شخص باید تماسی مابین پیش بین و سنت يا 
نوشته های یوحنایی فرض کند. قویاً می توان در نظر گرفت که مرحله اولیه سنت یوحنایی در 
فلسطین یا نواحی نزدیک به آن شکل گرفته است» و برخی یا تمام جامعه یوحنایی بعدها به 
ناحیه افسس منتقل شدند. روند رفتاری مشابهی نیز برای پیامب ر/پیش بین مکاشفه فرض 
شده است. تماسهای اولیه یا بعدی می توانند از طریق بررسیهای الهیاتی مورد تأیید قرار 
گیرند. به طور مثال» آخرت شناسی آینده ( که در مکاشفه غالب است) در مراحل اولیه سنت 
انجیل وجود داشت (حتی اگر در انحیل پیشرفته صدایی ضعیف دارد) و در رسالات که با 
وجودی که بعد از انجیل نوشته شده‌اند. به اوائل شروع سنت مراجعه می کنند. بنابراین 
دهه های ۵۰ و ۶۰ در فلسطین و یا ۸۰ و ٩۰‏ در افسس زمانها و مکانهای معقول برای تماس 


| ی 
تاریخ و وضعیت زند کی تعقیب و زار تحت حکومت دومیتیان؟ 


درون مکاشفه نشانه های خاصی وحود دارند که می توانند به ما در تاریخگذاری کتاب 
کمک کنند. در نامه ها به کلیساها نشانه هایی از حضور اسقفی مقتدر و برتر وحود ندارند 
همچنان که در نامه ایگناتیوس حدود سال ۱۱۰ خطاب به همین کلیساها. اگر نظم پرستشی 
بیست و جهار پیر نشسته بر اطراف آن تخت نشین در مکاشفه ۴ نشان دهنده حضور مشایخ 
(پیران) باشد. پیش بین می باید نزدیکتر به دوره ای باشد که در تیطس و اول تیموتائوس 
(دهه سالهای )٩۰‏ و دیداکه ۱:۱۵ (قدری دیرتر) سلسله مراتب کشیشان/اسقفان و شماسان 
برقرار گشته» اما اینها هنوز جانشین رسولان و انبیا نشده‌اند. برخی از مخاطبین انبیای کذ به 
را امتحان کردند و بعضی آنها را متحمل شدند (مکا ۲:۲ و۲۰)؛ این دومی شاید بازتاب 
نگرشی هستند نزدیک به دیداکه ۷:۱۱ حایی که انبیا را نمی توان تجربه نمود. 

ویژگیهای نمادین در مکاشفه اغلب به عنوان کلیدی برای تاریخگذاری مکاشفه در نظر 
گرفته شده اند به طور مثال» اشاره به پنج پادشاه وفات یافته در ۱۰-۹:۱۷ خیلی‌ها را بر 
این فرضیه آورده که زمان تمام يا بخشی از آن را زمان نرون (۶۸-۵۴ میلادی) فرض کنند. 
با وجود این بیشتر تاریخی است که اگوستوس را اولین امپراتور بدانیم» و ۱۱:۱۷ به نظر 
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می رسد اشاره دارد به این که یادشاه هشتمی ممکن است سلطنت کرده باشد. اشاره به 
نرون دارد (عدد ۶۶۶ در ۱۸:۱۳) اما شاید به عنوان مرده (زخمی مهلک در سر). علاوه 
براین» عناصر بسیاری در مکاشفه به نظر می رسد با دوران زندگی نرون سازگار نباشند. 
بسیاری فکر می کنند که مکاشفه به طور ضمنی ویرانی معبد زمینی توسط امتها (نمادگرایی 
حیاط بیرونی در ۲:۱۱ و استفاده از نمادگرایی بابل برای روم)» پرستش امپراتور. و تعقیب و 
ازاز کی اسای شید زا تداعی می کند؛ اما نرون قبل از ویرانی معبد اورشلیم حکمرانی 
می کرد» و معبدی برای الوهیت خود بنا نکرد و در خارج از روم هیچ تعقیب و آزار ثبت 
شده‌ ای مرتکب نگردید. 
بنابراین» برای مدتی طولانی اکثریت پژوهشگران اعتقاد داشته اند که مکاشفه در طی 
حکومت دومیتیان )٩۹۶-۸۱(‏ نوشته شده که بعد از ویرانی اورشلیم حکمرانی می نمود و خود 
را خداوند و خدا می نامید. و می توان او را به عنوان نرون بازگشت نموده در نظر گرفت. در 
شا رو۴ کر بالا دیدیم که چگونه محاسبه پادشاهان می تواند به دومیتیان اعمال شود. 
به عنوان بخشی از این توری فرض شده بود» تقریباً به عنوان یک واقعیت موجود» که تعقیب 
و آزاری درمورد مسیحیان در سطح یک امپراتوری گسترده توسط دومیتیان در سالهای آخر 
حکمرانی او انجام شده باشد. به هرحال, امروزه هم اغلب می توان» ادعای تکذیب اینکه هیچ 
گونه تعقیب و آزاری تحت حکومت دومیتیان )٩۶-۸۱(‏ اعمال نشده است به عنوان یک 


واقعیت موجود مشاهده نمود. آیا مابین این دو دیدگاه امکانی فی مابین نیز وجود دارد؟ 
بگذارید مدرک را بررسی کنیم» زیرا اظهارنظر درباره دومیتیان ممکن است بر سایر 
نوشته های عهدجدید» مثلاً بر اول پطرس و شاید یهودا تأثیر داشته باشد. 

قبل از دومیتیان پدرش وسپازیان (۷۹-۶۹)» و برادرش تیطس (۸۱-۷۹) امپراتور 
بوده اند و در طی حکومت آنها جاه طلبی های وی به یأس مبدل شده بود» زیرا که او قدرت 
کمی اعمال می نمود. دومیتیان در طی دوران حکومت خود مدیری نسبتاً خوب اما حاکمی 
مستبد و ناعادل بود. او اقتدار خود را به نمایش م یگذاشت و نشان پیروزی های خود را حتی 
در سنا حمل می نمود. او خود را حاکمی مطلق ساخته و مشورت با سنا درواقع امری ظاهری 
بود. او خود را «خداوند و خدا» می نامید. تأثیر پایدار حکومت وی این بود که حکومت روم 
را به سلطنت مطلقه تزدیکتر کا کر او هیچگاه امتمازات باستانی بهودیان را دوباره 
برقرار ننمود» اما بسیار جدی تر و سخت تر از پیشینیان خود اخد مالیات سرانه از بهودیان را 
به احرا می گذ اشت (//6///// ۰۲/1560 شورشی توسط ساتورنینوس فرماندار آلمان» در سال 
٩‏ تمایل دومیتبان به انتقام گیری را شدت بخشید و او در جستجو برای یافتن خیانت 
اصرار ورزید. سالهای آخر عمر او به عنوان حکومت ترور توصیف شده که ممکن است غلو 
شده باشد» اما نامه های حداقل بیست نفر از مخالفین حکومت که توسط وی اعدام شده اند 


۷۳۶ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


باقی مانده است. نه تنها دشمنان سیاسی بلکه افرادی با بینش های متفاوت (فلسفی) 
هدف قرار داشتند. به عنوان بخشی از تلاش وی برای پاک سازی مذهب رسمی. در سال ٩۵‏ 
او پسر عموی خود کنسول فلاویوس کلمنز را اعدام نمود و همسر وی فلاویا دومیتیلا (خواهر 
زاده دومیتیان) را به جرم خیانت و بی خدایی به تبعید فرستاد. توطثه ها برای سرنگونی 
دومیتیان رو به افزايش نهاد و در سپتامبر ٩۶‏ قبل از چهل و پنجمین سالگرد تولدش در 
توطئه ای که در آن همسر خود او و یک یا هر دو فرمانده گارد شخصی وی دخیل بودند به قتل 
رسید. 

سوء ظن ها و سختگیریهای دومیتیان جه تأثیری بر مسیحیان داشت؟ در اوائل دهه ۳۰۰ 
یوسبیوس گزارشی درباره شکنجه و آزار و شهادت در پانزدهمین سال حکومت دومیتیان ٩۶(‏ 
میلادی) نوشت. چه نشانه ای برای آن وجود دارد؟ (۱) کاسیوس دیو (حدود ۲۲۵ میلادی) 
می گوید «بی خدایی» که به جرم آن کلمنز و دومیتیلا به ترتیب اعدام و تبعید شدند «اتهامی 
بود که بر اساس آن افراد بسیار دیگری که به راههای بهودیت رفته بودند محکوم می شد ند». 
در زمانهای دیگں اتهام خدانشناسی برعلیه مسیحیان عنوان می شد» و بعضی ها خدانشناسان 
را به عنوان اعضای فرقه ای بهودی محسوب می داشتند. عبادت بوسپیوس اشاره دار به تبعید 
فلاویا دومیتیلاء خواهرزاده فلاویا کلمنز به دلیل شهادت دادن او به مسیح. اینکه زنی 
مسیحی به نام دومیتبلا وحود داشته است از قبر مسبحی در دخمه های گورستانی تأیید می شود 
که نام او را بر یکی از آنها می‌یابیم؛ اما او ممکن است با فلاویا دومیتیلاء همسر کلمنز (در 
بالا نام برده شد). مشتبه شده باشد که به بهودیت جذب شده بود جذابیتی که در ميان 
خانمهای اشراف مشهود بود. سردرگمی مشابهی نیز وجود دارد در شناسایی کلمنت که شیخ و 
کشیشی مشهور در کلیسای رومی بود که کتاب اول کلمنت را نوشته, با کنسول فلاویوس 
کلمنز, که قربانی دومیتیان بود. شباهت نامها (دومیتیلاه کلمنت) این امکان را افزایش 
می دهد که اعضای خانواده فلاویوس کلمنز خادمینی که نام ارباب خود را پذ یرفتند - شاید به 
مسیحیت جلب شله بودند. 

Ea EASES RES NEBO) 
فرستاده و ادعا نمود که از امیراتوران پیشین» فقط نرون و دومیتیان «متقاعد شده توسط‎ 
اکا یت مایا تفه اند کهآ هرهس را دی شرت ده ).از نها کذترون تما‎ 
مسیحیان را مورد تعقیب و ازار قرار داده بوده» این می تواند شیوه‌ای سنجیده باشد برای‎ 
گزارش تعقیب و آزاری توسط دومیتبان. حدود سال ۱۹۷ ترتولیان در دفاعیه خود می نویسد‎ 
که دومیتیان که در خشونت شبیه نرون بود سعی نمود تا آنچه را که نرون کرده بود انجام دهد‎ 
(حمله به مسیحیان با شمشیر امپراتوری)» اما به دلائل انسانی آنجه را که شروع کرده بود‎ 
متوقف نمود و حتی آنهایی را که به تبعید فرستاده بود با زگرداند.‎ 

(۳) اول کلمنت ۱:۱ (۱۲۰-۹۶ میلادی) تأخیر نویسنده در خطاب قرار دادن نامه خود 
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مين کت بسیاری از محققین این دو اسم را به عنوان «فاحعه‌ ها و بد بختی‌ها» ترحمه 
نموده اند و آنهارا به عنوان اشاره‌ای به تعقیب و آزار تحت حکومت دومیتیان تفسیر 
کرده اند. که برای تاریخگذاری اول کلمنت به حدود سال ٩۶‏ سال وفات دومیتیان مفید 
است. این اغراقی در تفسیر ۱:۱ است. به هرحال توسل نویسنده در باب پنجم به نمونه های 
تحسین آمیز «از نسل خودمان» به شکنجه و آزاری متم رکز است که مرگ عادل ترین ارکان 
یعنی پطرس و پولس را به دنبال آورد. این قطعه نشان دهنده تاریخی است نه بسیار دیرتر از 
سالهای دهه ۶۰ که این دو رسول وفات یافتند. اظهارنظر در ۱:۷ درمورد دلیل او برای نوشتن 
درباره جنین مطالبی این است که «ما نیز در همان میدان هستیم و همین مبارزه در برابر ما 
می باشد»» و این نشان دهنده آن است که تعقیب و آزار نرونی در حال یا در انتظار تجربه 
شدن است. 

(۴) رابطه ای مابین نرون و دومیتیان به عنوان دشمن مسیحیان در تفسیری از مکاشفه 
۳ شان داده می شود. حایی که یکی از سرها به نظر می رسد زخمی مهلک داشته (نرون با 
ضربه کارد به قتل رسید) اما شفا یافته به طوری که کفرگویی‌ها دوباره آغاز گردیده و جنگ 
برعلیه مقدسین ادامه یافت. از آنجا که مکاشفه در آسیای صغیر نوشته شده» تصوير پردازی 
خشونت بار نشان دهنده تعقیب و آزار در آنجاست. 

(۵) پلینی جوان که در سال ۱۱۰ در آسیای صغیر (پنطس و بطانیه) می نوشت می گوید 
آنهایی که متهم به اعتراف به مسیح بوده اند اعتراف کرده اند که از بیست سال قبل یعنی از 
سال ٩۰‏ دیگر مسیحی نبوده اند. این همان تاریخ تعقیب و آزار در سالهای آخر حکمرانی 
دومیتیان در این نواحی است. 

)۶( هجسیپوس (حدود ۱۸۰-۱۶۰) بخشی است از اقتدار باستانی عنوان شده در تاریخ 
کلیسا اثر یوسبیوس با این منظون که در آن در نتیجه دستورات دومیتیان مبنی بر این که 
نوادگان داود را به هلاکت رسانند. نوادگان بهوداء برادر عیسی برحسب جسم مورد بازجویی 
قرار گرفتند اما به دلیل اینکه چندان مهم نبودند آزاد شدند. نهایتاً دومیتیان دستور توقف 
تعقیب و آزار برعلیه کلیسا را صادر نمود. 

این دلیل موحب نمی شود که تعقیب و آزاری را در روم به دومیتیان نسبت دهیم که شدت 
آن تا حدودی نزدیک به شدت تعقیب و آزار نرون بوده باشد. بلکه سوء ظن و خصومت 
دومیتبان نسبت به غیریهودیانی که مذهب رسمی کشور را ترک کرده و به فرقه های مشرق 
زمینی روی آورده بودند و پرستش انحصاری خدای بی همتا را تبلیغ می نمودند (یهودیت و 
احتمالا مسیحیت) را نشان می‌داد. در طی حکمرانی او برخی از «فرقه گرایان» اعدام شدند, 
مخصوصاً هنگامی که رفتار مذهبی آنها با مخالفت سیاسی توأم بوده است. در حکومت نرون 
به نظر نمی رسد فعالیتهای ضد مسیحی به خارج از روم گسترش یافته باشد. اما در حکومت 
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است. خواه به دلیل دستورات شخصی دومیتیان يا نه» مسوولین محلی بررسیهای خود راء 
مخصوصا در نواحی که مسیحیان موجب ناراحتی همسایگان کافر خود شده و آنها را ضد 
اجتماع و بی‌دین می دانستند شروع کردند. امتناع مسیحیان از پیوستن به مذهب عمومی و 
شاید به احترام نهادن به الوهیت دومیتیان» هنگامی که توسط دشمنان آنها گزارش می شد. 
موحب بریایی محاکمه ها» محکومیت‌ها و شهادت میگردید. ۰" اینگونه نمونه ها ممکن است 
محدود بوده باشد. اما خاطره آنجه که نرون سی سال پیش از آن در روم انجام داده بود 
نگرانیهای مسیحیان از اتفاقاتی که ممکن است روی دهد را تشدید می نمود (توجه کنید که 
در مکاشفه ۱۰:۲» ۱۰۲ تعقیب و آزا ON‏ تیه بای تبی به بطمتن: 
کشتن آنتیپاس در پرغامس (۱۳:۲)» انزوای محلی» تفاوت ثروت» و تبعیض اجتماعی که 
موجب بیگانگی e‏ ام E E‏ 
مکاشفه را شکل می‌داد. نهایتاً سنت بعدی مسیحی که تحت تأثیر تعقیب و آزار بعدی رومی 
قرار داشت» هر دو امپراتور را در تعقیب و آزار به یک نسبت گناهکار قرار می‌داد. این 
تحلیل از حکومت دومیتیان که اساسی برای برخی تعقیب و آزارها برای مسیحیان به وجود 
می آورد» با توجه به وا کنش مسیحیان به نظر می رسد بیشتر مسوّول وجود شواهد است تا 
انکار آزارهای مسیحیان تحت حکومت دومیتیان پا تصور تعقیب و آزاری عمده. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 

(۱) در عهد باستان مشکلاتی در باره فا نونی بودن مکاشفه وحود داشت, که تا حدودی با 
این موضوع که آیا یوحنا (رسول) نویسنده اثر بوده یا نه در رابطه بود. این کتاب در 
کلساهای نطو کر ده ای و تفیل سوق (رد آن توسط غایوس که انجیل منتسب به 
بوحنا را نیز مردود می داز نست آهمیتی تلاشیست) در استائ هی در واخر قرن دوم مخالفت 
با عقاید مونتانیوس درباره جاری شدن حدید روح‌القدس موي شد که آلوگوی مکاشفه را رد 
نماید (همین طور هم انجیل یوحنا را). جاهای دیگری در شرق هنگامی که دیونیسیوس اهل 
اسکندریه (حدود ۲۵۰ میلادی) نشان داد که مکاشفه توسط بوحنای رسول نوشته نشده 
اة اه اف لت وود که مش وا درو کته د نف هی ا مک شه رای 
و ی و e E‏ 
وا موه ای E‏ رد در زمانهای اصلام 


۰ در ۰ میلادی پلینی طرحی ساده را دنبال کرد که ظاهرا به خوبی جا افتاده بود. او در حستحوی مسیحیان نبود. 
اما آنها زمانی که متهم گردید ند» مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. 

۳۱ .ما در بررسی اول پطرس دیدیم که درمورد نحوه رفتار با مسیحیان عواملی وجود داشتند که آنها را منزوی 
می ساختند. اما در عین حال باید متوجه باشیم که نظریه نوبسنده مکاشفه باعث جدایی و بیگانگی می شد. او از مسیحیان 
می خواست که هیچ کاری با قدرت. ثروت و مراسم رومی نداشته باشند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۳۹ 


کلیسا لوتر به مکاشفه مقامی فرعی عطا نمود و سوینگلی جزو کتب مقدسه بودن آن را 
انکار نمود. این تنها کتاب عهدجدید بود که کالوین درباره آن نقدی ننوشت. امروزه مسئله 
مهمی در رابطه با انکار یا مقام شرعی و قانونی مکاشفه وحود ندارد. اما به هرحال از مکاشفه 
در شیوه ای غلط بیش از حد استفاده می شود (مثلا در پیش گویی‌های دقیق آینده) و واکنش 
نسبت به جنین استفاده های بیش از حد بعضی وقتها مانع می شود که دیگران ارزش واقعی آن 
را ببینند. شاید اظهار قویاً روشنگر برای بحث مهم باشد اظهار نظری که از سوی بعضی از 
مسیخیان رش اما ورد قبول اکثریت مسیحیان است (و هیچ گونه انکار الهامی بودن با 
مکاشفه ای بودن آن را تداعی نمی کند). خدا به موجودات بشری جزئیات اینکه جهان جگونه 
شروع شد و یا به چه نحوی خاتمه خواهد پذیرفت آشکار نکرده است. و با عدم شناخت این 


موضوع شخص احتمالاً هم کتاب اول و هم کتاب آخر از کتب مقدسه را به غلط تعبیر خواهد 
نمود. نه نوبسنده مکاشفه و نه هیچ انسان دیگری نمی تواند بداند که چگونه و چه زمانی 
جهان پایان خواهد پذیرفت. 

(۲) مکاشفه را به چه نحوی می توان عرضه نمود که هم واقع گرا و هم پرمعنی باشد؟ اولین 
قدم اصرار بر خوانده شدن کامل کتاب است نه اينکه اشاراتی نمادین را از آن دست چين 
کنیم و درباره آنها به حدس و گمان بپردازيم. قدم دوم اصرار بر این که این کتاب به هفت 
کلیسا خطاب شده و جزئیات و محتوای تاریخی آن بیشتر متعلق به قرن اول است تا به قرن 
بیستم یا بیست و یکم. این کشف رمز خیال پردازانه مکاشفه (و دانیال) در نور اتفاقات 
امروزی را زائد می سازد. با وحود این جنین دانش مبتنی بر واقعیات به خودی خود می تواند 


به درسی تاریخی درباره اداره امور سیاسی رومی در اواخر قرن اول منجر شود به زحمت یک 
پیام نجات بخش است. بنابراین به‌عنوان قدمی فراتر سایر جنبه های مکاشفه ای و 
آپوکالیپتیک به طور کلی نیاز به تأکید دارند. 

برای فرهنگ معاصر که علم و دانش قابل محاسبه را معبود خود قرار می دهد مکاشفه 
شاهدی پایدار برای واقعیتی است خارج از تمام معیارهای انسانی» شهادتی است به دنیای 
سنجشهای علمی و بیان خود را در نمادها و رژیاها می‌یابد. این دنیا توسط تخیلات خلق نشده 
بلکه تصاویر به عنوان پیش نیاز عمل می‌کنند. هنرمندان اکثراً این را درک نموده اند؛ در 
سطح روانشناسی یونگ تلاش نمود تا از طریق نمادها به این دنیا وارد شود؛ در سطح مدهبی 
عارفان بینشی ارائه نموده‌اند. نایش به درستی درک شده» ایمانداران معمولی را به تماس با 
این واقعیت آسمانی رهنمون می شود. برای دنیایی که فقط آنجه را که می تواند ببیند» بشنوده 
و لمس کند می پذیرد» مکاشفه آخرین دروازه کتاب مقدسی است برای آنچه که جشم ندیده و 
گوش نشنیده است. از آنجا که رژیاهای مکاشفه مملو است با نمادهای الهیاتی و نه باز فرینی 
عکاسیء این کتاب دانشی دقیق از آن جهان دیگر ارائه نمی کند, جهانی که نمی توان آن را به 


۷۴۰ کتاب مکاشفه (آیوکالیبس) 


مفاهیم بشری ترجمه نمود. بلکه» شدیداً گواهی می دهد که در هر لحظه از تاریخ بشری؛ 
حتی در لحظات بسیار ناامید کننده, خدا حاضر است. بره در حالت ایستاده گویی که ذیح 
شاه ت یی بای ا سای ورس او کس توا پراش تپانی که 
تحت ستم قرار داشته اند. 

(۳) مسئله دیدگاه عهدجدید درباره آنچه که ما حکومت دنیوی می خوانیم اغلب موضوعی 
بوده است در حستجوی هدایت برای دیدگاهی که می توان از مسیحیان امروزی انتظار داشت. 
(در چنین جستجویی مهم است که متوجه باشیم که جدایی مابین دنیوی و مذهبی برای زمانهای 
عهدجدید دقیق نبست زیرا به طور منال» پرستش امپراتور شیوه ای بوده است برای القای 
احترام به اقتدار حاکمان). درواقع هیچ دستور هماهنگ عهدجدید برای حکومت «دنیوی» 
وجود ندارد؛ از آنجا که اکثر آثار مسیحی هنگامی نوشته شدند که تعقیب و آزاری وجود 
نداشت, احترام و دعا برای مسوّولین حکومتی در آنها القاء شده بود (روم ۷-۱:۱۳: ۱ بطر 
۱۷-۲؛ ۱ تيمو ۴-۱:۲) تا حدودی به عنوان نشانه ای بر این که ویژگیهای مسیحی 
تهدیدی برای نظم مدنی نیست. برحسب لوقا ۲۶-۲۰:۲۰ و متی ۱۵:۲۲ ۲۲ (رحوع کنید 
به ۴:۱۷ ۲۷-۲) عیسی از مبارزه ای برای نیرداختن مالیات به قبصر سرباز زد؛ و اعمال 
۲ ۲۹ هیچ ناراحتی از به تصویر کشیدن یولس, که از حق شهروندی رومی خود استفاده 
نمود تا رفتار مناسب نسبت به خود را از مسوولین طلب کند. نشان نمی دهد. در مکاشفه 
به هرحال. روم فاحشه ای است که با خون شهدا مست شده و ابزاری شیطانی است. در بحث 
درباره حکومت دومیتیان دیدیم که احتمالاً در سالهای دهه ٩۰‏ تعقیب و آزار گسترده مسیحیان 
وحود نداشته و بعضی ها اظهار می دارند که پیش بین در اینجا بیش از حد واکنش نشان 
می دهد. با وجود این شخص می تواند اظهار کند که او در دیدن اینکه با توجه به ادعاهای 


امپراتوری چه بر سر مسیحیان خواهد آمد از سایر مسیحیان تیزهوش تر بوده. توجه کنید که با 
وجود تصویر وحشتناک روم در مکاشفه, خوانندگان تشویق نشده اند که در شورش به اسلحه 
روی بیاورند و نیز هیچ نقش خاصی برای آنها در جنگ آخر زمان در نظر گرفته نشده. آنها 
می باید تعقیب و ازار را تحمل نمایند و وفادار باقی بمانند. 


یخی 
ا عیسی تار 


د را با جد 
ر راب 

۲ نوشته های بهودی و + 

- نوشته‌ها مسیحی در رابطه با عهدجدید 


بررسی تحفیقاتی کوتاه درباره عیسی تاریخی مربوط است به این مقدمه. عهدجدید 
کتابخانه کوجکی است از کتبی که در طی یکصد سال بعد از مرگ عیسی توسط کسانی نوشته 
شد که ایمان داشتند که او مسیح بود. بدین سبب بدون او عهدجدیدی وجود ندارد. 
همین طور پیش رویها در مطالعه عیسی تاریخی تغییرات مهمی در حهت تحقیقات در عهدحدید 
به وجود آورده است» به طوری که این بررسی می تواند خوانندگان را با اتفاقاتی که در این 
تحقیقات مشخص شده آشنا کند. نهایتا هیاهوی بسیاری در اطراف تحقیق درباره این سوال 
در چند سال گذشته به وجود آمده, و بدون توضیحات, ممکن است مبتدیان نظریه ای 


و زیت و و نان 


دویست سال (۱۷۸۰-۱۹۸۰) کاوش نوین 


برای ۱۸۰۰ سال مسیحیت به طور عمده این را بدیهی تلقی نموده که مطالب اناجیل 
درمورد عیسی با تمام ارزیا بی های مسیح شناسی آن شرحی واقعی از دوران حیات عیسی است. 
«روشنگری» پا جنبش قرن هجدهم که دلیل بشری و بررسی علمی تجربی را بلند مرتبه نمود 
موجب رویکردی جدید به کناب مقدس شد. همان اصول تاریخی که برای مطالعه ساير آثار 
باستانی به کار گرفته می شد برای اولین بار توسط سیمون که یک روحانی کاتولیک بود 
(۱۶۹۰) و نیز توسط محقق پروتستان میکالیس (۱۷۵۰) درمورد عهدجدید نیز به کار گرفته 
شد. ریماروس که اثر او بعد از مرگ وی در سال ۱۷۷۸ منتشر شد اولین کسی بود که 
تصویری از عیسی به وجود آورد متمایز از تصویری که در اناجیل از مسیح توصیف گردیده. 
اولی یک انقلابی یهودی بود که به گونه ای ناموفق سعی کرده بود ملکوت مسیحایی را بر روی 
زمین برقرار نماید, در حالی که بعدی بازتابی تخیلی از آنهایی بود که جسد عیسی را دزدیده 
و تظاهر نموده بودند که او از مردگان قیام کرده است. متأسفانه از همان ابتداء اعمال تحقیق 
سیستمانیک تاریخی درباره عیسی با خردگرایی (به عنوان یک علم جلب توجه نموده اما 
درواقع بینی بسیار ضعیف است) ادغام شده بود. اغلب جستجو برای عیسی تاریخی با لحنی 
شدید از آزاد کردن عیسی از تحمیل های مذهبی کلیسای بعدی انجام می گزدتله اما درواقع 
بسیاری از جویندگان پیش داوریهای ضد مذهبی و بدبینانه خود را بر تصویری تحمیل 
نموده‌اند که ادعا می کردند که «یافته اند». اشتراوس در سال ۱۸۳۵ کتابی تحت عنوان 


«زندگی عیسی» تدوین نمود بر این اساس که اناحیل به وسیله ایمان تصویری از عیسی را 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۴۳ 


منتقل کرده و آن قدر آن را شاخ و برگ داده و تزئین نموده بودند که به صورت اسطوره يا 
افسانه ای در آمده بود. تغییر آنقدر عمیق بود که به نظر او تقریبا غیرممکن می نمود که بتوان 
شرحی تاریخی از زندگی عیسی نوشت. بوثر (۱۸۷۷) از این موضع اما با حرکت در جهات 
مختلف استدلال نمود که عیسی و پولس هیحگاه وود نداشته اند. و رنان (۱۸۶۳) تصویری 
کاملاً انسانی از عیسی ترسیم کرد. در چنین بررسیهایی انجیل چهارم را بزودی به عنوان 
آفرینشی الهیاتی» و بنابراین یک منبع تاریخی کاملا غیرقابل اعتماد, کنار گذاردند؛ در حالی 
که انجیل مرقس (همراه با منبع ۵) به عنوان کلیدی به عیسی بشری با دقت مورد بررسی قرار 
گرفت. به هرحال در سال ۱٩۰۱‏ ورد استدلال کرد که مرقس نیز محصولی الهیاتی است که در 
آن عیسی به عنوان الوهیت ارائه می‌شود و بدین سبب این نیز نمی تواند منبع قابل اعتماد 
تاریخی باشد. در ورای نمونه‌های مختلفی از آنجه که «اولین کاوش» درباره عیسی تاربخی 
نامیده شده این مفهوم ضمنی وجود داشت که الهبات امروزی می بایستی تغییر کند» بر حسب 
آنجه که محققین اینک درباره عیسی تشخیص داده‌اند. 

در کاوش برای عیسی تاریخی شوایتزر درمورد بیش از صد سال تحقیقات درباره «عیسی 
تاریخی» اظهار داشت که اکثر بررسیهای توصیف شده در بالا بیشتر درباره بررسی کنندگان 
می گوید تا درباره عیسی, زیرا آنها بازتاب چهره خود در آیینه را توصیف می کرده اند. به 
پیروی از راهنمایی وایس+.شوایتزر استدلال تمود که کاوش های قبلی دیند گاه مکاشفه ای 
عیسی را که در آن او خود را به عنوان مسیحا می بیند که با مرگ خود موجب به اتمام رسیدن 
جهان خواهد شد, نادیده گرفته است. برای شوایتزر» عیسی ناکامی شکوهمندی بود. در به 
اصطلاح عیسی تاریخی و مسیح کتاب مقدسی تاریخی کهلر واکتش بد بینانه دیگری نسبت به 
«تحقیق عیسی» نشان داد» با این استدلال که غیرممکن است بتوان عیسی تاریخی را از مسیح 
ایمان جدا نمود زیرا نوشته های عهدجدید همه بر این دومی متمرکز هستند. مسیح ایمانی 
همان است که توسط مسیحیان اعلام شده و تنها کسی است که باید با آن دلمشغول بود. 
اه مره نمی سک ار ات اف اسان CEE‏ 
درباره عیسی در اناحیل نظیر گفته شده طبقه بندی کند بلکه تا هم چنین درباره تاریخی بودن 
ان داوری نماید؛ و او بالاترین در صد سنت درباره عیسی را به خلاقیت مسیحیان اولیه نسبت 
داد. بنابراین کاوش بای عبسی تاریخی ھا غیرممکن اش بدبینی بولتمن درباره آنجه که 
می توان از تاریخی بودن عیسی دانست با اصول الهیاتی او ( که تحت تأثیر زمینه ای لوتری 
قرار داشته) که شخص نباید به دنبال پایه ای تاریخی برای ایمان بگردد» مطابقت دارد. 
بنابراین اگر بخواهیم ساده انگاری کنیم» بر خلاف «کاوش»» بولتمن الهیات را بر حسب 
«اکتشافات» درباره عیسی تاریخی که برای ایمان بی ارتباط بود تغییر نمی دهد. شگفت 
اینکه بولتمن مایل نبود از تصویر عالی انجیل از عیسی صرفنظر کند» زیرا اعلام آن تصویر 
انجیل برای باور مردم امروزه چالشی را به آنها ارائه می دهد که از نظر وجودی به جالشی شبیه 


۷۴ ضمیمه ۱ 


است که در زمان حیات خود عیسی عرضه می شد. خدا آنهایی که از روی ایمان پاسخ 
می دهند» بدون امید از تواناییهای بشری خود. از عجز و ناتوانی آزاد می کند. 

واکنش به ولت عمدنا تحت رهیری شا گزدان خوددای کشکیل دهتده کاو ((حد ید » 
(یا نانویه) درباره عیسی تاریخی بود. در سال ۱۹۵۳ کاسمن یک سخنرانی ايراد نمود که 
تحت عنوان «مسئله عیسی تاریخی» به جاب رسید. که در آن او به خطری که در اثر شکافی 
که توسط بولتمن ایجاد شده اشاره می نماید: اگر هیچ رابطه قابل پ ی گیری مابین خداوند 
پرجلال اناحیل و عیسی تاریخی وجود نداشته باشد در ان صورت مسیحیت به افسانه ای 
تبدیل خواهد شد. زیرا ایمان به جای بی تفاوت بودن. به هویتی نیاز دارد مابین عیسی دنیوی 
و خداوند متعال. با شناخت اینکه منابع انجیل شرح حال واقعی و خشک نیستند او تلاش 


نمود تا معیاری را برای تعیین اينکه در روایت انجیل جه چیز تاریخی است به وحود آورد. 
سایر افراد بعد از بولتمن تلاش کردند تا ویژگیهای تاریخی را که در زمینه ارائه انجیل قرار 
دارند تشخیص دهند. نتیجه شامل تصویر نگاریهای مختلفی از اهمیت مذهبی عیسی است» 
مثلاً کسی که خودش را به عنوان نماینده خدا در روزهای آخر در نظر می‌گیرد. و با اعمال و 
تعالیمش محبت و ارزشهای خدا را روشن می کند و امکان روبه رو شدن با خدا را فراهم 
می‌سازد. تأثیر بولتمن در این باقی می ماند که لمسی وجودی در تمام این توصیفها غالب 
است عیسی ای که شخص می تواند با او رابطه برقرار کند اما نه کسی که فرمول بندی صریح 
مسیح شناسی ارائه دهد زیرا این نتیحه تعمق بعدی مسیحی است. 


بعد از ۱۹۸۰: سمینار عیسی و محققان مربوطه 


بقیه ضمیمه این کتاب درباره آخرین ربع قرن بیستم خواهد بود. زیرا تاریخ ۱۹۰۸۰ تقریبی 
است. شخص می تواند از دو گرایش صحبت کند با وحودی که روش بیشتر محافظه کارانه را 
معمولاً به عنوان مطالعه مسیح شناسی در نظر می گیرند تا بررسی عیسی تاریخی. آمادگی برای 
نسبت دادن مسیح شناسی صریح به زمان حیات عیسی در مطالعات اواخر فرن بیستم جان 
تازه ای یافت» جون یک بار دیگر این نظریه اهمیت یافت که عیسی درواقع فکر می کرد که او 
رابطه ای خاص و منحصر به فرد با خدا دارد و این بینش را در گفته ها و نظریات خود عنوان 
می نمود. «یسر انسان» لقبی است که بسیاری از محققین فکر می کنند که او برای خود به کار 
می برده است. «مسیح» لقبی است که در طی دوران حیات او دیگران شاید برای او به کار 
می برده اند جه او این لقب را قبول کرده باشد با نه. مکاشفات در قمران نشان می دهند که 


القابی مانند پسر خدا و خداوند در محافل سامی زبان فلسطین در طی دوران حیات عیسی 
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شناخته شده بوده. علاوه براین روش تحقیقی اختصاص دادن معرفی برخی القاب مسیح 
شناسی در دوره‌های خاص بعد از عیسی در گستره جفرافیایی و دنیوی مسیحیت اینک به نظر 
می رسد که بسیار ساده انگاری باشد. بنابراین تداوم مابین زمان حبات عیسی و تصویرنگاری 
انجیل از او شاید کلی تر باشد از آنجه که تابه حال تصور می شده. خوانندگان تشویق 
ميان محقیین به نام دارد. 
سمینار عیسی. یک گرایش افراطی تر در مطالعه زندگی عیسی توجه بیشتری را به 
خود جلب نموده است» شاید به این دلیل که طرفداران آن بعضی وقتها نتایج به دست آورده 
۳ در رسانه های گروهی تبلیغ نموده اند. این سمینار در سال ۱۹۸۵ توسط فونک با همکاری 
کروسان پایه کداری شد» و شامل پنجاه تا هفتاد و پنج محقد می شود که به طور منظم ت تشکا 
1 ۰ ۰ ۴ و ۰ .2 ۰ ۰ ۰ 
چه کرده است رأی خود را اعلام می نمایند. در این رأی گیری از رنگهای مختلف به عنوان رمز 
استفاده شده: قرمز = او به طور مسلم این مطلب پا مطلبی بسیار شبیه به این را گفته است» 


صورتی = احتمالاً او مطلبی شبیه به این را گفته» خاکستری = ايده متعلق به اوست حتی اگر 
او این مطلب را نگفته باشد, سیاه = او این را نگفته است. 


با وجودی که از معیارهای تکامل یافته بعد از بولتمن برداشت شده است» این سمینار به 
صورتهای گوناگون مورد توجه است. اولاً» بر اساس اصول پی بردن از علت به معلول به طور 
اک فاه ی کش که عفن ار اها ار وا ات ی ن ا هد 
رستاخیز در جسم هیچ شانس واقعی برای مقبولیت در اینکه اتفاق افتاده است ندارد. جلسه در 
رابطه با اصالت پیش گوبی های عیسی درمورد درد و رنج و مرگش در ابتدا تحت سلطه شرکت 
کنندگان بود که این امکان را که عیسی می توانسته درباره مرگ قریب الوقوع خود به کمک 
قدرتهای «فوق طبیعی» صحبت نموده باشد رد می کردند. بدین سبب آنها درباره بازده 
پی شگوپی درد و رنج در اناجیل نظیر رای سياه ارائه دادند. باز هم تقریباً ویژگی خدمت 
مربوط به زمان آخر عیسی به عنوان یک اصل رد شده است» با نتیجه ای منفی در قضاوت بر 
اصالت اظهارات اناجیل که چنین دیدگاهی را ترویج می دهد. 

ثانیاء نتایج به گونه ای استثنایی مورد تردید بوده است. از گفته های منتسب به عیسی در 
چهار انجیل. به حد ود پنجاه در صد آ نها ری سیاه و سی در صد رای خاکستری داده شده, و کمتر 
از بیست درصد باقیمانده این شانس را دارند که اصالت داشته باشند (قرمز يا صورتی) ری 
قرمز به هیچ اظهار نظر عیسی در یوحنا داده نشد و فقط به یک گفته که خاص مرقس است. 

تالف از ایشا رسمار ای و که الست با در و انامه ادن رسا ها 
گروهی بازتاب داشته باشد یک منتقد آن را با سبک بارنوم مقایسه نموده است. با این ادعا 
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که نظریات تحقیقی که در کتابها و در مجلات علمی بیان می شوند توجه عامه مردم را جلب 
نمی کنند. شخصیتهای پیشتاز در سمینار عیسی به مصاحبه ها در روزنامه ها و شوهای 
تلویزیونی روی آورده اند. بخشی از خوشایند بودن این مسئله مربوط است به این هدف اعلام 
شده که عیسی را از استبداد «تشکیلات مذهبی» که در کلیسا در تعالیم و نیایش مسیحی 
مشاهده می شود آزاد نمود. بدین سبب سمینار بعد از تقریبا هر جلسه اطلاعاتی را حهت 
آگاهی عموم اعلام می نمایند» مثلاً اینکه» عیسی دعای خداوند و پا هر کدام از کلمات مورد 
علاقه که در انجیل یوحنا وحود دارد را ادا ننموده است. این تصور به وجود آمده که این آثار 
ظاهراً شرم آور نشان دهنده عقیده محققین امروزی است. 

به هرحال درواقع. با وجودی که سخنگویان سمینار عیسی مایل به تظاهر هستند که 
انتقادات عمده در موض عمگیری آنها از «اصول گرایی» ناشی می شود در ارزیایی علمی و 
بازبینی» نتایج سمینار عیسی اغلب بسیار قابل انتقاد بوده است. در اظهارنظرهای افراد 
می توان داوریهای ویران کننده ای یافت همانند, منحرف از نظر متدلوژی, فاقد هر گونه 
پیشرفت قابل توجه در مطالعه عیسی تاریخی» موجی کوچک در تحقیقات عهدجدید. نتایجی 
نشان دهنده عیسی ای که محققین مایل به یافتن بودند. تعقیب دستور جلسه» اعترافی به طور 
خاص خطرناک در ارائه برداشتی غلط. ما در اینجا نمی توانیم وارد بحثهایی دقیق شویم اما 
من در پایان این ضمیمه ارزیابی مناسبی ارائه خواهم نمود. 

برخی از شرکت کنندگان در سمینار عیسی کتابهایی نوشته اند» اما ما در اینجا فقط درباره 
کتابهای کروسان و بورگ به طور جداگانه بحث خراهیم نمود» سمینار عمدتاً درباره گفته ها 
عیسی بررسی نموده و این نویسندگان تصاویری از عبسی ارائه داده اند که در جهت بعضی 
مقاصد ضمنی سمینار است. 

کروسان ارائه عیسی را بر اساس منابعی انجام می دهد که قبل از سال ۰ تاریخگذاری 
نموده, مثلاً 9 بازسازی شده و اناجیل مشکوک و حعلی (انجیل توماء انجیل سری مرقس» و 
فرمی قدیمی از انجیل پطرس). او از تجزبه و تحلیل احتماعی حکومت رومیان در فلسطین در 
زمان حیات عیسی برداشت می کند که فرض را بر ناآرامی های بسیار سیاسی می گذارد و 
نقش قدرت را در ناصره در نظر می گیرد همانند آنچه در شهرهای بزرگ است. او عیسی را 
به عنوان تلفیقی می بیند از واعظ کلبی بدبین و دوره گرد و یک رعیت بی سواد جلیلی» که 
شدیداً مساوات طلب بود. تاریخی بودن شرح دوران طفولیت عیسی توسط کروسان» با مقایسه 
آن با شرح قرن دوازدهم میلادی از زندگی موسیء مردود شناخته می شود. ارواح خبیث وحود 
ندارند. پس عیسی هم به معنی مطلق اخراج ارواح خبیث انجام نداد. گرچه او افرادی را از 
فشاری که آنها به عنوان تسخیر شده احساس می نمودند آزاد ساخت. خصوصیاتی از حاد و گری 
وجود داشته» هنگامی که عیسی از مرزهای الهیاتی فراتر عمل می نموده» اما هیچگونه معجزات 
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فوق طبیعی وجود نداشته است. فسمت اعظم شرح درد و رنج از تعمق بر عهدعتیق 
به وجود آمده بود, هیچ گونه محاکمه بهودی درمورد عیسی اعمال نگردیده, و او توسط رومیها 
اعدام شده و حسم وی احتمالا توسط سگان خورده شده, و رستاخیز جسمانی نیز درکار نبوده 
است. ناچار کروسان متهم به خیال پردازی شده که ادعاهای او را با رویکردی تاریخی سازگار 
متا ون 

بورگبه.طرق زیادی با سمیتار عیسی آهماهنگ اسه معلا فی «قبل انعد تاک 
مسیح, پا نجات دهنده ای الهی نبوده؛ و او از نظر معادشناسی نیز نگران پایان جهان نبوده 
است - چنین دیدگاههایی عیسی را برای زمانه ما بی ارتباط با تعمق بر سفر ایمان خود 
می سازد» بورگ تلاش می کند تا یک عیسی پرمعنی بیابد» و فصاحت او درباره روحانیت 
خود عیسی بعضی‌ها را جلب نموده که بجز این ادعاهای سمینار را ناخوشایند می‌یافتند. 
تور کاجکیمی لوزرا ارائه می کند که حکمتی شورشی را تعلیم می داد (درواقع کسی که 
خود را به عنوان سخنگوی حکمت الهی در نظر می گرفت)» و منتقد اجتماعی پیامبرگونه ای 
که با جامعیت درخواست خود, قدوسیت سنجیده‌ای که حاوی جدایی بود را رد نمود. کلید 
برای تصویر او این است که عیسی مردی مقدسء هدایت شده توسط روح, و دارای موهبتی 
الهی بود - کسی که تجارب فراوان عرفانی از خدا یا روح القدس داشت و به کانالی برای 
رسیدن آن روح القدس به دیگران تبدیل شد. جنبه هایی از نحوه ارائه بورگ می تواند 
مقبولیت گسترده ای بیابد» اما بسیاری اصرار خواهند ورزید که عدالت کامل نسبت به شواهد 
اساسی انجیل رعابت نشده, توسط چهره نگاری بو رگ از یک عیسی که دارای مکاشفه ای 
قطعی نبوده و خود را به عنوان کسی که نقشی شاخص در اقدام نهایی خدا (یعنی معاد 
شناسی) ندارد معرفی نموده. سوالی که مطرح شده این است که آیا یکبار دیگر» همانند 
کشف عیسی آزادیتخواه در فرن اخیر» نتیجه کاوش عیسابی را ارائه می کند که کاوشگران 
مایل به یافتن آن بوده اند؟ 


بعد از ۱۹۸۰: نظریات متفرقه 


اینک ما به مجموعه ای از محققین روی می آوريم که رویکردهای آنان تا حدودی یا بسیار 
متفاوت از جیزهایی است که در سمینار عیسی (که بعضی از آنها به شدت آن را انتقاد 
می کردند) موسوم بوده. 
ساندرز به جای اینکه همانند واعظ کلبی متوسل به الگوی یونانی-رومی شود بر 
بهودی بودن عیسی تأکید می کند» که یک نبی زمان آخر بود (نه یک اصلاحگر اجتماعی) و 
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منادی عصری حدید که برای آن اسرائیل نیازمند اصلاح است. او تصویر خود از عیسی را 
از مجموعه ای از گفته ها بازسازی نمی کند بلکه بیشتر به الگوی اساسی انجیل از واقعیتها از 
زندگی عیسی اعتماد نشان می هی او روایاتی را می پذیرد که در آنها عیسی معجزاتی انجام 
داده (که نباید با جادوگری اشتباه نمود)» اما ساندرز آنها را به دلائل طبیعی به جای فوق 
طبیعی نسبت می دهد. او نسبت به تاریخی بودن بخت مان عیسی و فریسیان مشک وک است» 
زیر مواضع عیسی درباره مرب دب ی فابل تحمل قرار داشت. ویژگی رنجش اور تاریخی 
پيشنهاد عیسی به گناهکاران برای مکانی در ملکوت بود بدون الزام به توبه. انتقاد از ساندرز 
توسط سایر محققین در کنار به چالش طلبیدن چنین نظریه ای از رهایی از الزام توب متوحه 
این مطلب است که د رگیری های بیشتری از آنجه که ساندرز حایز می داند مابین عیسی و 
بهودیان معاصر او وجود داشته است. شکایت دیگر ساندرز این است که او به «گفته‌های» 
عیسی در مثلها و موعظه بر سر کوه توجه کافی نمی کند. 
محققین تصویری از عیسی به عنوان فعال اجتماعی- سیاسی ترسیم می کنند: 
2 ۳ , 2 ۳ ۱ 2 ۳ ای 4 ا 
گرچه تصویرنگاری تایسن از ویژگیهای اجتماعی فلسطین موافق طبع برخی از شرکت 
کنندگان در سمینار عیسی بوده است» اما در تأکید بر قدمت مطالب در اناجیل شرعی و 
قانونی با سمینار موافق نیست. او حلیلیه و بهودیه را در طی خدمت بشارتی عام عیسی آماده 


شورش توصیف می کند و تصویری از عیسی و پیروا نش را به عنوان رادیکالهای (صلح طلب) 
و دوره گردانی دارای موهبت الهی که خانه و خانواده خود را ترک گفته بودند در این 
چهارچوب می گنجاند. رادیکال تر از این هورسلی است که هر دو تصویر واعظ کلبی و فرد 
دوره گرد دارای موهبت الهی را رد می کند و عبسی را به صورت یک انقلابی احتماعی برعلیه 
خشونت و قشر طمع کار قدرت مجسم می سازد. از نظر تاریخی عیسی نمونه ای مسیحایی 
نبوده» بلکه بیشتر معاصرین وی او را شبیه به انبیای عتیق اصلاح کننده وضعیت اجتماعی- 
ماک کاو یم تفت به نظر هی کروهها با رفرفسهای) مش وان ده 
توسط ژوزفوس (صدوقیان. فریسیان, اسنیان) تأثیر اندکی بر سکنه جلیلیه که دارای 
ساختاری قویا رعیتی بوده, داشته اند. عیسی تلاش نمود تا زندگی در روستاهای فلسطین را 
بار دیگر به ملکوت این جهان سازماندهی کند. و انتظار داشت که خدا حاکمان مختلف 
رومی و بهودی فلسطین را سرنگون سازد. ۲ او آنهایی را که «شفا» داد به روستاهایشان پس 


۱ عیسی حدود سال ۴ قبل از ز میلاد به دنیا امد در ناصره زندگی کرد و توسط یحیی تعمید دهنده تعمید یافت. 
شاگردانی را دعوت کرد (منجمله یک گروه دوازده نفری)» به ملکوت خدا (که دارای جنبه زمان حاضر و آتی بود) موعظه 
نمود» به اور رفت و در مناقشه ای درباره معبد درگیر شد توسط مسوولین یهودی بازجویی و توسط رومیان اعدام 
گردید. زمانی شاگردان او» که ادعا می کردند او را ر کت از هر کم دیده‌اند» با بهودیانی که به او ایمان نداشتند درگیر 


شدند. 
۹ و وس ی تج N‏ 
ند 1 او با هیا شد با سخنان اوا ۱ انتقا 
رمع مب و موی 2 ۳ یی هس دای رابرد 
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فرستاد تا به این حنبش بپیوندند. آشکارا فقط یک رابطه ظریف مابین این عیسی (و 
پیروان تاریخی او) با گروههای مسیحی عهدجدید که دارای مسیح شناسی عالی بودند وجود 
دارد. 
منت حکیمی را به تصوير می کشند که یا اولین در خلقت خدا بوده (امث ۲۲:۸) با از دهان 
لد بیرون آمده (بنسی ۳:۲۴). و یا تشعشع جلال خدا بوده (حک ۲۵:۷) و در خلقت سهیم 
که ایت محققین از زمینه های متفاوت تشخیص می‌دهند که سازگاری جنین فردی نقشی 
مهم در درک عهدجدید از متضا الهی عیسی ایفا نموده است. اما جقدر از این سازگاری به خود 
عیسی برمی گردد؟ (مهم است که بدانیم فقط موضوع این نیست که آیا عیسی یک حکیم بوده 
یا کسی که به عنوان مرد دانا صحبت می نمود). تا حدودی این وابسته است به رویکردهای 
زن باورانه به عهدجدید. شوسلر فیورنز که مانند بعضی‌ها در سمینار عیسی به انجیل توما 
به عنوان منبع مهم قدیمی می نگرد. درباره جامعه 9 حدس و گمانهایی دارد و می‌گوید که 
عیسی خدا را به عنوان سوفیا و خود را به عنوان فرزند سوفیا و پیامبر در نظر می گرفت. دلیل 
مهمی برای این فرم لوقایی (۳۵:۷) است از © که می‌گوید «حکمت [درک شده به عنوان 
خدا] از جمیع فرزندان خود مصدق می شود [ به وسیله عیسی ]»." هم چنین عباراتی وحود 
دارند که در آنها عیسی از تحسم های مؤنث درمورد خود استفاده می کند مثلاً لوقا ۳۴:۱۳ 
اما اینها به زحمت خدا را به عنوان سوفیا تثبیت می کنند. علیرغم عقیده فیورنز مشکل 
می توان دریافت که آیا عیسی که آگاهانه به زبان حکمت (یعنی در مثلها) صحبت کرد را بطه 
خود را با خدا به قالب سوفیا تعبیر نمود. فیورنز ادعا می کند که این سطح باستانی بعداً توسط 
سطحی دیگر پیروی شد که در آن خود عیسی به عنوان سوفیا شناسایی شده است» حتی با 
وحودی که این واژه به تیتری مذکر همانند «خداوند» تبدیل شده است. این همان سطحی 
است که سایر محققین به عنوان قدیمی ترین در نظر میگیرند» زیرا بسیاری بر این عقیده اند 
که عیسی خود را در رابطه ای منحصر به فرد با خدا می دید رابطه ای که به اصلیت او باز 
قدیمی باشد و بعضی عبارات در بوحنا.ء نشان دهنده تأثیر تجسم حکمت‌آمیز بر چنین 
رابطه ای است. 

مایر برای بازسازی مدرن و بسیار جاه طلبانه از عیسی تاریخی تلاش نموده است. او 
۳حتی اگر این امکان را کنار بگذاريم که فرم در متی ۱٩:۱۱‏ که به فرزندان حکمت اشاره نمی کند و واژه 
«همگان» را ندارد. شاید قدیمی تر باشد, باز این یک متن واضح و قابل فهم نیست. این عفیده که جامعه ۵ وجود 


داشته که به خدا به عنوان حکمت الهی احترام می دارده بسیار فراتر از شواهد می رود. زمینه های بسیار قوی تر برای 
عیسی که به خدا به عنوان «اباء پدر» دعا بکند» با چنین نظریه غیر یاتریارکی از خدا همخوانی ندارد. 


۷۵۰ ضمیمه ۱ 


گنوستیک يا گروههای طرفدار زنان را اصیل تر از مسیحیانی که عهدجدید را به وجود 
آوردند بازسازی نمی کند. او درمورد متدلوژی بسیار دقیق است و از برخی معیارهایی استفاده 
می کند که در سمینار عیسی استفاده می شود؛ وی از حذف قیاسی آخرت شناسی» 
ماوراء الطبیعه, و معجزات اجتناب مى کند. او هم گفتارها و هم اعمال عیسی را ی 
می کند. مایر برخلاف تمایل به مشخص کردن عیسی به عنوان یک انسان کلبی» دوره گردی 
صاحب کرامات» و غیره» بر دشواری هرگونه طبقه بندی عیسی, که یک «یهودی کم اهمیت» 
بود که با دیگران در بسیاری از جنبه های زندگی و تعالیم خود تفاوت داشت, تأکید می‌کند. 
مایر عیسی را شدیداً تحت تأثیر یحیی تعمید دهنده می یابد» که پیام مربوط به آخرت شناسی 
او را درمورد لزوم توبه پذیرفته بود. یک پیامبر ایام آخر صاحب معجزات که ردای الیاس را بر 
تن دارد» عیسی, نه یک برنامه اجتماعی بلکه ملکوت خدا را. به مفهوم آمدن خدا برای تبدیل 
انسانها و حکومت در زمانهای آخر اعلام نمود. این سلطنت خود را در خدمت بشارتی عیسی 
و شفا و اخراج ارواح خبیث آشکار می نمود؛ درواقع مایر آمدن آینده ملکوت را در دوره 
زمانی قریب الوقوع بعد از مرگ عیسی در نظر م ی گیرد. از اثر پر حجم مایر عیسی ای بیشتر 
سنتی آشکار می شود کسی که وجه اشترااک بسیاری با عیسی مسیح توصیف شده در نوشته های 
پوش و انال دار 
بینش‌های ارزیابی کننده 


(۱) بعضی‌ها به نحوی صحبت می کنند که گویی متدهای امروزی درباره «عیسی 
تاریخی» اطمینان خاطر بسیاری می دهند. بدون توحه به محدودیتهای این تصویر پردازی. 
این حقیقت ندارد» حداقل درمورد دو موضوع: او وو ا ق اس ناوت ا 
محققینی صورت می گیرد که در قضاوت های خود درباره اناجیل دچار تفرقه هستند. حتی اگر 
همان طوری که اغلب فکر می کنند» متی و لوقا از مرقس برداشت نموده باشند» یوحنا مستقل 
از مرقس بوده» بدین حهت ما حداقل دو شاهد حداگانه داریم. آیا مطلبی تاریخی درمورد 
معرفی عیسی توسط یوحنا وجود دارد؟ اگر آن طوری که اغلب فکر می کنند. متی و لوقا از 
مجموعه © درباره گفته های عیسی برداشت نموده باشند, آیا آن منبع قدیمی تر از مرقس بوده 
اشبت ۳ طرح منبع 0 نشان دهنده جامعه ای است که جیزی از عبسی بیشتر از آنجه که در 9 
بوده می دانست یا باور داشت؟ آیا می توانیم منبعی قبل از مرقس را بازسازی کنیم؟ آیا 
مطالب غیرشرعی و قانونی (که هیچکدام از آنها در فرم فعلی خود جلوتر از قرن دوم نیستند) 
به ما چیزی تاریخی درباره عیسی م یگویند؟ اا محققین هم چنین درباره ارزش واقعی 
معیار برای تشخیص دادن عیسی تاریخی دجار تفرقه هستند. این معیارها طراحی شده‌اند برای 
حذف هز جیزی که برایآنها می قوانند تن دیگری داشته باشتد E‏ مس تواند از 
موعظه امروزی بهودیت یا مسیحیت سرچشمه گرفته باشد. با وجود این اعمال بسیار دقیق 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 2 


چنین معیارهایی ما را با یک هیولا روبه رو می کند: یک عیسی که هرگز آنجه را که سایر 
بهودیان گفتند. نگفت؛ انجه آنها تعلیم دادند. تعلیم نداد؛ و آنچه آنها انجام دادند نیز انجام 
نداد. و عیسی یی که بعد از اینکه مرد هیچ رابطه ای با گفته‌ها؛ تعالیم یا اعمال پیروانش در 
رابطه با او نداشت. 

(۲) متظور از وعیسی E‏ اشاره:دارد یه | نجه که پس E‏ ۲۷۰۰۰ 
سال ما می توانیم از زندگی عیسی ناصری به دست آوریم» با به کارگیری معیارهای امروزی 
برای ثبت نوشته های آنهایی که باور داشتند که او نماینده منحصر به فرد خدا برای نجات 
همگان بوده است (مسیحاء خداوند. پسر انسان» پسر خداء خدا). نتایج الزاماً بسیار محدود 
است» و این اشتباه عمده‌ای است که فکر کنیم که «عبسی تاریخی (با بازسازی شده)» یک 
چهره پردازی مدرن» همانی است که تمام عیسی بود. یعنی عیسی همان گونه که او در زمان 
حیات خود واقعاً بوده است. درواقع می توان گفت اگر محققین بر تصویری از «عیسی 
تاریخی» توافق می کردند. این تصویر حتی یک صدم عیسی واقعی را هم دربر نمی گرفت. 
همین طور هم اشتباه خواهد بود اگر «عیسی تاریخی (بازسازی شده) را با عیسی واقعی یکی 
بدانیم- عیسی یی که برای مردم معنی دارد. کسی کهانها می توانند زندگیهای خودشان را بر او 
ا 

(۳) این نکته قبلی به ما برعلیه حماقت قرار دادن «عیسی تاریخی» به تصویر کشیده شده 
توسط محققین یا سمینار محققین» به عنوان فرم یحیت اخطار می دهد زیرا سنت کلیساها 
می بایستی دائم توسط آخرین چهره پردازی آنها در حال تغییر باشد. از طرفی دیگر واکنش 
بولتمنی ها (طرفداران بولتمن) در برابر کاوش» که تقریباً ایمان را از جستجوی تاریخی 
مستقل می سازد» لازم نیست که تنها راه حل باشد. درواقع» می توان استدلال کرد که کلیساها 
و ایمانداران نباید در برابر تحقیق موشکافانه تاریخی درباره کتاب مقدس بی تفاوت باشند. 


بلکه چنانچه به جای آن» ايده های سنتی را به مرور» تحت تأثیر تحقیق موشکافانه تغییر داده و 
مجدداً حمله بندی کنند بهتر است از اینکه ایده‌ها را رد کنند یا تحقیقات را در نظر نگیرند. 
با پیروی از اصل 2/// 2۵67/۶ ۶/2۶ (ایمان بیان هوشمندانه را حستجو می کند)» 
ایمان مسیحی از تحقیق دقیق و استوار نمی ترسد. چنین موضع گیری نیاز به گشاده رویی از هر 
دو طرف دارد. درمورد مسوّولین کلیسا, می بایستی این شناخت وجود داشته باشد که بیان 
گذشته درباره ایمان به شرایط زمانی وابسته بوده و در برابر حمله بندی مجدد آسیب پذیر 
است. از طریق مطالعه دقیق کتاب مقدس آنجه که زمانی تصور می شد جنبه ای الزامی از 
ایمان باشد (مثلا خلقت در شش روز و استراحت در روز هفتم) شاید ثابت شود که شیوه ای 
دراماتیک برای جمله بندی آن جیزی است که اساسی بوده است (یعنی بدون توحه به اینکه 
خلقت از طریق برنامه ریزی و قدرت خدا پا به هستی گذارد). محققین هم به سهم خود کار 


۱ ضمیمه‎ VAY 


درستی انجام خواهند داد تا از سخنوری پرهیز کنند تا از این طریق کشفیات آنها به عنوان 
یقین ارائه شود و کاشفان را به عنوان داورانی به دور از اشتباه ایمان مسیحی معرفی نمایند. 
کتب مقدسه توسط کسانی که به خدای ابراهیم و پدر عیسی مسیح ایمان داشتند نوشته 
شده‌اند. عقل سلیم حکم می کند که جوامعی که در آن ایمان شریک هستند دارای اقتداری در 
برخورد با این کتب باشند. 

(۴) عیسی تاریخی «کشف شده» (اما درواقم بازسازی شده) در سمینار عیسی و برخی 
از محققین بحث شده در بالا به زحمت می تواند موضوع اعلام کلیسای مسیحی باشد. اگر 
عیسی واعظ حکیم کلبی بوده» چرا باید مذهبی بر او بنا شده باشد با توجه به شهرت سایر 
معلمین عهد باستان (ارسطو افلاطون» سنکاء و غیره)؟ اگر عیسی یک واعظ گمراه کننده 
آخر زمانی بوده که به غلط تعلیم می‌داده که آخر زمان بزودی خواهد آمد» جرا باید او را 
هم چنان به عنوان نجات دهنده جهان اعلام نمایند؟ اگر رستاخیز عیسی از مردگان تنها شیوه 
برای بیان این اعتقاد است که او نزد خداست» جرا باید او را پرستش نمود با توحه به 
قدیسین تیار گر ها که هت مساق یدقن بای رازه ی 
ارائه می کنند اغلب مدعی هستند که سعی دارند به ایمان و اعلام مسیحی شکلی جدید 
بدهند. نظریات انها درباره عیسی ایمان سنتی مسیحی را خیالی و واهی و اعلام سنتی را 
غیرمسوولانه می سازد. 

(۵) اناحیل جعلی ابزاری مهم در تحقیق «عیسی تاریخی» هستند, با این فرض که در کل 
یا جزء آنها از اناجیل شرعی و قانونی قدیمی تر و راهنمایان قابل اعتمادتری می باشند. به 
طور مثال» گردآوری گفته های عبسی که در انجیل قبطی توما یافت می شود مجموعه ای است 
که از سالهای دهه ۰ یا ۶۰ (در کنار 0) وحود داشته و حاوی شواهدی است بر اینکه عیسی 
یک واعظ کلبی بوده است. در حالی که برخی محققین سرشناس استدلال می کنند که بعضی 
از مطالب این انجیل شاید نشان دهنده سنتی قدیمی باشند» بسیاری دیگر استدلال می کنند 
که همه یا اکثر مطالب آن وابسته به اناحیل شرعی و قانونی است و بدین سبب نوری بر 
عیسای تاریخی نمی تاباند. گروسان اناجیل شرعی را برای شرح اصولی درد و رنج و مرگ 
عیسی به انجیل پطرس وابسته می سازد» که در نظر او حاوی شرحی قدیمی است که نشان 
می دهد که داستان درد و رنج نه بر اساس خاطراتی از آنچه که اتفاق افتاده» بلکه بر اساس 
خلاقیت های تخیلی ارائه شده توسط عبارات عهدعتیق بوده است. درواقع» بیشتر محققین که 
آثار گروسان را مطالعه کرده اند با آن به شدت مخالف هستند و اظهار می دارند که این 
انجیل پطرس مستقیم یا غیرمستقيم به اناحیل شرعی و فانونی وابسته است و بنابراین 
اطلاعات مستقلی درباره درد و رنج و مرگ ناریخی عیسی ارائه نمی کند. علیرغم ادعاهای 
مکرر در رسانه هی گروهی» ما منابعی گسترده از اطلاعات تاریخی درباره عبسی» بحز آنحه که 
در عهدحدید است. نداریم. 


ضمیمه دوم 


نوشته‌های یهودی و مسیحی مربوط به عهدجدید 


به عنوان زمینه بهودی برای عهدجدید در کنار عهدعتیق (منجمله کتب برحق متأخر پا 
کتابهای ثانوبه شرعی) تعدادی از نوشته های غیرشرعی و قانونی از قرن سوم قبل از میلاد تا 
فرن دوم بعد از میلاد وجود دارند. منجمله طومارهای بحرالمیت. اناجیل جعلی واتار 
زوزفوس.۲ همجنین نوشته های مسیحی از دوره ۲۰۰-۹۰ میلادی وحود دارند. که بعضی 
آنها را حعلی محسوب می کنند» برخی آنها را نوشته‌های «یدران رسولی» و (در حهت 
مخالف) گنوستیک و نوشته های اولیه قدیسین مسیحی نامیده‌اند. در این مقدمه اشاراتی به 
اینها شده است, و هدف این است که به صورتی بسیار خلاصه برخی اطلاعات سودمند در باره 
مهم ترین آنها داده شود. 


نوشته‌های بهودی! 


طومارهای بحرالمیت. تیتر «ادبیات قمران» حاوی حدود ده طومار نوشته و هزاران تکه 
بحرالمیت یافت شده‌اند. اینها که مابین اواخر فرن سوم قبل از میلاد و اوائل قرن اول بعد از 
مبلاد نوشته یا کیی برداری شده بودند» حدود ۸۰۰ نسخه خطی بودند که شامل کتابهای 
عهدعتیق هستند» منجمله بسیاری از کتابهای برحق متأخر (اغلب با تنوع سنتهای ساختاری)؛ 
کتابهای اپوکریفا (اغلب در زبانهای اصلی گم شده), و نگارش هایی از جامعه ای خاص از 
یهودیان که در آبادی قمران زندگی می کردند. اغلب محققین این حامعه را به عنوان اسنیان 
شناسایی می نموده (اولین زیربخش در فصل پنجم) و فکر می کنند که انها در دوران 
مکابیان به قمران مهاجرت کردند (حدود ۱۵۰ قبل از میلاد) و به وسیله رومبها حدود سال 
۸ میلادی منقرض شدند. شخصیتی که «معلم عادل» نامیده می شد احتمالاً از خانواده ای 
کاهن از نسل صادوق» حدس زده می شود که یا بنیانگذار جامعه بوده یا شخصیت بسیار مهم 
آن. مهم ترین نگارش های جامعه شامل ۲,05 قواعد جامعه برای زندگی (۱۲۵-۱۵۰ قبل از 


۱ فیلو را هم باید اضافه نمود» اما قبلا بحت شده است. 

۲ با وحودی که اکثر (یا همه) کتابهای عهدحدید و بعضی از نوشته های مسیحی که باید در زیربخش بعدی بحث 
وید توسطآنهایی تدوین شده اند که بهودیزاده بوده اند تیتر حاضر با هدف دربرگرفتن آثاری است که توسط یهودیانی 
نوشته شده مسیح نوده‌اند. 
TS‏ با مقدمه نامگذاری عددی شماره غار در قمران که این سند در آن یافت 
شده بود شروع می شود» 105 به معنی نسخه خطی 05 است که در غار شماره ۱ یافت شده. 


۷۵ ضمیمه ۲ 


میلاد)؛ 056 یک پی افزود کوتاه به قانون با دید به روزهای آخر؛ 05 پی افزودی دیگر 
حاوی تبرکات؛ 0 محموعه ای از سرودها و مزامیر» که بسیاری از آنها شاید توسط معلم 
عادل نوشته شده بودند؛ 9 (قرن اول میلادی), توصیف تخیلی از جنگ نهایی که مابین 
قوای خوب و شر روی خواهد داد 770م۵ که «م» به معنی یک 265/۱6۲ یا نقدی سطر به 
سطر درباره کتب عهدعتیق (مثلاً حبقوق) است» با کاربرد آن به شرایط زندگی در قمران؛ 
ap‏ (۲۵ قبل از مبلاد- ۲۵ بعد از میلاد), شرحی از یبدایش به زبان آرامی؛ 3015 
(اواخر قرن اول میلادی, که شاید از قمرانیها نبوده است)» یک طومار نوشته با پلاک مسی 
به زبان عبری که نزدیک به میشنا است, که توصیف می کند که گنج های معبد کجا دفن 
شده اند؛ 11014166 (۲۵-۵۰ قبل از میلاد) تکه پاره هایی از تفسیر کتاب مقدس بهود از 
روزهای آخر که در غار ۱۱ یافت شده است و با ملکیصدق به عنوان شخصیتی آسمانی 
سروکار دارد؛ 11010016 (قرن اول بعد از میلاد)» طوماری بسیار طولانی از مکاشفات 
خدا به موسی درباره اینکه معبد چگونه باید بنا شود. با وجود ادعاهای مخالف که هیچ دلیل 
روشنی دال بر تأثی رگذاری مسیحیت با وحود بخشی از آن در اسناد بحرالمیت قمران وجود 
ندارد. 
اول خنوخ (اتیوبیایی). نوشته ای مکاشفه ای درباره آنچه که خنوخ (که خدا او را در 
پیدایش ۲۴:۵ از زمین می‌رباید) دیده بود, که به زبان آرامی و از سال ۳۰۰ قبل از میلاد به 
بعد در جریان بوده. تکه پاره‌هایی از حدود ده نسخه دست نویس خنوخ در ميان اسناد 
بحرالمیت یافت شده است. علاوه بر این مجموعه بسیار متفاوت که ما اول خنوخ می نامیم, 
بخشی از آن, به زبان یونانی و کامل آن در زبان اتیوییایی حفظ شده است. این مجموعه که به 
پیج کتاب تقسیم شده است حاوی تخیلاتی گسترده از سقوط فرشتگان در پیدایش ۴-۱:۶ 
است؛ توصیف های مکاشفه ای و تجسمات رؤیایی (قابل مقایسه با دا نیال)؛ حدسیات ستاره 
شناسی؛ تقسیم بندیهای مکاشفه ای دورانهای زمین؛ و در بابهای ۷۱-۳۱ توصیف ها یا 
متلهای رژیایی که ازلیت پسر انسان را به طور مفصل توصیف می کند. این بخش تمثیلی در 
دست نوشته های بحرالمیت یافت نشده و بدین سبب بعضی‌ها ادعا کرده‌اند که اینها 
نوشته های بعدی مسیحی بوده اند. نوشته های بعدی شامل دوم خنوخ (اسلاونی) و سوم خنوخ 
(عبری) می باشند. 
یوبیل. این نوشته فرن دوم قبل از میلاد از پیدایش ۱-خروح ۱۴ مربوط است به سایر 
مطالب مکاشفه ای موسی. تکه پاره‌هایی از حدود ده نسخه خطی عبری یوبیل در ناحیه 
بحرالمیت یافت شده و حدود یک چهارم از یوبیل به زبان لاتین حفظ شده است. اما تمام 
کتاب به زبان اتیوپیایی پافت می شود. در این کتاب شرارت به فرشتگان سقوط کرده نسبت 
داده شده. مهم ترین ویژگی آن ویژگی تقویمی است که تاریخ جهان را به ۴۹ دوره تقسیم 
می کند که هر دوره (یوبیل) آن ۴۹ سال است. محاسبه سال از تقویمی شمسی و برابر با 
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۴ روز است (دوازده ماه سی روزه و چهار روز فی مابین) که در آن تاریخ مشخص بر 
روزهای مشخص هر سال منطبق می گردد. تقویمی که توسط جامعه قمران که نسبت به استفاده 
مکابیان از تقویم برحسب گردش ماه در معبد معترض بوده اند» نیز پیروی می شده. 

(نامه) ارسطوییان به فیل وکراتها. نمایانگر جامعه بزرگ بهودی در اسکندریه 
است. این کتاب کوجک قرن دوم قبل از میلاد (نه یک نامه) منشأً (افسانه ای) ترجمه کتب 
پن جگانه از عبری به زبان یونانی است. تحت حکمرانی پتولمی دوم» فیلادلفوس پادشاه 
(۸۵ ۲۴۶-۲ قبل از میلاد), مسوّول کتابخانه سلطنتی که مایل به داشتن نسخه‌ای از قوانین 
شریعت بهود برای کتابخانه مشهور اسکندریه بود. ترتیبی اتخاذ نمود تا هفتاد و دو نفر از 
مشایخ بهود (از هر سبط شش نفر) توسط کاهن اعظم در اورشلیم به اسکندریه فرستاده شوند. 
آنها ترجمه هفتادتنان (از زبان لاتين برای عدد تمام هفتاد) را به وجود آوردند» با وجودی که 
درواقع این نام به ترجمه ها و تدوین‌های یونانی تمام کتابهای عهدعتیق که از سال ۳۰۰ قبل 
ز میلاد شروع و در طی بیش از چهار قرن تکمیل گردید, اطلاق می شود. 

ژندگی پیامبران. نسخه های خطی متعدد پونانی وجود دارند که در بسیاری از آنها 
ضافات مسیحیان یافت می شوند. بهترین نسخه پونانی نسخه قرن ششم بعد از میلاد در 


کتابخانه واتیکان است که درباره زندگی بیست و سه پیامبر بهود می باشد. بدون 
هان اشکای سیی: این اثر اخسالا در فسطین کیل از مسل ۷۰ توشته هدع است: 
اينکه نسخه اصلی آن آیا به زبان یونانی بوده با برداشتی از منابع سامی, و یا به زبان عبری یا 
آرامی بوده که بعدها به یونانی ترحمه شده مشخص نیست. هدف اعلام شده ارائه نام پیامبرء 
از کجا آمده در کجا و جگونه وفات یافته و در کجا به خاک سپرده شده است, اما ميزان 
اطلاعات متغیر می باشد» با زندگی ايوب به عنوان کوتاه ترین و زندگی دانیال نسبتا 
طولانی ترین آنها. به عنوان زمینه ای برای اناحیل» زندگی پیامبران» توجهی خاص به شرح 
مس تدامت درد قیه E‏ سس هرک انب تسوا سیک 
شهید را توصیف می کند که در عهدعتیق به آن گواهی نشده) و همجنین برای ارائه مکانی 
شناخته شده به عنوان محل تدفین آنها تلاش دارد. 

وصیت نامه «تصور» موسی. دوران باستان هر دو. هم وصیت نامه موسی و هم 
تصور موسی را می شناخته. یک اثر به زبان لاتین و بدون تیتر باقی‌مانده است. که با وحودی 
که توسط مصحح اول آن ۸۰/7۸/۶ [ «تصور» ] لقب گرفته آخرین موعظه پا وصیت نامه 
موسی می باشد (به تثنیه ۳۴-۳۱ رجوع کنید) خطابی به پوشع درباره آینده تاریخ اسرائیل 
که با دخالت رومیها بعد از مرگ هرود کبیر به پایان خود می رسد. احتمالاً به زبان آرامی یا 
عبری تنظیم گردیده و قبل از سال ۳۰ میلادی بازنگری شده بود. بهودا به نظر می رسد به 
«تصور» گم شده اشاره بکند. 


۷٩۵۶‏ ی 


چهارم مکابیان. این رساله قلسفی درباره برتری دلائل مذهب بهودی بر درد و رنج و 
مصائب بشری, توسط نمونه هایی از عهدعتیق نشان داده شده است» مخصوصا توسط شهدای 
دوم مکابیان ۰۷-۶ این اثر که در پراکندگی قوم به زبان یونانی تدوین گشته (در انطاکیه؟ یا 
اسکندربه؟) ودا ال ۰ میلادی» بیان کننده.الهیات نیابتی تحمل درد و رنج در شهادت 
است که الهام کننده یادآوری شهدا توسط مسیحیان است. 
چهارم عزرا یا مکاشفه عزرا. اثری که به عنوان دوم عزرا شناخته می شود (یا چهارم 
عزرا در ولگات [ترجمه معتبر کتاب مقدس به زبان لاتین ]) حاوی شانزده باب است» که 
بانهای ۲-۱ و ۱۶-۱۵ ی بابهای ۱۴-۳ حاوی چهارم عزرا 
هستند» که اثری بهودی متعلق به سالهای حدودا ۱۲۰-۹۰ می باشد که در اصل به زبان عبری 
یا آرامی نوشته شده بود ولی اینک در فرم کامل آن به زبان لاتین حفظ شده است. اثر حاوی 
هفت گفتگو/رؤیاست که درمورد شألتیئیل می باشد که در زمان ویرانی اورشلیم توسط بابلیها 
به اسارت گرفته شد (۱-توا ۱۷:۳؛ عز۲:۳) که به اشتباه عزرا (که یک قرن دیرتر زندگی 
می کرد) شناسایی شده. شباهتهای این دوره و پیامدهای بعد از تخریب اورشلیم در سال ۷۰ 
توسط رومیان موجب درخشش ادبیات مکاشفه ای یهودی معاصر با قسمت آخر ادبیات 


عهدحدید شد که نمونه های آن آثاری هستند که نام عزرا و باروخ را بر خود دارند. 

دوم باروخ. پا مکاشفه سریانی باروخ. در ترحمه ای سریانی از (اصل؟) یونانی حفظ 
شده این اثر بهودی از سالهای ۱۲۰-۹۵ متکی است بر چهارم عزرا یا منبعی که برای هر دو 
مشترک بوده است. باروخ که منشی ارمیا بوده که در زمان ویرانی اورشلیم به دست با بلیها 
زندگی می کرده به عنوان شخصی مناسب» گرجچه تخیلی» برای صدور اخطارهای 
نبوتی/مکاشفه ای و تشویق ها عمل می نمود. هم چنین سوم باروخ پا مکاشفه یونانی باروخ 
وجود دارد که احتمالاً سالهای ۱۵۰-۷۰ در مصر تدوین شده و به بررسی رازهای قلمروهای 
آسمانی ارتباط دارد. 

مزامیر سلیمان. این مزامیر در نسخ خطی فرون وسطا ئی یونانی و سریانی حفظ شده. 
و مجموعه هجده مزمور است که در سال ۴۰-۶۵ قبل از میلاد در اصل در فلسطین به زبان 
عبری تدوین شده بودند. از آنجا که آنها حمله رومیان توسط پمپی را به عنوان تنبیه برای فساد 
کاهنان اعظم صدوقی تفسیر می کنند این نوشته‌ها را به فریسیان نسبت می دهند (با وحودی 
که سای ر گروههای ضد صدوقی» همانند استیان قمران نیز امکانی برای این هستند). 


توصیف ها در مزامیر ۱۸-۱۷ درباره مسیح داودی مورد انتظار که بر امتها غلبه خواهد نمود و 
پادشاهی برای سبط های اسرائیل برپا خواهد داشت زمینه ای مهم برای عهدجدید می باشد. 
فلاویوس ژوزفوس. زوزفوس فرزند ماتیاس از فرقه ای کهانتی در سال ۳۷ میلادی 
در فلسطین متولد گردید و احتمالاً بعد از سال ٩۴‏ در روم درگذشت. او گرچه در طی حمله به 
روم (۷۰-۶۶) فرمانده فوای بهودی در حلیل بود؛ به وسپازیان تسلیم شد. ویس از اینکه 
پی شگویی نمود که این ژنرال رومی امپراتور خواهد شد» آراد گردید. از سال ۶٩‏ به بعد او 
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موکل خانواده سلطنتی «فلاویان» وسپازیان (فلاویوس) بود به طوری که تیطس او را به 
روم آورد و در قصر سلطنتی مستقر ساخت. در آنجا در سالهای دهه ۰ او سرگذشت جنگ 
یهودی را نوشت (در اصل به زبان آرامی» که بعد به زبان یونانی ترجمه شد) که تبلیغی بود 
برای بی ثمر بودن شورش برعلیه رومیان. حدود سال ۴ او تاریخ یهودیت باستان ۸7)را در 
۰ حلد به اتمام رسانید» که شرح تاریخ پرحجم یهودیان از دوران پاتریارک ها تا زمان 
رومیها بود. (نوشته فرعی او به نام «زندگی». شرح حال خود اوست» و برعلیه 4/0 
دفاعیه ای برضد بدگویی‌های کفار می باشد). ژوزفوس اطلاعات ارزشمند ولی نه بی طرفانه 
درباره دوران بعد از کتاب مقدس عرضه می کند» و بعضی وقتها مقایسه ای مابین تاریخ جنگ 
3 تاریخ یهودیت باستان او نشان دهنده تعصب و پیش داوریهای اوست. نوشته مشهور 
e221 a‏ شهادت ژوز فوس درباره عیسی شتا که از اضافات بعدی مسیحی 
پاک شده و درباره اعمال و تعلیمات حیر تآور عیسی و محکوم شدن او به وسیله پیلات به 
مرگ بعد از تهمت زدن به وسیله «مردان ردیف اول در میان ما»» صحبت می کند. 
وصیت نامه های دوازده پاتریارک. اگر یعقوب به دوازده یسر خود در پیدایش ۴۹ 
برکت می دهد» این اثر (که در نسخ خطی بعدی یونانی که قبل از ۰ میبلادی تدوین شده 
بودند» حفظ شده) حاوی وصیت نامه هر کدام از این دوازده نفر به پسران خودشان است. 
شهادت موحود در ان به انتظارات درباره مسیحا مهم است. عبارات مسیحی در ان وحود دارند 
و محققین در این مورد اختلاف نظر دارند: آیا آنها اضافاتی به اصل بهودی بوده‌اند که کمی 
قبل از سال ۱۰۰ قبل از میلاد نوشته شده بود» پا اینکه یک تدوین یهودی مسیحی بوده که از 
منابع قبلی برداشت شده است؟ 


انجیل عبرانیان. این انجیل بهودی مسیحی, مستقل از متی و ظاهراً شناخته شده برای 
یایباس (حدود سال ۱۲۵) فقط در چند نقل قول پدران کلیسا باقی‌مانده است. آ نهادرباره نزول 
مسیح ازلی به مریم و نزول روح القدس بر عیسی در تعمید ای و ظهور عیسی رستاخیز کرده بر 
یعقوب (برادر او) در سر شام عشای ربانی, هستند. نباید این را با انجیل ناصری که گونه ای 
از متی است. يا با انجیل ابیونیت‌ها که گونه هایی هستند بر اساس متی و لوقا اشتباه نمود. 

انجیل سری مرقس. عباراتی از این اثر در یک کپی قرن هجدهم در یک نامه 
ناشناخته از کلمنت اهل اسکندریه (حدود ۲۰۰-۱۷۵) یافت می شود که بر طبق گزارش م. 
اسمیت در سال ۱۹۵۸ در صومعه ای در فلسطین بافت شده است. رخس میقم مرقس 
شرحی درباره «اعمال خداوند» (مرقس شرعی) در روم نوشت» مرقس بعد از شهادت پطرس 
نوشته های خود را به اسکندریه برد و کار قبلی خود را به یک «انجیل بیشتر روحانی» برای 
استفاده آنانی که به کمال می رسند بسط داد راهنمایی برای رازهایی که به قدس درونی 


۷۵۸ ا 


حقیقت که توسط هفت پرده پوشیده شده اند هدایت می کنند. مرقس این تدوین ثانوی را 

به کلیسای اسکندریه داد, که بایگانی شده و فقط برای کسانی خوانده می شد که تازه به 
رازهای بزرگ وارد می شدند. متأسفانه کارپوکراتز (بدعتگذار قرن دوم) یک کپی از آن را 
به دست آورد» که به ادعای کلمنت, او آن را برای «آموزه کفرآمیز و حسمانی خود» سوء تعبیر 
نموده است. مهم ترین عبارات در این انجیل در رابطه با برخیزانیدن یک مرد جوان توسط 
عیسی از قبر است که سپس دوستدار عیسی شد و شبی با پوششی از پارچه بر بدن عریان خود 
نزد عیسی آمد. بعضی از محققین استدلال می کنند که این به اصل بزرگتر تدوین «مرقسی» 
نزدیکتر است و مرقس شرعی و قانونی تلخیص ثانویه می باشد زیرا بعضی از قطعات در این 
انحیل سری را شرم اور می‌دانند. بسیاری این انحیل را اثری تقلیدی ادغام شده از اناجیل 
شرعی و قانونی می پندارند که برای حمایت از ابتکارات اسرارآمیز (آن طور که کلمنت ادعا 
می کند) به کار می رفت. 

انجیل پطرس. این اثر یونانی در قرن دوم شناخته شده بود و توسط اسقف سراپیون 
اهل انطاکیه به عنوان غیرمعقول با تردید رد شد. تنها بخش قابل توجه آن» که حفظ شده است 
از حدود سال ۸۰۰ درباره بخشی از درد و رنج از هنگام محاکمه آخر عیسی تا رستاخیز 
اوست. ویژگیهای موجود در آن کاملاً تاریخی نیستند: هیرودیس و بهودیان عیسی را به قتل 
می رسانند؛ پیلاطس می باید احازه هیرودیس را برای دادن حسد او بگیرد؛ صلیبی که در قبر 
عبسی نهاده شد حرکت کرده صحبت می کند. کروسان اظهار می دارد که قسمتهای بزرگی از 
انجیل پطرس. از توصیف های الهیاتی از درد و رنج عیسی که از روی آنها برداشت شد 
قدیمی تر می باشند. بسیاری از محفقین انجیل پطرس را یگ گسترش تخیلی اناجیل شرعی و 
قانونی می‌دانند, که از طریق خواندن یا شنیدن شناخته شده بوده. 

انجیل طفولیت از بعقوب (010763 ۳۵/۵۷۵۵۵/۷۷). این اثر در بسیاری از نسخ 
خطی یونانی که از قرن سوم شروع می شوند حفظ شده و از اواسط قرن دوم رایج بوده. و در 
رابطه با خانواده مریم رشد او و ازدواج وی با یوسف است, همین طور درباره تولد عبسی. 
ادعا شده که این کتاب توسط یعقوب نوشته شده (احتمالا به این دلیل که او به عنوان «برادر 
خداوند» تاریخجه خانوادگی را می‌دانسته است). دانش غلط آن از بهودیت نشان می دهد که 
اثری تاریخی نیست. حتی اگر حاوی نکاتی قابل اعتماد از روایات قبلی بوده باشد. این 
کتاب نام والدین مریم را "پواکيم " و آن " ذکر می کندء تقدیم مریم در معبد را در سنی کم 
شرح می دهد» و «برادران» عیسی را به عنوان فرزندان بوسف از ازدواحی قبلی توصیف 
می کند» و اظهار می دارد که تولد عیسی برای مریم زایمانی بدون درد و زائل شدن بکارت 
بود. این کتاب تأثیر زیادی بر هنر مذهبی و تکامل مریم شناسی داشته است. 

انجیل طفولیت از توما. اصل بونانی فقط در نسخ خطی بسیار جدیدتر باقی مانده 
است» گرچه متونی در لاتین و سریانی از قرن پنجم نیز موجودند. این اثر حاوی افسانه هایی 
ابیت که نان دهنده قدرتهای اعجا بآور عیسی طفل از سن پنج تا دوازده سالگی است. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۵۹ 


(معروف ترین آنها روابتی است مبنی بر این که عیسی پرنده‌ای را که از گل ساخته بود 

جان بخشید و پرواز داد) از نظر مسیح شناسی این نشان می دهد که عیسی طفل همان قدرت 
(و همان مقاومت) عیسی بالغ را دارد. 

غزل های سلیمان. مشخص نیست که آیا تدوین اصلی آن (توسط یک مسیحی بهودی 
در اوائل فرن دوم میلادی احتمالاً در سوریه) به زبان عبری یا آرامی یا یونانی بوده, اما 
کامل ترین ارائه چهل و دو غزل به زبان سریانی است. با وجودی که بعضی ها از آن به عنوان 
گنوستیک یاد می کنند شباهتهایی به مکاشفه یهودی و طومارهای خطی بحرالمیت دارد» و نیز 
به جنبه های مشخصی از انجیل چهارم. غزلها, بیان شادمانی برای ظهور مسیحایی هستند و 
ممکن است در مراسم تعمید مورد استفاده بوده اند. 

اول کلمنت. یک نامه - رساله از کلیسای روم به کلیسای قرنتس برای حمایت از 
برخی مشایخ قرنتس که بر کنار شده بودند. دیونیسیوس اهل قرنتس (حدود سال ۱۷۰) آن 
را به کلمنت, که شخصیتی مهم در کلیسای روم بود (مطایق با منشی یا شیخ رهبر؟) دسبت 
مئ دهد بسیاری آن را حدود سال ۹۶ تاریخگذاری می کنند (تا حدودی در دفاع از تئوری 
تعقیب و آزار توسط امپراتور دومیتیان)» با وجودی که سالهای ۱۲۰-۹۶ دوره زمانی 
مطمئن تری می باشد. نامه بر اقتدار تأکید دارد و دارای ساختار (دوگانه) اسقفان و شماسان 
در کلیساست که از رسولان ناشی می شود. موعظه ای درباره توبه و سپری کردن زندگی مقدس 
که به عنوان دوم کلمنت شناخته می شود (اواسط قرن دوم؟) اما توسط همان نویسنده نوشته 
نشده» ممکن است از نتایج مبادله مابین قرنتدس- روم در اول کلمنت ناشی شده باشد. 

دیداکه. به طرز کامل تری به عنوان: «تعالیم خداوند از طریق دوازده رسول به امتها». 
شناخته می شود کتابی درسی از دستورات اخلاقی و رسومات نیایشی (تعمیدء شام خداوند) 
نشت اسا این یک تدوین منسجم می باشد مشخص نیست. نزدیکی آن به متی سوریه را در 
اوائل قرن دوم معقولانه ترین مکان برای بخش های اولیه آن می نماید. تعالیم شام آخر آن 
شباهتهایی به زبان بوحنایی دارده و تضویر سازماندهی کلیسا (اسقفان و شماسان خایگزین 
انبیا و معلمین می شوند) به نظر می رسد وضعیتی قبل از ایگناتبوس را تداعی کند. 

نامه های ایگناتیوس اهل انطاکیه. اسقف انطاکیه که حدود سال ۱۱۰ دستگیر و 
محکوم گردید و به عنوان یک مجرم به روم برده شد و در آنجا اعدام گردید. نمایندگان 
مسیحی در حین سفر از او دیدار به عمل می‌آوردند و او هفت نامه به افسسیان, ماگنسیان, 
ترالیان» رومیان, اهالی فیلادلفیه» اهالی اسمیرناء و به پولیکارب (اسقف اسمیرنا) نوشت. 
این نامه ها به استثنای نامه به رومیان ساختار سه گانه, یک اسقف» کشیشان, و شماسان را 
تأیید و حمایت می کنند» زیرا که اقتدار اسقف می تواند حافظی باشد برعلیه نفاق و 
بدعتگذاری. 


۷۶۰ ضمیمه ۲ 


نامه پلیکارپ (به فیلیپیان). این نامه که پوششی است برای مجموعه ای از نامه های 
ایگناتیوس شاید ترکیبی باشد با فصلهای ۱۴-۱۳ که اندکی پس از دیدار ایگناتیوس و در 
حالی که او هنوز زنده بوده (۲-۱:۱۳) نوشته شده اما فصل های ۱۲-۱ پس از شهادت او 
(۱۰۹) به هرحال تاریخی مابین ۱۱۰ و ۱۳۵ محتمل است. پولیکارپ به کلیسای فیلیپیان 
درباره طرز رفتار با یک کشیش که بودجه را حیف و میل کرده است نصیحت می کند. او 
به نظر می رسد که اطلاعاتی از نوشته های مختلف پولسی می دهد؛ و به طور خاص به نامه های 
شبانی نزدیک است. در زنجیره نویسندگان کلیسایی قرن دوم پولیکارپ (که در اسمیرنا در 
۱۶۰-۵ به شهادت رسید) در اوائل با ایگناتیوس و در اواخر با ایرنائوس (اسقف ليون 
که کتب پنج جلدی «بدعتهای مخالف» را برعلیه گنوستیک ها در سالهای ۱۹۰-۱۸۰ نوشت 
فلا خدوی سال ۲۲۲ مهد فتواشت ان شا وده 

شبان هرماس. بعضی‌ها در کلیسای اولیه این دعوت پرطنین برای تبدیل قلب راء که 
در روم قبل از سال ۱۵۰ میلادی تنظیم شده بود به سطح کتب مقدسه شرعی و قانونی ارتقاء 
دادند. هرماس که در گذشته از اربابی به اربابی دیگر فروخته شد» به نظر می رسد برده ای 
E SI‏ کشک ی سوه E‏ کیت کشت )دور مک فواسشی وان 
مکاشفاتی دریافت نمود که در سندی سه قسمتی نوشته شده است: پنج رژیا دوازده حکم (یا 
فرامین) و ده تشابه پا مثل. تشخیص رژیاهای مکاشفه ای بسیار مشکل است. دستورات 
درباره فضائل در فرامین فرض بر انسان شناسی روحانی دارد که در آن ارواح خوب و بد فعال 
هستند» و می بایستی تمایز داده شوند. امتال (طولانی ترین بخش کتاب) بر مواظبت از 
فقیران تأکید دارد. هرماس بر بقای گرایش قوی یهودی در مسیحیت رومی شهادت می دهد. 

رساله برتابا. این رساله توسط نویسنده ای ناشناس (احتمالا یک غیربهودی) به زبان 
پونانی نوشته شده با به کارگیری سبک تمثیلی تفسیری عهدعتیق رایج در اسکندریه. 
دستورات اخلاقی برنابا در رابطه با «دو شیوه» است» شیوه نور و شوه ظلمت (موضوعی که 
قویاً در دوگانگی طومارهای خطی بحرالمیت بر آن تأکید شده). نویسنده با وحودی که 
شدیداً تحت تأثیر افکار یهودی فرار دارد. رسوم بهودی را مورد انتقاد فرار می دهد. بسیاری 
در ۴-۳:۱۶ اشاره ای می یابند به نقشه آدریان برای ساخت معبدی برای زئوس در مکان 
معبد تخریب شده اورشلیم. و این نشان دهنده تاریخی قبل از سال ۱۳۵ است. 

نوشته ژوستین شهید. زوستین که یک غیریهودی فلسطینی بود (اهل نابلوس 
افروزی) هد تی را در افسن زندگی کرد و حدود سال ۱۶۵ در روم شهید شد. او قبل از 
اینکه مسیحی شود فلسفه های یونانی را امتحان کرده بود. در سال ۱۵۶ دفاعیه ای خطاب به 
امپراتور آنتونیوس پیوس در دفاع از مسیحیت برعلیه تهمتها و بعدها نیز رساله گفتگو با 
تریفوی یهودی را نوشت. تریفو ممکن است شخصیتی باشد ساخته سخنگویان بهودی یا نقطه 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۶۱ 


نظرات آن زمانه, اما این اثر درمورد مخالفت های یهودیان نسبت به مسیحیت و 
تکذیب‌های به وجود آمده برعلیه آنها ایده ای می دهد. 

دیاتسارون تاتیان. تاتیان در شرق در نواحی رود فرات به‌دنیا آمد. او به روم آمد. و 

به مسیحیت گروید و شاگرد ژوستین شد. او برعلیه فرهنگ یونانی نوشت و سپس در سال 

۲ به بين النهرین بازگشت. در روایت آمده که او یک بدعتگذار بود (تبلیغ رهبانیت 


می نمود» که نمونه آن ضدیت با روابط زناشویی همراه با ترک لذائذ دنیوی بود). او را برای 
تدوین دیاتسرون (هم آهنگی مابین چهار انجیل و برخی مطالب غیرشرعی و قانونی) به یاد 
یونانی یا (به احتمال بیشتر) به زبان سریانی. این تنظیم دارای تأثیری فوق العاده بود و 
به حای اناجیل شرعی و قانونی برای قرنها در کلیساهای سریانی زبان مورد استفاده قرار 
داشت. نسخه اصلی آن مفقود شده و بدین سبب دیاتسرون را بايد از هم آهنگی های بعدی و 
مخصوصاً از نقد اپرم قدیس ترا ازسازئ نموه تاشند: 

انجیل توما. در نگ حمادی در مص حدود ۳۰۰ مایلی حنوب فاهره در نزدیکی محل 
یک صومعه قرن چهارم» در سال ۱۹۴۵ سیزده مجموعه قبطی یافت شد که در آنها چهل و 
شش وس هوجو داشعت که تقریب ج عتله‌از ا ا فتاه ننده جودت ایخها 
ترجمه هایی از اسناد قدیمی تر پونانی هستند؛ و بسیاری از آنها گنوستیک (انواع مختلف) 
توماء مجموعه ای از ۱۱۴ گفتار از عبسی زنده (قیام کرده)؛ مهم ترین رساله برای اهداف 
عهدجدید می باشد. (چنین مجموعه گفتاری بدون چهارچوب بیوگرافی با وحودی که یک 
انحیل خوانده می شود. شباهتی به منبع ۵ فرضی اناجیل متی و لوقا ارائه می کند.) عدد هفتاد 
و نه مشابهاتی در سنت اناجیل نظیر دارد. و بحث زیادی وجود داشته که آیا فرم انجیل توما 
در بعضی از آنها بیشتر اصالت دارند. در سمینار عیسی تمام و یا عمده انجیل توما به عنوان 
تدوین شده در سالهای ۵۰ در نظر گرفته شده که از اناحیل شرعی و قانونی قدیمی تر هستنده 
اصیل عیسی را دربرداشته باشد اما به طور کلی این اثر تنظیمی متعلق به قرن دوم است و در 
ان کنو تیسیم اولیه نیز بازتاب دارد. 

۰ و عِ‎ e 

انجیل حقیقت. اصل این تعمق رساله ای نگ حمادی درباره عیسی به زبان پونانی در 
قرن دوم میلادی تنظیم شده و ممکن است توسط معلم مشهور گنوستیک؛ وتو توش 
شده باشد. افسانه گنوستیک از سقوط سوفیا از قلمرو الهی به این جهان به نظر می رسد در 
زمینه تصویر آن از عیسی به عنوان تجلی خدای پدر غیرقابل شناخت قرار داشته باشد. این 
بازتاب بیانی دیگر از اناحیل شرعی و قانونی است. 


۰۰ 2 ۰ ۰ 
زندگی نامه پروفسور رهوند ای. بروان 


ریموند براون با تجربه یک عمر تحقیق» موعظه» تعلیم و نگارش» سرتاسر قلمرو 
عهدجدید را به آسانی و شفافیت می پیماید. او خوانندگان خود را کتاب به کتاب از ميان 
محتوا و موضوعات اساسی عهدجدید عبور می دهد. گنجینه ای از اطلاعات در این صفحات 
نهفته است. ویژگی های بسیار تأثیرگذار این اثر: خلاصه اساسی هر کتاب» دید کلی تاریخی 
حهان یونانی- رومی باستان» بحث درباره موضوعات کلیدی الهیاتی: و موضوعات فراوان 
سوالاتی که خوانندگان امروزی مطرح می کنند پاسخ داده, و عهدحدید را به دنبای امروزی ما 
ربط می دهد و در برابر موضوعات مورد بحث» همانند مسائلی که توسط سمینار عیسی مطرح 
گردیده» واک نشان می دهد . 
شناخته شده است. وی استاد ممتاز بازنشسته مطالعات کتاب مقد سی در Union Theological‏ 
İn‏ در نیویورک است. او که حدود سی درجه افتخاری از دانشگاههای کاتولیک و 
پروتستان در سراسر جهان دریافت کرده. عضو فرهنگستان هنر و علوم آمریکاست. وی 
به عنوان تنها آمریکایی. توسط دو باپ در 0055/07 13011601 0/۵1 منصوب شده 
امیت: براون بیش از سی و پنج کتاب درباره کتاب مقدس منجمله کتب ولادت مسیح 116) 
Birth of the Messiah)‏ و مرگ مسیح Death of the Messiah)‏ 11:6) نوشته است. 


> 


VEN 


غابه 


۰۵۳۱-۳۳ ۲ ۵ YF آدم‎ 


۳ 
آیوکالیپس (ر. ک. مکاشفه) 
آپوکریفا (حعلی) ۰۵۳۷ ۶۸۷ ۷۵۲ ۰۷۵۲ 


ِ (ر. ک. کتب برحق متأخر) 
اخرت شناسی (معادشناسی) AAV‏ 2 
TTA TTF TTF YTV °۹‏ ۲۴۳- 
FY‏ ۷۶۲ ۲۶۵ ۲۶۸ ۰۳۶۱ ۳۶۴ 
TAF‏ ۰/۰( ۱ ۲ "2,2 
م۱ 
.V0* ۴‏ 
آدریان, امپراتور ۸۷۴ ۷۶۰. 
آکیبا ۷۴. 
آگوستین ۵۱۱/۴۰۵۱۱۶ ۶۷۷ ۷۳۱ 
نتیوخوس چهارم اپیفان ۶۸ ۲۸۶ ۷۲۰ 
۹۸ 
آمدن دوباره (ثانوی)» داوری ۱۳۳۸۸۲ 
۰ ۳۰ ۲۷۶۷ ۳۶۴ ۳۶۸ ۴۲۶- 
۴ ۸۵۴۰ ۵۴۳-۵۴۶ ۰۵۷۸۵۶۰ 
۶۹۵-۰ ۰۷۲۱ 


ابراهیم و ذریت او ۶۸ FTA ETT‏ 
۹ ۷ ۶۶۳. 

ابیونیتها (انحیل [ابیونیتها]) ۰۷۵۷ 

اییکوری (ها) ۸۰ ۸۵ ۰۲۹۴ ۰.۳۹۴ 

اخلاقیات ۰۱۷۲ ۱۸۴ ۰۲۱۰ ۲۵۳ ۰۲۵۴ 

۰۴۳۱ ۴۳۰ ۳۹۴ ۰۳۷۳ ۳۷۰ TFA 
(ر.ک.‎ ۰۶۷۸ ۶۷۳ ۶۲۷ ۸۵۳۰ ۴ 

قانون خانواده) 

ادبیات حکمت (عهدعتیق) ۴۴۹ ۰۵۵۵ ۶۶۳ 
VE ۳ ۴‏ 

ارسطو نامه ۷۵۵ 

ارویا» بشارت در ۳۳۲۳۱۹۱۸۲۹۱۹۵۲۱۰ 
۳۵۸ (ر. ک. روم» کلیسا در) 

ازدواح ۲۳۹ ۴۶۷ ۰۴۷۴-۴۷۵ ۰۴۸۵ ۰۴۹۱ 
۰۵٩۲ ۵۸۱ ۰۵۷۰ ۸۵۵۵۷‏ 
طلاق ۸۱۳۹-۱۴۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۶ ۰۲۳۷ 
۷۵ ۴۸۵. 

از قبل مقدر شدن ۶۷۸-۶۸۰ 

استیفان ۸۲۹ ۲۷۶-۲۸۰ ۳۰۲ ۳۰۴ ۳۹۶- 
۵ ۶۰۰ ۶۳۱ ۶۳۳. 


سقفان (ر. ک. مشایخ) 
TL‏ ۲۹۰۲۷ ۰۶۱ ۱۷۶ ۷ ۰۲۹۵ 
۵ ۶۳۱-۶۳۳ ۷۵۵ ۰۷۶۰ 
سنیان («فرقه» بهودی) ۸۴-۸۸ ٩۷‏ ۰۵۵۲ 
۳ ۶ (ر. ک. بحرالمیت» طومارهای 
خطی) 
ضافات» ضمایم ۵۳۱۸ ۳۲۹. 
عمال, جعلی ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۸. 
عمال رسولان ۲۶ ۳۲ ۳-۳۱۴ ۲۶: 
تاليف ۲۰۰-۲۰۳ ۲۰۷ ۰۳۰۵-۳۱۰ 
تاریخی بودن (دقت) ۰۲۷۶ ۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۳ ۷ ۳۳۰ ۳۱۰- 
۲ -۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳۹۸ 
۱[ 
تفاوتها (اختلافات) با الهیات پولسی ۰۲۶۰ 
۳۰۶-۹ 
سازمان دهی» نقشه (طرح) ۶۵ ۲۸۰ TAF‏ 
۹۲ 
عنوان «اعمال» ۲۶۳. 
«ما» (همراه یولس) ۰۲۵۵-۲۵۶ ۰۲۹۳ 
۹ ۰۷ ۰۳۰۵-۳۰ ۰۴۰۰ ۰.۴۱۹ 
(ر.رک. لوقا. انجیل: تألیف خلاصه‌ها, 
پولس) 
متن طولانی تر ۰۳۱۰ 
منابم ۰۰۳۴ ۲: 
موعظه ها (خطابه‌ها) ۲۶۸-۲۷۰ ۲۷۴ 
TAY YAT <۷۹‏ ۲۹۴ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 
۲ ۱۶ 
(و) نامه های شبانی پولس ۰۲۷۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ 
۷ (ر.ک پولس» روند شغلی ثانوی) 
اعیاد (ر.ک. نیایش) 
افسس ۲۹ ۳۹۵-۲۹۶ ۴۰۰ ۰۵۹۸۰۴۱۱ 
VI VY «<$ °۷‏ ۷/۳۳ 
پبولس و ۹۵ ۳۹۹-۴۰۱ ۴۴۶ ۰۴۵۳ 
۷۲ ۴۹۴-۴۳۹۶ ۵۴۹ ۰۵۶۲ ۵۶۳. 
يوحناو ۲۴۳۸۰۲۱۶ ۳۶۶ ۷۲۴ 
افسسیان» رساله به ۰ 0۱۱ ۵۲ 
۶۶ 
مقایسه با کولسیان ۸۵۶۱ ۸۵۶۳ ۰۵۶۸-۵۷۰ 
۰۵۷۳-۷۵ ۰۵۷۸ 
نویسنده (مولف) ۵۶۶ ۵۷۲-۵۷۶ 
افلاطونی ۴۸۸ ۵۵۲ ۶۲۶ ۶۲۹ ۰۷۵۲ 
اکیلا و/یایرسکله ۰۲۹۵ ۰۴۱۵ ۴۰۰ 


۷۶۴ 


۴۷۰۸ ۴۸۱ ۵۱۴ ۶۳۲ ۶۳۴. 
اگوستوس» امپراتور ۱۱ 1 
A1 1‏ ۸5( ۷ ۵۳ ۰۷۲۱ ۷۳۴ 

۲ 

لهام کتب مقدسه ۴۲-۴۵ ۵۴ ۰٩‏ ۶۲۰- 
FAV ۶۱۹‏ ۶۹۶ 

جایگاه کاتولیک رومی ۴۵. 
ناجیل نظین روابط میان ۱۱۵-۱۱۹. (ر.ک. 


انجیل[ها ]) ۱ 
نجیل سری مرقس (ر. ک. مرقس, انجیل سری) 
نجیل (ها): 


تشکیل (سه مرحله) ۰۱۱۰-۱۱۴ 
توصیفات شاهدان عینی ۵ ۰۲۰۱-۲۰۲ 
ANF‏ 
جهار ۰۳۱ 
معنی و سبک ۲۵ ۳۶ ۰۱۰۳-۱۱۰ 
نگارش ۲۵-۲۶ ۰۳۰-۳۲ ۰۱۱۲-۱۱۳ 
هماهنگ سازی ۶۰ ۱۱۴ ١۱۱۸‏ ۲۲۴. 
انسان بی قانون (ر. ک. ضدمسیح) 
انطاکیه (سوریه), کلیسادر ۲٩‏ ۵۰ ۰۷۳ 
۹ ۲۰۳-۰۶ ۰۲۵۶ ۰۲۸۴-۲۸۶ 
TAV ۰۳۹۶ ۲۹۲-۲۳ ۸‏ ۰۴۱۹ 
۶۲ ۷۵۹ 
انیسیمس ۳۲۱۵ ۴۶۱-۴۶۶ ۵۶۱ 
کننده نامه های پولس ۰۴۶۶ ۰۵۷۶ 
یگناتیوس اهل انطاکیه ۳۳ ۷۴ ۲۰۶ ۲۰۷» 
۰ ۳۶۸ ۳۷۵ ۴۶۶ ۵۶۳ ۰۵۷۶ 
WPF (۹ ۰۱‏ ۷۵۹ 
یمان ۰۴۸۷ ۶۲۷ ۶۶۵ ۶۷۷ ۶۸۱ ۶۸۶ 
۳۲۱-۵ ۰۳۲۶-۳۲۹ ۳۳۹-۳۴۱ 
۳۶۴-۳۶۵ 
ایانم سیح 
(ر. ک. عادل شمردگی) 
تنها ۰۵۶ ۸۵۱۸ ۶۶۷. 
محتوای ۳۶۲ ۵۹۳۲-۵۹۴ ۶۸۳ ۶۹۰ 
۴ ۰۷۰۱-۷۰۲ 


۳۳۸۹۳ 


بابل نام برای روم ۶۴۹ ۶۵۵ ۶۵۷ ۷۲۳ 
RA‏ 

بارکوشبا (ر. ک. شمعون بارکوشبا) 

برنابا ۸۲۶۳ ۲۷۵ ۲۸۱ ۲۸۴ ۲۸۶-۲۸۹ 

FV FTF "°1 ۹۱1-۹۲ 

.A\T ۲ 

برناباء رساله ۵۶۵ ۶۲۹ £۳۲ ۷۶۰. 

۷۳۰ VA ATF ۶ باروخ (کتاب‌دوم)‎ 
0۶ 


نمایه 


بحرالمیت طومارهای خطی ۸۳-۸۵ ۰۸۷ 
AE ۳ ۳ ۴ (۹‏ 
۰ ۵۵۸۵۳۳۲ ۶۲۳۱۵۷۹ ۶۲۵ 
SPF ۳۰‏ ۶۷۲ ۵۲-۷۵۴ ۷۵۹ 
۳۶۰ 
ليست ۷۵۴ 
بدن مسیح (جسم مسیح) VA f° TTF‏ 
۷ ۵۵ ۰۵۶۴ ۵۶۹. 
برده» غلام» برده‌داری ۱۷۹-۸۰ ۰۳۹۵ ۰۴۳۴۱ 
AAD ۴۶۷ ۴ ۰‏ ۰۵۵۶ ۰۵۵۷ 
۶۳۶ 
برکت هامينيم ۸۸. 
بره (بره خدا) ۰۳۱۷ ۳۱۹ ۶۴۶ ۷۰۹ 
۷۱۶۸ ۸۷۲۳-۷۲۴ ۵۷۲۸ ۰۷۲۹ 
بولتمن ۳۷ ۴۰۶ ۸۷۵۱ ۸۴۳-۸۴۴. 
تئوری (فرضیه) درمورد انجیل یوحنا ۰۳۴۳ 
۶ ۳۴۹-۳۵۰ ۰۳۵۱ 0۳۵۶ ۳۵۹- 
۸ ۳۶۶. 
بوثر ۰۴۰۶ ۵۶۰. 
بیوه زنان ۶۰۰-۶۰۱. 
پاپی ۲۱۲. 
پاییاس ۰۳۱ ۱۱۸۰۱۱۶ ۰۶۵۷ ۰۷۵۷ ۷۳۱ 
۱۵۶-۸ ۲۰۰-۲۰۲ ۳۵۵ ۰.۳۷۱ 
پاپیروس: ۶۲ ۳۸۲ ۳۸۴ ۶۹۲ ۶۵۸ 
پاراکلت (مدافع) (ر. ک. روح القدس) 
«پدر ما» (ر. ک. نیایش خداوند) 
پرستش (ر. ک. نیایش) 
پرستش امپراتور 1۳۵۱۵۲۱۹۲۰ 
۰۷۲۲۳ ۰۷۳۵ 
پرسکله (ر. ک. اکیلا) 
ت ONAN SS ¥ a‏ 
۹ ۸۱۷۷۰۸۱۵۴۴۴ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
TIA ۳‏ 
TEE TEI PT FY YAY YT‏ 
۵ ۸۲ ۵۴ ۶۲۴ 
PVA (۴‏ ۷۵۱۷۴۴ 
بسر انسان ۱۲۶ ۱۳۰ ۸۱۵۴ ۱۷۷ ۱۹۱- 
TVA ۳ ۴ ۰‏ 
VY ۳۵ ۰‏ ۱۱۹ ۰۷۲۳ ۲۸ 
۴ ۷۵۱ 
پطرس, انجیل ۲۹۰۲۸ ۱۰۴ ۰۱۱۵ ۴۸ 
VAY ۷۴۶ ۷۲٩ ۷ ۷ ۷6 AAT‏ ۰۷۵۸ 
بطرس (کیفا» شمعون) ۱۵۷-۱۶۱ ۱۸۱- 
۳۹ ۷ ۰۲۰۴-۲۰ ۲۰۹ 
FEA TFA ۰‏ ۰۲۵۱-۲۵۲ ۲۷۵- 
۳ ۰۲۸۲-۰۲۸۵ ۰۳۰۴ ۰۳۱۹ ۳۳۲ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 


۴۷۳ ۳۷۱ ۳۵۴ ۰۳۴۷-۰۳۴۹ ۳۴۱ ۹ 
-۵۱۰ ۴۹۰-۴۹۲ FAA ۴۸۲ ۸۷ 

۶۹۴ FAT ۸ 

اقرار به‌عیسی ۰۱۳۷ ۱۸۲-۱۸۳ ۲۶۲- 
۸ ۳۲۷ ۳۳۰. 

مرگ ۲۴ ۶۴۴ ۶۵۵. 

(و) یعقوب ۲۸۵ ۲۹۰ ۴۹۲. (ر.ک. 
یولس: و بطرس؛ روم: پطرس در) 

پطرس» نامه های: 

اولین ۲۹۶ ۶۴۲-۶۵۹ ۶۷۹ ۶۹۸-۶۹۹ 

و نوشته های پولسی ۵۷۷ ۶۵۳-۶۵۴ 

ومين ۸۵۳۸ ۶۴۲ ۶۵۳ ۶۸۸ ۶۹۳-۷۰۳ 
مکتب نویسندگان ۶۵۳ ۶۵۵ ۶۹٩‏ 
پطمس ۷۱۰ ۵۷۱۱ ۰۷۱۹ ۰۷۲۱ ۸۷۳۳ ۷۳۸. 
پلروما(«یری») ۸۸ ۰.۵۵۲ ۵۵۴ ۰۵۶۸ 
۵۹ 
قاری ۶۴« «AFF (FOF «FF «^Y‏ 
Ve ۶۵۷ SF ۵۷۶‏ 
پلینی (حوان) ۵۷۴ ۸۲ ۷۳۷. 
بلس شا تال ): 
به عنوان رسول ۲۸۱ ۳۰۶-۳۰۷ ۳۸۳ 
FTA FIT T۹۶‏ ۳ 
۲ ۴۷۳ ۴۷۶ ۴۹۰-۴۹۱ ۵۰۰ 
۸ ۰۵۶۰-۳۵ ۰۵۷۰ 
۷ ۲ ۶۰ ۶2۶ 
تاریخ (زندگی) ۶ ۲۹۸-۲ ۳۹۵ 
۳۹۶-۳۸ ۴۰۰. 
تبدیل ایمان ۰۲۸۱ ۲۹۷-۲۹۹ ۳۹۲ ۰۳۹۷ 
۴۱۱-۳ ۶۰۱ 

بم ۸۷۱-۷۲ ۸۰ ۳۹۴-۳۹۵ ۰۴۱۱ 
«خار در جسم» (بیماری مزمن) ۴۳۰ ۰۴۳۶ 

۰ ۵۰ 
«روند شغلی» ثانویه ۰۵۸۶ ۰۵۹۰ ۰۵٩۷‏ 

۴ ی ERNE‏ ۶۱۲-۶۱۶ 
زندانی شدن (ها)ای ۲۶۰ ۰۲۹۸-۲۹۹ 
۳ ۴۰۰-۴۰۲ ۴۱۸ ۴۴۵ ۴۵۴- 
AFA ۴۶۴-۴۶۵ ۴۵۹ ۴۵۱‏ ۰۵۶۱ 
۷۲ ۰۵۸۶ ۵۹۶ ۶۰۵ ۶۱۶- 
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زنسدگی ۳۹۰-۴۰۴ ۴۰۹-۴۱۱ ۴۹۹- 
۸ ۱۵-۵۱۶ ۵. 

سالهای اولیه ۳۰۶ ۰۳۹۱-۳۹۵ 

۵۶۳ ۴۴۱ ۴۱۵-۴۱۶ ۳۸۳ شاگردان‎ 
AVA ۶ 

کار (تحارت, کار) ۲۹۵ ۳۹۴ ۰۴۱۰ ۰۴۲۱ 
AFI ۰ ۵‏ 

مخالفتهای بهودیان ۴۲۰-۴۳۳۵ ۳۷ ۳. 


۷۶۵ 


فهرگ/آشرین روزهای ۸۴۰۳ ۳۵۳ ۳۵۸ 
«AAT ۸‏ ۰۵۸۵ ۸۵۸۶ ۶۰۷ ۶۱۶- 
تاه 
(و) پبطرس ۶ ۰۲۸۷ TAV‏ 
۳۹۸۹ ۴۰۶ ۴۱۶ ۰۴۲۷ ۰۴۳۰ 
FAY ۸‏ ۵۰۸ ۶۳۸ ۴۳-۶۴۴ ۶ 
۳ ۶۵۴ ۶۵۶ ۶۹۲ ۶۹۴ ۶۹۷ 
VT ۸‏ 
(و) رسای رومی ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸-۲۹۹ 
FAY ۴۴۴ ۷۲‏ 
(و) کلیسا ۰۴۱۶ ۴۲۷, ۴۲۲ ۴۵۷ ۵۶۱- 
«AFF ۲ ۸‏ ۰۵۷۰۰۵۷۲ ۰۵۸۰ 
۳۲ 2۸۷ 
(و) کنیسه ها/بهودیان ۰۲۸۷ ۰۳۲۹۸ ۴۰۵ 
۱ ۱ 
(و) موضوعات احتماعی ۴۴۰ ۴۵۸ ۴۶۴- 
۷۲ ۳۶۶ (ر. ک. همحنین فانون 
خانواده) 
(و) موضوعات حنسی ۴۲۳ ۰۴۷۴-۴۷۵ 
۴۸۳-۴۵ ۰۴۳۹۱ 


تابوت عهد ۶۲۶-۶۲۷ ۶۳۹ ۶۴۱. 
تارگوم ۰۱۹٩ ۰۸٩‏ 
تالمود ۵۴۷ (ر.ک. میشنا) 
تبدیل هیئت عبسی ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰۲۳۰ ۰۴۸۹ 
۳ ۶۹۵ 
تجرد (ر. ک. ازدواح) 
تدهین بیماران ۶۶۶ ۶۷۰-۶۷۲ ۶۸۰. 
تراژان» امپراتور ۷۴-۷۵. 
ترتیب زمانی (تاریخ گذاری) ۳۹۶» ۲۹۵. 
ترجمه های کتاب مقدس (ر. ک. ترجمه ها) 
ترجمه های عهدجدید ۶۴-۶۵. 
اولین نامه به ۴۰۰ ۴۱۹-۴۲۷ ۵۴۲- 
۱ ۵۲ ۶. 
دومین نامه به ۷ ۲ ۲ 2-۵ 
2۳۹ 
تألیف ۸۵۳۷ ۰۵۴۰ ۰۵۴۱-۵۴۵ 
تسالونیکیه ۲۹۴-۲۹۵ ۴۱۹-۴۲۲ ۰.۵۴۳ 
تشخیص نویسنده/موَلف ۵۴۲-۵۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۵ ۰.۵۵۷ 
تعلیم و تربیت در دوران عهدجدید ۰۸۰-۸۱ 
تعمید (مسیحی) ۸۵٩‏ ۸۸ ۰۱۱۲ ۰۱۹۴ ۰۲۶۵ 
۲۶۹۰ ۰۲۸۳ ۰۳۱۲ ۳۲۲-۳۲۳ 
۹ ۳۴۶ ۳۵۶ ۴۴۸۱۳۶۲ ۰۴۷۷ 
۵I1 ۸‏ ۰۵ ۵۶< ۰۵۷۷ ۰۵۹۴ 
FEV FTV STO‏ ۶۶۴ ۱۱ ۷۲۹ 
۵۹ رز که یحبی تعمید دهنده) 


۷۶۶ 


تفسیر شنونده (خواننده) ۰۳۵ ۴۹-۵۲ ۰٩۱‏ 
۲۲۶-۷ 
توماء انحیل ۸۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۲۱۱ ۶۶۱ 
VE ۶‏ ۸۷۵۲ ۰۷۶۱ 
توماء انحیل طفولیت ۰۲۲۲ ۰۷۵۸-۷۵۹ 
یوش آمیرانوز ۱۷۱ 
تیطس ۲۹۰ ۳۸۴ ۴۹۵ ۴۹۷ ۰۵۳۷ ۵۸۶- 
۵ ۵۹۵ 
نامه به ۰۵۸۳-۵۹۴ 
تألیف ۶۰۴-۶۰۹ 
تیطس, امپراتور ۸۷۳ ۵۱۳ ۷۲۲ ۰۷۵۷ 
تیموتائوس (شاگرد پولس) ۳۸۴ ۴۱۹ ۴۲۳- 
۷۱ ۴۲۵5 ۰۴۵۱-۴۵۴ ۰۴۷۴ ۰۴۹۴ 
۷ ۴ ۰۵۶۲ ۵۹۵-۵۹۷ ۶۱۷- 
ARAS A‏ 
اولین نامه به ۸۵۸۳-۵۸۵ ۰۵۹۰-۵۹۲ 
۰۵۹۵-۷۲ 
دومین نامه به ۰۵۸۳۵۸۵ ۱۳-۶۲۰ ۶. 
ختنۀ ۰۲۹۳ ۰.۵۹۵ 


ناهمه‌یوشنایی 4٩‏ ۳۵۲-۳۵۵ ۵۸ ۳۶۷- 
۴ 2-۷ ۰۳۷/۵ 
جلال در اعلی علیین (ر. ک. سرودها: لوقایی) 
جمع اوری هدایا (بول). توسط پولس برای 
اورشليم ۵۲۷۱ ۲۹۹ ۲۰۱ ۸۴۲۷ ۴۵۴ 
۰ ۵ ۴۶ ۴۹۷ ۴۹۹-۵۰۲ 
۵۰۵-۶ ۸۵۱۱ ۵۲۵ ۰.۵۹۶ 


حارمحدون ۰۷۲۴ 
حبقوق (عبارت ایمان) ۴۳۹-۴۴۰ ۰۵۱۸ 
حقیقت, انجیل ۰۷۶۱ 
حکمت ٩۹۸‏ ۰۲۰۸۰۸۱۷۷ ۱۲۳۳ ۳۱۵ ۰۳۱۹ 
FFA ۷‏ ۴۵۰ ۵۵۱-۵۵۲ ۶۲۲ 
۳( 


خانه کلیسا ۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۷۵ ۴۶۱ ۰۴۶۲ 
۸ ۴۸۷۱ ۸۵۱۶ ۵۲۶ ۰۵۵۲ ۰۵۶۳ 

(۰ 

ختنه ۲۸۲-۲۸۴ ۲۸۸-۲۹۲ ۳۱۴ ۴۰۴ 
۳۱۴ ۰۴۳۹ ۰۵۱۸ ۵۹۵. 

«خدا»» کاربرد به عیسی (ر. ک. عیسی: به عنوان 
خدا) 

خداترس ۴۷۱. 

خنوخ ۶۸۵ ۷۰۷. 

و خ (کتاب اول) SAY‏ ۶۵۴ ۶۸۵ ۶۸۷ 
VIAN N° ۰۸ (FF ۲‏ ۷۳۰ 
خوشابه حال ۸۱۶۱ ۱۶۵ ۱۷۲ ۱۹۶ ۰۲۲۱ 

۶۶۴ ۳ 


نمایه 


درد و رنج عیسی ۱۴۳-۱۴۶ ۱۶۲-۱۶۳ 
۱۹۱-۴ ۲۴۴-۲۴۸ ۳۳۶-۳۳۹ 


۶ ۷۴۷ ۰۸۵۸ 
پی شگویی ۱۳۷ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۸۱ ۰۱۸۳ء 
VFA FTA T° AAV AV‏ 
دست نوشته (ها) (ر.ک. نامه ها/رسالات: 
نویسنده یار) 
دستورالعمل افتتاحیه (ر.ک. نامه ها) 
دوازدە ۳« ^۳« AV «(V0 «(TT‏ ۱۷ 
۲۷ ۳ ۲۶۶-۲۶۷ ۰۲۷۵ 
°F ۷۸۵ VV‏ ۰۳۲۷۵۳۰۷ ۰۳۷۱ 
۶ ۳ ۶۶۰ ۶۷۱ ۷۲۵ ۰۷۳۲ 
دوترویولسی. نوشته ها ۴ ۰ TAA‏ ۴۳۰۴ 
۴۱۶-۷ ۰۵۳۶ ۰۵۳۸ ۵۴۵- 
۰۱ ۷ ۶۰۴-۶۰۹ 
دومیتیان, امپراتور ۷۳-۷۴ ۸۲ ۰۵۴۴ ۵۴۶ 
FAV ۷‏ ۷۰۴ ۰۷۲۲-۷۲۳ 
اذیت و آزار تحت حکومت دومیتیان ۷۳۸- 
۰۷۵٩ ۷۴۰ ۴‏ 
دیاتسارون تاتیان ۰۳۱ ۰۷۶۱ 
دیداکه ۲۰۸ ۵۸۴ ۶۰۷ ۶۲۹ ۰۷۵۹ 
دیسمان ۰۳۸۰ 


راز ۰۴۷۳۵۱۳۲ AFA «AFF‏ ۵۵۰ ۰۵۶۸ 
2۷۹ 
راز مسیحایی ۰۱۲٩‏ ۰۱۵۱ ۱۵۴. 
رازهای (آیین های) مقدس ۵۵ ۰۵۷ ۵٩‏ ۰۴۷۷ 
AAI ۸‏ ۶۷۰-۶۷۲ ۳۴۶ ۳۵۶. 
(ر.اک. تعمید؛ شام خداوند) 
«راه» ۸۸ ۲۲ 
رسالات کاتولیک (به طور کلی) ۲۵ ۰۳۵۸ 
FAN SFY ۰‏ ۶۷۷ ۶۹۴ 
رستاخیز (و ظاهرشدنها): 
ز مردگان ۰۴۷۹-۴۸۰ ۴۸۸ ۴۸۹ ۰۵۰۵ 
۶ ۶۳۲ ۷۲۵ 


4 ۶ AY 


AE F< EYE gas 
۴۷۹-۴۸۰ ۰۳۴۷ ۲۶۵ ۴۸۰ 
۷۴۵ ۷۲۱ ۶۹۵ ۶۴۷ ۴۸۸۹ 
۰۷۵۷ VAY ۷ 
رساله ها (ر. ک. نامه ها /رسالات عهدحدید)‎ 
۳۰۱ ۲۶۳ ۲۱۵ ۱۳۰ رسول (رسولان)‎ 
.۶۸۵ ۶۸۲ ۶۸۱ ۰۵۲۶ ۴۸۵ ۹ 
۰۱۱۲ ۲۸ به عنوان نویسندگان عهدحدید‎ 
3۶ 
۰۲۷۳-۲۷۴ ۰۲۶۸۰۱۱۱ به عنوان واعظین‎ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 


تعلیم ۲۷۳ ۶۹۷-۶۹۸ ۰۷۰۰-۷۰۱ 
زن به عنوان ۰۳۳۹ ۵۲۶. (ر.ک. دوازده) 
کذبه ۴۹۴ ۵۰۰ ۵۰۳ ۵2۰۶-۵۰۹. 
رواقیون, رواق ی گرایی ۸۰-۹۱ ۶ ۰۲۹۴ 
۴ ۷۰۳ 
روایات دوران طفولیت عیسی (ر.ک. عیسی: 
طفولیت) 
روح (القدس) ۰۴۴ ۰۱۱۴ ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۱۶۹ 
YF (۱ °۹ ۱ ۱ AAT AVA‏ 
٩٩ YF ۳‏ ۲۶۴ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ 
۷۵ ۲ ۰۲۸۳-۲۸۴ ۰۲۹۶ 
FPA TYA (۴‏ ۳۴۰ ۳۵۵ ۳۶۵- 
۰ ۳۷۶ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۹۸ ۰۵۱۷ 
۰ ۳ ۵ ۶۲۴ ۶۳۵ ۶۸۶ 
۷:۹۶( ۷۳۳ ۰۷۴۷ ۰۷۵۷ 
پاراکلت (مدانع) ۳۳۳-۵ ۰۳۵۵ ۰۳۶۰ 
۳۴ ۳۶۶. 
۲۱۳۳ 
روٌسای, یا ریاسات (ر.ک. قدرتها, قوات) 


روم 
VT ۹‏ ۰۱۵۸-۱۵۹ ۰۲۱۱ 


۵ ۲ ۰۵۱۳-۵۱۴ ۶۳۱ 
۶۳۷-۸ ۶۷۷ ۰۷۶۰ 
بهودیان در ۴۰۰ ۰۵۱۳ ۵۱۴ ۸۵۲۳ ۰.۵۲۷ 
زندانی شدن پولس در ۳۰۲۸۲۳۰ 2۳۵۲ 
۴ ۶۴ ۵۶۲ ۵۸۶ ۵۹۶ ۶۰۵ 
A ۱‏ ۶۳۷. 
پبطرس در ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۲۱۲ ۲۸۵ ۶۱۱ 
۷ ۶۴۴ ۶۵۵ ۶۹۳-۶۹۴ ۶۹۹ 
نوشته ها از/به ۲۵۷ ۶۳۷ ۶۵۳ ۷۶۰. 
رومی: 
تاریخ سیاسی ۶۸-۷۵. 
راهها حاده‌ها ۰۴۱۰ ۴۲۰ ۰۴۴۲-۴۴۴ 
2۳ 
(ر. ک. یونانی-رومی) 
کاتولیک رومی (شوراهاء اسناد. نیایش, تعلیم) 
۴۵-۶ ۵۷ ۶۵ ۰۲۰۸۱۱۴ ۰۲۱۰ 
٩5 F1 1۱‏ ۳۵۵5 ۰۴۰۷ ۰۵۲۹ 
PAY ۷ ۰‏ ۷۰۲- 
° ۷۳۲ 
رومیان» نامه به ۸۵۸۱۱-۵۲۴ ۴۰۱-۴۰۳ 
FTV AFT‏ 
هدف ۵۱۴-۵۱۶. 
رز ک: ماک یره کر شربعت» پولس و؛ گناه 
اولیه) 
ژبانهاء صحبت کردن به ۰۴۷۱ ۴۸۵-۴۸۷ 
زنان» نقش: ۰۵2٩۰‏ 
به عنوان رسولان ۰۳۳۹ ۰۵۲۶ ۶۱۷. 


۷۶۷ 


در اناجیل ۰۱۴۶ ۰۱۵۲-۱۵۳ ۱۶۸ ۰۲۲۸ 
۲۳۸ 
در نوشته‌های پولس ۱ ۲۳ 
۴۴۳-۴ ۴۵۸ ۴۷۹ ۶۰۳- 
۹ 
زندگی پیامبران ۰۱۰۶ ۷۵۵. 
ژوزفوس» نوشته‌های ۷۳ ۸۳ ۵۱۳ ۶۲۰ 
۳ ۰۷۵۶-۷۵۷ 


ژوستین (شهید) ۰۱۵۵ ۰۲۵۸ ۰۷۲۹ ۰۷۳۱ 
۳۲ 


تاه ۲۱ 
۰ ۳۰۴ ۰۳۲۳-۳۲۵ ۰.۳۵۳ 
سرودها (در عهدحدید) ۴۴۸-۴۵۱ ۶۲۲ 
۶ ۰۷۲۰ ۷۲۸ ۰۷۲۹ 
پولسى ۴۰۶ ۳۷۸۴۵۰۰۴۵۱۴۱۷ 
۴۸۷-۸ ۰۵۴۹-۵۵۲ ۰۵۶۴ ۰۵۱۷ 
AAA ۸‏ ۰۵۹۴ ۶۰۲. 
لوقایی ۰۲۱۸-۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۵۴ ۴۴۸. 
مقدمه یوحنایی ۳۱۸-۳۱٩‏ ۳۴۰ ۳۵۹- 
۳۸ ۳۶۳ ۳۶۶ ۴۵۰ ۵۵۱. 
سفرهای پولس ۰۲۵۰ ۰۲۸۷-۲۸۸ ۰۲۹۲-۲۹۴ 
۵ ۲ ۳۹۷-۲ ۰۴۳۶ ۴۸۰ 
۳۵ ۵۸۵ ۵۹۵-۵۹۶ ۶۰۷ 
۰ ۶۵ ۶۴۳ 
به اسپانبا ۰۴۰۱ ۴۰۳ ۴۵۲ ۸۵۱۶ ۵۲۵ 
۶۱۵ 
سقراط 4 ۵۸۴. 
سلطنت هزارساله ۰۳۰ ۷۲۵ ۷۳۰-۷۳۲ ۰۷۳۸ 
سلیمان (ر. ک. غزلهای؛ مزامیر) 
سنکا ۳۸۰ ۰۴۶۹ ۶۷۳ ۰۷۵۲ 
ستهدرین»ارایش SBE‏ 
سوفسطایی (سوفی گرایی) ۹۶-۹۷ ۱۲۳. 


۳۴١ ۳۳۷-۳۳۹ ۳۳۲ ۳۱۹ شاگرد محبوب‎ 
V1 ۳۵۹ ۳۵۲-۳۵۴ ۰۳۴۸-۳۱ 
۳۷۲ 
۶۸۵ ۴۷۸ شام آگابه‎ 
۹ ۵۹ ۵۵ ۴ شام خداوند (عشای ربانی)‎ 
TAF YEA TET ATF ATA ۲ 
-۳۲۷ TIT ۳۰۷ ۲۹۶ ۲۸۶ ۲ 
EVI TEY TDF PEF TTY PYF 
۶۳۹ ۵۸۱ FAY ۰۴۹۲ ۰۴۷۷-۷۸ 
۷۵۹ ۶۸ 
۳۷۲ 
شبان هرماس (ر. ک. هرماس)‎ 


۷۶۸ 


شبه کلمنتین ادبیات ۲۰۵ ۶۶۲ ۶۷۵ ۶۷۶ 
۶۴ 
شریر (فرشتگان بد. بعلزبول» بلیعال» شیطان) 
۹ ۰ ۸۱۳۸۵ ۰۱۷۱۰۱۵۴ 
۳ ۰۲۲۴2 ۰۲۷۵ 
۳ ۲ ۳۳۲۱ ۳۵۶ ۳۶۰ 
ATA ۵۰۴ ۳‏ ۸۵۴۴ ۸۵۸۲ ۶۷۹ 
۸۷/۷ ۸ ۸ ۲ ۸ ۰۷۲۴-۷۲۵5 
۴۶ 
شریعت (موسائی یا بهودی): 
عیسى و ۱۳۶ ۱۷۳ ۱۸۱ ۲۰۵ ۲۲۲ 
VT A ۵‏ ۲۹۱ ۴۳۰ 
پولس و ۰۵۶ ۱۷۳ ۰۲۰۳-۲۰۴ ۰۳۹۶ ۰۳۹۹ 
۲ ۴۳۰-۴۳۷۱ ۴۳۳-۰۴۳۴ ۴۴۰ 
EVV ۴‏ ۵۱۹ ۸۵۲۲ ۵۲۴-۵۲۵ 
«AVY ۵۵۸ ۵۲۹-۱‏ ۸۵۸۸ ۶2۶۷ 
ششصد و شصت و شش. ۶ (عدد نمادین) 
NYT ۴‏ ۷۳۵ 
شفاهی بودن (تعلیم شفاهی) ۲ ۶ - 
۸ ۲ 
شکرگزاری نامه ( وم کب نامه ها) 
شماس ۰۴۷۵ ۰۵۲۶ ۸۵۸۸ ۸۵۹۹-۶۰۰ ۶۱۲ 
۵۹ 
زنان ۴۱۵ ۸۵۱۱ ۵۲۶ ۵۹۹-۶۰۰. 
شمعون بارکوشبا ۷۴. 
شمعون مجوس ۸۱ ۰۲۸۰ ۲۸۷. 
شوایتزر ۳ 
شورش (ر.ک. بهودی: شورش عليه روم) 
شیطان (ر. ک. شریر) 


۰۲۰۲ ۸۲-۸۷ صدوقیان («فرقه» بهودی)‎ 
۷/۵۶ AAT FY YFI TAA TYP 
.۷۳۱ »۶۵۰ صعود اشعیا‎ 


۵۶ ۱ 


۰۲۶۶ ۲۶۵ ۹ 


ضدمسیح (ضدخداء مسیح‌های دروغین) ۳۶۲- 
AFF AFA PVA FV ۳۸۰‏ 
VT ۶‏ 
انسان (عامل) بی‌قانونی ۰۵۳۹-۵۴۰ 
۲ ۰۵۴۳-۵۴۶ 
ضدیهودیت ۱۶۳ ۱۸۸ ۱۹۷ ۱۲۱۲ 
2۹ 
«بهودیان» در انحیل یوحنا ۰۳۲۰ ۳۲۲- 
۳۳۷-۷۱ ۳۵۰ ۳۵۲-۳۵۴ 
VY FF‏ 
(ر. ک. فریسیان: بحران عهدجدید) 


نمایه 


ظاهرشدنهای عیسی برخاسته به (آن بازده نفر) 
NAF ۷‏ ۰۲۴۸-۲۴۹ ۳۳۹-۳۴۱ 
۷۹ ۰۴۸۸-۴۸ 


عادل شمردگی ۲۹۱۳ ۴ 
۱ ۲ ۸۵۱۸ ۰۵۲۷ ۰۵۳۰ 
APY‏ ۲ ۷ ۸ ۶۳۲ ۶۵۳ ۶۶۷-۶۶۸ 
عبرانیان» انجیل ۲۰۰ ۶۶۱ ۰۷۵۷ 
عبرانیانه نامه به ۲۷ ۷ ۶۲۲-۶۴۱ ۶۵۳ 
221 
تاریخ نگارش ۶۲۳ ۶۳۴. 
مخاطبین ۰۲٩‏ ۶۲۳ ۶۳۱ ۶۳۳ ۶۳۸- 
۶۳۵ 
نویسنده ۳۸۹ ۴۱۶-۴۱۷ ۶۲۳ ۶۲۹- 
۶۲۸ ۶۳۱-۶۳۳ 
عدالت» (ر. ک. عادل شمر دگی) 
عزرا (کتاب چهارم) ۶ 1 
۵۶ 
عهد (تحدید. حدید) ۲۱-۲۲ ۰۲۶۸۰۸۴ 
۷ ۶۲۶-۶۲۷ ۶۳۰ ۶۳۴ ۶۳۲۰ 
عهدحدید. ترتیب» ترکیب ۲۱-۳۳ ۳۸۸. 
عهد «عتَیق ». استفاده از واژه ۸ ۰۵۷ 
عهد (عهد نامه): 
اخرین (موعظه وداع) ۲ ۷۳۲ TIF‏ 
۵ ۵۸۵ ۶۹۹۶۱۷۰۶۱۸ ۷۰۳ 
۷۵۵ 
واژه برای کتب مقدسه ۰۲۲-۲۳ 
عهد موسی (ر. ک. موسی. وصیت) 
عهد (وصیت) دوازده باتریارگ VIA FAA‏ 
AV‏ ۱ 
عیسی تاریخی (ر. ک عیسی) 
عیسی (ناصری): 
آزاد (بری» پاک) از گناه ۵۰۹. 
امتحان/وسوسه ۸ AVI‏ ۲ ۲۲۳2-۴۳ 
۳۴۳ 
انتظارآخر (نهایی) ۰۱۷۵-۱۷۶ ۰۱۸۲ ۱۹۱- 
TFA ۲ ۰‏ 
برادران (فامیل) ۱۳۰ ۲۲۹ 2۶۰-۶۶۱ 
۵ ۶۸۲» ۷۵۸. (ر.ک. یعقوب؛ بهودا؛ 
مریم) 
به عنوان خدا ۴۵۰ ۰۵۳۲ ۰۵۴۵ ۰۵۸۹ ۶۲۳ 
۴ ۴۰ ۳۴۰ ۳۶۳ ۳۱۸. 
یم ۷۹-۸۱ ۰۱۱۰-۱۱۱ ۰۱۳۳ ۱۸۰ 
VE ۶‏ 
زبانی که صحبت می کرد ۰۸۱ ۰۱۱۱ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 


زندگی سیاسی ۰۷۱-۷۲ ۰۷۴۸-۷۴۹ 

«سمینار عیسی» ۷۶۱۸۱۰۹ ۰۷۴۵-۷۴۷ 
۹٩‏ ۷۵۱ 

طفولیت (روایت) ۵٩‏ ۷۰ ۰۱۰۴ ۰۱۱۴ 

+ ۲ ۲ 

۰۲۵۷ ۰۲۱۵ ۳ ۸ 

عیسی تاریخی ۸۱۰۸-۱۱۰ ۰۱۲۳-۱۲۴ 
۲ ۷۴۲ 

لقاح باکره ۵۲ ۰۱۶۹ ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۷. 
(ر. ک. مسیح شناسی؛ شریعت؛ مسیح؛ 
معحزات؛ نام؛ متلهای عیسی؛ درد ورنج؛ 

محد ودیتهای ۱۰۹ ۰۷۵۰-۷۵۲ 


غلاطیان نامه به ۳۹۶ ۴۰۰ ۴۲۸-۴۴۱. 
تاریخ نگارش ۴۲٩‏ ۴۷۳. 
نواحی مورد خطاب ۰۳۹۹ ۰۴۲۹ ۴۳۲ ۴۳۶- 
۳۳۵ 
(و) نامه به رومیان ۵۱۵. 
غمالاییل (اول) ۰۲۷۶ ۳۰۴ ۳۹۴. 


فرستاده بار» همراه فرستاده روا کت 
نامه ها/رسالات, نویسنده بار) 
فرشتگان (ارواح) ۱۴۶ ۰۱۹۴ ۰۲۱۷ ۲۴۵ 
CAAA ۰۵۸۱ ۳۳۹ ۰۳۲۰ ۲۸۵ ۶‏ 
FAD ۶۸۴ ۶۵۱-۲‏ ۰۶ ۷۰۷ 
۰ ۷۲۳ 
و مسسمح ۱٩۱‏ ۲۳۵ ۵۵۳ ۵۵۴ ۶۲۴- 
۲ ۶0 
(ر. ک شریر؛ قدرتها) 
فرضیه گریش باخ ۱۱۶-۱۱۸ ۱۶۱-۱۶۲ 
2۶۲ 
فریسیان («فرقه» بهودی) ۸۴-۸۷ ۰۷۵۶ 
بحران (انتقادهای) عهدحدید ۸۵-۸۶ ۰۸۸ 
۱۱۷۷۸ ۰۱۸۰-۰۱۸۱ ۱۸۸-۰۱۹۰ 
°F ۳‏ ۳ ۲۱۲2 ۰۲۲۶ ۰۲۳۳ 
VF ۸۳۷ ۳۵‏ ۰۲۷۶-۰۲۷۷ ۳۲۹ 
«MAY ۲‏ ۷۴۸ 
فقیر (و ثروتمند) VA‏ 6 7 "2۳ 
۴ ۲۳۷ ۲۳۹-۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۷۱ 


۸۵ (ر.ک. جسمع آوری 


هدایا) 
فیبی ۸۵۱۱ ۵۱۲ ۵۲۶. 
فیلمون» امه به ۸۰ ۴۰۰ ۴۰۳ ۴۵۲ ۳۶۷- 


۹ ۰۵۵۶ ۰۵۲۱-۵۶۳ 
فیلو ۷۲ ۷۶ ۸۷ ۷ ۲۱۰ ۲۶۷ ۳۵۱ 
a ۵۸‏ ۶۹ ره 


۷۶۹ 


فیلییی ۰۷۸ ۲۹۳ ۳۰۸ ۴۲۰ ۴۲۱١‏ ۴۴۴- 
۲ ۴۹۵ ۴۹۶ ۷۶۰. 
فیلیپیان, نامه به ۵۳۰۸ ۴۰۰ ۰۴۰۳ ۴۵۸- 
۷۲ ۵۵۸ 
اتحاد ۴۴۳ ۴۵۶-۴۵۸ 
ز کجا ۴۴۲ ۴۵۱-۴۵۴ ۴۶۴-۴۶۵. 
سرود ۵۶ ۴۵۰-۴۵۱ 


قانون ایمان (رسولان» نیقیه) ۲۶۸ ۰۴۲۶ 
۵۴ ۶۵۱ ۰۷۰۲ 
قان ون خانواده (رفتار) ۰۳۹۴ ۰۴۱۷ ۰۵۵۰ 
۰۵۶۵۱۵۵۵-۷ ۵۶۸-۵۶۹ ۰۵۹۴ 
۹ ۰۲-۶۰۳ ۶. 
کاربرد امروزی ۰۵۵۶-۵۵۷ 
قانون شرع ۲۲ ۲۸-۲۳ ۶۲ ۶۴ ۶۳۱ 
۸ ۶۷۶۰-۶۷ ۶۸۷ ۶۹۲ ۶۹۶ 
۹ ۷۰۰۷۰۲ ۷۳۸ ۰۷۶۰ 
قدرتها (قوات), رباسات ۸۵۵۰ ۵۵۲ ۰۵۵۳ 
<AV* AFA «(AFF ۵‏ ۵۷ ۵۸۲- 
2۸۱ 
(ر..ک. فرشتگان) 
قرنتس ۷۸ ۴۶۸-۴۷۰ ۷۵۹. 
سازش پولس با ۲۹۴-۲۹۶ ۴۰۰ ۴۶۹- 
۶۸ ۰۴۹۴-۴۹۵ ۰۵۱۱-۵۱۳ 
مخالفین پولس در ۰۴۸۱-۴۸۳ ۰۵۰۵-۵۰۹ 
(ر. ک. رسولان, کذیه) 
قرنتیان: 
اولین نامه به ۳۹۶ ۴۰۱ ۴۶۸-۴۹۳. 


VF ۱۳۷۲ ۴۶۹ اتحاد‎ 

ومین نامه به ۰۲۹۶ ۳۹۶ ۴۰۱ ۵۰۱- 
۳۹ 
اتحاد ۴۹۴ ۰۵۰۱-۵۰۴ 


نامه های مفقود شده به ۰۲۸ ۴۰۱ ۰۴۷۲ 
۴ ۰۴۹۵ ۴۹۶ ۵۰۱. 
قمران (ر. ک. بحرالمیت, طومارهای خطی) 
کاتولیسم اولیه ۰۵۷ ۰۵۷۰-۵۷۲ ۶۱۱ ۶۹۰ 
۶ ۷۰۰-۷۰۲ 
کاتولیک (ر. ک کاتولیسم اولیه»؛ کاتولیک رومی) 
کافر» بت برست (استفاده از واژه) ۸۷۷ ۸۲. 
کالیگولا امپراتور ۲ ۳۹۷۸۱۲ ۵۴۶. 
کتب برحق متأخر ۳۹۱» ۷۵۳. 
کتب مقدسه» معنی تحت اللفظی ۳۴ ۴۸-۵۴. 
کتب مقدسه» معنی روحانی ۵۴-۵۵. 
کرینیوس (سنسوس) ۷۱> ۲۲۱» ۳۰۴. 
کشیشانء کاهنان: 
عیسی به عنوان ATA‏ ۶۲۳-۰۶۲۷ ۶۲۰ 
۷۱ ۶۳۹ ۶۵۸ 


۷۷۰ 


مسسیحی ۰۵۲۵-۵۲۶ ۸۵۹۱ ۶۳۹-۶۴۰ 
FAR‏ ۷۲۸۶۷۰ 
کیفا (ر. ک. پطرس) 
کلادیوس ۰۷۲ ۰۳۹۷ ۴۰۰ ۴۷۰ ۰۵۱۴ ۰۵۲۳ 
۷ 
کلبی ۹۴ ۵۵ ۳۹۴ ۴۲۴ ۴۷۵ ۶۰۱ 
۶ ۷۴۷ ۷۵۰ ۰۷۵۲ 
کلمنت. نامه اول ۰۳۰ ۶۳ ۷۳ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ 
۳ ۶۱ ۶۳۳ ۶۳۷-۶۳۹ 
FAT FAV ۵‏ ۷۲۹ ۷۳۶-۷۳۷ 
۵۹ 
نامه دوم ۳ ۵۹ 
(ز. کت ادبیات شبه کلمنتین) 
کلمه (لوگوس خدا) ٩۷‏ ۳۱۸-۳۱۹ ۰۳۳۳ 
FFA ۳۶۳ ۳۵۸-۳۵۹ ۰‏ ۴۵۰ 
YF‏ ۵ 
کلیسا ۰۲۴ ۰۱۸۱ ۱۸۴-۱۸۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ 
۲ ۳۴۳ ۵۱۹ ۰۵۵۹ ۰۵۶۴ 
۸۵۷۰-۵۷۸ ۷۱۸۸۵۸۰ ۷۲۲ 
۳۴ 
تاه ۳۲۹ ۳۳۶ ۵۶ ۵۶۸ ۵۶۹ 
۰۵۷۷-۵۸ ۰۵۸۰-۵۸۱ 
استفاده از نام ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۲۷۱. 
حکمرانی, ساختار ۰۲۷۸-۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 
TFY TIF ۹V‏ ۳ 
FAV ۴۲۷۴۰۵ ۰۴ ۸‏ ۴۷۹- 
AVY ۸ ۸‏ ۵۸۰ ۰۵۸۳-۵۸۵ 
۷ ۵۹۰-۳ ۵۹۸-۶۰۱ ۶۰۷- 
۶ ۶۱۱-۲ ۶۴۸ ۶۵۵. 
(ر. ک. (koinonia‏ 
کلیسای اورشلیم ۶۵۶. 
زندگی مشترک (اشتراکی) 2۲۷۲۷۳ 
°F ۲۸۵ ۲۷۷-۰‏ 
مأموریت بشارتی ۲۶۸ ۲۸۰ ۰۲۸۴ ۴۱۹ 
۴ ۶۵۶ 
ملاقات (گردهم آپی) در (درمورد امتهاء سال 
٩‏ میلادی) ۸۲۷۱ ۲۷۸ ۰۲۸۸-۲۹۲ 
FAY ۰۵۰۵ ۴۳۶-۴۳۷ ۳۸ ۶‏ 


(ر. ک. جمع‌آوری هدایاء پولس؛ فقیر) 


کنیسه: 
حدایی مسیحیان از ۰۷۷ ۸۸ ۰۱۱۲ ۰۱۸۹ 
۲۰۵-۷ ۳۳۱ ۳۵۲ ۰۳۷۶-۳۷۷ 
منشاً/موحودیت ۰۶ ۸۳. 
کولسیان» نامه به ۲۴ ۴۰۷ ۴۱۷ ۴۵۹ ۴۶۱ 
.AFV-AFA ۵۳۷ ۴۶۴-۵‏ 
از کحا ۵۶۲-۵۶۴. 


نمایه 


توسط پولس (؟) ۴۱۷ ۸۵۴۷-۵۴۸ ۵۶۲- 
2۷ 
رابطه با فیلمون ۰۵۴٩‏ ۵۵۰ ۵۵۶ ۵۶۳- 
۱ 
کولسیه ۴۶۱ ۰۴۵۷-۴۵۹ ۰۵۵۲ ۵۶۳. 


گناه (ر. ک. گناه اولیه؛ روح القدس, گناه برضد) 

گناه اولیه ۰۵۳۱-۵۳۲ 

-۹۹ ۸۳۱ گنوسیس» گنوستیسیسم گنوستیک‎ 
CFFEV CTF TOAD TAI  °V۷ A۸ 
2 AAI AFF 0°٩۹ FAY ۰ 
۶۰۴ ۶۰۳ ۶۰۱ AAA ۰۵۱۷۹۰ 
۷۰۱ ۶۹۶ ۶۹۱ ۶ 

.V۶1 VAI VAT ۰ ۹٩ 


لائودکیه ۵۴۷ ۶۰۸ ۷۱۳. 
نامه به ۰۲۸ ۰۵۷۳ 
اور ۴۲۸ ۵۱۱ ۵۶۶ E۳۲‏ ۶۰ 
VT VV ۷‏ 
لوقاء انجیل ۲۵ ۲۱۴-۲۶۲. 
تاریخ نگارش ۲۵۹-۲۶۰. 
تألیف ۲۱۶ ۲۵۵-۲۵۶ ۳۰۵-۳۱۰ 
حامعه (مکان) ۲٩‏ ۰۲۱۶ ۰۲۵۶-۲۵۸ 
حغرافیادر ۲۱۶ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۲۳۱ ۰۲۳۸ 
۰ ۰۲۵۶-۲۵۷ 
خلاصه ها, حمع بندیها ۰۲۲۵ ۲۷۰ ۲۷۵ 
۹ ۳۰۳ 
رابطه با انجیل مرقس ۰۸۴ ۰۱۱۶-۱۱۸ 
۴ ۰۲۳۰-۲۳۲ ۲۳۸ ۰۲۴۱ ۲۴۴ 
۵ ۲۴۸ ۲۵۰-۲۵۲ ۰۳۴۴-۳۴۵ 
رابطه با انحیل یوحنا ۰۲۱۴ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۵ ۰۲۴۳۶ ۲۴۳۹ ۲۶۲ ۳۴۲ ۳۴۵- 
AF fF‏ 
رابطه با کتاب اعمال ۲۱۴ ۰۲۴۹ ۰۲۶۵ 
۲۷۳۴ ۰۲۷۹ ۲۸۸ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
۳۰۱ 
نظم و ترتیب تاربخی بودن ۰۲۱۴-۲۱۵ 
۸ ۷۲۷۸۲ ۲۴۳-۲۴۴ ۲۴۵ 
۲۱ ۲۴ ۰۳۰۳ ۰.۳۰۵ 
نقشهٌ ۲۱۶ ۰۲۱۷ ۴۶-۲۴۸ ۲. 
منابع ۱۱۵-۱۲۵ ۲۴۲ ۲۵۰-۲۵۶ 
۱ 
هدف ۲۵۸-۲۵۹ ۳۰۶. 
لوقاء شاگرد پولس ۲۵ ۲۵۵-۲۵۶ ۳۰۱ 
ATV ۰‏ ۵۶۵ ۸۵۷۶ ۶۳۲. 


«ما» (همراه پولس) (ر. ک. اعمال رسولان) 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 


.۴۸۱ ۲۷۲ ۱۷۳ ۲۳ مارانت (ماراناتا)‎ 
۰۴۰۵ ۳۲-۳۳ ۲۰ مارسیون (مارسیونیها)‎ 
AVY AFF ATI FFI FFA YA 

E ۴‏ 
متن نامه (ر. ک. نامه ها) 
متن بونانی عهدحدید ۰-۶۶ ۶. 
نقد متن ۳۴ 
متی» رسول ۰۲۰۰ ۰۷۵٩‏ 
متی, انجیل ۲۵ ۶۵ع ۶۶۶ ۶۶۸-۶۷۰ 
۳- ۰۱۶۵ 
نویسنده (یهود با غیربهود) ۵۷ e‏ 
۲ 
حامعه (مکان) ۲٩‏ ۱۶۹ ۱۷۵ ۲۰۷- 
۰۳ 
تاریخ نگارش ۰۷-۲۰۸ ۲. 
موعظه ها در ۰۱۱۲ ۱۱۹ ۰۱۷۱-۱۷۳۸۱۶۳ 
۱۷۵۶ ۰۱۷۸۰۱۱۷۹ ۰۱۸۴-۱۸۶ 
۰۱۹۰-۷۱ 
زبان اصلی ۰۱۱۶ ۱۲۰ ۰۰-۲۰۲ ۲. 
منابع ۰۱۱۵-۱۲۵ ۰۱۹۵-۲۰۰ 
ساختار ۶۶ ۱۶۷. 
(ر. ک. خوشابه حال؛ نیایش خداوند؛ موعظه 
بالای کوه) 
مثلھای عیسی ۱۳۲ ۱۳۱-۱۳۲ ۱۴۲ ۱۷۹- 
TF ۸ ۲ N° AAR AVA‏ 
FF TPF TYA I0 AF PY‏ 
VE VFA‏ 
محبت ۳۲<« ۶Y FAQ «TAF «TTF «FY‏ 
CITT TFA TFA TEV °‏ 
۷۸ ۰۴۸۶ ۴۸۷-۴۸۸ ۵۱۹ ۰۵۲۳ 
۴ 3 
مجوس» جادو» جادوگری ۰۱ ۰۱۰۸ ۰۱۲۹ 
TAV YY AAV AAI NV * APY‏ 
VFA ۶‏ 
مرگ» دیدگاه عهدجدید به ۳۳۰ ۴۲۴-۴۲۵ 
۴۴۵-۶ ۴۵۷ ۰۵۰۵-۵۰۶ 
مرقس» انجیل ۵ ۳۱ ۱۲۶-۱۶۴ ۸۷۵۷۰۲۸۷۸۵۸ ۷۴۳ ۰۷۴۵ 
مکاشفه (باب ۱۳) ۱۶۰ ۶۸۵. 
نویسنده ۰۱۵۵-۱۵۸ 
پیام اصلی ۰۱۵۴ 
تاریخ ۰۱۶۰-۱۶۱ 
بایان (ضسیمه) ۶۶ ۱۲۷ ۰۱۴۶-۱۴۷ 
۲ ۸ 
سان دویچ شدن ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳۴ ۰۱۴۱ 
VAR ۳‏ 
مکان (از» به) ۱۲۷ ۰۱۵۸-۱۶۰ 
جلیلیه» اورشلیم ۰۱۵۹ 


۵2 


متابم ۱۱۵-۱۱۷ ۱۴۷-۱۵۰ ۰۱۵۲-۱۵۴ 
دیدگاه شاگردان ۳ ۲ NA‏ 
(ر. ک. راز مسیحایی) 
مرقس (یوحنا مرقس) ۲۵ ۱۲۷ ۰۱۵۶-۱۵۷ 
TAA ۳۴۸۳۲۰۱ TAT ۲۸۷ ۶‏ 
۵ ۵۶۵ ۶۴۴ ۶۵۴ ۰۷۵۷ 
مرقس, انجیل سری ۱۴۸۰۱۱۵ ۰۱۵۲ ۱۵۹- 
۸ ۷۴۶ ۰۷۵۷-۷۵۸ 
مریم» مادر عیسی ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ 
۰۸ ۲۱۸-۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۹- 
TEA ۳۳۸۰۳۲۱ ۵۲۶۶ ۰۲۵۴ ۸‏ 
۱ ۷۵۷. (ر. ک. عیسی» برادران) 
مریم مجدلیه ۰۱۴۷ ۰۲۲۹ ۳۳۹. ۲ 
مزامیر (غزلهای) سلیمان ۰۶۲ ۴۴۸ ۰۵۲۷ 
۶۱ ۰۷۵۶ 
مذاهب اسرارآمیز (مرموز) ٩۲‏ ۳۵۱ ۳۹۴» 
۳ ۰۵۵۵ ۰۵۹۴ 
مستعارنویسی ۰۴۹۵ ۵۳۵-۵۳۸ ۰۵۴۱-۵۴۵ 
«AAV ۰۵۸۵ ۵۷۳-۵۷۶ ۸۵۵۷۲‏ 
۶۰۴-۲ ۶۱۶ ۶۱۹ ۶۵۴-۶۵۵ 
FAV‏ ۸ 
مسیح (داودی), مسیح گرایی ۴ ( 
1V‏ ۲ ۳۲۴۷ ۷۳۰۰۷۲۱ ۷۴۴ 
۰۷۵٩ ۶‏ 
غنیسی بەعنوان ۲۷۲۶۲۰۱۶۹ ۳۱۳ 
TYA FYFE F1۹ 1Y‏ هرید TAF‏ 
VFT VT $1۶ A0‏ ۷۴۴ ۷۴۷ 
۸ 
مسیح شناسی (عناوین مسیح شناسی) ۱۰۷- 
۱۶( ۱۵۱۰۱۳۹۳ ۱۵۵- 
AFF ۴‏ ۱۷۶ ۱۷۷ ۲۱۸ ۲۲۳+ 
YAY ۷۰ YY‏ ۲۷۸۰۲۶۸-۰۲۷۰ 
FY f°‏ ۳۷۰ 4۴۳۸۳۷۷۳۷۳ 
VII FAN ۶۲۲-۰۶۲۴ ۰‏ ۷۱۲ 
۰۷۵٩ ۰۷۴۹ ۰۷۴۴-۷۴۵ ۹‏ 


۰۴۵۰-۴۵۲ ۴۴۹-۴۵۱ ۶ EE 
AIT AFF ۰۵۵٩ ۰۵۵۰-۵۵۲ ۷ 
fF FY ۵۴۵ ۴۵۰-0۵۱ T1۸ 
VF FOF ۶ 


مسیحی (نام) ۰۲۶۹ ۲۸۴. 

مشایخ/اسقف ۲۴ ۸۸ ۲۸۸ ۲۹۶ ۳۲ات 
۸ ۳۸۳ ۰۴۵۷ ۵۸۶-۵۹۳ ۵۹1- 
۰ ۵۹۸-۵ ۰۶-۶۰۷ ع ۶۱۲ 
PVA ۶۷۰-۶۷۲ FAD ۸‏ ۷۲۰- 


VVY 


چگونگی انتخاب شدن .۵٩۲‏ 
انواع ۰۳۷۱-۳۷۲ 
معبد اورشليم ۰۸۳ ۲۵۴ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹-۲۸۰ 
٩ ۷ ۲‏ ۵۱۵ ۰۵۲۵ 
۶۳۰۰۸ ۶۳۶ ۶۴۱ ۸۷۱۲ ۷۱۷ 
.VAF ۸‏ 
ویرانی ۸۷۳ ۲۴۰-۲۴۲ ۶۳۳۲-۶۳۴ ۶۵۷ 
VAP ۳ 6/۷ / ۸ °۹ VY °۸‏ 
عیسی و ۸۱۱۳ ۱۴۲ ۰۱۸۸۰۱۴۳ ۰۱۹۰ 
۰۲۴۰۵۱۲۲۳ ۳۱۷ ۳۲۲ - 
| ۹ ۳۷۷ ۴۰۲. 
معجزات عیسی ۰۱۳۲-۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۳ ۰۱۶۵ 
TY TTA TYA AF ۴‏ 
VFA ۸۷۴۶ ۰۵۰۹ TAF ۳۵‏ ۰۷۵۰ 
نشانه‌ها, کارها ۰۳۲۰-۳۲۱ ۳۴۲. 
معلمین کذبه (تعلیم غلط) ۲۸۷ ۳۶۰ ۳۶۸ 
۰ ۰۳۷۲ ۳۷۶ ۰۵۴۲ ۰۵۴۵ 2-۵۵۵ 
AFF ۹‏ ۸۵۸۸ ۶۰۱-۶۰۲ 
“FAA ۶۸۰-۶۸۴ ۶۱۸ ۶۰۷۸‏ 
۶2۹۶ 
(ر.ک. رسولان, کذبه) 
مکایبان (کتاب چهارم) ۷۵۵ 
مکاشفه: 


سعفه: 
الهی ۴۵-۴۸ ۵۲ ۴۱۲ ۴۴۰,۴۳۲ 
۳۹۰ 


2۱۸ 
مکاشفه ای (آپوکالیپتیک, مربوط به آخر زمان) 
۷۱ ۴۰۶ ۴۷۱۶ ۴۲۴-۴۲۶ ۴۴۰ 
VET ۷۳۹۸۰۳ ۵۴۳ AFF ۳‏ 
۲ ۷۵۴ ۷۵۶ ۰۷۶۰ 
در آفار پسولس ۰۴۶۳ ۴۶۶ ۰۴۷۱ ۰۴۷۵ 
۴ ۴ ۸۵۸۱ ۶۲۰. 
سبک. تکامل ۲۶ ۸۷۰۵ ۰۷۱۰ 
نشانه‌ها ۸۵۳۹-۵۴۰ ۰۵۴۳ ۰۵۴۴-۵۴۵ 
مکاشفه کتاب ۲۶ ۴۱۶ ۴۴۸ ۵۳۶ ۰۵۴۴ 
FAR‏ ۶۷۷ ۰۷۰۴-۷۴۰ 
ارتباط با از حنا ۰۷۳۳-۷۳۴ 
aS‏ 
پولسی؛ پطرس: نامه های» مکتب) ۳ 
مکتب یوحنایی (شهادتها[ شهود])» نویسندگان 
FAN ۲‏ ۳۶۴ ۲۶۶ ۳۷۲ ۸۷۳۳ 
۳۴ 
ملکوت. بادشاهی ۱۲۸ ۰۱۳۰-۱۳۱ ۰۱۳۹ 
AAA ۴‏ ۲۰۸ ۰۲۳۵ 
۸ ۲۶۲ ۲۶۵ ۲۶۹ ۰۳۱۱ ۰۴۲۴ 


۰.۵۶۰ ۰۵۵۰ ۰ 


نمایه 


مندائیون ۰۹۸ 
مسوسی» وصیت ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ 
۰ ۰۷۵۵ 
موسی و AA‏ 
۲۷٩ ۳‏ ۳۲۶ ۳۵۰ ۰۴۹۸ ۶۲۴ 
۰ ۶۳۵ 
موعظه بالای کوه ۳۵۵ ۶۶۳ ۶۶۶ ۶۶۹- 
VFA ۸‏ 


موهبت» عطیه ۴۷۲ ۴۷۹ ۴۸۵-۴۸۷ ۰۵۲۳ 

۶۷۱ ۶۵۲ ۶۱۱-۶۱۲ ۸۵۹۱۲ 

میشنا ۸۰ ۸۶-۸۷ ۸۵ ۰۷۵۴ 
«نام» عیسی ۲۶۹ ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۳۱۲ ۰۲۷۳ 
۸ ۶۷۱ 
نامه ها /رسالات (عهدحدید) ۲۳-۲۵ ۰۲۷ ۰۳۰ 
۸ ۳۷۳ ۳۷۹-۳۸۹ ۶۴۲ 
ترتیب (تنظیم) ۹ ۵۸۵ ۶۴۲ 
توصیه نامه ۳۷۵ ۴۹۸ ۰۵۰۷ ۵۱۶ ۵۲۷. 
جگونگی ترکیب ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ 
دستورالعمل اختتامیه ۳۷۰ ۳۷۵ ۳۸۸- 
۳۸۷ 
دستورالعمل افتتاحیه ۳۶۹ ۳۸۳-۳۸۴. 
«رساله». «نامه» (دیسمان) ۰ AVF‏ 
۳ “<¥ 
شک رگزاری ۲۱۲۱۱ ۸۳۳۲ 
فرم» سبک 2-۸ ۰۳۸۲ ۰۴۲۲ ۰۴۲۵ ۴۵۹ 
FY ۶۲۸-۶۲۹ ۵۷۶-۷‏ ۶۷۴- 
۲ ۶۸۷-۶۸۸ ۷۰۰ 
متن ۳۷۰ ۳۷۳-۳۷۵ ۰۳۸۵-۳۸۷ 
نویسنده بار (همراه فرستاده کاتب» منشی) 
۳۸۱۳ ۰۴۳۲ ۴۳۴ ۰۵۱۷ ۰۵۲۶ 
«AVF ۵۶۲ AAA (AFA (AFF AT»‏ 

FEN SFE 6/۳‏ ۶ 
نامه‌های شبانی پولس ۳۸۰ ۴۰۳۰۴۰۲ 
۰۴۱۸۰۴۰۷-۸ ۴۹۵ ۰۵۴۳ ۰۵۳۷ 

۰ ۰۵۸۳-۷۲ 
ترضیب ۸۵۸۳ ۵۸۵ ۸۵۹۵ ۶۰۴ 8۱۰- 
٩‏ ۶۱۳-۶۱۶ 
نویسنده ۵٩۳‏ ۶۰۴-۶۰۹ ۶۱۳-۶۱۶ 
(و) لوقا ۲۵۵ ۶۰۷. 
(ر. ک. تیموتائوس. تیطس) 
نرون» امیراتور ٩۲‏ ۱۵۹ ۵۲۵۷ ۴۰۲ ۵۱۳ 
AFF ۳‏ ۶۱۵ ۶۳۷ ۶۴۴ ۶۴۹ 
FAV‏ ۷۱ ۸۷۲۳-۷۲۴۸۸ ۳۸ ۷- 
۳۴ 
نگ حمادی ٩۸۸‏ ۰۴ ۳۵۱ ۷۶۱. 
نقد تاریخی ۰۳۵ ۴۸-۵۴. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 


نقد تنظیم ۰۳۷-۳۸ ۱۱۹ ۰۱۵۰ ۱۶۵. 
نقد قانونی (شرعی) ۳۸ ۵۵-۵۸. 
نقد منبع ۰۳۵-۶ 
نوشته های پولسی ۳-۲۵ 6۳۰ ۰۵۳۵-۵۳۶ 
مکتب پولسی ۵۴۲۱۵۳۸۸۵۳۲۴ ۵۶۷ 
۶ 2 
نیایش (عبادت» اعیاد. مراسی ترستشن) AY‏ 
TAF YF A۲‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 
TYV ۵‏ ۳۲۹ ۳۵۶ ۰۳۸۴ ۰۴۹۲ 
«AVY «AAA «AYA ۵‏ ۵۸ ۶۰۲ 
SFA ۵‏ ۶۴۶ ۶۵۲ ۶۶۴ 
.VYA-V (۲ 1°‏ 
نیایش خداوند (دعای ربانی) ۶۴ ۰۱۶۱ ۰۱۷۳ 
۶ ۶ ۳ 
نیقیه» اعتقادنامه (ر.ک. قانون ایمان) 


وصیت موسی (ر. ک. موسی» وصیت) 


هرماس» شبان ۶۳ ۶۷۵ ۶۷۷ ۰۷۶۰ 
هفتادتنان (گتب مقدسه یونانی) ۶۸۰۴٩‏ ۷ 
۳( ۱ 2 
۴ ۶۳۳ ۶۳۶ ۶۴۶ ۶۵۴ ۶۷۵ 

۰۷۵۵ ۶۸۹ ۶۸۲ ۶ 

هلثیست ۲۷۶۰۲۸۱ ۲۸۳ ۲۸۴ ۳۰۱ ۳۰۴ 
۰ ۶ ۶۳۳ ۶۳۶. 

هم جنس بازی ۴۸۵ -۴۸۳. 

هیرودیس کبیر ۶۹-۷۱ ۰۱۶۹ ۵۲۷. 


پامنیا ۸۸ ۸۱۸۳ ۲۰۵ ۰.۲۰۶ 
یحبی تعمید دهنده ۰۱۲۸ ۱۳۸۰۱۳۴ ۰۱۴۲ 
۰ ۱۷۶۰۵ ۰۲۱۷-۲۲۱ ۲۲۴- 
TAF ۷ ۳‏ ۰۲۶۹ ۰۲۹۶ 
۶۹ ۳۲۳ ۳۵۲ ۰۷۵۰ 
یعقوب اهل اورشلیم برادر عیسی ۲۴ ۰۷۲ 
“TAY ۰۲۸۵ TVA PVF ۳‏ 
FV ۰‏ ۴۸ ۶۳۶ ۶۵۶ 
۶۶۰-۲ ۶۷۴ ۶۸۳. 
(و) پولس ۲۹۶ ۳۹۸-۳۹۹ ۳۰۶۸۳۰۱ 
۷ ۵۰۶ ۶۶۰ ۶۶۵-۶۶۸ 
FAT ۶۷۸ ۷۳‏ 
یعقوب. انجیل طفولیت عبسی ۱۰۴ ۰۷۵۸ 
یعقوب پسر زبدی» برادر پوحنا ۸۷۲ ۰۲۸۵ ۰۲۰۴ 
22 
یعقوب, رساله ۲۷ ۲۰۵ ۶۴۲ ۶۵۶ ۶۸۰- 
FAN ۰‏ 
ومتی ۶۶۳ ۶۶۶ ۶۶۸-۶۷ 


۷۷۳۳ 


یوبیل» کتاب ۰۷۵۴-۷۵۵ 
یوحنا انجیل ۲۵ ۰۳۱ ۸٩۴۰۸۸‏ ۸۹ ۰۱۰۴ 
۳۱۵-۷ ۸۵۸۰ ۶۳۱ ۶۳۹ ۰۷۴۵ 
ارتباط با اناجیل نظیر ۱۴۸ ۳۲۵ ۳۲۶ 
۰ ۳۳۲ ۳۳۶-۳۴۰ ۰۳۴۲-۳۴۵ 
۸ 
تاریخ نگارش ۳۱۶. 
مکان ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 
منابع ۳۱۶ ۳۴۳-۳۴۵. 
نویسنده (مولف) ۳۸۲ ۰۷۳۳ ۰۳۱۶ ۳۴۸. 
وت اسان ۱۳۲۳۸۱۳۱۷ ۲۳۵2۳۳۷۸۱۳۳۴ 
۳۶ 
ویژگیهای سبک شناسی ۳۱۵-۳۱۸. 
رن کر شاگرد محبوب؛ سرودهاء مقدمه ها؛ بره 
خدا؛ لوقاء ارتباط با يوحنا؛ روح القدس» 
مدافع) 
یوحناء رسالات ۲۷ ۳۵۲-۳۵۵ ۱۳۵۹-۳۷۷ 
۳۸۳-۴ ۶۴۲ ۰۷۳۳ 
تاریخ (های) نگارش ۳۶۴-۲۶۵ ۳۶۹ 
۳۷۴ 
نویسنده (موّلف) ۰۳۵۸ ۰۳۶۲ ۳۶۸ ۳۶۹ 
۳۳ 
توخا سول خی لش 000170:3۴ 
VTA ۷۳۲-۷۳۴ ۴۰۶ ۳۸‏ 
یوحناء شیخ/پیر ۳۹۸. 
یوحناء نبی/پیش بین (نویسنده کتاب مکاشفه) 
NYA ۵ ۰ ۵‏ ۷۳۲-۰۷۳۳ ۰۷۳۸ 
پونانی-رومی (یا کافر): 
دنیای اجتماعی ۵۷۵-۸۱ ۴۲۱ ۴۲۲. 
(ر.ک. فقیر» برده) 
دنیای مدهبی ۷۶ ۸۰-۹۹ ۰۱۰۶ ۰۱۵۰ 
FYT FYI FY TAF AF‏ 
۳ ۵۵۴ ۷۰۹ ۰۷۳۰ 
یهودا اسخریوطی ۸۱۴۳ ۱۹۱-۱۹۲ ۲۴۴- 
PYV VA FY‏ ی TAN‏ 
۶۸۱ 
مرگ ۱۱۷ ۸۹۲ ۲۶۶. 


بهودا, برادر عیسی ۶۵ ۶۸۱-۶۸۲ ۶۸- 
VV ۰‏ 
بهودا, نامه ۶۴۲ ۶۷۷ ۶۸۱-۶۹۲ ۶۹۷- 
FF‏ 
بهودی» بهود (یان): 
ارتباط (سبت) با EEE‏ 
۷ ۸۸ ۰.۴۲۲ 
عهدجدید) 
دنیای مذهبی در دوران عهدحدید ۰۷۸-۷۹ 
۰۸۲-۹ 


۷۷۴ 


شورش (قيام) علیه روم ۸۷۳ ۲۰۵ ۰۲۵۸ 
۳( ۷/۵۶ 

فرقه‌ها ۸۲-۸۹ ۰۷۵۶ 
(ر.ک. اسنیان؛ فربسیان؛ صدوقیان) 

واژه شناسی «یهودیان» ۸۲-۸۳ ۰۴۲۶ 


0۵ ,۸6/5 (ر. ک. اعمال, حعلی) 

(Theios 07۷۵۲. (ر. ک‎ ۰۱۰۶ Aretalogy 

۶۳۱ ۶۰۵ ۸۵۲۷ ۶۲ (یپاییروس)‎ B1 
#۳۵ 

۸۸ (برکت هامینیم)‎ Birkat ha-minim 

.۷۰۰ ۶۹٩ ۶۲ (پاپيروس)‎ Bodmer 

۰٩۳ کابیروس (کابیری)‎ biru, Cabir 
FT | 

6 (ر. ک. کلبی) 

۸ (ر. ک. کتب برحق متأخر) 

۵۱/۵۳۵0( (ر. ک. دوترویولسی. 
نوشته ها) 

۵ (ر. ک. عادل شمردگی) 

fica)‏ ri,MagniاG)‏ (ر. ک. سرودهای لوقایی) 

1065 تفسیری, تفسی رکننده (به طور 
ی ESET‏ 

60 (ادبیات/تفکرهرمسی) ۴۵۰. 

ل(ر. ک. ساندویچ شدن) 
«AA Koinonia‏ °0« ۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 
TAY T1 ۹° YAT TVA VY‏ 
AF EVA FVV TV° F0۹ TI F۴‏ 

۵ ۶۹۵. 
Assumption Moses‏ (ر. ک. موسی» وصیت) 
<AYVMuratorian Frag:‏ ۵۸۷ ۶۰۶ ۶۵0۸ . 
Mysterion‏ (ر. ک. راز) 
Oxyrhynchus‏ (یاییروس) ۳۸۷ . 
6 (ر. ک. آمدن دوباره) 
Protevangelium of James‏ (ر. ک. بعقوب. 


۵ (منبع انجیل) ۲۱۵ ۰۵۲-۵۴ ۹۵ 
AVF ۰۸۱۴۸ ۱۱۹۵‏ ۱۱۷۷ ۱۹۵ ۱1۹۶ 


SVT SEV EFT PT YF TTT °0 
۰۷۶۱ VAY ۱۷۵۰ NFI ۷۴۶ VFT ۶۷۵ 
.۷۴۹ ۱۲۳ تاه‎ 
۰۱۲۱-۱۲۲ حدول مطالب‎ 


نمایه 


5 سباییروس) ۶۰۵. 

Soa Fides‏ (ر. ک. ایمان: تنها) 

۰۵ ۲" 3 ۵ 

.VQVTestimonium Flavianum 

.۶۳ «۶۱ Textus receptus 

NF ° «انسسان الهى»)‎ ) Theios aner 
OF 

Western Non-Interpolation‏ (افزودن عبارات 
تازه یا بیگانه [لوقا- اعمال]) ۶۱ ۲۵۰» 
EA‏ 


Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numbers 
Deuteronomy 
Joshua 
Judges 

Ruth 

1 Samuel 

2 Samuel 

1 Kings 

2 Kings 

1 Chronicles 
2 Chronicles 
Ezra 
Nehemiah 
Tobit 

Judith 
Esther 

1 Maccabees 
2 Maccabees 
Job 

Psalms 
Proverbs 
Ecclesiastes 
Song of Songs 
Wisdom 
Ecclesiasticus 
Isaiah 
Jeremiah 
Lamentations 
Baruch 
Ezekiel 
Daniel 
Hosea 

Joel 


Amos 


Genêse 
Exode 
Lévitique 
Nombres 
Deutéronome 
Josué 

Juges 

Ruth 

1 Samuel 

2 Samuel 

1 Rois 

2 Rois 

1 Chroniques 
2 Chroniques 
Esdras 
Néhémie 
Tobie 

Judith 
Esther 

1 Maccabées 
2 Maccabées 
Job 

Psaumes 
Proverbes 


Ecclésiaste 


Cantique des Cantiques 


Sagesse 
Ecclésiastique 
Isaie 

Jérémie 
Lamentations 
Baruch 
Exzéchiel 
Daniel 

Osée 

Joèl 


Amos 


Ei TEC a 


Obadiah 
Jonah 

Mikah 
Nahum 
Habakkuk 
Zephaniah 
Haggai 
Zechariah 
Malachi 
Matthew 
Mark 

Luke 

John 

Acts 

Romans 

1 Corinthians 
2 Corinthians 
Galatians 
Ephesians 
Philippians 
Colossians 

1 Thessalonians 
2 Thessalonians 
1 Timothy 

2 Timothy 
Titus 
Philemon 
Hebrews 
James 

1 Peter 

2 peter 

1 John 

2 John 

3 John 

Jude 


Revelation 


Abdias 

Jonas 
Michée 
Nahum 
Habacuc 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 
Matthieu 
Marc 

Luc 

Jean 

Actes 
Romains 

1 Corinthiens 
2 Corinthiens 
Galates 
Ephésiens 
Philippiens 
Colossiens 

1 Thessaloniens 
2 Thessaloniens 
1 Timothée 

2 Timothée 
Tite 
Philétmon 
Hébreux 
Jacques 

1 Pierre 

2 Pierre 

1 Jean 

2 Jean 

3 Jean 

Jude 
Apocalypse 


